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 یادداشتِ نویسنده

که رازی های فرهنگ ایرانی است  ترین لایه ای بازمانده از ژرف واژه کهن« زن»
 تواند می شناختی، های زبان روش ها با واژه کاوی کهندر خود پنهان کرده؛ وا را بزرگ

 دهندگانِ ایرانی، والایش «فرهنگ»در چهارچوبِ  آنها را آشکار کند. راز پنهان در
پذیرندة »واژة زن را برای سخن گفتن از برترین ویژگی مردمِ  ، کهنیایران «زبان کهنِ»

 است.« دارندة نیروی دانایی»ساخته بودند تا نشان بدهند که زن « ردهوش و رای و خ
« دیو»با  «مردم»واژة دیگری است که برای سخن گفتن از پیوند میان  کهن« دین»

 انجامد. دین دو مردم می« دیوانگی»ساخته شده بود تا نشان بدهد که این پیوند به 
؛ «ویرانگر کشور بودن» ی، دیگر«ستیز بودن زندگی»ویژگی بنیادین داشت و دارد: یکی 

 «.دَهاکَ اَژی»واژة دیگری ساخته شد:  برای سخن گفتن از این دو ویژگی دین هم کهن
دَهاکَ در  اَژی« دینِ»دارندة نیروی دانایی بوده و هست، همواره با « زن»روکه  ازآن

زنانه، « بو بردنِ»ازبرای داشتن نیروی  ه و هست، چراکهستیزِ پیدا و پنهان بود
که خاستگاه دین چیست؟ چرا پدید آمده؟ و چه  داند و می دانست می ناخودآگاه

 آورد؟ فرجامی برای مردم پدید می
پذیرندة هوش و رای » دَهاکَ از روزگاران غارنشینی مردمِ اَژی« دینِ»با « زن»نبردِ 
زمین، با پشت سر گذاشتنِ  زنای تاریخ هزاران سالة ایرانآغاز شده و در درا« و خرد

بر « آزاده انِزن»است و « هفتم خانِ»رسیده که  «امروز»به  ،فراز و فرودهای فراوان
 «خاک» را به زیرِ« ضحاک»دینِ  ،«مردان دین» از سرِ« کلاه»که با پراندنِ  ندستآن ه
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 ریختن ضحاکاز بند گ
 
 
 

زمین، بر نشسته ایستاده بر برفِ افکند. دلگیر، چادری تیره بر سر جهان می 2بیگاهی
تندی گرفته  2«خوروران»بادِ برخاسته از  دماوند دوخته بودم. تازشِ 1چشم به چکاد

دم بر تیرگی  به راند. دم زمین می بود و ابرهای تیره را به سوی بلندای سرفراز ایران
نمود که انگار  شده چنان میآغاز شد. برف و بورانِ آسمان و تاریکی زمین افزوده می

خواهد آنچنان زمستانی بر زمین چیره گرداند که یخبندانی دیریاز، چونان روزگار  می
دَیجور به بند کشیده  سرزمین آزادگان چیره گردد تا باز ایرانیان در شبیجمشید، بر 
 «نوروز»را به فراموشی بسپارند و چشم به راه  «روز»که روشنایی  گونه شوند، بدان

 نباشند.

پیرامونم جز  کاست. آن می به کولاکی برپا شده بود که از گسترة میدان دیدم آن 

ه رویم خورد و بوی خون در ب 4ای دیدم. آبخوره نمی های درشت برف هیچ پیچش دانه

تنم  ،ای که با سوی ناودان روان بود پیچید. سر پایین افکندم و با دیدن خونابه ام بینی

                                                           

 ـ بیگاه: غروب2
 ـ چکاد: قله1
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لرزید. نگاهم جوی خون را دنبال کرد که در سفیدی برف و بوران ناپدید شده بود. با 

مانند در گوشم پیچید و به دنبالش  زوزهدودلی پا جنباندم و گامی پیش گذاشتم. آوایی 

ها. پای دیگرم پیش نرفت،  ای پراکنده از تازش گرگ آوایی گنگ چون هیاهوی گله

، بیمناک از پیشروی گفت نروم. پا پس کشیدم گفت بروم، یک دلم می یک دلم می

 .پایم بود را بهتر ببینم تا آنچه زیر نشستمروی زمین 

خورد.  ام می خاست و به چهره از جوی خون برمیای گرم و پندارپرور  آبخوره

از جا برخاستم.  شده های گره آوای زوزه بلندتر شد. دندان بر هم فشردم و با مشت

سختی آب دهانم را فرو بردم. ترسان و لرزان پا پیش گذاشتم و با  کامم تلخ شد، به

شروی آغاز روان بر زمین، آهسته پی ابةشده به خون سری افکنده و چشمانی دوخته

 کردم.

شد. چند گام پیشتر نرفته بودم که  تر می رفتم، جوی خون پهن چه پیشتر میهر

تر بود پیشتر رفتم و ناگهان  جوی سرخ چهارشاخه شد. از کنار جویکی که بزرگ

ام  شده در سینه فروبرده ای خورد که انگشتانش کبود بود. دمِ پایم به پای مردانة برهنه

دیدم که از کنارش جوی  ای می شده ن گرفتم. پیش پایم پای شکنجهبه دام افتاد، خفقا

آور جان  اندازی دلهره نشینی سرخ و سیاه با سفیدی برف به چشم خون روان بود. هم

گون دم در بند شده  نمایاند. با بازدمی ناله ای از تازشی ددمنشانه را می داد و نشانه می

توانستم  ،گونه سخِ سکوتاه و خِ دم زدنِ بار دمام را بیرون دادم و پس از چند نهدر سی

. اشک از چشمانم روان ، آوایی که هیچ پژواکی نداشتبنالم و در پی آن جیغ بکشم

 شد. زانوانم به لرزه درآمدند.

خوردند،  هایم به هم می جا بند نبود، دندان دست بر دهان نهادم، فکم یک

نبیدن نداشتم. گویا بر زمین هایم چون سنگ سخت شده بودند و توان ج ماهیچه

 جان بردارم. توانستم چشم از پای بی لرزیدم و نمی کوب شده بودم، چون بید می میخ
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و پراکندة چهار  2شده سولاخ ، سولاخبوران فروخوابید. پیکرهای خونین به یکباره
ختم. شنا شده را می تیرباران افتاده بودند. شیرمردانِمرد را دیدم که دمََر روی پشت بام 

گنجید. سستی بر  دیدم در باورم نمی بارش اشکم تندی گرفت. آنچه پیش رویم می
. به زانو درآمده، فریادزنان چنگ زانوان لرزانم چیره شد، خمیدند و بر زمین خوردند

بر زمین زدم. یک دستم پُر از خون شد، دست دیگر پُر از برف. دم و بازدمی دشوار و 
چنگ ام  ای بر سینه در گلویم گیر کرده بود و پنجهدردناک داشتم، انگار چیزی 

پیچیدم که آوایی از پشت سرم  ای به خود می زیدهفشردش. چون مارگ انداخته و می
 شنیدم. سراسیمه از جا پریدم، ناخودآگاه پیکرم بر پنجة پا چرخید.

ای سیاه، دست به پشت زده، با «عمامه»پوز و خندان، با ریشی سفید و  دیوی زشت
چشم،  تاخت. پشت سر آن اژدهای سرخ شده و کمری خمیده پیش می سری پیش داده

خزید و دست بر هم  ای سفید می دیوزادی خپل و چهارچشم، با ریشی سیاه و عمامه
 مالید. می

و شادمان به پیکرهای رادمردن خفته در  ددیدند. در برابرم ایستادن گویا مرا نمی
انی ترکید و فریادی از بُن جان برکشیدم و از خون چشم دوختند. خشمم چون آتشفش

ترین تاریکی که تا آن دم آزموده بودم.  جا جستم. ناگهان پیرامونم تاریک شد، تاریک
خشی شنیدم و به دنبالش به یکباره  یافتم کجا هستم و چه پیش آمده. خش هیچ درنمی

و آنها را که به  هایم را به سوی چشمانم جهاندم پیرامونم روشن شد. فریادزنان دست
  درد آمده بودند پوشاندم.

تکان  م را تکانلرزان بازوانم چنگ انداخته، پیکر های مردانة نیرومندی بر دست 
راند.  درپی بر زبان می پیچید که فریادزنان نامم را پی آوای خسرو در گوشم می د.دا می

                                                           

شود، به روزنة پدیدآمده در چیزهای  ـ سولاخ: به روزنة پدیدآمده در چیزهای نرم مانند گوشت سولاخ گفته می2
 شود. سخت مانند سنگ هم سوراخ گفته می
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را از برابر چشمانم کنار هایم شل شدند. همسرم آنها  کم مغزم به کار افتاد و دست کم
خسرو پریده و پریشانِ  کشید. چشم باز کردم و از پس پردة اشک به چهرة رنگ

هایم  لرزید، گوش زدم. فکم می دم می سختی و تندی دم‌زدم و به چشم دوختم. زار می
زدند، چشمانم تار بودند. خسرو زمانی دراز تلاش کرد تا توانست آرامم  زنگ می

 کند.
ام. همسرم مهربانانه  زده دریافتم که بسترمان را خیس کرده شدن، شرم پس از آرام

. در گرمابه را که دلداریم داد و یاری کرد از جا برخیزم و خود را به گرمابه برسانم
های  پشت به آن دادم و چشم به آسمانة پوشانده شده با کاشی پشت سرم بستم،

 رنگارنگ چشم دوختم.
برای آغاز خواستیم خانة نیاکانی خسرو را  امی که میدر روزگار نامزدیمان، هنگ

ای همسان  ، پا در یک کفش کردم و خواستم گرمابهبازسازی کنیمزندگی همسرانه 
را  خانه 2های«کَتَک»ام آن بود که آسمانة یکی از  های باستانی بسازیم. برنامه گرمابه

خسرو پس از  بزنیم.بشکافیم و بر فرازش تاق گنبدی  که چسبیده به آشپزخانه است
های باستانی  شناسی در بخش بازسازی ساختمان آموخته شدن از دانشکدة باستان دانش

باستانی ایران  1یی رازگرسرگرم کار شده بود، دوستان و آشنایانی داشت که با رازها
گفت و  ام بود که هرگز به من نه نمی ند. آن روزها خسرو آنچنان دلباختهآشنا بود

کرد تا به آرزوهایم  ام ناشدنی نبود با همة توان کوشش می کردن خواسته اگر برآورده
  برسم.

پیر خواهش کرده بود بیاید و خانه را ارزیابی کند و ببیند  2یاز رازگرروزی که 
ای  ورزیده من هم با او همراه شدم. استادکارِای شدنی است یا نه،  ساختن چنان گرمابه

                                                           

 ک: اتاقتَـ ک2َ
 رازگری: معماریـ 1
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های باستانی سفید کرده بود، پس از بازدید خانه  بازسازی سازهکه مویش را در راه 
گفت که بهتر است به ساختمان خانه دست نزنیم و گرمابه را در بخشی از باغچه که 

 نزدیک آشپزخانه بود بسازیم و آن را به ساختمان بپیوندانیم.
انی های بازمانده از روزگار ساس رازگران کارکشته گرمابه را همسان چهارتاقی

های رنگارنگ که چون باغی  ای با نمای آجری و درونی پوشیده با کاشی ساختند. سازه

ای ویژة خودم که خسرو تنها یک بار  پراند. گرمابه پُرنگار هوش از سر بینندگان می
که  ایناند. با هیند استادکاران  چه ساختپا به درونش گذاشت تا در جایگاه کارفرما بب

ه را برای آمدن به گرمابة ویژبا هم به گرمابه رفتن است، هرگز خواهشم  شیفتة

 نجی ویژه برای خودش داشته باشد.دِ نجِگوید هر زنی باید کُ نپذیرفته و می
نج خود، در برابر آینة گرفتار در چهارچوبی نج دِجای کُ به جای نپس از نگریست

دوخته به خیسی نمایان در  چشمسنگی ایستادم و پس از برانداز کردن سر تا پایم، 
ام  خوابِ زرفامم لب به دندان گزیدم. دست بالا بردم و موهای ریخته بر پیشانی پیراهن

ای سپید را که روی  نگران به چشمانم، مژه ،، سر پیش بردمرا بالا زدم. آه کشیدم

دیگر مژگانم نشسته بود، با سرانگشتانم گرفتم؛ سرم را پس کشیدم و به آن موی 
 های خودم بود چشم دوختم. میدة سفید که بلندتر از مژهخ

زمانی که به آن موی بیگانه خیره نگریستم، سر جنباندم و آن را روی  پس از کوتاه
ایم را پوشانده بود خم شدم و بر لبة پیراهن بلندی که تا قوزک پزمین انداختم. 

پیراهن را از تن بیرون  هایم را بالا بردم، چنگ انداختم، کمر راست کردم، دست

آوردم و روی زمین انداختم. باز سر تا پایم را برانداز کردم و دست روی پیکرم 
وری کردم و  وری آن بار پیکرم را اینچند جایش را نوازش کردم. لغزاندم و جای

خواهی نمایاندم. لبخندزنان سر پیش  هایم از خودم بوسه چندبار با غنچه کردن لب

ای جانانه از خود گرفتم. آینه از آبخورة بازدمم خیس  بم نهادم و بوسهبردم و لب بر ل
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، شیرهای آب را باز رفتم دوشبه سوی  چشمکی به خود زدم، دل از آینه کندم،شد. 
 کردم و تن به آب گرم سپردم.

ی کردم. تا آن بازنگررا که در خواب دیده بودم  2زیر ریزش آب، بارها خُفتکی
رفته بودم که خسرو انگشت به در زد و بودم. در خود فرو فتک ندیدهرگز خُشب ه
 پرسید:

 جون؟ شهین ـ خوبی
 ـ آره... چطور؟
کار یشنوم. چ ست که جز آوای یکنواخت ریزش آب چیزی نمیـ زمان درازی

 کنی؟ می
 کنم. بدی نمیـ کار 

 قاه خندیدم و پرسیدم: قاه
 کنی؟ ـ جوشونده درست می

 ام بانو. ـ درست کرده
 بریز تا بیام.ـ پس 

  م.ـ چشم دلبر
جای پیکرم کشیدم و سر و موهایم را هم  پیکرم را کش دادم، شتابان دست بر جای

شستم. به ریزش آب پایان دادم و به سوی آینه رفتم و نگاهی گذرا به سر و پیکر 
آویز رفتم و هولة کوچکم را برداشتم و پس  خیسم انداختم. چرخیدم و به سوی رخت

کردن موهای سرم، آن را به سر و گیسویم پیچیدم. هولة بزرگ را هم از  از خشک
اش را  پیچاندم و لبهتنم را خشک کردم، سپس آن را به پیکرم آویز برداشتم و  رخت

زیر بخش پیچیده بر تنم راندم. به سوی آینه بازگشتم، برای خودم پشت چشم نازک 

                                                           

  فتک: کابوسـ خ2ُ
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گرفتم. آوای خسرو در گوشم پیچید که ای از خود  هایم را ورچیدم و بوسه کردم، لب
 پرسید: می

 ـ باز آینه گرفتارت کرده؟

به سوی در رفتم و آن را گشودم. خسرو که  چرخی زدم، نیمخندیدم. بر پنچة پا 

پشت در بود با دیدنم وایی کشیده گفت و برایم آغوش گشود. بازوانم از پیکرم 

های  ام گرفتیم و بوسه بر لبگریختند. گامی پیش گذاشتیم و در آغوش یکدیگر آر

وشی گذراندیم، سپس با بوسه دادن و بوسه گرفتن به خ یزمان کوتاه یکدیگر نهادیم.

روی هم پشت میزِ گرد کوچکمان  دست هم به آشپزخانه رفتیم و روبهدر دست

 ای داشت. خسرو کننده ای بنوشیم که بوی خوش و سرمست نشستیم تا جوشانده

 گفت: انگشت بر میززنان

 .کنن ـ بیرون برف و بوران تاخت و تاز می
سر چرخاندم و از پنجرة آشپزخانه بیرون را نگریستم، جز تاریکی چیزی ندیدم. 

پیونددهندة آشپزخانه و گرمابه به  از جا برخاستم و به سوی دری که از راهروِ
 آوای خسرو را از پشت سرهنوز به راهرو نرسیده بودم که شد رفتم.  باغچه باز می

 شنیدم:
 سوزانی داره. جون، سرما سوزِ ـ بیرون نری شهین

خود را پشت در رساندم و کلید چراغ بیرون را زدم. روشنایی کولاک را نمایان 
خود افتادم. تپش دلم تندی  فتکهای درشت برف به یاد خُ کرد. با دیدن پیچش دانه

نزدم آمد و  برخاست،کرم به لرزه درآمد. خسرو خونم به سردی گرایید و پی گرفت،
 پرسید:

 ـ خوبی؟

 سر به سویش چرخاندم و گفتم:
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و سه تن دیگر از سرداران ارتش رو تیربارون  ـ در خواب دیدم که ارتشبد نصیری
 2.کردن

کنن... هنوز که دادگاهی برپا  مین گمان برخی سرداران ارتش رو تیربارو ـ بی
 .تندروی نکنن امیدوارم نشده...

 بوم بود... خمینی هم... .. آره، پشتافتاده بر بام دیدم. خونالودشون روـ پیکر 
دست دیگرش را دراز کرد و چراغ بیرون را خاموش  ام گذاشت؛ دست روی شانه

با فشار آرام  ؛برف و بوران پنهان شدندباز  ،1، با فرمانروا شدن تاریکی بر سرایکرد
دو دستی  نشستیم. میز بازگشتیم. . پشتدست مرا راه انداخت. دست بر کمرش نهادم

هایم نزدیک کردم. آبخورة  جام لبریز از نوشیدنی را برداشتم و آهسته آن را به لب
لب بر لبة جام  ،بوییدن جوشانده از ام را نوازش کرد. پس گرم و خوشبو لب و بینی

هایم بالا رفتند و  اندک دست نهادم و کمی نوشیدم، بسیار خوشمزه بود. اندک
باز تنم گرم شد. هنگامی که جام را پایین  ،نده را تا ته نوشیدم و از گرمیشجوشا

 م:دآوردم، خسرو جام خود را به سویم سراند. پرسی
 خوری؟ ـ نمی

 دست به سویم دراز کرد و گفت:
  بده. جامت روـ 

                                                           
الله نصیری، سپهبد مهدی رحیمی، سرلشکر منوچهر خسروداد و سرلشکر  ، ارتشبد نعمت2265سال  ماه بهمن 15 ـ شب2

که خمینی در آن لانه گزیده بود،  علوی لله خمینی، روی پشت بام مدرسةا به فرمان روحشدن،  بدون محاکمه ،رضا ناجی
بام رفت و شادمان  ها به پشت شده شب گذشته، برای دیدن پیکر تیرباران هایی از نیمه خود خمینی هم پاس رباران شدند.تی

ها  خواند. خلخالی با فرمانی که از خمینی گرفته بود ده« نمازِ شکر»از دیدن آن رویداد ننگین، با همراهی سرسپردگانش 
رو  ترین آنان عبارتند از: فرخ های تیرباران سپرد که برخی از سرشناس جوخه هایی نمایشی به آزاده را پس از بیدادگاه

پارسا )وزیر آموزش و پرورش(؛ خسروخان قشقایی )نمایندة برگزیدة مردم شهرستان اقلید برای مجلس شورای ملی در 
از دستگیر شدن خود را وزیر( را هم که پیش  پی )شهردار تهران(. امیرعباس هویدا )نخست رضا نیک (؛ غلام2261سال 

هایی که در جریان بیدادگاه اعلام شد، هادی غفاری به هویدا  معرفی کرده بود، خلخالی محاکمه کرد؛ در یکی از تنفس
 گونه، او پیش از به پایان رسیدن بیدادگاهش کشته شد. شلیک کرد؛ بدین

 ـ سرای: حیاط خانه1
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جام را به دستش دادم. برخاست و به سوی آتشگاه آشپزخانه رفت. جام را از روی 
بوسه هایش را غنچه کرد و  . خسرو با جام پُر بازگشت. نشست، لبربودممیز 

 ای از هم گرفتیم. گفت: دورادور بوسه هایم را غنچه کردم؛ خواست؛ لب
 ـ دوسِت دارم.

 ـ من بیشتر.
گویا نوشیدنی خسرو داغ بود،  نوشیدیم. میهایمان را  چشم هم نوشیدنی در چشم

آرام  ،بی هیچ گسستی ،کرد. با آسودگی درپی جامش را از دهانش دور می چراکه پی
هایم را  ام را تا ته نوشیدم. جام تهی را پایین آوردم و روی میز گذاشتم، لب جوشانده

 لیسیدم و پرسیدم:
 جوری شد؟ ـ چرا این

 ـ چه جوری؟
دندان بر هم فشردم. گویا نگاهم دگرگون شد،  ناخودآگاه ابرو در هم کشیدم و
 نگاهش از نگاهم گریخت. پرسیدم:

این مردِ پلید،  های فرمان ر مردم آمده که این گونه شیداوارپنداری چه بر س ـ می
 رن؟پذی رو میستیز  تبار و ایران بیگانه

 سری و شیدایی این شوریده ـ سخنان مادرجون تو رو به پیشداوری گرفتار کرده.
 س کشورداری برنمیاد!گرده سر کار خودش، آخوند که از پ زودگذره، اونم برمی

مادرم ای دیگه نیست. پدر همسان آخوند دونی این بی می ـ کتابش رو خوندی و
کشی پیش گرفت، پدرم  های پادشاه گردن زمانی که در واکنش به نوآوری، گه می
نزده سال تنها پو شه؛ ودی فراموش میو به ز ده های او بها نمی ت کسی به گفتهپنداش می

 .رو به آشوب بکشونهخواست تا کشور  زمان می
 شد. ان دیگه برپا کردن، اونم سوارشـ آشوب رو کس

 سر جنباندم و گفتم:
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، سر به ایران بازگرده که خمینی نده 1خواستم پروانه 2«بختیار»روزی که از ـ 
 ، چیزِپافشاری کردم اون روز هرچیجنبوند و گفت یارو پشتیبانای نیرومندی داره. 

نی مرد کشور رو به ویرو. این گن ا هرگز دروغ نمینی که چشمدو نگفت. می ای دیگه
 .کشونه می

 ی؟بین می ـ در چشماش چی
کینه از ایرانیان، پرُورز به فرادستان،  ـ نیازمند به خودنمایی، آزمند به جاه، رشک

 خشم از دانش.

 خندید و گفت:
 ای! ا رو دیدهاز آخوند زتاب نفرتتبا شدر چشما ـ

ام، چرا باید از اونا نفرت  کار نداشتهمن هرگز با هیچ آخوندی سرودونی که  میـ 

 داشته باشم؟
درپی در  گه هرچی پی ا بد گفته، سینا میجون از بچگی تو گوشت از آخونددرـ ما

ونه نفرت ت ترسی پدید میاره که میدر ناخودآگاهمون  گاه گوشمون سروده بشه،
 بپرورونه.

 ـ سینا غوره نشده مویز شده؟
                                                           

در زمان رضاشاه اعدام شد. او در  2222زبیگم بود. پدرش در سال شاپور بختیار فرزند سردار فاتح بختیاری و ناـ 2
به هنگام اشغال فرانسه از سوی آلمان نازی با نیروهای  خواهان جنگ آزمود، ر کنار جمهوریجنگ داخلی اسپانیا د

ترا در رشتة حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه سوربن دک 2214در سال  ،مقاومت فرانسه همکاری کرد و پس از جنگ
به ایران  2216گرفت. رسالة دکترای بختیار دربارة رابطة مذهب با قدرت سیاسی در جوامع باستانی بود. در سال 

عمویش، ثریا، ملکه بود و پسرعمویش، تیمور که دختر ، با وجود این2221ه سال مردادمابازگشت. او پس از رویدادهای اَ
عنوان عضو موسس در  همکاری با نهادهای پادشاهی سرباز زد و بهگذاران ساواک( منصب مهمی داشت، از  )از بنیان

، 2265در گردهمایی میدان جلالیه سخنرانی کرد و در سال  2241ایجاد جبهة ملی دوم فعالیت موثری کرد. در سال 
شد. پس ترین شرایط کشور پذیرفت؛ در پی آن اقدام تاریخی، از جبهة ملی اخراج  وزیری را در بحرانی مسئولیت نخست

 ، از ایران گریخت و به فرانسه رفت.2268از بازگشت خمینی و پیروزی انقلاب، مدتی پنهانی زندگی کرد و تیرماه سال 
 ـ پروانه: اجازه1
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 خندید و گفت:
 ـ چرا از سینا خوشت نمیاد؟

 از جا برخاستم. پرسید:
 ورزی؟ ـ به دلارام رشک می

 زدگی گرد شدند. آرام دوبار نشستم و پرسیدم: چشمانم از شگفت
 گفتی؟ ـ چی

 ـ فراموشش کن.
 ورزم؟ پنداری بهش رشک می می دونی که دلارام بهترین دوستمه، چرا ـ می

 درماندگی در چشمانش نمایان شد. پوزش خواست و گفت:
 م، از دهنم پرید.ـ سخت نگیر دلبر

 پره. ـ تا چیزی در مغز پنهون نباشه، چنین سخنی از دهن بیرون نمی
 سر پایین افکند و چشم به جامش دوخت. گفتم:

 ـ نیگام کن.
دانستم که همواره نگران است  دوخت. میسرش را بالا آورد و چشم به چشمانم 

 که به مادرم رفته باشم. پرسیدم:
 ـ چیزی هست که باید بدونم؟

 سرش را خاراند و گفت: دست بالا برد و پسِ
 پوشی نکردن از آرزو کار زشتی نیست. ـ هرکس آرزویی داره، به پندارم چشم

برآوردن آرزوش به تنها برای گریز از پنداری من به او دلبستگی داشتم و  ـ می
 م؟دلبستگیم پشت پا زد
 ـ این گونه نبوده؟

 تونستی از خودم بپرسی. می ،ـ به جای پیشداوری
 سر پایین برد و گفت: ها به هم چسباند، سان هندی را بهش یها دست
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 خواستم دلگیرت کنم. ، نمیبپذیر ـ پوزش منو
 ـ دلگیر؟

تا دهان باز کرد، انگشت درنگ از جا جست،  اخم کردم و از جا برخاستم. بی
اشاره در برابرش برافراشتم. سخن در دهانش ماند. انگشت جنباندم، چشم دراندم، ابرو 

 تا کردم و با آوایی خشک و خشن گفتم: به تا
 ـ تا...

پشت دست بر دهان گذاشتم،  باد گلویی در رفت. پدید آمد؛جنبشی در شکمم 
 شکمم را تو کشیدم و رها کردم و گفتم:

 ببخشید.ـ 
دوباره  .گمان شدم که دیگر بادی در نخواهد رفت بی و کمی شکمم را مالیدم

 انگشتِ جنبان در برابر همسرم برافراشتم و گفتم:
 .ای از آشپزخونه بیرون نمیای ها رو نشسته تا جام ـ تا...
دانستم  اش گرفت. نازکنان چرخیدم و خرامان از آشپزخانه بیرون رفتم. می خنده

که تا در میدان دیدش باشم چشم از من برنخواهد داشت. نرسیده به در خوابگاهمان 
سر برگرداندم، نگاهش کردم و با جنباند انگشتم فرمان دادم که هرچه زودتر نزدم 

دار به سویم روانه کرد. سر  سوار بر فوتی کش ای بر سرانگشتانش نشاند و بیاید. بوسه
و در را پشت سرم  رسیدم، آن را گشودم، به درون رفتمچرخاندم. به در خوابگاه 

دیدم که خسرو روتختی خشکی جایگزین روتختی  ،بستم. تا چراغ را روشن کردم
سرمست . دلم تندی گرفتای گل گذاشته است. تپش  خیس کرده و در بسترم شاخه

ا به آینه رساندم و در برابرش روی چهارپایه نشستم. هوله از سر کشیدم، خود ر
 کن را برداشتم، روشنش کردم و سرگرم خشک کردن موهایم شدم. موخشک

زدم که خسرو به خوابگاه آمد و در را پشت سرش  داشتم موهایم را شانه می
 هایش را به شلوارش مالید. پرسیدم: بست. دست
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 ترسی؟ ـ از هوله می
 ـ ها؟
 ـ ها.

 ـ هااااااا؟
 ـ ناها.
 ـ آها.

 م.ـ سپاس دلبر
 ـ برای چی؟

 ـ برای نوشیدنی، برای روتختی، برای شاخة گل.
 ـ باشه.

 کنم. ـ نگو باشه، بگو خواهش می
 ـ باشه.

م را نوازش با سرانگشتانش ران دراز کشید. دست دراز کرد و خواب تخت روی
دم. دست بالا بردم و لبة دادم، برخاستم و به سویش چرخی کرد. خویشتنداری از دست

هوله پایین  را بیرون کشیدم و آن را رها کردم،فروشدة هوله زیر بخش پیچیده به تنم 
، خیز شد دار گفت و برایم آغوش گشود. گامی پیش گذاشتم، نیم خسرو وایی کش ،افتاد

غلتاند  خواب مرا روی تختبه سویش خمیدم، یکدیگر را در آغوش کشیدیم. به نرمی 
 و لب بر لبم گذاشت.

* 
دراز کشیده و چشم به آسمانة خوابگاه دوخته بودم که بانگ  باخو روی تخت

نمایی که روی گنجة کنار  خروش خروس برخاست. سر چرخاندم و به زمان
ای از روشنایی  بود نگریستم. سر به سوی دیگر چرخاندم تا ببینم نشانه خواب تخت

کرد.  فرمانروایی می ه، تاریکیشود یا نه. در پس پردة آویخته در برابر پنجر دیده می
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از جا  م را چرخاندم و روی زمین گذاشتم؛خیز شدم، پاهای پتو را کنار زدم، نیم
ای برفک  ها با لایه برخاستم. آهسته به سوی پنجره رفتم و پرده را کنار زدم. شیشه

رگشت و گونه کشیدم تا بخراشمش، لبة ناخنم ب پوشانده شده بود. ناخن بر برفک یخ
دیگر  کنان انگشت در دهان فروبردم. دست اوه . اوهسوزش انگشتم دستم را پس کشاند

 کردم، آن را جنباندم، تا پنجره را به سوی خود کشیدم، سوزِسوی دستگیره دراز  را به
پیکرم را در آغوش گرفتم و  درنگ پنجره را بستم، ام تاخت، بی وزانی بر پیکر برهنه
 خواب رفتم، دراز کشیم و زیر پتو خزیدم. شتابان به سوی تخت

ده از قوقولوقوقو سر داد. دلهرة برآمدرپی  بار پیباز خروس بانگ برداشت و چند
غوشی آتشینمان آ هم فتکی که دیده بود خواب را از چشمم ربوده بود. پس از پایانِخُ

پنداشتم  آمد. می پهلو شدم خواب به چشمم نمی هرچه پهلوبه خسرو به خواب رفت؛
یمان را با  ها و اندوخته کن راه افتاده که بسیاری از داشته سدی شکسته و سیلابی بنیان

 خود خواهد برد.
 2و نوچة پلیدش «خمینی»های زشت  ای کشیدم، تا چشم بر هم نهادم، چهره خمیازه

درنگ چشم گشودم. از بستن چشمانم بیم داشتم،  در برابر دیدگانم نمایان شدند، بی
دیدم. پس از  دوباره می فتک دیده بودم،در خُ را بستم آنچه چراکه هربار چشم می

رفتم و  خواب ر برخاستم. به آن سوی تختکلافه از بست ،پهلو شدن بارها پهلوبه
های افتاده بر زمین را برداشتم و آهسته از خوابگاه بیرون رفتم. خودم را به  هوله

ها را درون رختشوی خودکار انداختم و سپس به گرمابه  آشپزخانه رساندم و هوله
ا را ی شیرهدستبا گذاشتم، شیرهای آب را باز کردم، را  1آبزن پوش آبروِرفتم. در

 م تا دمایش را بسنجم. پس ازه بودو دست دیگر را زیر ریزش آب گرفت پیچاندم می
  به سوی آینه رفتم. ،آب ولرم شدن

                                                           

، خمینی، صادق خلخالی را به حاکم شرعی برگزید تا به کار دستگیرشدگان 2265سال  ماه بهمن 14ـ عصر روز 2
 به فرمان خمینی، دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی تشکیل شد. هم، 2265 ماهرسیدگی کند. اسفند

 ـ آبزن: وان1
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گرمابه بسیار گرم بود. در برابر آینه ایستادم و سر تا پایم را نگاه کردم. چرخیدم 
گذاشتم کنی که کنار دیوار رختکن بود رفتم و دست بر پوستة آهنینش  و به سوی گرم

تکان دادم و سپس  درنگ آن را پس کشیدم، بسیار داغ بود. کمی انگشتانم را تکان و بی
کن را بستم. به سوی آینه بازگشتم و به بازدید و  لیسیدم. دست دراز کردم و شیر گرم

به سوی آبزن  تاب بودم. دل از آینه کندم، . بینوازش تنم سرگرم شدم تا آبزن پُر شود
 های دیوار دوختم. ونش نهادم، نشستم، آرام دراز کشیدم و چشم به کاشیپا به در م،رفت

شادی کودکانة برآمده از تکان دادن انگشتانم زیر  ،پاهایم را زیر ریزش آب گرفتم
اندک آبزن پُر شد، چیزی نمانده  بر لبانم نشاند. اندک دپیش رویم، لبخن کوتاهِ آبشارِ

باز تا چشم  ها را بستم و دوباره دراز کشیدم.شیر بود سرریز شود که آهسته برخاستم،
شدة پراکنده روی برف، در نگاهم نمایان  آورِ پیکرهای تیرباران دلهره دازِان بستم، چشم

 درنگ چشم گشودم و آه از نهادم برآمد. شد؛ بی
یکباره دیدم دگرگون شد و باز  های دیوار چشم دوخته بودم که به به سفیدی کاشی
درپی  دانستم چه بر سرم آمده و چرا پی ن را دیدم. تنم لرزید. نمیآن پیکرهای خونی

م بار پلک زدم، چششد. چند دم در برابر دیدگانم نمایان میفتک دیده بوآنچه در خُ
رو  به چشمم چسبیده بود، بدانانگیز  از آن رویدادِ بیم 2یبستم و باز کردم، انگار چپََک

جا  بستم انگار به همان هنگامی که چشم میدیدم.  نگریستم آن را می به هر سو می
ت. سرم تیر کشید. خاس آبخوره از آن برمی شد و گشتم، جوی خون روان می ازمیب

لرزیدم که خسرو به گرمابه آمد و  دم. پیکرم به لرزه درآمد. به خود میدرمانده ش
 کنان گفت: اوه اوه

 ـ انگار یخچاله... این چرا بسته است؟
تکن کند و نزدم آمد و با دیدن لرزشم، خم شد و دست در آب رختش را در رخ

  فروبرد و پرسید:
                                                           

 ک: عکس، تصویرپَـ چ2َ
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 کنی؟ سنجی می ـ داری پایداری
 بریده پاسخ دادم: با فکی لرزان و آوایی بریده

 ـ یهو سرد شد.
به سوی شیر رفت و آب گرم را باز کرد. خم شد و درپوش آبرو را برداشت. 

ان ریخت و آب سرد از پایین پیچ گرم از بالا می آشوبی پیرامون پاهایم پدید آمد. آب
از ش ایستاد و پس دو زیر ریز را باز کرد، رفت. خسرو شیرهای آب به درون آبرو می

شستن پیکرش  سرگرم برداشت و شوی ، لیف و تنخیس کردن پیکرش شیرها را بست
را رد شد که برخاستم. آبرو را بستم. شیر آب س آب گرم شد و داشت داغ می شد.

 دراز کشیدم. پیچاندم و دست زیر آب گرفتم. تا آب ولرم شد، دوباره
خسرو پس از شستن تنش، سرشوی روی سرش ریخت و سرگرم چنگ زدن به 

که بسیار در بهره بردن از آب به  اینبود. با اپایش پوشیده از کفموهایش شد. سرت
هنگامی که  رفت.گ رده نمیبازی خُ ام به آب گیر بود، هرگز از شیفتگی خود سخت
توانم دل از آب بکنم، استادکاری را به خانه آورد تا آبرو  سختی می دریافت به

آمیخته به  ها و آشپزخانه را به دستگاهی که خریده بود بپیونداند. آبِ گرمابه
آمد و در  ها پس از گردش درون آن دستگاه، از آن سوی پاکیزه بیرون می شوینده
شستن  باغ، باغچه، از آن آب برای آبیاری ریخت؛ بزرگ پشت خانه می استخر
 بردیم. بهره می و خودرو خسرو فرش سرای سنگ

خسرو شیرهای آبریز را باز کرد و شتابان سر و تنش را شست و به ریزش آب 
دم سرریز آب آبزن آغاز شد. گامی پیش گذاشت و شیرها را بست.  ن داد. هماناپای

خیسش کشید و نگاهی خریدارانه به پیکرم انداخت. پیش آمد، خم دست بر موهای 
پرور از  ای جان بوسههایم گرفتم و  سرش را میان دستهایم را بوسید.  شد و لب

. آرام پا به درون آبزن گذاشت و روی پیکرم دراز کشید. آوای شرشر هایش ربودم لب
دم و چشم بستم و ریزش آب از لبة آبزن بلندی گرفت. پیکرش را در آغوش کشی

 درنگ گشودم و گفتم: بی
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 ـ خسرو.
 ـ جونم.

 دل شد و پرسید:آغوشی را آغاز کند، دو بود تا همخسرو که پیکرش را بالا کشیده 
 ـ دوست نداری؟

 شه. ـ یه دم از برابر چشمام دور نمی
 ـ چی؟

خیز شد.  اش گذاشتم و او را پس زدم. نیم دست روی سینه م،سرش را رها کرد
پیکرم را از زیر پیکرش بالا کشیدم، نشستم و زانوانم را بالا آوردم. آن سوی زانوانم 

 نشست و پرسید:
 ـ خوبی؟

خواب پرانده، خواب از مرا از  را که فتکیخُ دهانم را فروبردم، ریز و بمِآب 
. نگران چشم به را به او گفتم دش دیدگانم دور نمیدم از برابر  کو ی چشمانم ربوده

 چشمانم دوخته بود. پرسید:
 بینی؟ ـ منو نمی
 ی.ـ تو پشتِش

 سردرگم سرش را خاراند و پرسید:
 به سینا زنگ بزنم؟

 ابرو در هم کشیدم. برخاست و از آبزن بیرون رفت و سفارش کرد:
 ـ بپا آب دوباره سرد نشه.

 ـ باشه.
ای  گردانم. دودل درنگی کرد و آرام بوسهبربگیرد، رو یگرخم شد که بوسة دی

 ام نهاد و رفت. سرد بر گونه
* 
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بلندی  افزارِ چرمینِ پوشاک زمستانی پوشیده، پایشاداب و سرزنده از جا برخاستم، 
موهایم را از زیرش بیرون  گردنی پشمی هم به گرد گلویم پیچاندم و به پا کردم، شال

سو گرداندم تا سرتاپایم  سو و آن بار پیکرم را به اینروی دوشم افشاندم. چند کشیده،
آرایش  گامی پیش گذاشتم، سر پیش بردم تاهای گوناگون برانداز کنم.  را از سوی

زنان سر پس کشیدم. دست در کیفم دابروان و پیرامون چشمانم را بازدید کنم. لبخن
 هایم افزودم. رخی لبکنی بیرون آوردم و بر س رنگ بردم و لب

بار لب غنچه کردم. کمی در جا دست افشاندم و پای کوبیدم و سپس به سوی چند
در چرخیدم. گامی پیش گذاشتم، در را باز کردم. گامی پس رفتم، زیرچشمی خودم را 
نگریستم. اندکی سر به سوی آینه خماندم، برای خود نازکنان پشت چشم نازک کردم 

دل از آینه کندم، بیرون رفتم و در را پشت سرم بستم. و چشمک زدم. سرانجام 
سرای پوشیده از برف بود. جای پای خسرو،  ها و گذرگاهِ پیشگاه ساختمان، پله

 داد که سرمای سوزان نتوانسته شیفتگانِ ها نشان می ها و گنجشک ها، کلاغ گربه
 کوشش را از تکاپو بازدارد.وجوش و کارو جنب

رفتم که آوای زنگ را از  رفتم. داشتم به سوی در کوچه می ها پایین آهسته از پله
پشت سرم شنیدم. به در رسیدم، آن را گشودم و چشمم به بهرام افتاد که چون 

. شده نگه داشته بود فنگ دوش ها راست ایستاده، پارو را همانند تفنگِ چی تفنگ
نمدی بر سر  کلاه ن بود که همیشهدرنگ به او درود گفتم. پیرمردی مهربا بی
رو بود و انگار سرما بر پیکرش  پوشید. همواره سرخ می گذاشت و پوشاک بختیاری می

 :م. او را به پرسش گرفتدست بر سینه نهاد و پاسخ درودم را داد کارگر نبود.
بابا، نفرمایین...  ایزنده باشین... ها خوبن؟...  بچهجون خوبه؟... ـ خوبی شما؟... گلنار

کنم... چاییمون هنوز گرمه، گذاشتمش  دتونه... بفرمایید... خواهش میخوبی از خو
، دست شما درد کنم آش هم براتون گذاشتم... خواهش می هکنار آتیشگاه، یه کاس

 ... فرمایشی ندارین... خدانگهدار.اید دیر بیام... بزرگواریننکنه... آره... ش
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از جوانی باغبان پدربزرگ  ون رفت و تا راه افتادم در را بست. اوبهرام به در
بخش شد.  2بران«ریگ مرده»خسرو بوده است. پس از مرگ پدربزرگ، باغ میان 

چند های خود را فروختند. باغ پدرش که  همسرم باغ برداران و خواهران پدرِ
بندی در میان باغ  در آن ساخته شده بود هم به خسرو رسید. پس از خیابان ساختمان

و دراز، پشت آن.  ای در برابر ساختمان مانده بود و باغی بزرگ باغچه ،شده تکه تکه
بام و سرای به ما سر  ها تنها برای روبیدن برفِ ما بود و زمستان بهرام باغبان باغ

 زد. می
اش راه داشت  ای که به خانه بهرام برف جلوی در و بیخ دیوار خانه را تا کوچه

تا کوچة دیگری  وچه نگاهی به آن انداختم؛سر آن ک روبیده بود. هنگام گذشتن از
ای درست کرده بود. پس از به پایان رسیدن گذرگاهی که او ساخته بود پا  باریکه راه

بر گذرگاهی که از کوبیده شدن پای رهگذران پدید آمده بود گذاشتم. آسوده گام بر 
وی زمین داشتم که پایم سُر خورد و تا به خود بجنبم واژگون شدم و به پشت ر می

 افتادم. زیر لب غریدم:
 ـ گندش بزنن.

چرخی زدم، دست روی زمین گذاشتم و از جا  آسمان رنگ آبی دلربایی داشت. نیم
هایم را از هم باز  دست ،باز پایم سُر خورد. کمرم را خم کرده ،سرپا شدمبرخاستم. تا 

یک پایم را تا لبه گذرگاه  شدند؛ سریدند و از هم دور می م میکردم. پاهایم آرا
نشده فرو بردم. سنگینی پیکرم را روی آن انداختم، پای  کوب سُراندم و زیر برف پای

دیگر را بلند کردم و آن سوی گذرگاه نهادم. کمر راست کردم، برف چسبیده به 
  را تکاندم؛ دستی بر موهایم کشیدم و راه افتادم. مپوستین

رفتم، آوای گوشنواز قیژقیژ  سر بالا و چشم بر زمین خرامان روی برف راه می
داشتم. به سر کوچه رسیدم. ایستادم و  فشرده شدن برف زیر پایم را بسیار دوست می

                                                           

 جامانده از درگذشته ریگ: میراث به ـ مرده2
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کارگرهای شهرداری  ،سوی خیابان آنشدة چنارها چشم دوختم.  آذین به شاخسار برف
رو بودند. راه افتادم. در دو سوی  پیادهسرگرم تکاندن شاخسار چنارها و پاروکردن 

رفتم و  هایی از رفت و آمد مردم درست شده بود. از میان پیش می رو گذرگاه پیاده
 گذشت. شده می روبی گوش به قیژقیژ سپرده بود. گاه خودرویی از خیابان برف

تن بر شاخسارها و سشبا نکردند و گاه  ها غارغارکنان بالای سرم پرواز می کلاغ
ریختند. از ریزش برف بر سرم  برف نشسته روی آنها را پایین می ،رخاستن از آنهاب

ها دور  نگران نبودم، نگران چیزی دیگر بودم. پا تند کردم تا زودتر از جولانگاه کلاغ
 آمده ورو که برفش روبیده شده بود گرد های گنجشک در بخشی از پیاد دستهشوم. 

اش ایستاده بود و لبخندزنان به  دست جلوی در خانه به چیدند. پیرمردی چُپقُ دانه برمی
کرد. نرسیده به پیرمرد مهربان به او درود گفتم. سر  جیکو نگاه می های جیک پرنده

هایش گذشت. از  به سویم چرخاند، پاسخم را داد و ته دستة چپق را بر روی لب
 برابرش گذشتم.

 رفتم و از گوش سپردن به آوای دوخته بودم، آهسته پیش میچشم به پیش رو 
کلاغی بالای سرم قارقار کرد و چیزی شاراپی روی  سرشار از شادی بودم که ،قیژقیژ

 یدم:رّهایم را مشت کردم و زیر لب غُ سرم ریخت. پایم از پیش رفتن بازماند. دست
 پدر... چه روز گندی! دریدة بی ـ کون

آن را بالا بردم و چندشناک  ی بیرون آوردم،دستمال سفید م،دست در کیفم فروبرد
گمان شدن از پاک و  سپس برای بی بار دستمال بر سر کشیدم،دم. چندبر سرم کشی

 ، سرم را پایین آوردم،خشک شدن موهایم، آینة کوچکم را از کیفم بیرون آوردم
بارها آزار سرگرم شدم.  مردم آینه را بالا بردم و به پاک کردن به جاماندة ریدة کلاغِ

گمان شوم که از پلیدی ریخته از آسمان بر سرم چیزی  دستمال بر سر کشیدم تا بی
دست بر سرم کشیدم و با  ،آمد نمانده باشد. هنگامی که دیگر چیزی به چشمم نمی

خوردن چند زبری ریز، با نوک انگشتانم آنها را برداشتم و دور انداختم. رهگذرها 
. انداختند نگاهی هم به من نمی و نیم چشم همه به زیر پایشان بود آمدند، و می رفتند می
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بار ای بیرون آوردم. چند داندم. شانهدستمال را تکاندم، آن را تا کردم و به کیف بازگر
راه  چیز روبه گمان شدم که همه تکان دادم و بی شانه بر گیسوانم زدم، کمی سرم را

 م در کیف گذاشتم و راه افتادم.شده است. شانه و آینه را ه
فروشی  سو شتابان به سوی روزنامهدیدن کسانی که از هراز  به میدان رسیدم.

زده شدم. پا تند کردم. برخی پس از خریدن  شگفت ،خریدند رفتند و روزنامه می می
ی رسیده و فروش شدند. به روزنامه روزنامه کناری ایستاده و سرگرم خواندن می

سفید در بخش پایین روزنامه تپش دلم تندی گرفت. و ی سیاهدن چَپَکنرسیده با دی
ی هم ایستادم و سرافکنده به چَپکَ شده رو های چیده روزنامه در برابرناباورانه 

فتکم دیده بودم. پنداشتم که آن را در خُ مدمانندی خیره مان شده از ددمنشی بی برگرفته
هایم سیلی زدم. دوباره چشم  بار بر گونهچندام. دست بالا بردم و  هم شدهباز دچار وَ

همدستان شاه سابق تیرباران »به زیر پایم دوختم. بالای روزنامه درشت نوشته بودند: 
را خواندم. « ناجی»و « رحیمی»، «خسروداد»، «نصیری»های  ، زیر آن هم نام«شدند

شد، روی لرزانم سست  کنم. پیکرِ سرم گیج رفت. فراموش کردم کجا هستم و چه می
 زمین نشستم و اشک از چشمانم باریدن گرفت.

* 
هایی آویزان نشسته بودم و  افتاده و لب ایی پایینه ده و اندوهگین با شانهناتوان، افسر

های  روی گونه چکید، ته بودم. اشک از چشمانم میبه ناکجایی ناپیدا چشم دوخ
تا آن روزِ سرد، نگ در مغزم برپا بود. رفت. هیاهویی گُ سرید و پایین می چربم می

د با کسانی که پیرامونم گرد آمده بودنام درماندگی را نیازموده بودم.  هرگز در زندگی
کرد، دیگری ناسزا  گفت. یکی نفرین می یک چیزی میگفتند و هر هم سخن می

م راند. بیخ گوش زدگی و ناباوری بر زبان می گفت، سومی سخنانی سرشار از شگفت می
  داد. آزارم می آبشکردر جام لبریز از  2روئین زنِ هم چرخشِ تلقِ هم تلق

                                                           

  ـ روئین: فلزی2
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بار بر لبة آن زن را از جام بیرون آورد و چند مگیتی که کنارم ایستاده بود، ه
 کوفت. جام را به سوی دهانم آورد و گفت:

 ـ بخور دخترم.
 روان شد؛تا لب بر لبة جام نهادم دستش را جنباند. آب گرم و شیرین به دهانم 

آن را تا ته نوشیدم.  دارد؛ وردم ندهم دست از سرم برنمیرا به خ دانستم تا همه می
جانی گفت و به سوی  جام را پایین آورد و از لبم دور کرد. سپاسگزاری کردم، نوش

. مینو که پشت میزش نشسته بود و روزنامه آبدارخانه رفت. دست بر دهانم کشیدم
، روزنامه را روی میز کرد، پس از رفتن گیتی خواند، گاه زیرچشمی نگاهم می می

فرمان داد که برخیزم و اش  از جایش برخاست. با جنباندن انگشت اشاره انداخت و
های ریز و  میخ پوششی سیاه با گلراه افتاد و به سوی دری که  ،تا برخاستم نزدش بروم؛

داشت رفت. راه افتادم. در را باز کرد، به درون رفت و کنارش ایستاد. به درون  زرین
به سویش چرخیدم؛ برایم آغوش گشود؛ خود را در آغوشش انداختم رفتم. در را بست. 

 سر دادم. و شیون
راند و جز آوای خودم  خاموشی فرمان می ،در آن چهاردیواری جداشده از جهان

زمینه با  زریّن داشتند؛های ریز و  میخ شنیدم. دیوارها پوششی سفید با گل نمیهیچ 
را هم  با خاتمی زیبا  آسمانة گنبدی رنگار و رنگارنگ پوشانده شده بود؛دستبافتی پُ

از بیرون به درونش راه  ینجی که هیچ بانگ و آواینج دِدر میانة آن کُ پوشانده بودند.
گی کردند. بدنة چوبین آنها رن خودنمایی می و یکسان بزرگ 2یافت، دو تختِ نمی

پوشانده بودند.  زردوز ارغوان وروکشی را با  انش زرین داشت و نشیمنگاه و پشتی
سر بر شانة مینو  داد. کس را بدان راه نمی مینو هیچو  شگاه ویژة من بودجا پرور آن

  کرد. ام را نوازش می دستی به پشتم نهاده و با دست دیگر شانه ریختم. نهاده و اشک می

                                                           

 شده از چوب و پارچه، صندلی، مبل ـ تخت: نشیمنگاه ساخته2
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 2«نوای خوش ایرانی»ها و رازورمزهای  مانند بود. با همة زیروبم مینو استادی بی

انگیزی در همة  آواز بود که با توانایی شگفت آشنایی داشت و خود آوازخوانی چرب

برایش دشوار نبود. نوازندة ای  خواند و خواندن هیچ گوشه ها آواز می دستگاه

نواخت. مینو دوست روزگار  با زبردستی می دستی هم بود و همة سازها را رهچی

 آمد او را همراه و همدم مادرم دیده بودم. کودکی مادرم بود و تا یادم می

نمود، مینو پافشارانه از  تابی می که مادرم برای آغاز آموزش من بی اینبه یاد دارم، با

باید رها  پیش از هفت سالگی :گفت زد و همواره می زش من سرباز میپذیرش آمو

که آوای نرم و چربی  اینپسندم آواز بخوانم. مادرم با می گونه که خودباشم تا به هر

هایی که  انگیخت. او تنها ترانه نداشت، شیفتة آواز بود و مرا هم به خواندن برمی

های شاد  آهنگ گاه در خانه بیو گاه کرد؛ به زیبایی بازخوانی می خواند را گوگوش می

کوبیدیم. هنر مادرم در نوازندگی  افشاندیم و پای می خواندیم، دست می میرا با هم  او

روی پیش از هفت سالگی  مانندش در آموزش به کودکان بود؛ بدین و توانایی بی

 ماستادها برو توانستم به هماوردی می هک چنان یادم داده بود را تار و سنتور نواختن سه

 .زده کنم و آنان را شگفت

ر خود گرفت تا از هفت سالگی مرا زیر بال و پَمینو با من بسیار مهربان بود. 

ایرانی را به من بیاموزاند.  ام را بپروراند و رازورمزهای نوای خوش توانایی آوازخوانی

خوانی بسیار کارآمد  د و برای شاهنامهگفت آوای من رِنگ ویژه و کمیابی دار می

با  ،خواندم شنید که هربار آواز می ام که در آوای من چه می است. هرگز درنیافته

بار آوازخوانی، با دوخت و پس از هر به دهانم چشم مینگاهی سرشار از سرمستی 

  گفت. ها می مانند آوایم سخن های بی تاب از ویژگیو آب

                                                           

 ـ نوا: آواز2
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شد از او  کرد و گاه که خشمگین می گیری می مادرم هنگام آموزش بسیار سخت
ای داشت، هرگز خشم و تندی او را ندیده بودم. گاه  کرانه ترسیدم. مینو مهربانی بی می

های گوناگون دربارة  روزها با روش ،خواهد گوید و چه می که دریابم چه می برای این
آوازهای گوناگون را گوش  کرد نمونه ادارم میگفت و و یافتم سخن می آنچه درنمی

خواست با او  خواند و می می ،دم بدهیاد کرد را تلاش می بارها آنچه هم خودش م؛هبد
گفت تا مغز سخن  داد و می شناسی بها می به سخن ،همراه شوم. بیش از آوازشناسی

ته و شایسته اش را آنچنان که بایس سراینده را درنیابم هرگز نخواهم توانست سروده
 است بخوانم.

های  سازی انها و همس نمایی که سخنانش را دریابم همواره از نمونه مینو برای این
هایی  هایم پاسخ داد و برای پرسش بردبارانه به سخنانم گوش می برد، روشنگر بهره می

ی پندارپروری، شناسی، چگونگ ساده و روشن داشت. او فراتر از آموختن آواز و سخن
بتوانم از  که اگر کرد درپی یادآوری می داد و پی ایی را یادم میخردآزم ورزی و اندیشه

خواهم توانست با دست یافتن به گفتاری نیک،  ،ها سرافراز بیرون بروم آن میدان
 آوازی را بیازمایم. چرب روزی و روزگاری امیدوار باشم که

ش مغزم بود، گوش سپردن به که دریافتن بسیاری از سخنانش فراتر از گنجای بااین
شة نیک، گفتار گانة اندی سهدربارة چیستی هایش را دوست داشتم. بارها  زبانی چرب

دانستم  ها خوانده بودم و می از دیگران شنیده بودم یا در نوشته نیک و کردار نیک
ها  گانه آن سههرگز مینو گویند،  برخی به جای اندیشة نیک، از پندار نیک سخن می

و همواره از چهارگانة پندار نیک، اندیشة نیک، گفتار نیک و  برد کار نمی را به
در گوشم  کرد و سخنان روشنگری دربارة دگرسانی پندار و اندیشه کردار نیک یاد می

 ؟ و چه کاربردی دارند؟کدام چیستندسرود تا دریابم هر می
ر شاگردانش و در کنار دیگ رفتم از کودکی همراه مادرم به آموزشگاه مینو می

گرفتم. مادرم و مینو باور داشتند که آموزش خانگی بدترین گونة  نوازندگی یاد می
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بسا  آورند و چه ای بازی به شمار می آموزش است و کودکان آموزش در خانه را گونه
روی در خانه هرگز آموزشی در کار نبود و تنها  بدین بسیار زود از آن دلزده شوند؛

 دادم تا ورزیده شوم. بارها انجام می گاه آموخته بودم،را که در آموزش آنچه
های او را  چراکه پدرم همة سروده م،بود« حافظ»های  از کودکی شیفتة سروده 
خواند و من هم  های دلکش را برایم می از آن سروده بهانه چیزی و بی بهانهر بود، باازبَ

خوانی  بود که تنها شاهنامهگمان  کردم. مینو بی رشان میدرپی خواندنشان ازبَ با پی
های بازگوشده در شاهنامة  داستان از کهن .های نهفتة مرا آشکار کند تواند توانایی می

و چیستی  کرد هم رازگشایی میها  گفت، از رازهای داستان فردوسی بسیار سخن می
م شد یافتم بسیار ستوده می گشود. گاه که رازها و رمزها را درمی واژها را می رمز کهن

نه سرزنش. همواره  ،شدم هایش نه بازخواست می و هرگز ازبرای فراموش کردن آموزه
چیز در ناخوداگاه  خودآگاه نگران نباشم، چراکه هیچ های گفت که از فراموشی می

 د.نمان برای همیشه در فراموشی نمی
افراشت، سینه  ایستاد، سر برمی خواند. راست می مینو هرگز نشسته شاهنامه نمی

جنباند. کودک که بودم از  نرمی دست میها به  کرد و هنگام خواندن داستان ر میسپ
 تاد زیرکآمد. اس خوانی او بیش از ساز زدن و آواز خواندن خوشم می نمایش شاهنامه

تر که شدم، آنچه  برد. بزرگ هایش بهره می از همان گرایشم برای پیش بردن خواسته
مرا پردازی،  های داستان های استادانة او و آرایه آموختم، بیش از نمایش از مینو می

 .ها کرد مایة داستان ربارة درونکنجکاوی د درگیرِ
را  او مرا از خود جدا کرد، رویم ،زمانی آرمیدن در آغوش مینو کوتاهاز پس 
هایش خود  روی پنجهتا شد،  کشید. ابروانش تابه 2ما دست بالا برد و بر آهیانه بوسید،
 به سرم نگریست و پرسید: کشید،را بالا 

                                                           

 ـ آهیانه: فرقِ سر2
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 ـ باز کلاغا ریدن تو سرت؟
 پوزخند زدم. سر جنباند و گفت:

 ـ از بس که درخشانی.
 ـ چی؟
 چی... ـ هیچ

 راه افتاد و گفت:
 ـ بجنب بچه، امروز باید بترکونی.

 فرمانروایی خود نشست. نگاهم کرد و گفت: روی تختِ
 بیا بشین.ـ بس کن. اکنون زمان آبغوره گرفتن نیست. 

 بالاکشان راه افتادم و روی تخت خود نشستم. اشک از چهره زدودم، بینی
 ـ درست بشین.

پنداشتم توان سرپیچی ندارم.  داد، می نشست و فرمان می هرگاه روی تخت خود می
ر راست کردم، پس از کم ام را جنباندم، پیکر وارفته کیفم را کنار پایم گذاشتم.

و چشم به چشمان گیرایش  سر برافراشتم دست بر زانو نهادم،جا کردن پاهایم،  جابه
انگار در برابر پادشاهی خودکامه نشسته باشم، پروای پلک زدن هم نداشتم.  .دوختم

سختی  بودم. دلم تپشی کوبنده داشت و بهتا آن روز هرگز ترس از مینو را نیازموده 
آواز پس  نهان کنم. بانوی چربتوانستم خود را آرام نشان بدهم و لرزش پاهایم را پ می

سخن گفتن آغاز کرد و دربارة راز و رمز  نگری به چشمانم، از درنگی دراز و خیره
برای ورزیده  پیش دریابم کهاز به کوتاهی روشنگری کرد تا بیش «آواز»نهفته در واژة 

. پس از رازگشایی از چیستی و کارکرد آواز، دهد م میششدن در چه کاری پرور
 آوازی، خواست که آوازی بخوانم. پرسیدم: نی و چربآوازخوا

 ـ چه بخوانم؟
 خواهد دل تنگت بخوان. ـ هرچه می
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و  دنزاریبه  کس فروشی ازپا درآمدم و هیچ روزنامهروی  هنگامی که روبه
. اگر است دگرگون شده «بازارو کوچه» مردمِ چیزی در وارفتگیم بها نداد، دریافتم که

دید و با خود به  جا نمی روزانه به بازارچه رفته بود مرا آنگیتی که برای خرید 
ای از  سروده ،مردم. از آن دم زدم و می جا یخ می بسا همان رساند، چه آموزشگاه نمی

تنگم  مینو خواست هرچه دلِکه دهنده داشت. هنگامی حافظ در مغزم پژواکی آزار
 ودم و خواندم:ریزان زبان به آواز گش اشکدرنگ  خواهد بخوانم. بی می

دوستی کی آخر آمد دوستداران را  ...، یاران را چه شد؟مبین یاری اندر کس نمی»ـ 
 .«چه شد؟...

هیچ جنبشی، چشم دوخته به چشمانم، آوازم را گوش داد. پس از به پایان  مینو بی
ام بند بیاید و چشمة اشکم  ای درنگ کرد که گریه اندازه به ،ام رسیدن آوازخوانی

 هنگامی که آرام گرفتم لبخندی زد و گفت:د. بخشک
های بازگوشده در شاهنامة فردوسی را در گوشت  داستان هاست که کهن سالـ 

ام و بیش از هر داستانی دربارة داستان  ها گفته ام. از رازها و رمزهایشان سخن سروده
 ام. درسته؟ ضحاک برایت سخن سر داده

 سر جنباندم. پرسید:
گانة ضحاک از بند نیز بارها با تو سخن  سه ایرانیان دربارة گریزِباور  ـ دربارة کهن

 ام؟ ام، نگفته گفته
 باز سر جنباندم. ابرو در هم کشید و پرسید:

 ـ زبانت را موش خورده؟
 سختی آب دهانم را فرو بردم و با آوایی گرفته پاسخ دادم: گلویم گرفت، به

 ای. ـ آری، سخن گفته
 ای؟ درمانده شده و سوگواری پیش گرفتهگونه  ـ پس چرا این

 کردم. پرسید: سردرگُم نگاهش می
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سرودم و آن  ها را در گوشت می پنداری برای سرگرم کردنت آن داستان ـ می
 گفتم؟ سخنان را می

 نم.دو ـ نمی
یش را مشت کرد و اه چشمانش را گرد کرد و سرش را کمی پیش آورد. دست

پنداشتم چون فرزندی  را ندیده بودم. همیشه می دندان بر هم سایید. هرگز خشم او
کند و مانند بسیاری از مادران دوست دارد من آرزوهایش را  ندارد با من مهربانی می

دنبال کنم و به جایی برسم که خودش نتوانسته بود برسد. گویا آنچه در پندارم 
نده سر اش گشاده شد، ناگهان خ هایش شل شدند، چهره دست ؛گذشت را دریافت می

ام یخ کرد، دست بالا بردم  پیشانی شدم،کنان دست بر ران کوفت. دستپاچه  قاه داد و قاه
 مالیدم. پوست سرد و سرانگشتان گرم بر
پنداشتم از روی تخت واژگون  میرفت که  خندید و ریسه می مینو آنچنان می

ته دل کوفت، با چشمانی درخشان از  درپی دست بر پا می . شادمانه پیخواهد شد
زیباتر از همیشه خودنمایی  ،های سرخ های سفیدش در میان لب خندید، دندان می
به تندی  جانم تاراند، لبخند بر لبم نشست کهاش اندوه را از  کردند. آوای خنده می

 ای سرمستانه داد. جای خود را به خنده
بند  د آمدند، در جایم. فک و پهلوهایم به درگذراندیم به خندیدنزمانی دراز 

جوشید و گرمایی  رفتم، چشمة اشکم می خندیدم و ریسه می خوران می وتاب نبودم، پیچ
 گونه پیکرم را در بر گرفته بود. تب

آرام فروکش کرد. انگار آن خندة  هنگامی که آرام گرفت، خندة من نیز آرام
به وار جانی تازه در کالبدم دمیده بود. دوباره دست به زانو نشستم و چشم  دیوانه

 رگه گفت: درخشان مینو دوختم. با آوایی استوار و بی چشمانِ
ام رو به دوش  آورده نشدهخواستم سرگرمت کنم، هرگز آرزوهای بر هرگز نمیـ 

 ام، هرگز... شکسته نبوده ندازم، هرگز از نداشتن فرزند دلا کسی نمی
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در  شرمسار از جا جهیدم و به سویش دویدم، در برابرش زانو زدم، پیکرش را
با گویشی خواهان گریه سر دادم. سرم را نوازش کرد و  آغوش کشیدم و پوزش

 گفت:وار  سخنرانی
اند تا فرزندان  ام، خردی کهن است که آزادگان پرورده آنچه در گوشت سرودهـ 

دام افتادند این سرزمین را از افتادن در دام دیوها و دیوزادگانِ تازی بازدارد و اگر به 
 باید چه بکند.« چون به دام افتد غ زیرکمر»بدانند که 

داشتم و چشم به چشمانش اش بر ز حافظ افتادم، سر از سینهای ا به یاد سروده
 دوختم و زیر لب خواندم:

 از پریشانی منال ،ای دل اندر بندِ زلفش»ـ 
 «.تحمل بایدش ،مرغ زیرک چون به دام افتد

 مینو سر جنباند و گفت:
 اند. آزادگان تاخته 2تازیان به کشور، فرهنگ و شاروندیبار نیست که  نخستینـ 

ه ام: آن هنگام که جمشید به خودکامگی و دینداری آلود بارها به تو یادآوری کرده
زمین  ی ضحاک بر ایراند و زمینه برای چیرگوجوش گردی شد، کشور پُر از جنگ

ام تا  آغازین این داستان با تو سخن گفته . بارها دربارة چیستی و کارکردِآماده گشت
ترین دین یکتاپرستی  نمادی بوده است برای سخن گفتن از کهن« ضحاک»دریابی که 

 دَهاکَ را اَژی آن دینِ بود و« پرستی اهریمن»که استوار بر  ؛ دینیکه دینداران ساختند
که « نگر کشورویرا»و « ستیز زندگی»دینی  تر کردند؛ های کهن«پرستی الِ»زین جایگ

ز باورهای مردم، کشتار با دستاویزِ بیدادهای برآمده ا 1سه پایة بنیادین داشت: کرپانی
 ای؟ آیا سخنانم را فراموش کرده داشتن دینداران به زور تازیانه. دینی، در راه راست نگه

 ام. ـ نه بانو، فراموش نکرده

                                                           

 ـ شاروندی: تمدن2
 رپانی: قربانی، کشتار آئینی مردمـ ک1َ
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گانة ضحاک از بند چه  گریزِ سه باورِ ام که کهن ـ پس به یاد داری که بارها گفته
 رازی در خود نهفته دارد؟

  ـ آری، به یاد دارم.
ام که پس از رهایی آزادگان از چنگ ضحاک و به  بارها به تو یادآوری کردهـ 

گوناگون جان به در برده  تازیانِ بند کشیدنش، فرهنگ و شاروندی آزادگان از تازشِ
 جو پناه ، ترکِگستر دین جو، عربِ جاه مقدونیِ «دارانِ غبار اسب»گونه که  ؛ هماناست

آخوندها نیز خواهد « ردِ سم خرانِگَ»که  گمان باش ، بیفرونشستگشا  جهان و مغولِ
بینم که دیر یا زود به فرمانروایی  میگفتم: روندی رو  . به یاد داری که میگذشت
 آخوندها خواهد انجامید؟ گونِ ضحاک

 سر جنباندم و پاسخ دادم:
 ری.ـ آ

 بافم. پنداشتی یاوه می ـ تو باور نداشتی و می
 اشکم سرازیر شد. شرمسار سر جنباندم. افزود:

ـ اگر امروز آزادگان نتوانند این اژدهای سر برآورده را با بیل پس برانند، فردا با 
آن را پس بزنند. دیوانگانی که پیروزی خود را با کندن سر  تپیل هم نخواهند توانس

های فرهنگ  اگر دستشان باز گذاشته شود، همة نشانه 2ی جشن گرفتند،پیکرة فردوس
 و شاروندی ایرانی را نابود خواهند کرد.

 ؟کار کنیمیـ باید چ
سخن گفتنی دگرگونه آغاز کرد و از چیزهایی گفت که برایم تازگی داشت. مینو 

های دیگری هم  کنش درگیر ،گنجید که او بجز ساز و آواز هرگز در پندارم هم نمی
بوده باشد. چهرة پنهانی از خود نمایان کرد تا دریابم که بجز آشنایی با رازها و 
                                                           

ساعت پس از اعلام پیروزی انقلاب اسلامی، پیروان افسارگسیختة خمینی، در ، چند2265ماه سال  بهمن 12ـ روز 2
ناچار  ،های تندی که این کار برانگیخت میدان فردوسی بر پیکرة فردوسی تاختند و سر پیکره را کندند. در پی اعتراض

 پیکره بچسبانند. شده را به رمت کرده و سر کندهشدند پیکره را م

 



22   * گریز ضحاک از بند 

 

 گذشت، و شاهنامة فردوسی، از آنچه در کشور و جهان می های نوای خوش ایرانیرمز
  ای دارد. آگاهی گسترده

* 
چگونه دانستم چه فرجامی خواهیم داشت و روزمان  و نمیمغزم درگیر شده بود 

کردم.  در برابر آینه ایستاده بودم و پوستین کوتاهم را برانداز می به سر خواهد رسید.
خواب  تن کندم و روی تخت از رنگش چندان با رنگ دامنم هماهنگ نبود. آن را

آویز برداشتم، بازگشتم و در  نجه رفتم، پوستین دیگری را از رختانداختم. به سوی گَ

هایشان خوشم آمد، پوستین را از  م چسباندم. از هماهنگی رنگبرابر آینه آن را به تن
های سرخم شکفت. دست بالا  رخت رها کرده، به تن کردم. لبخندی روی لب چوب

رداشتم که روی دوشم افشاندم. شانه ب ،بردم و گیسوانم را از زیر آن بیرون کشیده
کرد.  زانویم خودنمایی میبالای چششم به پُرزی افتاد که  موهایم را شانه بزنم. ناگهان

خم شدم، دست پیش بردم و با سرانگشتانم آن را گرفتم و تا خواستم آن را بردارم 

 کش شد. آه از نهادم برآمد. شانه را روی سکوی سنگی زیر آینه گذاشتم. جورابم نخ
، از پا ریم فرو بردم و آن را پایین کشیدهشلوا دامنم را بالا زدم، انگشت زیر جوراب

نجه رفتم و یکی از کشوها را بیرون کشیدم. ردم و روی زمین انداختم. به سوی گَآودر
ناچار جوراب بلندی به پا کردم،  پایی نیافتم، به شلواری رنگ هرچه جستم، جوراب

 کردم که آوای زنگ در خانه پیچید. زیر لب غریدم: بندی به پا می داشتم جوراب

 کنه. ـ پوستمو می
خواب رفتم،  م. به سوی تختزد ندها پیو بند را به جوراب جورابای شتابان بنده

به پا  بلندی پاشنه کیفم را برداشتم و از خوابگاه بیرون دویدم. پشت در سرای کفش
باز آوای زنگ کردم و در برابر آینه ایستادم تا واپسین بازبینی را انجام بدهم. 

داشت. به سوی  نهاده و برنمیبرخاست، گویا مادرم کلافه شده بود، انگشت بر زنگ 
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که چیزی بگویم، بانگ فریاد مادرم  دربازکن دویدم، گوشی را برداشتم و پیش از این
 پرسید: در گوشم پیچید که می

 ـ باز تو آینه گیر کردی بچه؟
 ـ دارم میام.

 ـ بجنب دیر شد.
 ـ چشم.

 زغاله!ـ بُ
فت. گوشی را سر جایش ام گر بود، خنده سرِ زبانش ای که همواره از شنیدن واژه

گمان  گامی پس رفتم تا بیپسکی  گذاشتم. در را گشودم، دستگیره را رها کردم، پس
چیز خوب است. دست بر مویم کشیدم، انگار گردی روی سرم نشسته بود،  شوم همه

چرخی زدم، گامی پیش گذاشتم. چشم به غبار نشسته بر موهای سیاهم دوختم،  نیم
تا برش دارم که باز آوای زنگ در خانه پیچید. لب به  مدسرانگشتانم را پیش بر

در را پشت سرم بستم.  گرد را برداشتم، شتابان از خانه بیرون رفتم ودندان گزیدم. 
دوان خود را به در کوچه رساندم.  برف بارشی تند داشت. نگران از سر خوردن، دوان

رو شدم که دست به کمر ایستاده بود. تا مرا دید دست  با مادرم روبه ،تا آن را گشودم
هایش را به هم گره زد، با ناز پیکرش را  از کمر انداخت، گلُ از گُلش شِکُفت، دست

 وری کرد، سر خماند و گفت: یک
 به، چه باشکوه. ـ به

 خندیدم. اخم کرد و با تندی گفت:
 ـ بجنب دیرمون شد.

 ـ چشم.
، دستگیره را دست پس بردموری خماندم،  پیکرم را یکاشتم، گامی پیش گذ

مادرم در  سیاهِ شیشه در و تک «کادیلاکِ. »مبست گرفتم، در را به سوی خود کشیدم و
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در سمت راننده  که درخشید. راه افتادم و به سوی در رفتم، مادرم بستر سفید کوچه می
 گفت:را باز کرده و کنارش ایستاده بود 

 ر بیا.و ـ از این
 ـ ها؟
 ور پُره. ـ اون

خواستم بهانه به  دریافتم که باز همة دوستانش را در خودرو چپانده است. هیچ نمی
دستش بدهم. به سویش راه کج کردم. نزدیک در خم شدم و به زنانی که درون 

ن را آوا پاسخم را دادند. مادرم پا پیش گذاشت، فرما خودرو بودند درود گفتم. هم
 خودش را تو کشید و گفت: وری کرد، نشست، را یک گرفت، پیکرش
 ـ بشین بریم.

 و کنارش نشستم. مادرم با آرنج به پهلویم زد و گفت: مپا پیش گذاشت
 شه شازده. ـ خودش بسته نمی

دست دراز کردم و دستگیرة در را گرفتم و آن را به سوی خود کشیدم. در به پایم 
م، دوباره در را کمی تندتر به سوی دفشربیشتر به مادرم خورد و پس رفت. خود را 

 ،بر سر داشت دار که کلاه لبهخود کشیدم، باز به پایم خورد و بسته نشد. پیرمردی 
آمد. دوباره  رو می از روبه دستی سیاه در دست و چوب پوستین سیاه بلندی پوشیده بود

 در را ببندم. مادرم گفت: متلاش کرد
 شه... بازش کن به این پیری بگم ببندتش. ری بسته نمیجو ـ زور نزن این

کمی باز کردم، مادرم پیرمرد را فراخواند. پیرمرد ایستاد و سر به سوی ما  در را
 نمود. مادرم گفت: زده می چرخاند. شگفت

 بندی؟ ـ باباجون این درو می
گرد د، خم شد و درون خودرو را نگاه کرد. چشمانش تر آم پیرمرد گامی نزدیک

 های نازکش پدیدار شد. آهسته پرسید: شدند و لبخند روی لب
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 ـ دارید میرید راهپیمایی؟
 پاسخ دادم:

 ـ آره.
دست بالا برد، کلاهش را برداشت و تا کمر خم شد. کمر راست کرد و به ما 

 بر سرش گذاشت. پیش آمد. مادرم گفت:را درود گفت. کلاه 
 ـ خودتو بکش تو.

م. پیرمرد در را کمی به سوی خود کشید و با یدکشتوانستم خودم را به درون  تا می
بار زور زد در را ببندد، نشد. در پیرمرد چند تندی بست. در به پایم خورد و بسته نشد.

 را باز کرد و پرسید:
 شه. دستی نمی ام رو بزارم رو خودرو؟ یه دستی شه چوب ـ می
 پاسخ داد: ممادر
 .. دست بجنبون دیرمون شده.آره. ـ آره

 ـ چشم.
تکان داد.  پیکرش را تکان دستی خود را روی خودرو گذاشت. مادرم پیرمرد چوب

فرشته و کتایون که کنارش نشسته بودند درآمد، مادرم بهایی به آزردگی ایش و ویش 
 آنان نداد و گفت:

 ورتر. ـ بیا این
پایم چسباند، خم شد و دو دستی بیشتر خودم را به درون کشیدم. پیرمرد در را به 

در را فشار داد. چندبار با به کار گرفتن تنش در را فشار داد و سرانجام توانست در را 
بوق زد. پیرمرد دست  از او سپاسگزارینشان دادن ببندد. در که بسته شد مادرم برای 

مادرم  د.، برایمان دست تکان دااش را برداشت دستی چوببر سینه نهاد، سر خم کرد، 
ر فرشته و رغُتکان داد تا برای خودش جا باز کند. غُ دوباره بوق زد. پیکرش را تکان
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کتایون درآمد. مادرم دست زیر فرمان برد، دنده را جا زد، خودرو راه افتاد. 
 رفتند. گفتم: سو می سو و آن اینبه درپی  ها پی پاکن برف

 شیم. آب کشیده می داشتیم، با این برفی که میاد موش ـ کاش چتر برمی
 ـ پایین برف نمیاد.

 فرشته گفت:
 مگه برف بالا پایین داره؟ ...!اااـ وا

 پیچید. مادرم گفت: 2خودرو از کوچه بیرون رفت و به خیابان پهلوی
 چی که بالا پایین داره، اینجا دمِ کوهه. ـ پس

 باره. بینم، پایینم می ـ این برفی که من می
 زنگ زده به آشناش پرسیده. ـ نمیاد، ماریا

 خاند و پرسید:رفرشته سر به پشت چ
 ـ آره؟
 که پشت سرم نشسته بود پاسخ داد: ماریا

 ـ آره.
 آراسته از پشت پرسید:

 جون؟ ـ خوبی شهین
 ـ سپاس، شما خوبی؟

 خوایم با بیل راه سیلابو ببندیم. هی... سد رو شکستیم، می هی ـ خوب که نیستم... هی
 زبان گفت: گویشی آکنده از زخم مادرم با

 شه. جوری می ـ هی بهت گفتم نرو تو خیابو عرَعَر کن، جو که زیادی کنه این
 فرشته گفت:

                                                           

عصر تغییر  ، نام آن را به ولی2251ـ نام این خیابان را نخست به محمد مصدق تغییر دادند و پس از رویدادهای خرداد 2
 دادند.
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 شه. برهم می سرش نذار، اشکش در بیاد هرچی به خودش مالیده درهم ـ سربه
 پوف کرد و گفت: آراسته پوف

 مرده رو. خاموش کن اون صاب جون ـ پختم از گرما... اَرنواز
 ودتی... مگه روشنه که خاموشش کنم؟!مرده خ ـ صاب
 شم. جون شیشه رو بده پایین، دارم خفه می ـ کتی

 کتایون دست به دستگیره شد و با چرخاندنش شیشه را پایین داد. مادرم گفت:
 کنم. ـ سرما بخورم پوستتونو می

 فرشته گفت:
 پزم. شِ شلغم می ش ش آش ـ سرما بخوری خودم میام واستَ

قاه خندیدند، مادرم با آرنج به بازوی فرشته زد. فرشته  دوستان مادرم قاه
ای را آغاز کرد  زنان خواندن ترانه ا پیش گرفت و به هم چسباند، بشکنهایش ر دست

 که بارها شنیده بودم:
 شلغم، شلغم، شلغم، این شلغم ما چه رنگی داره...ـ 

ز سخن گفتن از چه چیزی ش شلغم، میان مادرم و دوستانش رمدانستم شلغم و آ نمی
گفتند.  سرش بگذارند از شلغم و آش شلغم سخن می خواستند سربه بار میبود که هر

داد که هر زنی رازهایی دارد که هرگز  پرسیدم، پاسخ می هربار از او در این باره می
پاافتاده  نامد چیزی پیش راز میگمان بودم آنچه آن را  نباید کسی از آنها آگاه شود. بی

باید رازداری درپی به من یادآوری کند که همواره  ای کرده تا پی است و آن را بهانه
  زنانه را پاس بدارم.

هرچه که گذشت از تندی بارش برف کاسته شد.  از زیر پلمادرم خودرو سیاه 
ای  اندازه رسیدیم برف به. به میدان ونک که شد تر می تر و کم رفتیم، برف کم پیش می

ها را خاموش  کن پاک نشست. مادرم برف نمی کم شد که دیگر روی شیشة خودرو
به  گذشتیم و آهسته 2تخت طاووس می دیگر پیش راندیم، از سر خیابانک کرد.

                                                           

 ند.ن را به مرتضی مطهری تغییر دادـ نام این خیابا2
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روی بوستان  روبه پیش رانده، 1تا نزدیک خیابان امیرآباد پیچیدیم، 2خیابان آریامهر
رو ایستادم.  یکی از خودرو پیاده شدیم. از جوی گذشتم و در پیاده یکی ایستادیم. 2فرح

م را پیکرم کوفته شده بود. سرگرم جنباندن دست و پا و چرخاندن کمرم شدم تا تن
ها و  نوشته مادرم و دوستانش هم پشت خودرو ایستاده بودند و داشتند پارچه نرم کنم؛

زدن از  کردم که آوای دست تم نرمش مید. داشآوردن از بیرون می را ها کاغذنوشته
آموز خندان را دیدم که پنداشته بودند  پشت سرم برخاست. چرخیدم و گروهی دانش

کوبی آغاز کردم.  افشانی و پای خندان دستکنم.  کوبی می افشانی و پای دارم دست
 زدن افزودند. و بر تندی دست کشیدند های شاد جیغ دختربچه

مان، برایشان آغوش گشودم، به سویم آمدند، یکدیگر را پس از خوشگذرانی گذرای
 در آغوش کشیدیم. پرسیدم:

 رین؟ ـ کجا می
 ریم راهپیمایی. ـ می

 ـ آفرین بر شما.
 مادرم مرا فراخواند. دخترها را رها کردم و گفتم:

  ـ بیاین با هم بریم.
در  م؛را از مادرم گرفت کاغذنوشتهای  دستهراه افتادم، دخترها هم به دنبالم آمدند. 

 ای داد. کدام از دخترها کاغذنوشته؛ به سویم چرخید، به هرپشتی خودرو را بست
چوب میخ زده بودند از هم نوشتة بلندی را که به دو سرش  فرشته و آراسته پارچه

هایشان را بالا  دوست دیگرش کاغذنوشته شودند و پیش افتادند. مادرم و چهارگ
پیچیدند. رو  به آن سوی خیابان رفتیم. فرشته و آراسته به پیادهدند. گرفتند و راه افتا

راه کج  پس از برداشتن چند گام، آنان آنان فرمان داد به خیابان بروند؛ مادرم به

                                                           

 ند.ان را به حسین فاطمی تغییر دادـ نام این خیاب2
 ند.خیابان را به کارگر تغییر داد ـ نام این1
 ند.ن بوستان را به لاله تغییر دادـ نام ای2
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وچهار  به سوی میدان بیستکردند، از روی پلی آهنین گذشتیم و راهپیمایی خود 
  آراسته فریاد زد: را آغاز کردیم. 2اسفند
 «.ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم»ـ 

 آنچه آراسته گفته بود را بازگفتند.دوستان مادرم هم فریاد برآوردند و  دو تن از
 هم با دوستان مادرمدخترها  اش را بازگفت. آراسته دوباره بانگ بلند کرد و گفته

شنیدن بانگ  رفتند، با رو به سوی میدان می زنان و دخترانی که در پیادههمراه شدند. 
از خیابان را بستیم و  کم نیمی آمدند. کم گروه کوچک ما راه کج کرده به خیابان می

زمانی که به پایان بوستان فرح رسیدیم خیابان را بند آورده  بانگمان بلندی گرفت.
 زدیم: درپی فریاد می بودیم و پی

 «.ست ست، نه غربی ست، نه شرقی آزادی جهانی»ـ 
به سوی  رفتیم تا 1آن را دور زدیم و به خیابان شاهرضازنان به میدان رسیدیم، فریاد

یم، چراکه جای روی کنسردر دانشگاه تهران برویم. نتوانستیم چند گام بیشتر پیش
وشانه کشیدن سرکردة ‌گنجید که فردای شاخ در پندارم هم نمی سوزن انداختن نبود.

سرسپرده به او، آن شمار زن و دختر به  دیوانگانِ پُرشور و چوپان خردباختگانِ
 خیابان بیایند و فریاد دادخواهی بلند کنند.

 که «دار چماق» گروهی برنامه آن بود که به سوی کاخ دادگستری راهپیمایی کنیم.
 یدند:رّغُ می رو گردآمده بودند، با بانگ بلند در پیاده

 «.یا روسری یا توسری»ـ 
شد و کسی به بودن  زنان گم می کوبندة فریادِگرایان در خروش  ش واپسرّغُ

 زدیم: آوا فریاد می داد. هم ناچیزشان بهایی نمی
 «.برابری، برابری، نه چادر، نه روسری»ـ 

                                                           

چراکه مجسمة رضاشاه در میانة آن برپا  ،گفتند اسفند )زادروز رضاشاه پهلوی( میدان مجسمه هم می 14ـ به میدان 2
 ند.میدان را به انقلاب تغییر داد بود. نام این

 به انقلاب اسلامی تغییر دادند.ـ نام این خیابان را 1
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راه  پس از درنگی کوتاه، راهپیمایی به سوی میدان فردوسی آغاز شد. فریادزنان
 افتادیم.

 «.ست ست، نه غربی ست، نه شرقی آزادی جهانی»ـ 
رفت. نرسیده به سردر دانشگاه  سیل خروشان زنان و دختران با بانگی بلند پیش می

 گفتند: کنان می جیغ تهران، گروهی زن که چادرسیاه بر سر داشتند جیغ
ترین زینت زن حفظ  گونه خطاب است، ارزنده ای زن به تو از فاطمه این»ـ 

 «.حجاب است
، نگاهی هم به 2پندار«کشتزار»ای خوده فریادزنان هنگام گذشتن از برابر آن ماده

 زدیم: درپی فریاد می ماندیم و پی دم از فریاد زدن باز نمی آنان نینداختیم. یک
 «.ست ست، نه غربی ست، نه شرقی آزادی جهانی»ـ 

مردانی که در  تاختند. آزاده گرایان به ما از واپسگروهی نرسیده به چهارراه پهلوی 
 شدگان رانده ده بودند آنان را پس راندند. واپسدو سوی خیابان با راهپیمایان همراه ش

 ش سر دادند:رّرو گرد آمدند و غُ در پیاده
 «.یا روسری یا توسری»ـ 

 آوا فریاد زدیم: هم
 «.لحظه به لحظه گفتم، زیر شکنجه گفتم، یا مرگ یا آزادی»ـ 

* 
انگار رفتند.  وگوکنان در خیابان پهلوی بالا می دسته، گفت زنان و دختران دسته

سرزنده،  ،راهپیمایی یافتن از پایانای در کالبدهایمان دمیده شده بود. پس  جان تازه
گشتیم که  داشتیم پیاده به سوی خیابان آریامهر بازمیان شاداب، خندان و نغزگوی

برانگیختگی و تر بود.  از همة دوستان مادرم فربهو ا د؛آغازی کردنررغُآراسته غُ
                                                           

ها  زنان کشتزار شمایند، پس برای کشت بدان»اند:  ، سورة بقره( زنان کشتزار مردان خوانده شده112در قرآن )آیة ـ 2
 «.نزدیک شوید...
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د. همه به بو بودند، نمایان پیرامونمان که یهمة زنان و دخترانامیدواری در چهرة 
های  دادیم که روزهای آینده زنان و دختران بیشتری به راهپیمایی یکدیگر نوید می

اهپیمایی بزرگ در پنداشتم آن ر خواهانه و دادخواهانة ما خواهند پیوست. می آزادی
آن  گمان بودم که بی ای خواهد داشت، تاب جهانی گسترده، باز«روز جهانی زن»

 گرایان را به پا پس کشیدن واخواهد داشت. واپس مانندمان خیزش بی
بسیار گرسنه بودم. فرشته هم با آراسته همراه شده بود و از گرسنگی و تشنگی 

 نالید. مهوش پرسید: می

 بخوریم؟ـ بریم چلوکباب 

 نمای مچی خود انداخت و پرسید: مادرم نگاهی به زمان

 شناسه؟ ورا جای خوب می ـ کسی این

 گفت: اریام

 روی فروشگاهه. ـ کبابی وارطان روبه

 ـ کدوم فروشگاه؟

 .2ـ کورش
جا رساندیم. نخست مادرم به درون رفت،  کبابی چندان دور نبود، خودمان را به آن

ی با دیدنمان از پشت میزش برخاست، دنبال کردیم. مردی موفرفریکی او را  یکی
به  هم با دیدن ماریا خندان به سویمان آمد و آغوش گشود، ماریا خوشامد گفت،

و  ها دادند بوسه . یکدیگر را در بر گرفتند،فت و برایش آغوش گشودسویش شتا
رها کردن ماریا با  به زبان ارمنی با هم سخن گفتند. وارطان پس از هم کمی گرفتند؛

تک ما دست داد و دوباره خوشامد گفت. شاگردانش را فراخواند و فرمان داد  تک

هم به سوی آتشگاه  از ما را آغاز کنند؛ خودشچند میز را به هم بچسبانند و پذیرایی 

                                                           

 ای کورش را مصادره کردند و نامشان را به قدس تغییر دادند. های زنجیره ـ فروشگاه2
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فروزان شوند.  ،زیر خاکستردر مانده  های پنهان رفت و بادزن را روشن کرد تا ذغال
های سیاه و سفیدی که  تند و دست به کار شدند. چپَکَه ما خوشامد گفشاگردها هم ب

  به سوی خودشان کشاندند. را پوشانده بودند، نگاهم را دیوار پشت میز وارطان
 ،ها تک چَپکَ پس از نگریستن به تکبه سوی میز رفتم و در برابرش ایستادم. 

و دوستانش پیرامون جای آن کبابی کوچک را نگریستم. مادرم  چرخی زدم و جای
میز درازی که از چسبانده شدن میزهای کوچک درست شده بود نشسته بودند. 

 نزدشان رفتم، نشستم و پرسیدم:
 ـ چی سفارش دادین؟

 فرشته پاسخ داد:
 شلغم. ـ آشِ

او پرتاب کرد. فرشته دست همه خندیدند. مادم نمکدان را برداشت و به سوی 
 آن را گرفت و رو به من گفت: جنباند،

 ـ مامانت یه روز... 
 مادرم داد زد:

 شو. ـ خفه
 کنی؟ ـ واسه من نمکدون پرت می

 ـ ببخشید.
 شه. ـ نمی

 ـ جون من.
 دی؟ ـ اون انگشتر فیروزه رو بهم می

 خوای؟ ـ باج می
 ـ آره.

 ـ کوفت.
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 جون... دی؟... شهین ـ نمی
 دم. ـ باشه، بهت می

 ـ این شد یه چیزی.
 جون شلغم چیز خوبیه. ـ شهین

خندید. شاگردها آمد و شد  سرجنبان هم قاه خندیدند، خودش دوستان مادرم قاه
و روی میز سفید  دچیدن میروی میز را های سفالی کوچک و بزرگی  کردند، کاسه می
کنان  به برداشتم و بوییدم. بهد. دست دراز کردم و سیری سیاه کردن رنگارنگ می را

درنگ یکی دیگر  کندم و آن را در دهان گذاشتم، بسیار خوشمزه بود، بیپوستش را 
 وگوکنان سرگرم خوردن سیر، ترشی یا شور بودند. برداشتم. دیگران هم گفت

ای نهادن سینی پنداشتم بر ر کرده بودند که میای پُ اندازه شاگردها روی میز را به
ها را بردارند. بوی خوش کباب  دستی ها و پیش ناچار خواهند شد برخی کاسه ها کباب

خوانی گوگوش هم که سفارش مادرم بود  در کبابی پیچیده بود. آوای شاد ترانه
ها را آوردند و با  شاگردها کبابچندان نگذشت که کرد.  گوشمان را نوازش می

 «سیری پنج»آنها را هم روی میز جا دادند. مادرم به یکی از آنها  ،های اندکی هایی جابه
 چشمی گفت و دور شد. مرد جوان ،دادسفارش 

* 
که به آنها  آن بیخسرو کرد؛  ای خودنمایی می در هر سوی میز خوراکی خوشمزه

نی که برایش پخته بودم را لیسان خوراک بادمجا آرام و لبنگاهی هم بیندازد،  نیم
را تاب، داستان آنچه و داد. برانگیخته و شادمان با آب ید و به سخنانم گوش مخور می

گفتم. گاه  مو می یادماندنی آزموده بودیم، برایش موبه باشکوه و به که در آن روزِ
نده از آک گذراندن چندین روز تلخ وس از پرسید. پ و گاه پرسشی می دنمایان شگفتی می

بازگشته بود  گذرایی به خانة ماهای ددمنشانه، شادی  تیرباران برای سوگواری اندوه و
 .بوییدم میو باز بوی زندگی را 
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خسرو شادمان از گریختن افسردگی و اندوهگینی از جانم، نگاهی سرشار از مهر و 
شدن دلخور است. بر آن بودم که  زده هفته پسدانستم از چند واهشگری داشت و میخ

توانستم ناز  رو تا می ناشدنی برای همسرم فراهم سازم، ازاین انگیز و فراموش شبی دل
کرد  ام. تلاش می دانستم آشوبی در دلش برپا کرده دم. میربو فروختم و دل می می

 پرهیزید. روی از نگریستن به چشمانم می خودش را آرام نشان دهد، بدین
ام به ته دیگ خورد و خاموش  سرایی سخن گیرِ ای، کف پس از درازگویی شادمانه

ش به د، سر بالا آورد. تا نگاهجنبان چشم به خوراک دوخته بو شدم. خسرو که فک
نگاهم افتاد چشمک زدم. لبش به لبخندی زیبا آراسته شد، تلاشش برای پنهان کردن 

هایش را غنچه کرد. با نازی دلربا از جا  لب دل به باد رفت. چشمانش را تنگ ورازِ 
، دست بر پیراهن سفید و نرمی که پیکرم را تا زانو پوشانده بود کشیدم، به برخاستم

 و به سوی یخچال رفتم. خسرو پرسید: جنباند، با ناز چرخیدمسویش رفتم، تا دست 
 پنداری گوششان بدهکار فریادهای زنان است؟ ـ می

 در یخچال را باز کردم و پاسخ دادم:
 ـ هرگز نخواهند توانست ما را به پذیرش بندگی وادار کنند.
و  مفتکرد، به سویش ر شیشة آب را برداشتم و در یخچال را بستم. داشت نگاهم می

 کنارش ایستادم و شیشة آب را روی میز گذاشتم. گفت:
 ـ دستت درد نکنه.

جنباندم. نگاهش انباشته از نگرانی  دامنور کردم و  ور و آن بار پیکرم را اینچند
 بود. پرسیدم:

 ی؟ـ نگران
 آه کشید و گفت:
ای، از باورهاشون آگاه نیستی و  کار نداشتهمردم فرودست سروـ تو هرگز با 

آخوندا رگ خوابشون رو  .های گوناگون هستن ه گرفتار خرافهنی تا چه اندازدو ینم
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ر کاری و به ه تونن مانند موم اونا رو به بازی بگیرن شناسن و می بسیار خوب می
 د.ن نمیاها هستن. از بندگیَم بدشو خودکامهوادار کنن. فرودستا شیفتة خودکامگی و 

 د.خوشش نمیاکس از بندگی  گی خسرو. هیچ ـ چی می
جویانه  بالن و کوششی پیشی شون میبه خود ا هستندکه بندة خ دارا از این ـ دین

 .تری نشون بدن فرمان به ندة گوشب شونوکه خود دارن
 ست دلبندم. ـ اون یه چیز دیگه

راه بودم دستی بجنباند و به  به اش چسباندم. چشم دم و به شانهکمی پایم را خم کر
ای نان برداشت و با آن  کند. دست جنباند، نه برای نوازش، تکهنوازشی گرم مهمانم 

را پس کشیدم،  مگذاشت. خودچربی مانده در ته تابه را پاک کرد و در دهان 
به سوی گنجة دیواری رفتم و جامی برداشتم؛ بازگشتم و جام را کنار شیشة  چرخیدم،

آنچه در دهان داشت یش نشستم. رو آب گذاشتم. خسرو سپاسگزاری کرد. رفتم و روبه
 برد و گفت:فرو

دن یه چیز دیگه نیست دلبرم، همة اونچه امروز ـ باور داشتن به بندة خدا بو
، در گذر ناپذیرن رای دینی دگرگونی. دین و باوارنهای باستانی د ریشه ،یمگرفتارش
دانش، ای دینی با دیندارا رو به درآمیختن باور ،اناتوانیا، نارساییا و ناکارآمدیزمان، 

هرگاه دچار  یندارا. دکنه ها وادار می برآمده از آزمودههای گوناگونِ  ا و اندیشهپندار
موس  دن و موس مینشون جو  آشتی شونو، خودنشبیا وادادگی  درماندگی ناتوانی،

ینگارن و هرگاه ب کنن کشی آغاز می وشونه ، تا بپندارن نیرومند هستن شاخنکن می
شون رو نداره  جویی جاه کسی یارای ایستادگی در برابرکه  ای نیرو گرفتن اندازه به

 .شن دست به شمشیر می
 م هستی!شناس ـ رو نکرده بودی که دین

 زبونم؟ ای شیرین زدن از که آموخته ـ نیش
 بستگی داری. شناسی دل پنداشتم تنها به باستان زنم، می ـ نیش نمی
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ویژه زبان و دین هرگز  به ،فرهنگهای سازندة  شناسی بدون آگاهی از لایه ـ باستان
 .ازکنهب ای جهان باستان روه رازنتو نمی

 ؟دینداراست دست به شمشیر شدن پنداری روزگار، روزگارِ ـ می
 آه کشید و گفت:

 دن؟ ی انجام میها و سرکوبا رو چه کسای پنداری تیربارونا، دستگیریا، شکنجه ـ می
 شمارن. دن انگشت ا رو انجام میـ کسایی که این کار

 شمارن. ا بیاین کار برایاز ها کننده اشه، فراموش نکن که شادمانیـ شاید چنین ب
سری و  شوریده داده شده، این ای هستن که به اونا پایه ای بیدلخوش به نوید ـ

 د.پا سرخوشی دیر نمی
 با آوایی آکنده از اندوه گفت:

 امید چیزِ خوبیه.ـ 
نرمی که پوشیده بودم بیرون کشیدم، آن را بلند کردم و روی زانویش  پا از پاپوشِ

 گذاشتم. دست زیر میز برد و نوازش آغازید. پرسید:
 ای دارین؟ برنامه ی آیندهـ واسه روزا

درنگ دست  پای دیگرم را هم برهنه کردم و روی زانوی دیگرش گذاشتم، بی
 بر آن هستیم روزه است و رم هفتبرنامة ماد دیگرش به زیر میز شتافت. به او گفتم

که روزهای آینده چه کارهایی انجام دهیم. گلایه کردم که چرا با من همراهی 
 کند. پاسخ داد: نمی

  پریشونم کرده. 2«درویش قلی»ـ نگرانی از ویرانی و چپاول شدن 

                                                           

درویش نامیده شده است. این تپة باستانی در  ش که تپة قلیدروی رود، نزدیک آرامگاه قلی روستای قمای باستانی در  ـ تپه2
شناس آلمانی شناسایی شد و پس از فروپاشی پادشاهی، به دست خلخالی تخریب شد تا به  توسط یک باستان 2265سال 

ز بیست متر ارتفاع داشته، پس از آن ویرانگری، ای که بیش ا گفتة آن آخوند دیوانه، هزینة جنگ تأمین شود. از آن تپه
 دهندة پیشیة بیش از هفت هزار سالة آن است. ها نشان زنی مانندی دوپاره باقی مانده که گمانه تپه
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 درویش؟ ـ قلی
 رود. ـ یه تپة باستانیه تو روستای قم

 ؟چی نگرانی واسهـ 
 گزارش کوتاهی بهم داد و ،همکاری آلمانی که چندی پیش رفته بود قمـ 

نشون  شزنی گمانه ریزی کنم. رود برنامه ای در قم بررسی بیشتر تپه برا درخواست کرد
پندارم بالای هفت  که بالاترین لایه واسه روزگار هخامنشیه، تپة بلندیه، می داد می
 های خاموشی نداشته باشه. اگه لایه زار سال پیشینه داشته باشه،ه

 ؟یهای خاموش ـ لایه
 ای شه، به لایه شه، باز دوباره آباد می سده رها میـ گاه یه جایی چنددهه یا چند

گیم لایة  چی توش نیست می ده و هیچ لایه جهش زمانی نشون مین دو که میو
 خاموشی.

 شه؟ ـ آهان... چرا رها می
رهاشدگی واسه ویرانی پس از  ،لایة خاموشی باشههای جنگ زیر  ـ اگه نشونه

نشه، شاید خشکسالی یا چیز دیگه رهاشدگی هایی پیدا اگه همچین نشونهجنگ بوده، 
 رو در پی داشته.

 پنداری زیرش پُر از گنجینه باشه؟ ـ می
 ـ آره.

 به کسی نگو، شتر دیدی ندیدی.ـ نگرانی نداره که، 
 :کشید و سر جنباند. پرسیدمآه 
 گفتی؟ـ 
تاب برای شهبانو نوشتم، امیدوار و گزارشی با آبزنی  دربارة تپه و گمانیتابستون ـ 

 بودم از برنامه پشتیبانی کنه.
 نکرد؟ـ 
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 مونده بود تو کشو میزم. دیروز دیدم دستِ افشینه. ـ نشد که براش بفرستم...
 ـ نگو!

 :گفتم ،سختی فشرد پاهایم را به سر جنباند.افسوس  با
 ـ آخ...

 ـ ببخشید.
 دلم...ـ 

 ـ درد داری؟
 چی رو فراموش کنیم. خواد امشب بجز خودمون همه دلم میـ 

پاهایم را پس کشیدم، پاپوش هایش شکوفاند.  لبخند بر لب چشمانش درخشیدند،
به پا کردم و برخاستم، همسرم هم برخاست. به سوی یکدیگر شتافتیم و در آغوش 

پاهایم را بلند  به گردنش آویختم، بوسان . لبهم آرمیدیم و لب بر لب هم نهادیم
اش  بر پشتم نهاده بود مرا بیشتر در سینه که کردم و به گرد کمرش پیچاندم، با دستی

ام را بالا راند. سرش را میان  تر لغزید و پیکر آویخته فشرد، دست دیگرش پایین
راه افتاد و پیش نشاندم.  جای چهرة زیبایش بوسه می یهایم گرفته بودم و بر جا دست

از بیرون رفتن از آشپزخانه چراغ را خاموش کرد. داشت مرا به سوی خوابگاهمان 
 آتشگاه افتاد. با آوایی نازک گفتم: کشِ برد که چشمم به آتش زبانه می

 ـ خسرو.
 ـ جونم.

 ـ درنگ کن.
 گفتم: رد کمرش گشودم و بر زمین گذاشتم،ایستاد. پاهایم را از گ

 ـ چشماتو ببند.
رهایم کرد.  هایش را گرفتم، تنم را پس کشیدم؛ چشم بست. دست پس بردم و دست

 گفتم:
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 جا بمون، چشماتو وانکنیا. ـ همین
 ـ باشه.

آهسته و  ها را برداشتم و بازگشتم، پتوها و بالش ها، تشک به خوابگاه رفتم،
ا را ، پتوهها را در برابر آتشگاه پهن کردم ز کنارش گذشتم. آرام تشکپاورچین ا

از  نهادم. به سوی خسرو رفتم، سوی بستر هم در یک ها را و بالش رویشان کشیدم
 پشت دودستی کمرش را گرفتم و گفتم:

 ـ چشماتو وانکنیا.
 ـ باشه.

او را به سوی آتشگاه چرخاندم و با فشار دست وادار به راه رفتن کردم. نرسیده به 
هایم را روی پیکرش لغزانم و او را  بستری که آماده کرده بودم او را ایستاندم. دست

خانة آرمیده در آغوش تاریکی،  در مهماندر آغوش کشیدم و چانه بر دوشش نهادم. 
 نمود، آهسته دم گوشش گفتم: بسیار برانگیزنده می گسترده در روشنایی سرخ بستر

 ـ چشماتو واکن.
بر لبش داری گفت. سر به سویم چرخاند. لب  زده وای کش چشم باز کرد. شگفت

ان کن هایش را نوازش نهادم. آرام در آغوشم چرخید و پیکرم را در بر گرفت. دست
خراش زنگ در خانه  گوش آوای پایین برد و بر دامنم چنگ زد، تا آن را بالا کشید،

نگریستیم  گرانه به چشمان هم می دو از جا پریدیم. دچار دلهره شدم، پرسشپیچید. هر
با بانگ کوبش در همراه شد. شنیده زنگ در خانه پیچید و  پیوستة که باز بانگ

زنند و بر در  گونه زنگ می روند، آن ای می بودم که هرگاه پاسدارها به در خانه
کوب شده بودم.  کوبند. خسرو رهایم کرد و به سوی در سرای شتافت. در جایم میخ می

 گوشی را برداشت و پرسید:
 میام. ـ کیه؟... خودمم... چشم... دارم

کنار آینه رفت. به سویش  آویزِ گوشی را سر جایش گذاشت و به سوی رخت
 دویدم و پرسیدم:



41   * گریز ضحاک از بند 

 

 ـ کیه؟
 اومدن.« کمیته»ـ از 
 کار دارن؟یـ چ

 دونم. ـ چه می
 با نگرانی گفتم:

 ـ نرو.
 ای نبودیم و نیستیم. ـ آروم باش، ما که کاره

به سویم آمد، سرم را میان به سوی در رفت. در را که باز کرد دودل شد. چرخید، 
ای گرفت که انگار واپسین  هایش گرفت، لب بر لبم نهاد و آنچنان بوسه دست

. ندزمان برخاست زنگ و کوبش در هم پیوستة آزماید. باز بانگ گیری زندگی را می لب
رهایم کرد و شتابان بیرون رفت و در را پشت سرش باز گذاشت. سوز سردی وزان 

 ه بر تنم افتاد، به خود آمدم و به دنبالش از خانه بیرون زدم.ای ک بود. از لرزه
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کنان  وپرت شده در آتشگاه آویخته بود و چرت انباشته های آتش بر دامن چوب
 ی آتشها ای وارفته و به بازی زبانه سوی چپ آتشگاه روی تخت ویژه کشید. زبانه می

ز نیمه گذشته بود. تکاند. شب ا تنهایی خانه را می زنان به نگریستم. خسرو سوت می
 داشت. اگر در آن شبِکی ژرفی نو سرمایی سوزان و تاری روزِ سالِ بامداد نخستین

کنی آتش نبود، خاموشی  وپرت زنی همسرم و چرت شده بر میهن، آواهای سوت چیره
مرزِ  اخ برای سرکشی بیای فر شد تا زمینه آغوش می مانندی با سرما و و تاریکی هم بی

 گریخته فراهم باشد که نبود.دیوهای ازبند
داشته بودند؛ ویزویزکنان زمین را جولانگاه خود پن خرمگسانی پُرهیاهو ایران

گاهشان آسوده  وبی های گاه نوردیدند، جایی نبود که از سرک کشیدن مرزها را درمی
وجوی خوراک،  در جست واب از چشم آزادگان ربوده بودند؛باشد. آرامش از دل و خ

ند جست جهیدند؛ در جایی جایگاه می سو می سو و آن بیهوده در بوستان آزادگان به این
کشی  جنبید و مگس نشستند، دستی می جا مین پایگاهی نداشتند؛ هرکه در آ

 آمدند. زدند و گستاخ بازمی گریزاندشان؛ چرخی می خاست و می برمی
 افتاده های کلُُفتِ«اَن»تاریکی، چون  ترین سربرآوره از ژرفای تاریک گرایانِ واپس

تر از  بین تر و کوته نادانتر،  ناآگاهپریدند؛  پایین میبر چشمة جوشان، خودنمایانه بالاو
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چشمة آزادی و آزادگی دیر یا زود گسستِ  بینمودند که دریابند: جوشش  آن می
آب روان  را به چنگِ هایش ا از هم خواهد درید و پارهشان رآسای های سنگپیکر

 گاه رانده شوند. پسابچاه خواهد سپرد تا به 
 که این با ه خسرو زیر پایم نهاده بود فروشده وپَرِقویی ک ام در بالشِ پاهای بادکرده

کردند، گاه دچار  ز میزگِگرفتند. گاه گِ دم آرام نمی نمودند، یک آسوده می
کشیدند، گاه گرُ  دند، گاه تیر میفشر میشدند، گاه از درد در خود  رفتگی می خواب

 افسردند. گرفتند و گاه می می
دم از میدان  آمدند، یک و به چشم نمی شدند پاهایی که همیشه نادیده گرفته می
دم بر آن بودند که  به شدند. گویا با دگرگونی دم دیدم بیرون نبودند و آنی فراموشم نمی

 ند.تاوان بستان ،ساله ویک دلخوری نادیده گرفته شدنِ بیستازبرایِ 
پس از گذراندن دوازده روز در دوزخی که شیفتگان بهشت، روی زمین برپا کرده 

آزادی خود را بازیافتم. همسرم به هر دری زده بود تا از چنگ درندگان و  بودند،
شبِ واپسین  شبِ سال، مرا به خانه بازگرداند تا خانه بیش  گزندگان رهایم کند. نیمه

 چراغ و دور از روشنایی نماند. از آن بی
تا درپی از آغاز  رفت و ناخودآگاه، پی دم از مغزم بیرون نمی آنچه آزمودم، یک

 کلفت کردم. شبِ نخستِ دستگیر شدنم، از سه پاسدارِ گردن پایان همه را یادآوری می
پایین پیکرم خون روان شده بود. هنگامی ای مشت و لگد خوردم که از بالاو اندازه به

کشان تا چهاردیواری تنگی روی زمین  ای کشان ام را چون لاشه که پیکر وارفته
گمان  وشی رهایم کرده، در به رویم بسته و رفتند، بیکشیده، در تاریکی، سرما و خام

 بودم که به زودی جان از تنم در خواهد رفت.
هیچ جنبشی روی زمین ماندم. گویا تنها  بی ،تا برخاستن بانگ فراخوانی به نماز

کرد؛ نه دردی داشتم، نه اندوهگین بودم؛ با پیچیدن  دید و مغزم کار می چشمم می
ای  آمیختهام از خواب پرید.  کوفته از در گوشم، انگار پیکر درهمبانگ فراخوانی به نم
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انگار ام را درآورد.  بر پیکرم چنگ انداخت و ناله و سوزشدرد جانکاه از 
لرزید  پیچدم، پیکرم می خرد کرده و پوستم را کنده بودند. به خود می را هایم استخوان

هیچ  د،زدن پاسدارها تنها کتکم میام،  دانستم چرا دستگیر شده و اشکم روان بود. نمی
 گفتند. می اه به خودم، مادرم و پدرم ناسزاپرسیدند و گ نمی

 درد و رنجم فروکش کرد. با برآمدن خورشید و تابش پرتوهای ،زدن روشناییبا سر
کندنی  نم و به هر جانامیدآفرینش دست بر زمین نهادم و پیکر دردمندم را از زمین ک

ته چهاردیواری  پشت به دیوار دادم و چشم به پنجرة کوچکِ بالای دیوارِ بود نشستم،
دوختم. با شنیدن آوایی از پشت در چشم از روشنایی برگرفتم و تا خواستم سر به 

از جا  با دیدن پیکر خونینم که پیش پایم روی زمین افتاده بود، ،سوی در بچرخانم
 پریدم.

ختم، همسان آنی بودم که روی زمین افتاده بود. ام. نگاهی به خود اندا پنداشتم مرده
آنی سیاهی نگاهم را پوشاند و سپس از  پاسداری به درون آمد، تنم لرزید،در باز شد. 

ای سرخ پاسدار را دیدم که پیش پایم ایستاده بود. با بانگی نخراشیده فرمان  پس پرده
پایم زد. هیچ واکنشی نشان  و لگد بر زیر داد برخیزم، توان جنبیدن نداشتم. پا جنباند

گامی ام.  مردگی زده پنداشت خودم را به موش ندادم. زبان به ناسزاگویی گشود، می
بار لگد به پهلویم زد. انگار به راستی مرده بودم. هیچ پیش گذاشت و ناسزاگویان چند

ت و دهانم را باز کرد. دم ام را گرف یافتم. خم شد و چانه دردی از لگدهایش درنمی
 کنان گفت: شرّر از گلویم برآمد. غُرخِام آزاد شد و آوای خِ شده در سینهفتارگر

 پدر. ـ خر خودتی ساواکیِ بی
ام کشید، کمر راست کرد، دوباره خم شد، مچ دستم را گرفت و  دست از چانه

هم  آن را و دست دیگرم را گرفت و پیش کشید،بند به آن زد، دست دراز کرد  دست
ای  چکانم را چون لاشه پیکر خونبند را گرفت و  زنجیر میانة دست که در بند کرد،

در راهرو روشنی پیش کشان از بستر پوشیده از خون بیرون کشید و بیرون برد.  کشان
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گذاشت. ته راهرو به راست پیچید و  ردی از خون پشت سرش بر جای میرفت و  می
 را رها کرد. وتاهی ایستاد و دستمپس از گذشتن از راهروی باریک و ک

آوای بر هم خورد زنجیر بر دری آهنی به گوشم رسید. زنجیر را روی زمین 
مرا به بند را گرفت و  انداخت. آوای جیرجیری شنیدم. دوباره زنجیر دست

یافت.  پیچید و پژواک می اری بزرگی کشاند که آوای ناله و فریاد در آن میردیوچها
بلندش  2آشکوبة در د پوشانده شده بود وهای سفی با کاشی دیوارهای چهاردیواری

ای  آویخته که از در دور شدم پیکرهای وارونة . کمیشد ای دیده می زده های زنگ لوله
پیوسته به  آهنینِ 1به پایشان را روی زمین به گردة هدیهای پیچ تناب را دیدم که

نالیدند یا  خوران می وتاب برخی پیچ شده در زمین بسته بودند. های گاوبندِ کوبیده میخ
بند داشتند و برخی  خوردند؛ برخی چشم تاب می جنبش زدند، برخی دیگر بی فریاد می
 .نداشتند

آن  ز درِماند، پیکرم را بسیار دور ا دم از ناسزاگویی بازنمی پاسداری که یک
زمانی نگذشته بازگشت، پیش پایم نشست،  چهاردیواری دراز رها کرد و رفت، کوتاه

اش جای بریدگی دیده  سر و رویش پوشیده از پشمی پریشان و چرکین بود، روی گونه
برخاست، سر دیگر تناب را گرفت،  به گرد پاهایم بست، را رکنان تنابرغُغُشد،  می

و آنچه به دستش پیچانده بود را از دست درآورد کمی آن را به دستش پیچاند و سپس 
زدة بالای سرم بالا رفت و از سوی  شده از لولة زنگ به بالا پرتاب کرد. تناب پرتاب

را گرفت، پس رفت و  خم شد، سر تناب. پاسدار و به سرم خورد دیگرش پایین افتاد
  .پشت میخ گاوبندی ایستاد و دست به کار کشیدن تناب شد

ام بالا رفت، دامنِ پیراهنم پایین  تنه م از زمین کنده شدند و بالا رفتند. تا نیمپاهای
افتاد. هنگامی که سرم هم از زمین جدا شد، دامن بر رویم افتاد و دیگر نتوانستم چیزی 

                                                           

 ـ آشکوبه: سقف، آسمانه، بام2
 رده: حلقهـ گ1ِ
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فس کردن، به سویم آمد و در برابرم ایستاد. تنها  زمانی فس ببینم. پاسدار پس از کوتاه
 2کامگی نرَدیدم. گویا در چنگ وَ بیرون زده از دمپایی سفید را میانگشتان گوشتالوی 

 گام پس رفت و ایستاد.ندچ کشید. رناس میزد و خُ گرفتار شده بود. با تندی دم می
هایم زد  گ بر پستانتندی گرفت، شتابان پیش آمد و چن 1کامه نرَزدن پاسدار وَدم 

که بتوانم واکنشی نشان بدهم. چشم به  تر از آن بودم سختی فشرد. ناتوان و آنها را به
تش خمُهای داغش را روی پیکرم لغزاند، با انگشتان زُ انگشتانش دوخته بود. دست

زیرپوشم را گرفت و آن را بالا کشید. با آوایی لرزان ناسزایی بر زبان راند. از پندار 
دم بانگِ شترقی در  بستم. همان افتاد، چشم مغزم داشت از کار می آنچه در پیش بود
پایه راز روی چها وخسر سر جنباندم و دیدم چشم گشودم، درنگ گوشم پیچید. بی

ام شکفت، از سوزش لبم نالیدم. خسرو  های پاره واژگون شده است. لبخندی روی لب
دانست توان سخن گفتن ندارم، تا از جا برخاست، با گویشی سرشار از  که می

 دستپاچگی گفت:
 چی نشد دلبرم، من خوبم... ببخشید. هیچ ـ

چة سفیدی بسته بلندی که سرش پار دوباره چهارپایه را سرپا کرد، جاروی دسته
تا سر  روی چهارپایه رفت تا گردگیری آسمانه را از سر بگیرد. بود را برداشت و باز

گ درن آورِ زنگ در خانه پیچید. خسرو بی برافراشت و دست بالا برد، آوای دلهره
 گفت:

 ـ مادرجونه دلبرم... نترسیا.
پایه پایین آمد و جارو به دست به سوی در سرای رفت. گوشم را تیز راز چها

  کردم. آوای همسرم را شنیده که پرسید:

                                                           

 رانی کامگی: شهوت نرَـ و2َ
 ران کامه: شهوت نرَـ و1َ
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 ـ کیه؟... درود بر شما مادرجون... باز شد؟... بفرمایید.
خوردن دستة جارو  تقِآوای آوای گذاشته شدن گوشی در جایش را شنیدم، سپس 

م سایشی را شنیدم که نشان چین زمینه در گوشم پیچید، به دنبال آن آوای نر بر سنگ
تق باز و بسته شدن در  کند تا به پیشواز برود. تق خسرو دارد پوستین به تن می داد می

زمانی هیچ نشنیدم. با شنیدن آوای مادرم تپش دلم تندی گرفت.  به گوش رسید. کوتاه
سش گرفته بود و او با آویی که درنگ کردند، مادرم خسرو را به پرپشت در 

تق تند  داد. سرانجام در را باز کردند و آوای تق ها پاسخ می شنیدم به پرسش سختی می به
 دوید. های مادرم در خانه پیچید که به سویم می کفش

ببینم. انگار راه بودم مادرم را  به و چشم ستم به سوی در چرخاندهتوان سرم را تا می
دم بر تندی  به رسید. دم شنیدم و از راه نمی زمان از گذر بازمانده بود. آوای پای او را می

شد. سرانجام در میدان دیدم پدیدار  شد و دم زدن برایم دشوار می تپش دلم افزوده می
لرزید و سرم داغ  م. اشکم باریدن گرفت. تنم میدشد. با لب و دهانی کج و کوله خندی

ها  ها را گفته و سفارش ه بود. چهرة او هم پوشیده از اشک روان بود. خسرو گفتنیشد
دیدم که همانند  کنارش ایستاد. می تخت رساند،به را کرده بود. مادرم خودش را 

کنم به  کنم چه د و کاسة چهش جا بند نمی تاب است؛ یک داغ بیاسفند افتاده روی تابة 
 دست گرفته بود.

ت سرش پدیدار شدند. خسرو سرش را به گوش مادرم نزدیک خسرو و پدرم پش
کرد و چیزی گفت. درخشش شادی در چشمانش نمایان شد. گامی پیش گذاشت. خم 

هایش را در دو سوی پیکرم روی تخت گذاشت، سر پیش آورد و آرام لب  دست ،شد
بوییدن رف فرو بردم و از درپی بوسید. دمی ژ بار پید و چندام چسبان بر پوست گونه

 بوی خوشش سرشار از شادی شدم. او هم مرا بویید. آهسته پرسید:
 ـ خوبی مادرجون؟

خندید. زبان به نفرین و  درنگ باز کردم. در میان گریه می چشمانم را بستم و بی
راه  بیوناکس دشنام داد و بدو دونبود و کسوزمان و بو ناسزاگویی گشود، به زمین
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توانست با سخنانی نرم و چرب نازم داد  منش تا میدرد گفت. پس از سبک کردن دلِ
و یاد روزگاران کودکی را در دلم زنده کرد. پدرم پشت سر او ایستاده، آرام چشم به 

. پس از توانستم چشم از روی مادرم بگردانم دیدم، نمی که او را می من دوخته بود. بااین
ی پدرم چرخاندم. چشم به سو ،تا کمر راست کرد فروکشِ برانگیختگی مادرم،

لبخندی سرشار از شرمساری زد. مادرم خودش را کنار کشید و گامی پس رفت. پدرم 
با چشمان ریزش که نگاهشان هیچ همسانی با نگاه  پیش آمد، کمی به سویم خمید و

 پرسید: ژرف مادرم نداشت، به چشمانم چشم دوخت، اشک در چشمانش گرد آمد،
 ـ خوبی دخترم؟
کمر راست کرد، اشکش سرازیر شد. . ردن چشمانم پاسخش را دادمبا بستن و باز ک

ها و سرش را بالا برد و دهان باز کرد که چیزی بگوید که مادرم با خشم به  دست
 پس سرش زد و پرخاشگرانه گفت:

 ور. ـ بیا برو اون
، دلم برایش سوخت، اشکم دلرزیدن هایش می ، بینی بالا کشید، لبپدرم هیچ نگفت

. مادرم زیر و رو برگرداند پا پس کشید دستمال سفیدی از جیبش درآورد،روان شد. 
 لب غرید:

  ـ مرتیکة الدنگ.
گرایان کشور را به آشوب کشاند، پرخاشگر شده  مادرم از زمانی که شورش واپس

آوردند، بر پرخاشگریش افزوده  بود و هرچه کارگزاران پادشاه گند بیشتری بالا می
ها زن و مرد و  آبادان را به آتش کشیدند و ده 2«سینما رکس» که . از روزیشد می

                                                           

سینما رکس آبادان را آتش « زاده علی حسین تکب»، برخی پیروان خمینی به سرکردگی 2265سال  ماهمرداداَ 18ـ شب 2
شدند، به شورش وادارند. در آن جنایت  زدند تا به گفتة خودشان شهرهای خوزستان را که با انقلابشان همراه نمی

ند. به گفتة محسن صفایی به سینما رفته بودند کشته شد« ها گوزن»تن که برای تماشای فیلم  555یا  521هولناک، 
سینما رکس آبادان، پس از (، عاملان فاجعة 46با حسین دهباشی )مستند خشتِ خام، قسمت وگویی  فراهانی در گفت

 پیروزی انقلاب، نمایندة مجلس شدند.
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، پرخاشگری مادرم جای خود را به خشمی روزافزون دزنده سوزاندن کودک را زنده
از هنگامی هم که پدرم  شد. گمان دیوانه می های مینو و گیتی نبود، بی داد و اگر تلاش

 کرد. شد، با او بسیار نامهربانی می 2«بازرگان»رو  دنباله
توانستم سخن بگویم و از او گلایه  از برخورد مادرم با پدرم دلگیر شدم، کاش می

های پدرم و  گیری خسرو گفت که اگر پی ،کنم. پس از بازگردانده شدن به خانه
 ماند. هایش نافرجام می های دوستان و آشنایانش نبود، تلاش گری میانجی

 دست از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: هب خسرو سینی
 جا بشینین، اون خیسه. ـ خوش اومدین مادرجون... پدرجون بفرمایید این
زد و گاه با بوسیدن سرانگشتانش  مادرم در برابرم ایستاده بود، گاه دست بر سینه می

گرفتم تا  چشم از چشمان درشتش برنمی فرستاد. و گرفتن آنها به سویم برایم بوسه می
پشت سر او پدرم را دیدم که با سستی روی تختی که خسرو  ام را سیراب کنم. دلتنگی

در برابر او گرفت، دست جنباند و جامی  را نشانش داده بود نشست. همسرم سینی
سرگرم باز کردن لبریز از جوشانده را برداشت. خسرو مادرم را فراخواند، او 

نشسته بر  های پوستینش بود، پس از باز کردن واپسین دکمة سیاه و درشتِ دکمه
خسرو دست به چرخید، پوستین از تن کند و رفت،  هایش را پاک کرد، اشکسرخی، 

 سوی او دراز کرد و گفت:
 ـ بده من مادرجون.

 پوستین را گرفت و سینی را پیش برد. مادرم جام را برداشت، سپاس گفت و پرسید:
 کنی؟ تکونی می داری خونهـ 

                                                           

ر وزی عنوان نخست ( بود که از سوی خمینی به2241« )نهضت آزادی ایران»گذاران حزب  مهدی بازرگان از بنیانـ 2
رود و  نزد خمینی می ن سرداران ارتش بر بام مدرسه علوی،پس از تیربارا ،موقت برگزیده شد. او به گفتة خودش

کردیم خوب نیست با این کارها متهم به نقض حقوق بشر شویم،  گوید: برای ما که شاه را متهم به نقض حقوق بشر می می
سفارت آمریکا در د )نقل به مضمون(. دولت بازرگان پس از اشغال ان دهد که تیرباران شدگان بشر نبوده خمینی پاسخ می

 تهران سقوط کرد.
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 رفت، پاسخ داد: آویز می خسرو که به سوی رخت
جون آسوده شدم، دست  نراه شدن شهی ها که رفتن و از روبه ـ آره مادرجون، بچه

 یه کارایی بکنم. به کار شدم
 ها؟ ـ کدوم بچه

جون رو  اونا تخت رو فرستادن و خودرو ویژه جور کردن تا شهین ..رودابه.و  زالـ 
 بیاریم خونه.

 شه مادرجون. چی دوستِ خوب نمی هیچ ـ
 آره به خدا.ـ 

توانایی سازی و شهرسازی  او که در راه بود. 2وپا بودن پُرآوازه دست پدرم به بی
رفت، در  شمار میای آشنا با جهان به  آموخته که دانش اینبرانگیزی داشت، با ستایش

ای هم به  بندی بیمارگونه اندیشی ژرفی بود، پای برخورد با باورهای دینی گرفتار ساده
آویز به  خسرو پس از آویختن پوستین مادرم به رخت های دینی داشت. برگزاری آئین

دستی و  میوه و چند پیشانباشته از زمانی نگذشته با سبدی  آشپزخانه رفت و کوته
پدرم خوشامد گفت و سرگرم پذیرایی از مادر و بازگشت و دوباره به  کارد و چنگال

 آنان شد.
تهی شدن  پس ازنوشید.  میاش را  نوشیدنی بود و آرام مادرم چشم به من دوخته

بند پوشید، روسری به سر بست و دستکش به دست کرد  جا برخاست، پیش جامش، از
اش، با  رم هم پس از نوشیدن جوشاندهتکانی با همسرم همراهی کند. پد تا در خانه

سنگینی و دست به کمر برخاست، پیش آمد و روی تختی که نزدیک آتشگاه بود 
. خسرو میز ملبخند زد کشید و چشم به چشمانم دوخت. برایش نشست. سرجنبان آه

ست دیگر به آتشگاه نزدیک شد. دستی انباشه از میوه در د ی در دست و پیشکوچک
 دستی را روی آن نهاد و گفت: را در برابر پدرم گذاشت، پیش میز

                                                           

 رآوازه: مشهورـ پ2ُ
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 ـ بفرمایید پدرجون.
 ـ دستت درد نکنه، پیر شی جوون.

د، لب خانررم را بوسید. کمر راست کرد، نگاه به سویم چخسرو خم شد و شانة پد
به  ر شد. برایم انگشتانش را جنباند وتافوهایم شک غنچه کرد، لبخند نشسته بر لب

را پیش  رویم نشسته بود، میز فراشته روبهایاری مادرم رفت. پدرم که کمرراست و سر
به سوی سیب سرخ  ش راکشید، روی آن خم شد، کارد را برداشت و دست دیگر

درشتی دراز کرد. چشم به سوی آتشگاه چرخاندم. آه کشیدم. مغزم بازبینی 
 هایم را از سر گرفت. هآزمود

درِ  ،دیگر روزِ کامه و رفتنش، تا آغازِ نرَاز سوی پاسدار وَ مالی شدن پس از دست
شده باز نشد. آویخته از آشکوبه جز دامنم  گاه دگرگون آهنین آن کشتارگاهِ به شکنجه

ام تیزتر از  دیدم. شنوایی هیچ نمی ،چین زمینة کشتارگاه و بخش کوچکی از سنگ
دم خاموشی  ، یکشده آویزان شدگانِ ها و گاه فریادهای بازداشت همیشه بود. ناله

شد و گاه  برخی آواها به یکباره خاموش می رسید. سو به گوشم میگرفت و از هر نمی
ها و از  . آن خاموش شدنشنیدم که پیشتر به گوشم نخورده بود آوای نالندگانی را می

شدگان گاه  داد که وارونه به بند کشیده ها و فریادها نشان می شدن ناله سر گرفته
آمد  می چشمانمآنچنان فشاری از درون به کم سرم سنگین شد،  شدند. کم هوش می یب

هر آن خواهند ترکید. ناگهان مغزم از کار افتاد، سیاهی دیدگانم را  مپنداشت که می
 از هوش رفتم. پوشاند و

اندک مغزم به کار  سختی توانستم بنالم. اندک به ،به هوش آمدم با درد هنگامی که
ی خود را به فریادهایی داد که ام جا و نالة خفه شدندگداز  دردهایم شتابان جانافتاد. 

پیچیدم که نیرویم  خوردم و به خود می تاب میو شدند. آنچنان پیچ دم بلندتر می به دم
 هوش شدم. چندان نپایید و دوباره بی

ای کرد، ن جای پیکرم درد می که جای چشم که گشودم پیرامونم تاریک بود. بااین
نالیدن نداشتم. سرم چون خیکی لبریز از آب، بادکرده و سنگین بود. آوای زنگی 
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زد.  ها و فریادهای پیرامونیانم را پس می پیچید و بانگ ناله آزاردهنده در گوشم می
 انگاشتم از پیکرم کنده خواهند شد. هایم آنچنان سنگین شده بودند که می دست

 از دست دادم. را انم بسته شد و هشیاریهوش بودنم دیر نپایید؛ باز چشم به
ام کرده بودند. دردهای  پیرامونم روشن بود. سروته ،هنگامی که به هوش آمدم

پیکرم فروکش کرده بود. پیرامونم را نگاه کردم. سوی راستم دو پاسدار پیرمردی را 
روی دختربچة آویزانی  زدند. سوی چپم پاسداری روبه روی زمین انداخته و کتک می

نیدم که دخترک داد؛ ش ای را نشانش می نوشابه گریست ایستاده و شیشه که سخت می
جایش فروخواهد  گفت اگر نگوید پدرش کجاست شیشه را در آن ترساند و می را می

کنان  داند پدرش کجاست. پاسدار پافشاری کرد. دخترک گریان بارها گفت که نمی
فشرد.  داد و شیشه را از روی شلوار به زیرشکم دخترک می درپی او را بیم می پی

 ید:رّدزنان به شکم پاسدار لگد زد. پاسدار غُناگهان دخترک تاب خود و فریا
 کُنمت که... سفید... اگه پُررویی کنی همچین می خرِ چش ندازی کرهّ ـ جفتک می

. دستش را با تفُ به روی پاسدار انداخت. مردک از کوره در رفتگریان  دخترکِ
ندی نوشابه به دهان دخترک خورد؛ دست بالارفته با همان ت تندی بالا برد، شیشة

پایین آمد و شیشه را بر سر دخترک خُرد کرد. پیکر دخترک تکان تندی خورد و 
سرش پایین افتاد. پاسدار نیمة شکستة شیشه را بر زمین انداخت، چنگ بر موهای 
دخترک زد و سرش را بلند کرد. سر پیش برد و گوش به سینة او چسباند، سر پس 

. تا به سویم چرخید چشمانم را داختا کرد و بر زمین تفُ انکشید، موهایش را ره
 در سینه به بند کشیدم. فروبرده را بستم و دم

 آید؛ نزدیکم ایستاد و پرسید: هایش دریافتم که به سویم می از آوای گام
 اینو واسه چی گرفتن؟ـ 

زد و گویا یکی از پاسدارهایی بود که پیرمرد را زیر مشت و  دم می کسی که دم
 پاسخ داد:لگد گرفته بودند، 
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 ـ همونیه که با بختیار آمدوشد داشته.
پایم نشست و آهسته بالا آمد. هیچ به روی خود  سرد و زمُُختی بر ساقِ دستِ

مالید، پنداشتم او هم  پشت رانم را فشرد؛ سرانگشتانش را به پایم مینیاوردم. کمی 
به سوی کمرم  شنده از پایمدردی کُ شگونم گرفت.کامگی شده، ناگهان و نرَگرفتار وَ

گردنم بالا رفت و سرم را به درد آورد. به دشواری توانستم واکنش نشان  تا جهید،
ندهم. دست از زیر پایم کشید و دور شد. درنگ کردم تا دورتر شود، سپس آهسته 

رود. زیرچشمی به سوی راستم نگاه کردم. یکی از  چشم گشودم و دیدم به سوی در می
 پیدر د نشسته بود، موهای سفید پس سرش را گرفت و پیپاسدارها بالای سر پیرمر
گفت. دیگری هم تناب را به پای آن  کوفت و ناسزایش می پیشانی او را بر زمین می

 بست که نای نالیدن هم نداشت. افتاده می برزمین مردِ
سختی در برابر نیاز به جنباندن پا پایداری  کرد و به رانم درد میپشت  .چشم بستم

اند.  پاسدارها دریافته بودم که چرا دستگیرم کردهاز پرسش و پاسخ کردم.  می
کشند. کارشان  گمان بودم که دارند پیرمرد را بالا می کردند، بی فس می پاسدارها فس

انی را ه کدام زندکردند ک وگو می چندان به درازا نینجامید. داشتند با هم گفت
بانگ فراخوانی به نماز شنیده شد. پاسدارها خاموش شدند و  دم بازجویی کنند؛ همان

بالازنان به سوی در آهنی  . چشم گشودم و دیدم هر آستیندبه سوی در راه افتادن
درنگ با  روند. با نگاه رفتنشان را دنبال کردم. در را باز کردند و بیرون رفتند. بی می

 بردم و پایم را جنباندم. آسودگی دمی ژرف فرو
پیرامونم را نگاه کردم و زندانیان آویخته از آشکوبه را  کنجکاو سر چرخاندم،

پیشتر کشتارگاه بوده، پنداشتم نبود. گویا  بزرگی که می . چهاردیواری بدانمشمرد
 ،های چهارگوش سفید پوشانده شده بود. زیر آشکوبه در دو سوی دیوارها با کاشی

تابید.  کنار دیوارها  شدند که از آنها روشنایی به درون می ندی دیده میهای بل پنجره
های  شکن و استخوان شد که رویشان کاردها هم میزهای آهنی بزرگی دیده می
شکن  استخوان ،دة بزرگ هم دیدم که روی یکیکوچک و بزرگ ولو بودند. چند کن
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نزدیک در هم چند شیر آب بزرگ دیدم که زیرشان  کرد. بزرگی خودنمایی می بسیار
 ی زمین چپه شده بودند.وچند دلَوِ آهنی ر

هایم  گاه، سر بالا بردم و نگاهی به دست جای شکنجه پس از نگریستن به جای  
گمان بودم که اگر بتوانم پیکرم را وارونه بالا بکشم، خواهم توانستم  انداختم. بی

آغاز کردم، پاهایم را بالا بردم و توانستم آنها را تا سرم  هایم را رها کنم. تلاش دست
بالا بکشم. کمرم تیر کشید، خودم را رها کردم، پاهایم پایین افتادند. کمی تاب 

از سر گرفتم. بارها کوششم به کامیابی نینجامید. دست از  را خوردم و دوباره تلاش
هایی که در پیش بود  بازجوییبیهوده برداشتم و بر آن شدم که خودم را برای  کوششِ

 گمان بودم بسیار سخت خواهند بود، آماده کنم. و بی
ساله نشده  سازی خود را با انجام دادن دم و بازدمی ویژه آغاز کردم. هنوز سه آماده

به باشگاه برد و خواست همراه او و شاگردانش نرمش همراهش  مرامادرم  که بودم
کردم کارهایی  بازی است و با شادمانی تلاش می ای پنداشتم نرمش هم گونه کنم. می

کردند.  ستایشم می خندیدند و گاه ند را انجام بدهم. گاه به من میداد که آنان انجام می
جا  توانستم در آن که می ویژه از این آمد، به کردن در باشگاه خوشم می وورجه از ورجه

های  گیری تر شدم، سخت گبا همة توان جیغ بکشم بسیار شادمان بودم. کمی که بزر
 روم. مادرم آغاز شد تا دریابم برای بازی به باشگاه نمی

پرداختم.  می« یوگا»به هم  کردم و هم سخت ورزش میای  ها بدون هیچ انگیزه سال
انگیخت.  های گوناگون برمی مادرم با پافشاری مرا به آشنایی و ورزیده شدن در رشته

دادم، چراکه دریافته بودم، پرداختن به ورزش  هایش می با خرسندی تن به خواسته
گنجید که روزی، در چنان  آورد. هرگز در پندارم هم نمی پدید می یو تندرست یشاداب

 ام به کارم بیاید و به دادم برسد. یافته های پرورش جایی، توانمندی
به آماده کردن خود گذراندم. تا تاریک شدن آسمان سرگرم انجام  را زمانی دراز

ام را افزایش خواهند داد. باز بانگ  پنداشتم پایداری ادن کارهایی بودم که مید
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آزاردهنده،  زمانی پس از خاموشی آن بانگِ فراخوانی به نماز به گوشم رسید. کوتاه
هوشی بزنم. در  ای از پشت در شنیدم. خود را آماده کردم که باز خودم را به بی همهمه

به شده  ی بالازدهها ای از پاسدارها با آستین ردم. گلهبسته ک باز شد. چشمانم را نیم
یک به سویی رفتند. چندان نگذشت که فریادهای کشتارگاه آمدند. هیاهوکنان هر

نگریستم که دیدم آخوندی  هایم می مژه از پسِها را گرفت.  خراش جای ناله گوش
به درون آمدند. از نگاهشان دریافتم  که چوبی در دست داشت، همراه پاسداری پیر

که به سوی من خواهند آمد. چشم بستم، دم فروبرده را در سینه به بند کشیدم و تا 
 ند کردم.توانستم تپش دلم را کُ می

 با شنیدن آوایی آرام دریافتم که آخوند و پاسدارِ ،پیرامونم بسیار پُرهیاهو شده بود

 پرسید: اند. یکی همراهش در برابرم ایستاده
 ـ مرده؟

 دیگری پاسخ داد:

 «.آقا حاج»ـ نه 
هیچ واکنشی نشان ندادم. چندبار چوب به انگشتانم و  چوب به پایم خورد.

زانوهایم خورد، هیچ نجنبیدم. مردی که دربارة مرده یا زنده بودنم کنجکاوی کرده 
 بود، پرسید:

 ـ از کی آویزونه؟

آویزونش کردن، ناجور بود، آوردمش  ها از پا ـ از دیروز، شب اومدم دیدم بچه
 پایین درستش کرد.

 ـ خوب چیزیه پدرسوخته.
 کارش کنیم؟یـ چ

 شه بازجویی کرد برادر. بیارش پایین ببینیم مرده یا نه. ـ از مرده که نمی

 ـ رو چِشمَ.
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ندتر بکنم. ناگهان تناب تکان خورد، همة توانم را به کار گرفتم تا تپش دلم را کُ
سختی  . بهر زمین خوردند و پیکرم واژگون شد، پایین افتادم، پاهایم بتناب رها شد

پیر را شنیدم  هیچ نجنبیدم. آوای پاسدارِرم. ااز افزایش بازد را توانستم آهنگ تپش دلم
 که گفت:

 ـ انگار مرده.
 ـ شایدم از هوش رفته.

کشان دور شد. پاسدار پیر هم چوبش را روی زمین انداخت و رفت.  آخوند نعلین
گمان بودم که آب بر سرم خواهند ریخت. خودم را آماده کردم. چندی گذشت و  بی

شد. نرسیده  چلپ نرمی نزدیک می توانستم آوای پای پاسدار را بشنوم که همراه چلپ
واکنشی نشان ندادم. ام پاشیده شد. هیچ  هرهام ایستاد. ناگهان آب بر چ به پیکر وارفته

زمین افتاد. آوای آخوند را شنیدم که به پاسدار فرمان داد مرا به  یآهنی رو لوِدَ
دیگر را به نام فراخواند و فرمان داد پتویی  پیر دو پاسدارِ د. پاسدارِنبهداری برسان

 بیاورند.
* 

آوای زنی را شنیدم که به پیچیده در پتویی گندالو روی تخت انداخته شدم. 
جا باشند.  آغاز کرد که باید آن یپاسدارها فرمان داد بیرون بروند. یکی از آنان پافشار

زمانی تلاش برای میخ در سنگ کوفتن،  کرد پس از کوتاه زنی که با آنان بگومگو می
 با گویشی خشک و آوایی کوبنده گفت:

 زنم. ـ تا نرین بیرون دست بهش نمی
 شه، باس اینجا باشیم، واس ما گرفتاری پیش میاره. نمی بجیـ  جونِ آ

 کوبد، راه افتاد. پاسدار با پرخاش گفت: زن که گویا دریافته بود آب در هاون می
 ـ کجا زنیکه... بیا اینو به هوشش بیار.

 ـ خودت به هوشش بیار مرتیکه.
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 ـ واستا بینَم.
 ـ دستتو بکش جاکش.

 زنی؟ ـ چرا داد می
 زنی. خوری دست به من می میـ گُه 

 خوبه، انگار نوبرشو آورده. ـ خوبه
 دیگر گفت: پاسدارِ

 داره.ن 2مون مخُ«رفیق»ـ ببخشید خواهر، این 
 ، بابات مخُ نداره، مادر...«نسناس»ـ خفه بمیر 

بگومگویشان بالا گرفت. زنی که از آنان شدند.  1گریبان به دستدو پاسدار گویا  
 کنان گفت: هیس روند هیسخواسته بود بیرون ب

 چی نگو... هیس... هیچها... هیس... هیس...  نین، اینجا بیمارستانهـ بس ک
زبانی به کار  گویی و چرب فرزانه پاسدارها را به خاموشی واداشت، سپس نرم زنِ

 سخن، دلِ پیاده کند. انگار پس از سخنان بانوی شیرین« شیطان»بست تا آنان را از خر 
شده در گوششان در کلة پوکشان  ا نرم شده بود و پژواک سخن سرودهپاسداره سنگِ

 پیچیده بود. یکی گفت:
 ـ بیا بریم بذار کارشو بکنه.

 ای نداره؟ ی، در و پنجرهموراخ ، اینجا سوراخ«ضعیفه»م ـ بینَ
 زن با آوایی سرشار از خشم پاسخ داد:

 ـ کوری؟ چش نداری خودت ببینی؟
 گونه گفت: دیگر با گویشی فرمان پاسدارِ

  ـ بیا بریم... بجنب.

                                                           

 زنند تا آرام بگیرد. خ: لگام سنگین که بر سر اسب و استر سرکش میـ م2ُ
 ـ گریبان: یقة پیراهن یا کت.1
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آوای پایشان که در گوشم پیچید، امید در دلم جوشیدن گرفت. کمی لای پلک 
چپم را باز کردم. پاسدارها بیرون رفتند، زنی که روپوش سفید به تن داشت در را 

ش آمد و کنارم ای زیبا داشت. هیچ نجنبیدم. پی پشت سر آنان بست. بازگشت. چهره
هایش  ایستاد. چنگک گوشی آویخته بر گردنش را گرفت، نوک دو سرش را در گوش

جا داد؛ سر دیگر گوشی را گرفت و گردی سردش را زیر پستانم گذاشت. همچنان 
پیش آورد، پلک راستم را با  ش راتپش دلم را کُند نگه داشته بودم. دست دیگر

گرد شدند. سر پایین آورد و به چشمم چشم انگشتانش باز کرد، دیدم که چشمانش 
 دوخت. پرسید:

 بینی؟ ـ منو می
 :ندادم. پرسیدهیچ واکنشی نشان 

 گم؟ شنوی چی می ـ می
 واکنشی بود. باز واکنشم بی

ام برداشت، چند گام رفت و بازآمد.  پلکم را رها کرد، گوشی را از روی سینه
ر آن را خاموش و روشن بااند. چندتابدوباره پلکم را باز کرد و چراغی را به چشمم 

 :بر من آفرین خواندزنان آهسته زیر لب کرد، لبخند
 .ـ آفرین دختر

 چشم گشودم و آرام دمی ژرف فرو بردم. سرم را نوازش کرد. آهسته گفتم:
 بری؟ ـ یه پیغوم واسه مادرم می

 ـ چراکه نه؟
 میدونِ تجریشه. ، نرسیده بهمینوـ برو آموزشگاه 

 سمش.شنا ـ می
امی رمزی و گزارشی کوتاه از آنچه دیده بودم به او دادم. زبان به غلبخند زدم، پی

نفرین گشود و پس از نفرین کردن به کسانی که زمینة آن پریشانی را فراهم کرده 
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ام و گزارشم را به مادرم خواهد رساند. سپس گفت که غگمانم کرد که پی بودند، بی
یا در رگم خواهد زد که هم به بازیابی توانم یاری داروهایی به خوردم خواهد داد 

آماده کردن  ام بیفزایند. سپاسگزاری کردم. دست به کارِ برسانند و هم بر پایداری
درنگ چشم بستم.  رود، بی دارویی شد. دیدم که دستگیرة در آهسته پایین می

 زمانی نگذشته آوای پاسدار را شنیدم که پرسید: کوتاه
 خواهر؟کنی  کار مییـ چ

 ـ اینو بهش بزنم به هوش میاد.
 ـ دستت درست.

 یاد. ـ تا شب به هوش نمی
 ـ دوتا بزن زودتر به هوش بیاد.

 میره. ـ دو تا بزنم درجا می
 ـ اِاااا... باشه.
 ـ درو ببند.

 ـ چَشِم.
چون آوای بسته شدن در را نشنیدم هیچ چشم نجنباندم. بانوی پزشک پنبة خیسی 

کی دلپذیری در دستم پدید آمد و سوزنی در رگم فرو رفت. آهسته به دستم مالید. خن

 گفت:
  ری. گونه به خواب می ـ با این خرس

چشم گشودم. در بسته بود. پس از بیرون کشیدن سوزن از دستم، پنبه را بر جای 
داری که نزدیک تخت بود  را روی میز کوچک چرخ 2فروشدنش گذاشت. داروسپوز

رنگ و چند  از آبی شیری اشته از دارو رفت. دو کیسة پُرای انب هگذاشت. به سوی گنج

                                                           

  ـ داروسپوز: سُرنگ2
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چیز دیگر برداشت، بازگشت و آنها را روی میز نهاد. دو میله که سرشان همسان 
ها را به آنها  آویز بود را پیش کشید و در دو سوی تخت گذاشت. کیسه رخت

داد.  انجام می کننده کارش را آویخت، چشم به او دوخته بودم، با آرامشی دلگرم
 هایم سنگین شدند، چشم بستم و به خواب رفتم. پلک

* 
هایی  زبانهپرُ کرده بود؛ با تیر کشیدن پاهایم، چشم گشودم.  تاریکی چشمانم را

پدرم آن سوی  خوردند. وتاب می های سرخ و برافروخته پیچ کوتاه بر روی انبوه ذغال
دانست او از خوردن میوه سیر  میخورد. خسرو که  کنان میوه می ملوچ آتشگاه ملچ

شود، سبد میوه را روی میز کوچک دیگری، در دسترس پدرم نهاده بود. با  نمی
هایش را پاک  نگریستم. دستمالش را بیرون آورد و لب باز پدرم را می چشمانی نیمه

دستی  دستی انباشته از پوست میوه را برداشت و پیش کرد. خسرو به سویش رفت، پیش
مانده در سبد را هم درون آن جا به زردِ یگری جایگزینش کرد. تنها سیبِو کارد د

سپاس  دهان به به کار گرفته بود، انگشت 2افریز ش را به جای دندانناخنکه نهاد. پدرم 
کنمی گفت، سبد را برداشت و به سوی آشپزخانه رفت. تا  گفت. خسرو خواهش می

 پدرم به سویم نگریست چشم بستم.
پایان شب نزدیک بود، او  کرد. خوانی می سر داده بود و با گوگوش هممادرم آواز 

ماندند. با شنیدن  دم از تکاپو بازنمی افزوده بودند و یک تکانی و همسرم بر شتاب خانه
کرد، چشم گشودم. خسرو باز سبدی انباشته  آوای پدرم که از خسرو سپاسگزاری می

. پس از نهادن سبد روی میز به سویم آمد. های گوناگون برای پدرم آورده بود  از میوه
 لبخندی زد و پرسید:

 ـ خوبی دلبرم؟
                                                           

 دندان افریز: خلال ـ دندان2
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ای  هایش بوسه با غنچه کردن لببا بستن و گشودن چشمانم پاسخش را دادم. 
ام  پرسیدند یا از زیبایی آمدند، پرسشی می درپی نزدم می گرفت و رفت. او و مادرم پی

گاه دوربین  وبی رفتند. خسرو گاه گرفتند و می دادند یا می ای می گفتند، بوسه ها می سخن
دن پاک کراندخت. پدرم پس از پایان دادن به  گرفت و چَپَکی می به دست می

دستی را برداشت و روی پایش گذاشت. چشم  هایش، باز دست به کارد شد، پیش دندان
نمودند.  ام در برابر سرخی آتش زیبا می شده های سیاه به سوی آتش چرخاندم. ناخن

بدان پاهای باد کرده چشم دوخته بودم که دریافتم هیچ درد، سوزش یا گزگزی در 
ی پیش گرفته بودند تا آسوده باشم. آن آسودگی جوی آشتیانگار  یابم؛ پاهایم درنمی

م را نشانة خوبی نبود. بر آن شدم که پاهایم و انگشتانم را بجنبانم، نتوانستم. همة توان
 پایان بدهم. کننده نگران دگیبه کار انداختم تا به آن پژمر

چپم شل شدند و توانستم  شدة ساق پای های سخت از کوششی جانکاه ماهیچه پس
تلاش  بر ،مچ پایم را بجنبانم، تا مچ جنباندم پایم تیر کشید. شادمان از آن دردِ شیرین

بازآمد. خشنود  ها و سوزش پوستم تاد، درد استخوانز افزگِخود افزودم. پای چپم به گِ
آن های  از خود به بازیابی پای راستم سرگرم شدم و زمان درازی کوشیدم تا ماهیچه

که باز درد و سوزش بر پاهایم  هایش روان شود. بااین هم شل شوند و خون در رگ
 جنباندم. چنگ انداخته بودند، شاد بودم و انگشت می

ملوچ  . پدرم همچنان ملچشد میفروکش کرده و زیر خاکستری تیره پنهان  آتش
مادرم و  د.نبیاینزدم  تا نالیدمبار چند گرایید. میبه سردی  آرام آرام پیکرم کرد. می

خانه، در آشپزخانه سرگرم کار بودند و آوایم  خسرو پس از پایانِ کارشان در مهمان
او شده بود، چشم به چشمانم کام کنج درپی که از نالیدن پی شنیدند، پدرم را نمی

دستی را از  زمانی به درازا انجامید، بر نالیدن افزودم، پیش نگری او کوتاه دوخت، خیره
برداشت و روی میز گذاشت، دست بر دهانش کشید، دستی بر زانو و دستی  روی پایش

 ، کنارم ایستاد و پرسید:بر کمر از جا برخاست، به سویم آمد
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 ؟باباجون ـ درد داری

 ـ ابرو بالا دادم.

 ـ سردته؟

 ـ چشم بستم و گشودم.

کار  و دست بهدر برابر آتش زانو بر زمین زد کنان  واوخ آخبه سوی آتشگاه رفت، 

شد. پس از انباشته شدن هیزم در آتشگاه کمی پوشال در  خاکستر چیدن هیزم روی

جانی دوباره به  ها چپاند. سر پیش برد و بر آتش زیر خاکستر دمید تا لای هیزم لابه

گشاد.  دمد، زبان به لیچارگویی می دید که او بر آتش می اگر مادرم میآن بدهد. 

ای  بار دمیده شدن بر آتش، زبانهم بود. پس از چنددر جای دیگر گر خوشبختانه سرش

درنگی  ها را در بر گرفت. پدرم سر برآورد و بر پوشال آویخت و شتابان دیگر پوشال

کمر از جا برخاست. به سویم  به ، دستگمان شدن از گُر گرفتن آتش بی از پس کرد و

 دان دیدم بیرون رفت.چرخید. لبخند زدم. چشمانش درخشیدند. نالان راه افتاد و از می

وپرت سر داد. با گرم شدن پیرامونم،  آرام بلندی گرفت و آوای چرت آتش آرام

شد، رهید. به بازبینی آنچه در  پیکرم از چنگ سرمایی که داشت بر آن چیره می

 بیمارستان آزموده بودم سرگرم شدم.
کجا  افتمهنگامی که افتاده روی تخت بیمارستان چشم باز کردم، نخست درنی

سو نگریستم و  سو و آن تاریکی سرخی فرورفته بود. به این هستم. پیرامونم در نیمه
و چگونه سر از  چرا آوردم که کی، دریافتم که در بیمارستان هستم. به یاد نمی

زمانی گذشت. پتویی نرم تا زیر گلو  ام. تا مغزم به کار بیفتد، کوتاه بیمارستان درآورده
ت جنباندم و پتو را کنار زدم، برخاستم و نشستم. پوشاکم دگر رویم کشیده بودند؛ دس

شده بود و پوشاک ویژة بیمارستان به تنم کرده بودند. دست به گریبان شدم و پیراهنم 
را پیش کشیدم، زیرپوشم را هم از تنم درآورده بودند. دست از گریبان کشیدم و پایین 
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ام نگاهی  یکر برهنهبه پ ،فتم و بالا کشیدمبردم، پیراهن را بالا دادم و لبة شلوار را گر
 چرخی زدم و پاهایم را روی زمین گذاشتم. نیم گذرا انداختم، شلوار را رها کردم؛

زمانی نشسته گوش تیز کرده بودم، هیچ نشنیدم. آهسته برخاستم و پاورچین  کوتاه
باز شد در . تا لای در به سوی در رفتم و دستگیره را گرفتم و به آرامی پایین دادم

وری ایستاده و شانه بر دیدار داده و  روشنایی راهرو پاسداری پشمالو را دیدم که یک
کوچکی در دستش بود. بر  «قرآنِ»چشم به در دوخته بود. تفنگی به دوشش آویخته و 

آن شدم که در را به تندی بگشایم و به او بپرم. دست جنباند و بند تفنگ را گرفت. 
را شتابان از دوش گرفت و به سویم نشانه رفت؛  2ا باز کردم. ژ.آرام و خونسرد در ر

 ید:رّهایم را بالا بردم. غُ درنگ دست بی
 کنم. سولاخت می ـ تکون بخوری سولاخ

 خوام برم دسشویی. ـ می
 نگاهی به پاهایم انداخت، پوزخند زد و پرسید:

 ـ پابرهنه؟
 ـ دمپایی ندارم.

ایی داد. سر برگرداندم و دیدم یک جفت دمپبا تکان دادن سر پشت سرم را نشان 
تا به  .رفتم، دمپایی را پوشیدمپس چرخیدم و  سفید نزدیک تخت روی زمین است.

را در  خواند آنچه می یک دستش را از تفنگ برگرفت و سوی در چرخیدم، پاسدار
گش را دودستی به سویم نهایم را بالا گرفتم و بازگشتم. باز تنف جیبش گذاشت. دست

م و به . بیرون رفتو با سر سوی چپ را نشانم داد گامی به راست برداشت رفت، هنشان
جا  دهندة دستشویی بودن آن ای نشان سوی چپ چرخیدم و تا دری که بالایش تخته

تگیره را هایم را پایین آوردم، کلید کنار در را زدم، دس . دستمآویخته بودند پیش رفت
 فتم و در را پشت سرم بستم.به درون ر گرفتم، در را گشودم،

چهره و موهایم، پیراهن را از تن  کردن در برابر آینه ایستادم و پس از برانداز
های سیاه دیده  جای پیکرِ سیمگونم لکه کندم. انگار پلنگینه پوشیده بودم، در جای
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شد. شلوار را هم از پا درآوردم. چندبار سر تا پایم را از بالا تا پایین و از پایین به  می
گرداندم و پشتم را هم نگریستم. باز رو به بربالا از نگاه گذراندم. چرخیدم و سر 

ام سیاه بود. نشانی از  آینه کردم و چشم به رویم دوختم. پیرامون چشمان بادکرده
هایم پاره  فروغ گرفته بود. لب هایی بی شد و جایشان را حفره یشتم دیده نمرچشمان د

 .کردند هایم خودنمایی می و بادکرده بودند، چند بریدگی هم روی گونه
 نگریستم که پاسدار انگشت به در زد و پرسید: را می مداشتم خود

 کنی دختر؟ ر میاکیـ چ
کمر  سر پیش بردم،دست زیر آب گرفتم،  دست پیش بردم و شیر آب را باز کردم.

بار دست لرزاندم. آب را بستم. چند آب بر چهره زدم. پس از شستن رویم،خماندم و 
شلوار و پیراهن را پوشیدم و بیرون رفتم. در را بستم و چراغ را خاموش کرد. 

هایم را بالا بردم و راه افتادم؛ پاسدار هم پشت سرم روان شد. چند گامی پیش  دست
بند و پابند به  بند، دست چشم اهرو دو پاسدار نمایان شدند. یکینرفته بودم که ته ر

ک شدند و در برابرم ایستادند. ای آبی. ایستادم. نزدی دست داشت و دیگری پوشه
 :فرمان داد دار پاسدار پوشه

 دستاتو پیش بیار.ـ 
بند به پایم زد و سپس پیش  هایم را پایین آوردم و پیش بردم. دیگری دست دست
ست و پاهایم را هم به بند کرد. برخاست و به پشت سرم رفت و پارچة پایم نش

 دار فرمان داد: سیاهی که در دستش بود را روی چشمانم بست. پاسدار پوشه
 ـ بجنبین.

را بر پشتم  2راه افتاد. پاسداری که پشت سرم بود هم راه افتاد. سومی نوک لولة ژ.
 فشرد و گفت:

 ـ بجنب.
 پیش رفتم. پاسدار فرمان داد: راه افتادم. چند گام 
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 ـ به چپ.
رفتم که آوای زنی به گوشم رسید که  راه به سوی چپ کج کردم. پیش می

 پرسید: می
شه ببرینش... واستا... ببین  جوری که نمی ... واستین ببینم... همین؟برینش ـ کجا می

 گم... چی می
زشک بود ندادند. های زنی که گویا پرستار یا پ پاسدارها هیچ پاسخی به پرسش
همچنان پیش م. سرمایی سوزان تنم را لرزاند. همراهشان از ساختمان بیرون رفت

 دار را شنیدم که فرمان داد: رفتم که به چیزی خوردم. آوای پاسدار پوشه می
 ـ سوار شو.

پس از پاسدارها را از بردنم بازدارد. دست پیش بردم و کرد  زن همچنان تلاش می
وری نشستم، پاهایم را به درون کشیدم.  در را یافتم، یک بدنة خودرودست مالاندن بر 

در بسته شد. پاسدارها هم نشستند. زن زبان به نفرین و ناسزاگویی گشود. خودرو راه 
 دمی ژرف فروبردم و چشم بر تاریکی فروبستم. افتاد.

* 
ی آخیش آوردم. با شنیدن آوا پیرامونم را تاریکی فراگرفته بود، آهسته دم برمی

سین چیده  نزدیک تختم میزی گرد گذاشته و رویش هفت گفتن مادرم چشم گشودم.
بودند. مادرم، خسرو و پدرم پیرامون میز نشسته و گوش به آوایی سپرده بودند که از 

با جنباندن دم و  دوختم که ماهی قرمز رسید. چشم به آن سوی مرزها به گوش می
سو  سو و آن نکرد و در جهان کوچکش به ای نرمی در تُنگ کوچک شنا می باله به

چشم به آب درخشان دوخته بودم و از نگریستن به آرامش ماهی شناور در  رفت. می
ام دراز کشیده بودم و آرام انگشتان  آزمودم. در بستر ویژه ای را می آن شادی کودکانه

آوای نما با  تاک زمان جنباندم. ناگهان گوشم تیز شد، آوای تیک پایم را می
 . وپرت آتش درآمیخت چرت
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 تکانی به گرمابه رفته بود، جامة سرخِ مادرم که پس از به پایان رساندن خانه
ش را با استادی آراسته بود و شاهنامة فردوسی در دست، ا زیبایی به تن کرده و چهره

اهنامة فردوسی را ش آغاز شد، تاک پخش شدن آوای تیک تا م خواندن بود.رسرگ
و هم دست به سینه نشست و لبخندزنان چشم به من دوخت. خسر گذاشت،روی میز 

درپی خمیازه  وده پیآل نگریست. پدرم خواب به آتش می دست به سینه نشسته بود و
 داشت. سختی چشمانش را باز نگه می کشید و به می

تاک سپرده بودم: تیک تاک تیک تاک تیک بومب و  گوش به آوای تیک
دونوازی نوروزی سُرنا و دُهلُ... مادرم و خسرو از جا برخاستند و درنگ بانگ  بی

سختی از جا برخاست. مادرم پس از  ر را در آغوش گرفتند. پدرم هم بهخندان یکدیگ
 رها کردن خسرو، به سویم شتافت، خسرو هم برای پدرم آغوش گشود.

ای پایان سال ه ویژه واپسین دم ام؛ به داشته از کودکی نوروز را بسیار دوست می
های آمیزش کهنه و نو، زمان  های آغاز سال نو را. انگار در آن دم کهنه و نخستین دم

سخنی به فراموشی سپرده  یرینش نمایی و چیز جز شادی ایستاد و همه از گذر بازمی
ها از ته دل بود و در سخنان هیچ  خنده ،های کوتاه پنداشتم که تنها در آن دم شد. می می

 ای نبود. پیله شیله
ها، پدرم رفت بخوابد، مادرم و  ها و آرزو کردن گویی ها، شادباش پس از روبوسی

کوبی آغاز کردند.  افشانی و پای خسرو هم آهنگی شاد گذاشتند و در برابرم دست
نگریستم که با دلی  کام از انگبینی که مادرم در دهانم ریخته بود آنان را می شیرین
دادند،  وتاب می و به پیکرهایشان آنچنان پیچ خندید هایشان می بل از اندوه، انباشته

نمودند و نای  تکانی درمانده می از خانه 2زمانی پیش، مانده انگار که کوتاه انگارنه
  فرستادند. نگریستند و برایم بوسه می مرا می هم گاه بیو ند. گاهجنبیدن نداشت

                                                           

زخمی است و خسته شدن، زخمی « خسته»بریم؛ معنی  بهره می« خسته شدن»، از فعل «مانده شدن»ـ امروزه به جای 2
 دهد. شدن معنی می
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نگریستند، لبخندی  را میکوبی مادرم و همسرم  افشانی و پای چشمانم دست

نمایاند. دلم گرفته بود و مغزم درگیر بازبینی  دمانم میاسپرده روی لبم ماسیده، ش جان

 های گذرم از دوزخ. یادمان

تر از نخستین شب بود. مرا روی  دومین شبی که در بازداشتگاه گذراندم، دوزخی

که پرسشی بپرسند  آن آن بستند و بی ها و پاهایم را به تختی آهنی انداختند، دست

و  شتم گذشتآنچنان تازیانه بر پیکرم زدند که پوستم دریده شد، تازیانه از گو

 .2را درهم شکستاستخوانم 

که او را در  بردند پس از بازگردانده شدن به بازداشتگاه، مرا نزد آخوندی

و  1داشتدرازا نینجامید، مرغم یک پا ام چندان به  . بازجوییکشتارگاه دیده بودم

شد دگر نشد. انگار آخوندک استخوانی بود  پاسخم به پرسشی که بارها پرسیده می

با پیشانی و چانة  زده داشت د؛ چشمانی درشت و وقکه رویش پوست کشیده بودن

هایش هم بسیار  دراز، که در میانة آنها بینی بزرگ و گوشتالویی آویزان بود؛ گوش

تنک، کوتاه و جوگندمی بر زشتی  سیاه. ریشیاز پشم پوشیده  یایه با لبه ندبود دراز

  کرد. ک بزرگی خودنمایی میاش جای زخم سالَ و بر گونه افزود رویش می
کلافه گاه بختیار و بیم و نوید دادن،  بار پرسش دربارة پنهانپس از چند بازجویم

 بغلش فروبرد و دستمال کوچکیزیر شد، برایش چایی پُررنگی آوردند. دست در جیبِ
بیرون آورد، چیزی سیاه از درونش بیرون آورد، کمی از آن کند و درون چایی 

. دست به ریشش کشید، باره مچاله کرد و به جیبش بازگرداندورا د ؛ دستمالانداخت

                                                           

( از سوی خمینی به ریاست دادگاه انقلاب 2268خرداد  1ـ محمد محمدی گیلانی که پس از استعفای صادق خلخالی )2
تعزیر »در تلویزیون جمهوری اسلامی چنین گفته بود: گماشته شده بود، در توصیف و تعریف تعزیر )شلاق زدن شرعی( 

 «.باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم بشکند
شده در متن داستان، به دو منبع مراجعه  کاربرده های عامیانة به ها و اصطلاح المثل زدها، ضرب ـ برای آشنایی با زبان1

 . فرهنگ فارسی عامیانه نوشتة ابوالحسن نجفی.1اکبر دهخدا؛  ی. فرهنگ امثال و حکم نوشتة عل2کنید: 
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زیرچشمی نگاهم کرد و دست زیر میز برد. به پاسداری که پشت سرم ایستاده بود 
 فرمان داد:

 هم بزنم.ـ یه چیزی بیار این زهرماری رو 
 ـ چشم.

 پاسدار بیرون رفت. آخوند پرسید:
 ـ شوهر داری؟

 ـ آره.
 برگرد پیش شوهرت. ،ـ بگو این مرتیکه کجاست

 دونم کجاست. ـ نمی
 پاسدار بازگشت و چنگال بزرگی به سوی آخوند دراز کرد. آخوند پرسید:

 خوام کباب بخورم؟ ـ مگه می
 ای پیدا نکردم. ـ چیز دیگه

 اش شد و گفت: گرفت، سرگرم هم زدن چایی آخوند چنگال را
 خورم بهم بگو کجاست، برگرد خونه، وگرنه... ـ تا این زهرماری رو می

 درنگی کرد و افزود:
 جوری از زیر زبونت بکشن بیرون. دونن چه ـ برادرا می

اش گذراند.  به هم زدن چایی داشت. زمانی هیچ نگفتم. چشم از چشمانم برنمی
بیرون آورد، در دهان گذاشت و آرام بیرون کشید، نگاهی به آن را از جام  چنگال

اندخت، دو سویش را لیسید و انداختش روی میز. دستش را از زیر میز بیرون آورد و 
 اش گرفت، آن را بویید و گفت: زیر بینی
 به. ـ به

دوخته به  ت. باز دستش را زیر میز برد. چشمجام را برداشت و بر لب گذاش
 چایی را تا ته خورد و جام را روی میز گذاشت و پرسید: چشمانم آرام
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 ـ بختیار کجاست؟
 دونم. ـ نمی

 .2«الموت ضَرَبَ حتی»ـ 
رم ایستاده بود چنگ بر گردنم زد، د. پاسداری که پشت سفرمانی دادرنیافتم چه 

راند،  به سوی در چرخاند و به سوی آن راند. با تندی مرا پیش می مرا از جا بلند کرد،
روزنی رفتیم که  هرویی گذشتیم و به چهاردیواری بیاه رفتن با پابند دشوار بود. از رار

اش تخت آهنینی نهاده بودند. دو پاسداری که نزدیک تخت پشت میز  در میانه
. خوردند با دیدنم نیششان تا بناگوش باز شد کوچکی نشسته بودند و ناشتایی می

 گردنم را رها کرد و گفت:جا برده بود  پاسداری که مرا تا آن
 ـ بِپاین نمیره.

 جوریاست؟ ـ چه
 الموته. ب حتیرَـ ضَ

 ـ چی باس بگه؟
 دونه بختیار کجاست. ـ می

 چه چیزی تور زده! ...!ـ ای ناکس
رفت و در را پشت سرش بست. از توری آهنین  جا برده بود پاسداری که مرا به آن

های خشکیده درخششی  تازة ریخته روی خون چکید و زیرش خونِ تخت خون می
ام  دانستم تازیانه میانگیز داشت. پاسدارها بگوبخندکنان ناشتایی خود را خوردند.  بیم

از دیدگانم بودند؛  افتاده روی تخت در برابرِ های خونینِ خواهند زد، چراکه تازیانه
پس از خوردن پاسدارها  .دمآماده کردن خودم بهره بربرای  ،زمانی که داشتم

« شکرِ خدا»وپنیرشان، هر دو پیش از برخاستن از جا دست و سر به بالا بردند و  نان
  ها را برداشت و با دست تخت را نشان داد و فرمان داد: گفتند. یکی تازیانه

                                                           

 الموت: شلاق زدن تا سرحد مرگ ب حتیرَـ ض2َ
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 ـ بخواب.
 از جا نجنبیدم.

ن دمََر روی آ با تندی مرا به سوی تخت برد و دیگری پیش آمد، بازویم را گرفت و
 را با تناب به تخت بستند. دندان بر هم فشردم، ها و پاهای دربندم انداخت. دست

دن را آغاز کردند. ز انهتازی کنانوگو پیشانی روی توری فلزی نهادم و چشم بستم. گفت
وگویشان  کم گرم شدند و گفت کردند،کم درنگ می زدند و گاه در آغاز آرام می

شدند. آنچنان لب و دندان بر  تر می ند برانگیختهزد فروکش کرد. گویا هرچه بیشتر می
پاسدارها در دو سوی تخت م که انگار گنجی در دهان پنهان کرده بودم. دفشر هم می

دردی کُشنده بر جانم زد و دیگری بر پاهایم.  ایستاده بودند، یکی بر پشتم تازیانه می
 بر آن افزودهدم هر رفت و ترین جاهای پیکرم فرومی که تا ژرف چنگ زده بود

شده را در سینه نگه داشتم که  ای دم فروبرده اندازه ام چندان نپایید، به . پایداریشد می
 خفقان گرفتم و از هوش رفتم.

پنداشتم پیکرم متلاشی شده است. هیچ دردی تا آب بر سرم ریختند به هوش آمدم. 
را به توری فشرد و نداشتم. یکی از پاسدارها پا بلند کرد و روی سرم گذاشت و رویم 

 پرسید:
 ـ بختیار کجاست؟

توانستم، چراکه دهانم در توری فشره  خواستم پاسخش را بدهم نمی اگر هم می
جنبانی نداشتم. سنگینی پیکرش را روی زانویش انداخت. آواهای  شد و توان لب می

تاب  سوز در سرم پدید آمد. بی وتروق درهم آمیخت. دردی استخوان جیرجیر و ترق
بند و  دستهای  گردهکردم  وپا زدن کردم. هرچه بیشتر تکاپو می دم و آغاز به دستش

م هم پشت و پاهای و سوزش رفتند. درد هایم فروتر می شدند و در مچ تر می پابند سفت
گرفتم. تا پاسدار پایش را از سرم  دم آرام نمی آغاز شد. چون مرغ سرکنده یک
 گویی گشودم. امبرداشت با دهانی خونین زبان به دشن
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بر زبان نرانم. که  نبود ناسزایی اشتند و کارشان را از سر گرفتند.ها را برد تازیانه
گفتند.  آمد می به دهانشان می زنان هرچه پایم تازیانه آوردند، پابه پاسدارها هم کم نمی

ای دادوبیداد کردم که گلویم گرفت و آوایم خروسکی شد. هنگامی که  اندازه به
 ام بند آمد و باز از هوش رفتم. پشت گردنم فرود آمد، دم فرورفته در سینه تازیانه
هوشی به سر بردم. هنگامی که دوباره به هوش آورده  دانم چه زمانی در بی نمی

. دست از جان گاه بختیار پرسید شدم. از درد به خود پیچیدم. پاسداری باز از پنهان
 :در پاسخ فریاد زدم شسته بودم،

 .هجای ننة خمینی ـ اون
ام هم  خشمگین شدند و تازیانه زدن را از سر گرفتند. آوای خروسکیپاسدارها 

زنان تا برخاستن بانگ  دم ای خفه سپرد. پاسدارها دم گرفت و جای خود را به ناله
ند، کشیددست از کار  اهریمنیبانگ شنیدنِ ا بام زدند.  فراخوانی به نماز تازیانه

ام روان بود و روی  خونابه از دهان و بینی یکرم انداختند و رفتند.ها را روی پ تازیانه
ای بود که درد پیکرم  اندازه چکید. درد سرم به از آن پایین میریخت و  توری تخت می

 هوش شدم. نمود. باز پایداری از دست دادم و بی در برابرش ناچیز می
ه بود. وری افتاد هیچ ندیدم. سرم یک یکه به هوش آمدم، جز سفیدهنگامی 

ام هم به کار  کم شنوایی کردم. کم مانده از چشمم نگاه میزمانی از روزنة باز کوتاه
افتاد و آوای روندگان و آیندگان را شنیدم. پس از درنگی دراز مغزم به کار افتاد. 

رفت که روزنة ای از فرورفتگی سفید بالا  اندازه سته سرم را بلند کردم. تا سرم بهآه
ی میانسال، با موهایی جوگندمی و ریشی چشمم از سفیدی پیش چشمم گذشت، مرد

سر به سویم چرخانده و نگاهم  یدم که روی تخت کناری درازکشیده،را د سفید
 گفت:با گویش بختیاری کرد. لبخندزنان  می

 ـ آفرین شیردختر، مادرت داغت نبینه.
زمان را گم دریافتم که در بهداری هستم. سرم را در بالش فرو بردم و چشم بستم. 

به من هشدار  گفت، گسست سخن می شده در تخت کناری بی مرد خوابانده .کرده بودم
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گفت پاهایش  می ست.پا زیرزدن بر تازیانه  ،گران داد که واپسین تیر ترکش شکنجه
با شنیدن سخنش کنجکاو شدم، از بس تازیانه خورده، دیگر پوست و گوشت ندارد. 

اند،  پایش را ببینم، دیدم که پاهایش را بسته ای بلند کردم که بتوانم اندازه سرم را به
و از بود  هدچون ذغال سیاه ش شانم داد؛ش را نچپ شلوارش را بالا کشید و ساق پای

با دیدن آن خونابة چرکین دریافتم گندی  .دز خون و چرک بیرون میهایش  بریدگی
 .خاست برمیاز پای او  ،داد که آزارم می

پرستاری آمد تا با  راه انداخت؛ دادوبیداد بسیار دردمند شد، آن مرد بش نیمه
هش کرد از پرستار خواکرد،  تابی می که بسیار بی بخش او را بخواباند. مرد رامآ

را  ة اوخواست تگف پرخاش کرد وبخش به او بزند که بمیرد. پرستار  ای آرام اندازه به
، تا دارو نمود بسیار نگران می سفید مردِ ریش، س از رفتن پرستارگزارش خواهد داد. پ

از من خواست خودم را به  برخاست و نشست.آهسته  ،و آرام گرفت کارگر شد
 زیر تشکشاز زیرپوشش را از تن درآورد،  خواهد بگریزد. ؛ پنداشتم میخواب بزنم

 بیرون کشید و به بریدن زیرپیراهن سرگرم شد. پرسیدم:چیزی 
 کنی؟ کار مییـ چ

 ترسم زبونم واشه. رم، می پدرا زنده بیرون نمی ـ از دست این بی
خواهد چکار کند، خواهش کردم آن کار را نکند. گفت مانند من  دریافتم می
 کنم. با او همکاری. اشکم سرازیر شد. خواهش کرد و کم آورده است توانمند نیست

باریکة درازی که بریده بود تاباند   خواهد. پنداشتم دیوانه شده که از من همکاری می
 کردم که لبخند بر لب، الان او را نگاه مین وریزان  و به میلة بالای تخت بست. اشک

با چنان بند کوتاهی که گمان بودم  یکرد. ب برای خودکشی آماده می کوتاه داری
نخواهد توانست خودش را بکشد. بند را به گردنش انداخت. برایم دست تکان داد. 

اش  پایین کشید. چشم به چهره از تخت آرام خود را و پیکرش را پیچاندسختی  به
دیدم.  را میدانستم باید چکار کنم. کنار تخت نشست، تنها سرش  و نمی دوخته بودم
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تا خودش را رها کرد سرش پایین کشیده شد و آوای  دانم چگونه نشست که نمی
ر از گلویش بیرون آمد. تا توانستم سرم را بالا بردم که ببینم چگونه نشسته که رخِخِ

 اش در میدان دیدم بود. شود. تنها بالا تنه پیکرش پایین کشیده می
با او  کرددریافتم چرا خواهش دم  همان پرستارها را فرابخوانم؛ آن به سرم زد یک

را نیازموده  ویرانگری درمانگی چنانهمکاری کنم. نالیدم و درمانده شدم. هرگز 
داشت به  اش، پایداری شکستنِ م که از ترسِددی بودم. در برابرم چهرة مردی را می

اش کبود شد،  آمد. چهره برنمی نم داد و کاری از دست زندگی خودش پایان می
خواهد با  ، پنداشتم میندتا گردن پیش رفت لا برد، انگشتان لرزانبارا های لرزانش  دست
واپسین  ایش را مشت کرد؛ه دستناگهان  ن بند خودش را از خفگی رها کند؛گرفت
و  ندشدهایش شل  دست کارگر شد. شی او برای گریز از بازگشت به زندگیاندی چاره

 جانش هم وارفت و آرام گرفت. پیکر بی ند،ادافت
سر بلند کردم و ریزان  اشک. بارها نتوانستم بخوابم تا روشن شدن آسمان آن شب

روشنایی روز پشت پنجره نمایان شد،  جان آن مرد نگریستم. هنگامی که به چهرة بی
خوابی پریشان و پُرخُفتک گرفتار  آرام در چنگِ خواب بر چشمانم چیره شد و آرام

 شدم.
سفیدی  درنگ سر بلند کردم؛ مرد را ندیدم. روتختی از خواب که بیدار شدم، بی

روی تخت کشیده، بالای تخت بالشی و پایینش پتویی تاشده گذاشته بودند. سر در 
 بالش فرو بردم و روزنة چشمم را بستم.

آمدند و  درپی می و پرستارها پی ها افتاده بودم. پزشک روی تخت روز دمَر دو
شب  آن رفتند. سومین شبی که در بهداری بودم، توانستم بچرخم و به پشت بخوابم. می

ستم تلاش کردم تا از جا برخیزم. به هنگام سر زدن سپیده توان روز تا فرارسیدن
زمانی را به نرمش گذراندم و سپس به سوی پنجره  کوشی برخیزم و بایستم. با سخت

پیچاندم و  آرام دستگیره را گرفتم، .ه را کنار زدم و پنجره را وارسی کردمم. پردرفت
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 دارِ گردهای آج پنجره میل آن را به سوی خود کشیدم، هیچ از جا نجنبید. آن سوی
 اند. گمان بودم که دریچة آن را هم از بیرون جوش زده ؛ بیجوش داده بودند کُلُفتی

کم  ای برای گریختن بیندیشم. کم نشستم تا چارهبه سوی تخت بازگشتم و رویش 
آسمان روشن شد و روز فرارسید. گوش تیز کردم و هیچ نشنیدم.  برخاستم و به سوی 
در رفتم، آهسته آن را باز کردم و بیرون رفت. در راهرو کسی نبود، راه افتادم. نرسیده 

ی بلند از رنگ به تن داشت و ریش مردی که پوشاکی خاکستری دستشویی به در
اش آویخته بود، ته راهرو نمایان شد. خونسرد به سوی دستشویی رفتم، چراغش  چانه

را روشن کردم و به درون رفتم. آوای نزدیک شدن مرد را شنیدم. شیر آب را باز 
یرون رفتم. ب کردم. پشت در درنگی کرد و رفت. پس از درنگ کوتاهی از دستشویی

به سوی دیگر رفتم. هنوز به ته راهرو انداختم و  نگاهی به سویی که مرد رفته بود
 پرسید: نرسیده بودم که آوای زنی را از پشت سرم شنیدم که آهسته می

 ری دختر؟ ـ کجا می
آید. از جا نجنبیدم. پرستار خودش  دوان به سویم می چرخیدم و دیدم پرستاری دوان

 را به من رساند، بازویم را گرفت و پرسید:
 ـ زده به سرت؟

وابانید. خواهش کردم یاری کند بگریزم، خ مگفتم. مرا بازگرداند و روی تختهیچ ن
جا ناشدنی است. سرجنبان با گویشی سرشار از  گمان کرد که گریختن از آن مرا بی

خاستم. وادارم کرد روی تخت دراز  دریغ و نگرانی گفت که نباید از جایم برمی
وگوی کسانی از راهرو شنیده شد.  گفت کشید که آوای بکشم. داشت پتو را رویم می

 رنگ پرستار پرید، لب به دندان گزید، دست بر پشت دست زد و گفت:
 ـ خدا به دادت برسه.

تا چرخید که بروم در باز شد و پاسدارها به درون آمدند. پرستار در جایش 
ار خشک شد. یکی از پاسدارها فرمان داد بیرون برود، شتابان بیرون رفت. همان پاسد

 فرمان داد:



84   نبرد شهین

 ـ پاشو.
هایم را پیش گرفتم.  بند به دست پیش آمد. دست دیگری دست برخاستم و نشستم.

پس از دربند شدن دستم، پاها و چشمانم را هم بست، بازویم را گرفت و با خشونت و 
و به پاسدارهایی سپرد  برد به جایی رابه راه انداخت. مپرخاشگری مرا برخیزاند و 

گاه  درپی از پنهان رفتند، پی درنگ بازجویی را آغاز کردند. پیرامونم راه می که بی
 شنیدند. گاه زیر گوشم آنچنان داد دانم نمی پرسیدند و پاسخی جز نمی بختیار می

اندازه به درازا  دانم آن بازجویی فرساینده چه نمیگرفت.  زدند که گوشم درد می می
 ید.انجام
تایی مرا به پرسش  شش دو و گاه پنج آمد. گاه دوبه رفت، دیگری می کی میی
در مغزم  ؟پرسیدند، پژواک بختیار کجاست گرفتند. از بس پرسش خود را بازمی می

را.  شنوم یا پژواک آوایشان در مغزم دانستم آوای پاسدارها را می پیچیده بود و نمی
دیگر  ا درد، کمردرد و سردرد ازسویسو؛ پ کیخوابی از گرسنگی، تشنگی، بی

در  ه او را، نشانی پایگا؟ در گوشمپرسش بختیار کجاست پژواککرده بود. ام  درمانده
تاخت و تا نوک زبانم پیش  درپی بر پایداریم می ه بود که پیددرآور مغزم به تازش

گشت و  بازمیخورد،  بست می هایم بر هم به بن رفت و هربار با فشرده شدن دندان می
وتاز خُردکننده از پا درآمدم، روی  زیر آن تاخت تاخت. چندی نگذشته، باز پیش می
 زمین افتادم و از هوش رفتم.

تاریکی، افتاده بر روی  هنگامی که به هوش آمدم، خود را در چهاردیواری نیمه
را نگاه  است. سر بلند کرد و پیرامونمخ مردار از آن برمی م که گندِپتویی چرکین یافت

، از جا برخاستم و نشستم. کاسه ای نان سنگک ای بزرگ و تکه ن کاسهکردم و با دید
را برداشتم و بوییدم. بویی خوش داشت. انگشت بر آن زدم و در دهان گذاشتم، آش 

اش گذاشتم و کمی از آش  لب بر لبه و خوشمزه. کاسه را بالا بردم، شیربرنج بود، سرد
نان را برداشتم و به نیش کشیدم. آنچنان گرسنه بودم که  خوردم، بسیار شور بود.

 اند. همه شور کرده درنیافتم چرا آش را آن
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خواندکه  هایی را می نوشته رو دوخته بودم و خراش ن چشم به دیوار روبهخورا آش
ش، واپسین تکة نان را به دیوارة پس از ته کشیدن آ نمایانندة امید و ناامیدی بودند.

مالیدم، در دهان گذاشتم، جویدم و فرو بردم. بسیار تشنه شده بودم. به جایی که کاسه 
جای چهاردیواری را از نگاه  کاسه و نان نهاده شده بود نگریستم، سر چرخاند و جای

 اند. شور به خوردم داده گذراندم. کامم تلخ شد و دریافتم که چرا آشِ
ویژه سرگرم شدم تا  و بازدمِفروبری درنگ از جا برخاستم و به انجام دادن دم  بی

کاری، اگرچه  با آن ویژهخود را برای بازجویی سختی که در پیش داشتم آماده کنم. 
ام هیچ کاهش نیافت. تا برآمدن بانگ  نگرانی رها شد، تشنگی مغزم از چنگِ

 ی بانگ یادآورِفراخوانی به نماز دست از کار نکشیدم. چندی پس از خاموش
بند و پابند  ها و پاهایم دست ناگون، پاسداری در را باز کرد. به دستهای گو ددمنش

زد. فرمان داد راه بیفتم، راه افتادم. پشت سرم آمد. در راهرو بلندی که در یک سویش 
شدند و در سوی دیگرش دیواری آجری که تا آسمان بالا رفته  درهای آهنین دیده می

تر از درهایی که در درازای راهرو بودند  گبود؛ تا ته پیش رفتم و در برابر دری بزر
 ار فرمان داد:دایستادم. پاس

 ـ وانستا، برو تو.
، چهاردیواری بزرگی دیدمدست بر در نهادم و فشار دادم، باز شد، به درون رفتم. 

هایی دیدم که  بود. در دو سویش بالای دیوارهای بلند پنجره یانگار باشگاه ورزش
اردیواری بزرگ میزی تابیدند. در میانة آن چه پرتوهای آفتاب از آنها به درون می

ای پیش رویش گشوده دیده  پاسداری پشتش نشسته بود و پوشه گذاشته بودند که
جاست. تا  ستم چرا آندان دیدم که می ای پرُ از آب می شد. روی میز پارچی شیشه می

آمد، فرمان داد بایستم. ایستادم. پیش  نزدیک میز پیش رفتم. پاسداری که پشت سرم می
دادن دست را گامی دورتر از میز بر زمین نهاد. با تکان  کوتاه ای رفت و چهارپایه

 نشستم. روی چهارپایه و م. پیش رفتفرمان داد روی آن بنشینم
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 جنباند؛ گویا . فک میچشمی نگاهم کرده بود زیرآن سوی میز نشستپاسداری که 
که خورده بود  یخوراک به کار انداخته بود تا پسماندةافریز  را به جای دندانزبانش 

. بار تف کرد و انگشت در دهان فروبرد. چندهایش بیرون بکشد را از لای دندان
خواند و وارونه سوی دیگر پوشه  داشت، می برمی ها را یکی پس از دیگری برگه

 ،چند برگة ناخوانده بیشتر نمانده بود، در سوی دیگر ام از پرونده در سوییگذاشت.  می
 وجب هم بالاتر زده بودند.یک ها از  برگه

را بست و وارو کرد. ها نهاد. پوشه  برگه رواپسین برگه را هم خواند و روی دیگ
رش را نگریست که در آن سنگ سرخ بزرگی خودنمایی دست پیش آورد و انگشت

کرد. سنگ را به آستین جامة سیاهش مالید و دوباره به آن نگاه انداخت. دست  می
بالا برد و بر آن هاها کرد، باز سنگ بر آستین مالاند. دست دراز کرد و به آن چشم 

ریزان  جامدر ش کشید، سپس پارچ را برداشت و آبدوخت و لبخند زد. دست بر ریش
آن را بالا برد. آوای شُرشُر آب دلم را ریش کرد. ریشخندکنان زیرچشمی نگاهم 

ای سر کشید که آب  گونه م را برداشت و آب را با هیاهو بهکرد. پارچ را نهاد و جا می
اش سرازیر شود. پس از خوردن آب آخیشی گفت و دست بر ریشش  از لب و لوچه

 پرسید: کشید. جام را روی میز گذاشت و
 خوری؟ ـ آب می

ریزان آن را بالا کشید تا با آوای ریزش آب  سر جنباندم. پارچ را برداشت و باز آب
ام کند. جام سرریز شد. پارچ را روی میز گذاشت و پرونده را از آبی که  شکنجه

 چشم به چشمانم دوخت و با گویشی خشک پرسید:ریخته بود دور راند. 
 ـ بختیار کجاست؟

 دونم. نمیـ 
اش فروبرد، آن را چرخاند و چیزی بیرون کشید و چشم به  انگشت در سولاخ بینی

آنچه به سرانگشتش چسبیده بود دوخت و سرگرم مالیدن آن میان انگشتانش شد. 
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نگریستم. پس از گذشتن  سن گذاشته می آرام نشسته بودم و به بازی پلشت آن مرد پابه
 ید:زمانی به خاموشی باز پرس کوتاه

 ـ بختیار کجاست؟
دانم، انگشتانش را جنباند و بخشی از هستی پلیدش را به سویم پرتاب  تا گفتم نمی

هایم فشرده شدند؛ از  اش به کنار لبم چندشم شد؛ ماهیچه اَنِ بینی کرد. از برخورد
خشم دندان بر هم ساییدم؛ پوست زیر چشم چپم به لرزش درآمد و تپش دلم تندی 

خشمگینم کند و آرامشم  بود بالید که توانسته گمان به خود می دید. بیگرفت. قاقاه خن
 را بر هم بزند. پرسید:
 ـ بختیار کجاست؟
 با خشم پاسخ دادم:

 کنی. جای ننََتو بگردی پیداش می ـ اون
 قاه خندید و گفت: قاه

... نکنه ودت باشه... یادم باشه برم بگردمجای ننة خ ... شایدم اوننبود ،ـ گشتم
 ش کردی، ها؟پنهونجای خودت  ناو

 پاسداری که پشت سرم ایستاده بود پرسید:
 ـ بگردمش؟

 ـ بگردش.
 واستا. وـ پاش

 از جا نجنبیدم. پاسدار نشسته پشت میز پوزخند زد و گفت:
 شه. تو جا نمی ـ ولش کن، اون

 زیر چانه زد و پرسید: رنج بر روی میز نهاد، دستآ
کشتن بدی؟... بختیار به تخمشم نیست چی به سرت خوای خودتو به  چی می ـ واسه

 میاد... کی دیدیش؟
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 ودو بهمن. ـ بیست
 ـ آهااااا... این شد یه چیزی... کجا؟

 ـ خونة دخترش.
 ـ چی بهت گفت؟

 شانه بالا انداختم و گفتم:
 ـ از ارتش دلخور بود.

 ـ دیگه.
 باز شانه بالا انداختم و پاسخ دادم:

 چی. ـ هیچ
کنی،  جونی هستی و هر کاری بکنم زبون وانمی دونم که چه سگ میچی...  ـ هیچ

 کنم. واسه همین خودمو خسته نمی
خمیازه  و بر زمین مالیدم. دست بالا بردم و پلیدی چسبیده به پوستم را کندم 

نمای مچی خود نگاه کرد. دستی بر ریشش کشید؛ کمی فکش را  کشید و به زمان
هایش شد. سپس  دن دندانان برد و سرگرم پاک کر؛ انگشت در دهجنباند و تف کرد

 از جا برخاست، پرونده را برداشت، چشم به پاسدار دیگر دوخت و گفت:
 گردم. ـ یه توکِ پا میرم پیش خلخالی و برمی

 ـ باشه.
 چشم به چشمانم دوخت و گفت:

 شی. ـ اگه نگی بختیار کجاست، فردا تیربارون می
 شانه بالا انداختم.

 یاد. بدم نمیـ من که 
 چشم به سوی پاسدار دیگر چرخاند و پرسید:

 ـ تو بدت میاد؟
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سختی فشرد  هایم گذاشت و آنها را به وی شانهپاسداری که پشت سرم بود دست ر

 کامگی پاسخ داد: نرَو با آوایی سرشار از وُ

 شه از یه همچین چیزی بدم بیاد. ـ مگه می

مالیدن  اش برد و سرگرم برآمده مکزیر ش، دست به پاسدار پرونده را زیر بغلش زد

 د و پرسید:ش خودش

 شه؟ دونی اگه بخوان فردا تیربارونت کنن چی می ـ می

 گفت: کنان اوف هیچ نگفتم. خودش را چنگ زد و اوف

 ـ بهش بگو.

هایم  غزاند و پستانکنان دست پایین ل اوف هایم را گرفته بود، اوف پاسداری که شانه

 فشرد؛ سر به گوشم چسباند و در گوشم گفت:سختی  را گرفت و به

 کنیم جیگر. دست به دستت می خون خروسـ تا دم 

ام بند  سختی فشرد. دم در سینه هایم را گرفت و به انش نوک پستانناگهان با انگشت

آمد. دندان بر هم فشردم و هیچ واکنشی نشان ندادم. پاسداری که پیش رویم ایستاده و 

 ید:رّکرد غُ نگاهم می

 .شونبخوریمخوایم  می شب اشو له نکن،ـ چه جونوریه ناکس... انار
فشرد رهایم کرد. دیگری راه افتاد و رفت. پاسداری  هایم را می پاسداری که پستان

وری روی لبة میز نشست و یک پایش را  که پشت سرم بود از کنارم گذشت و یک
آورد، هنگامی که  بیشتر پیش میبار پایش را اد و آغاز به تکان دادنش کرد. هربالا د

پنجة کفشِ کارِ بزرگی که به پا داشت به ساق پایم خورد، پنداشتم پتک بر پایم 
کوفته شده. هیچ نجنبیدم باز پا بر پایم کوفت. جنبید و رو برگرداند، انگار 

خواست برود در جای دیگری بنشیند. تا به میانة کنارة میز رسید از جا جهیدم،  می
 رداشتم، بالا بردم، دهان گشودم و آب را در دهانم سرازیر کردم. چون گرگِجام را ب
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خورده به سویم جهید آنچنان دست زیر گوشم کوفت که جام از دستم افتاد و  زخم
 شکست.

پایم را شنیدم. روی زمین افتادم.  ن استخوانشکست لقِتَشَ خشمگین لگد به پایم زد،
تابی که و هر پیچ کوفت. با بر سر و رویم می درپی لگد ددمنشانه و ناسزاگویان پی

لگدکوب شدم که از ای  اندازه رفت. به جام شکسته در تنم فرومی ای از تکه ،خوردم می
 هوش رفتم.

ام به پتوی گندالو چسبیده بود. چشمانم درد  باز چهره ،هنگامی که به هوش آمدم
 بردم و سرانگشت بر ، تلاش کردم آنها را بگشایم، نتوانستم. دست بالادکردن می

ده روی چشمانم گذاشته بودند؛ پای چپم هم هایی ورآم شتکلنم مالیدم، انگار باچشما
خراش داشتند.  دل یسوزشچند جا پهلوها و پشتم هم در کشید،  درپی تیر می پی
تیزی شیشة فرورفته در گوشتم  به پهلوی چپ بردم،سختی برخاستم و نشستم. دست  به

 از بریدگی را با نوک انگشتانم گرفتم و آرام آن را بیرون کشیدم، تا بیرون آمد خون
 نزدم. فرورفته در پیکرم دست های به دیگر شیشه از ترس خونریزیروان شد. 

سختی از  بهاشک  گریه کردم، پا به بر کشیده، سر بر زانو نهادم و زمانی دراز
هایم  هایم، درد چشم تراوید، با گرد آمدن اشک زیر پلک م بیرون میشکاف چشمان

هایم بیرون تراوید و  آمده در چشمآرام اشک گرد آرام م.بیشتر شد، به گریه پایان داد
 تیردیگر  پایمفروکش کرد،  هم و سوزش پهلوهایم مسردرد  آنها کاهش یافت؛درد 
م. گوش تیز کرده بودم و نگران دراز کشیدبه پهلوی چپ های شب  د. نیمهکشی نمی
نتوانم  ،اگر پاسدارها راست گفته باشند و پیش از تیرباران بر پیکرم بتازند که بودم

  م.بایسته و شایسته داشته باش 2پدافندی
شب نگذشته دردها بازگشتند. سر و پایم  دانم خواب بودم یا بیدار، پاسی از نیمه نمی

دردی جانکاه داشتند. آنچه در واپسین بازجویی از سرم گذشته بود را پیش چشم 
                                                           

 ـ پدافند: دفاع2
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ترسیدم،  نمی شدن دیدم. سخنان پاسدارها در گوشم پژواک داشت. از تیرباران می
بر  نرای ترساندنم نبوده باشد و برای کام گرفتترسیدم بیم دادنشان تنها ابزاری ب می

گسستی که در گوشم  با آوای زنگ بی ام هم . بینایی که نداشتم، شنواییپیکرم بتازند
کردم. در آن تاریکی  شنیدم، گوش تیزتر می پیچیده بود کاهش یافت. هرگاه آوایی می

« نوری»و  آمد با پوزة خونین دیدم که به سویم می سیاه گونه گرگی فتکانگیزِ خُ بیم
فیش پیچید. به  رناسه و فیشزوزه و خُ. پیرامونم آوای زرد پیکرش را در بر گرفته بود

سو چشم چرخاندم، هیچ ندیدم. نگاهم به نگاه گرگی که در برابرم  سو و آن این
ری پیکرش را ایستاده بود گره خورد. جنبشی روی رگ گردنم پدید آمد. انگار ما

که را دیدم راند. ناگهان در کنُج میدان دیدم، سر ماری سیاه  مالان به گردنم پیش می
نوری سبز پیرامونش را فراگرفته بود. سر مار پیش رفت، به سویم چرخید و پس آمد. 

 ناگهان زبان نمناکش بیرون آمد و به لبم خورد.
زد.  ی به زخم لبم دواگلُی میچشم گشودم. مادرم را دیدم که داشت با دستمال نرم

گونه از گلویم بیرون خزید. مادرم  خس آه کشیدم و خواستم سخن بگویم. آوایی خس
 پرسید:

 خوای مادرجون؟ می زیـ چی
 با بستن و باز کردن چشم پاسخش را دادم. پرسید:

 ـ سردته؟
 ابرو بالا بردم. پرسید:

 ای؟ ـ تشنه
 ید و پرسید:اش را مال باز ابرو جنباندم. کمی چانه

 ای؟ ـ گشنه
 اش را مالید و پرسید: ابرو بالا بردم، پیشانی

 ـ جیش داری؟
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و  ست و شتابان به سوی آشپزخانه رفتدرنگ از جا برخا و گشودم. بی چشم بستم
گذشت، نه نای  که سه روز از آزاد شدنم می لگن به دست بازگشت. چشم بستم. بااین

 جنبیدن داشتم و نه توان سخن گفتن.
وبیداری شناور بودم که با  آن شب از سرما و ترس نتوانستم بخوابم. میان خواب

برخاستم و نشستم. هرچه تلاش کردم  به خود آمدم، شنیدن آوای فراخوانی به نماز
تلاش کردم بارها نتوانستم چشمانم را باز کنم. چشم به راه بودم پاسدارها بیایند. 

آواهایی از پشت در شنیدم، گوش تیز م نیامد. چشمانم را باز کنم، نتوانستم؛ کسی ه
ی نگذشته آوای پای آمدگان را زمان تق باز شدن دری در گوشم پیچید. کوتاه کردم. تق

شد. زمانی به خاموشی گذشت. بانگ  جرینگ پابند همراهی می م که با جرینگشنید
 پاسداری به خاموشی پایان داد که فرمان داد:

 تق. تق تق تق تق ـ آماده... آتش... تق
هایم را بر  به سوی خود کشیدم و چهارزانو نشستم و مچ دست اآه کشیدم. پاهایم ر

که سر و پایم درد  ای ویژه نگه داشتم. بااین گونه هزانوها نهادم و انگشتانم را ب
جنبش بنشینم و با همة توانم بکوشم که چشمانم  کردم آرام و بی کردند، تلاش می می

وست نداشتم در تاریکی بمیرم. کسی به زندان کوچکم نیامد. را بگشایم. هیچ د
ای در برابر چشم چپم باز شد و با دیدن روشنایی  کم روزنه کوششم به درازا کشید. کم

 امیدار شدم و بر کوششم افزودم.
نگریستم که بانگ فراخوانی به نماز را  روی زمین نشسته و به پرتو روشنایی می

پنداشتم تنها به هنگام بامداد زندانیان را  دم و چون میشنیدم. گرسنه و تشنه بو
دوزخی دیگر زنده خواهم بود. چندان از  گمان بودم که یک روزِ کنند، بی تیرباران می

خراش نگذشته بود که آوای پاسدارها را شنیدم. نزدیک شدند،  خاموشی بانگ گوش
در را گشودند، به درون آمدند و بالای سرم ایستادند. یکی آغاز به سخن کرد. انگار 

 دادم. پس از گفت گوش می خواند. آرام بودم و به آنچه می ای را می داشت برگه
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تیربارانم. کسی که فرمان بیدادگاهی که هرگز ندیده بودم  کوتاهِ فرمانِ شدنِ خوانده
برخاستن داد؛ به دشواری برخاستم؛ پاهایم خواب رفته بودند. پای  را خواند، فرمانِ

چپم تیر کشید؛ افتادم. فرمان داد برخیزم و بایستم. خواستم دوباره برخیزم، دریافتم که 
ست پیش بردم و بر پایم نهام. هرچه تلاش کردم نتوانستم آن را انگار پا ندارم؛ د

بجنبانم. شلوارم را گرفتم و کشیدم. گویا پاهایم به زمین چسیبده بودند. آن مرد فرمان 
 داد:

 ـ بیارینش.
ها و پاهایم بند نهادند؛ زیر بازوهایم را گرفتند،  ـ دو پاسدار پیش آمدند، بر دست

ام شناور بود و پایی نداشتم.  پیکرم را بلند کردند و راه افتادند. انگار بالاتنه
رفتیم پرتو روشنایی  شدم، هرچه پیش می روشنایی پیش برده میروزنة دوخته به  چشم

دار  ای باز شد که دیدم پاسداری پوشه اندازه چشمم به شد. سرانجام روزنة تر میبیش
کنار رفت، جز مه هیچ رود. هنگامی که از برابرم  پیشاپیشم در میان مه راه می

ز افتاد، به نزدیک زگِکه تیر چراغ برقی در مه نمایان شد. پاهایم به گِ ایندیدم تا نمی
پیکرم پایین و بالا شد.  بار. چندند. پاسدارها پیکرم را چرخاندتیرک آهنی رسیدم

روی زمین نشانده شدم و پشتم را به تیرک که چون یخ سرد بود چسباندند. یکی از 
 دیگری پرسید:

 کار کنیم؟یـ چ
 ـ برو تناب بیار آویزونش کنیم.

ز پاهایم بیشتر شد زگِپاسدار دیگر راه افتاد و دیدم درون مه رفت و ناپدید شد. گِ
که  یکوچک آرام پراکنده شد و از روزنة آرام سر دادم. مه و ناگهان تیر کشیدند، ناله

 رویم ایستاده به در برابر چشمم گشوده بود، شش پاسدار تفنگ به دست را دیدم که رو
دار هم کنارشان بود. پاسداری تناب در  ند. پاسدار پوشهکرد پا می از سرما پابه و بودند

 دست از راه رسید و به سویم آمد.
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شد.  دم بیشتر می به د در دستبندم را با تناب بستند. درد پاهایم دمای دربنه دست
فشردم تا ناله نکنم. پیکرم را بالا کشیدند و به تیر چراغ آویختند.  دندان بر هم می

دار بازگشتند. انگشتانم را جنباندم و  پاسدارها پس از آویزان کردنم، نزد مرد پوشه
 دار به سویم آمد. در برابرم ایستاد و پرسید: شهسرانگشتانم را بر زمین سرد نهادم. پو

 ـ بختیار کجاست؟
گمان بودم اگر فکم شل شود، ناله سر خواهم  کردند که بی پاهایم آنچنان درد می

بیشتر بر هم فشردم. پاسدار دشنامی داد و رفت. بانگ یکی از  را هایم داد. دندان
 پاسدارها در گوشم پیچید که فرمان داد:

 ـ آماده.
خود را به سویم نشانه  2های دستی پاسدارهای تفنگدار کنار هم ایستادند و توپ

کدام جایی از پیکرم را نشانه ام گرفت. انگار هر رفتند. از ناهماهنگی آنان خنده
دم پاسدار بانگ  گرفته بود. درد را فراموش کردم و دهان به خنده گشودم. همان

 برآورد:
 ـ آتش.

 رم لرزید و وارفت، سرم پایین افتاد.تق. پیک تق تق تق تق تق
* 

روی ابرها ایستاده بودم و به خورشید ام را بالا گرفتم.  درنگ سر افتاده بی
یکباره زیر پایم شل شد و فروافتادم. شناور در آسمان چرخیدم و  نگریستم که به می

فریاد روم. بیمناک از برخورد با زمین و متلاشی شدن  دیدم شتابان به سوی زمین می
  ای بلند بالای سرم بود. . آسمانهزدم. ناگهان چشم گشودم

لرزید. سر به سوی راست چرخاندم و با دیدن خون  زدم و پیکرم می به تندی دم می
شده که او را در کشتارگاه دیده  پیرمردی با سری متلاشی پیکرِ ، ازچین ر سنگروان ب

                                                           

 خواندند. دستی می را به خاطر قدرت آتشش توپ 2ها تفنگ ژ. ـ ارتشی2
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را ام. سرم را به سوی چپ چرخاندم و سر خونین دخترکی  بودم، پنداشتم که مرده
 رامونم را نگریستم. پیکرِپیسر بلند کردم و . او را هم در کشتارگاه دیده بودم دیدم که
ام یا زنده. برخاستم،  دانستم مرده خفتة چند زن و مرد را دیدم. گیج بودم و نمی درخون

بغل و بالای کنار ران پای چپم، همچنین از زیری کردم. از نشستم و پیکرم را بررس
کردم که بانگ  م را نگاه میپیکر های خون روان بود. داشتم زخم بازوی راستم

بانگ کوتاه  ،زمانی نگذشته ، کوتاهتق در گوشم پیچید و مرا از جا پراند تق تق تق تق تق
چشم  با شنیدن آوای پاسدارها . تنم به لرزه درآمد و دهانم خشکید.تق به گوشم رسید
رویم بود دوختم. در باز شد و پاسداری که پشت به من داشت و  به دری که روبه

چکانی  جان و خون رفت به درون آمد. او و پاسدار دیگری پیکر بی پسکی راه می پس
ها و پاهایش را گرفته بودند آوردند و روی زمین انداختند. پاسداری که  را که دست

 ید و گفت:رّبود با دیدنم غُ رو به من
 ست! ـ این که هنوز زنده

 دیگری به سویم چرخید و نگاهم کرد، ریشش را خاراند و گفت:
 تا جون داره. سگ انگار گربه است، هفتـ پدر

 ها رو برگردون میدون. ـ برو بچه
جان زن تیرباران شده نشست،  پاسدار راه افتاد و رفت، دیگری کنار پیکر بی

پابندش را باز کرد، آنها را برداشت و به سویم آمد. دم و بازدمی پریشان  بند و دست
ستم را نشست، د پابند را روی پایم انداخت، گامی پیش آمد، داشتم. نزدیکم که رسید،

گرفت و به بند کرد، دیگری را هم گرفت، به سوی خود کشید و بست. برخاست و 
ترس از مرگ بر جانم چنگ  گامی پس رفت، نشست و پابند را به پایم بست.
 انداخته بود. دهان گشودم تا بگویم بختیار کجاست:

 ن... م م ـ م
 ـ چی؟
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 ـ من...
 ـ تو چی؟

 گم. دونم بختیار کجاست، به جون مادرم راست می دونم... نمی نمی ن ـ ن
 ـ تو دیگه کی هستی!

 دونستی کجا بود. شده که می ـ گزارش
 ـ دروغه.

 پوزخند زد و گفت:
 یبا گفته.ـ فر

 ـ فریبا کیه؟
 ـ فریبا یزدانی.

 ـ اون که ایران نیست.
 ها لب مرز گرفتنش... شناسیش... بچه ـ پس می

 کامم تلخ شد، رودست خورده بودم. پاسدار برخاست و گفت:
 خودی خودتو به کشتن دادی، بختیارو گرفتیمش. ـ بی

 خواین منو تیربارون کنین؟ چی می ـ پس واسه
 دروغگویی.که  ـ واسه این

 دونستم. ـ من دورغگو نیستم، نمی
 دونستی. فریبا دفترچة بنفش رو بهمون داده. ـ می

وگویی که  گوید و فریبا دستگیر نشده است. در واپسین گفت دریافتم که دروغ می
ریزی کردیم که هرگاه هرکدام دستگیر شدیم، برای مادرهایمان  با فریبا داشتم برنامه

ای با پوشش بنفش را به گوش پاسدارها برساند که در  ی دفترچهام بفرستیم تا جاغپی
امی هم که از بیمارستان برای غآن برای گمراه کردنشان چیزهایی نوشته بودیم. پی

 مادرم فرستاده بودم دربارة همان دفترچه بود.
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 پاسداری که رفته بود بازگشت و گفت:
 ها برگشتن. ـ بچه

گ کوچکی بیرون آورد. خشابش د از پشتش تفنپاسداری که بالای سرم ایستاده بو
 آورد، تیری در آن نبود، رو به دیگری گفت:را در

 م بیار.اتا فشنگ برـ برو چند
خشاب را به جایش بازگرداند و تفنگ را به آن پاسدار چرخید و رفت. دیگری 

خم شد، بازویم را گرفت و هرچه زور زد نتوانست برخیزاندم. با پشت کمرش زد. 
 گفت: پرخاش
 بازی درنیار دختر. ـ لش

هایش را زیر بازوهایم انداخت و  هیچ نگفتم. بازویم را رها کرد. رفت پشتم، دست
گونه سنگین شده بودم.  دانم چرا آن هرچه زور زد نتوانست مرا از جا بکند. نمی

زیدم. چنگ در موهایم انداخت لر رهایم کرد و بر پشتم لگد زد. از ترس چون بید می
زنان لگد دیگری به پشتم زد و با مشت بر سرم  دم ه کشید از جایم نجنبیدم. دمچو هر

رویم ایستاد، تفنگش را بیرون کشید، انگار فراموش کرده بود  کوفت و دشنام داد. روبه
فشنگ ندارد، با انگشتانش پوستة روی آن را گرفت، دست پس کشید و رها کرد، 

رد؛ آوای تق خشکی از تفنگ برخاست. تفنگ را به سوی سرم گرفت و ماشه را فش
پاسدار خشمگین دندان بر هم فشرد؛ پیش آمد، تفنگ را در دستش چرخاند و دست 

پاسداری که رفته بود فشنگ بیاورد  دم اش بر سرم بکوبد؛ همان بالا برد تا با دسته
 دار بانگ زد: پوشهدار بازگشت.  همراه مردی پوشه

 ـ نزنش.
هانش کف کرده بود در جا خشک شد. سر برگرداند و دست پاسدار دیوانه که د

 پرسید:
 ـ فشنگ آوردی؟
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 ـ آره.
 ـ بده بیاد.
 دار گفت: مرد پوشه

 ـ باید ببریمش دادستانی.
 چی؟ ـ واسه
 چی نداره، دستور خلخالیه. ـ واسه

ها را از پاسدار دیگر گرفت، خشمگین راه  فشنگ ،بر زمین انداخت پاسدار تف
به بند دادستانی  مرا را ببندد و مخواست چشمان دار از پاسدار دیگر پوشهو رفت. افتاد 

با نگاه  افتاد،راه سو نگریست،  و آن سو ببرد. سپس چرخید و رفت. پاسدار به این
به  پارچة سیاهی را از سر او باز کرد؛ای خم شد و  باخته دنبالش کردم. بالای سر جان

م. نتوانستم بایستم. دزویم را گرفت، برخیزانسویم آمد و آن را بر چشمانم بست. با
به پشت  ،دکشی آن را ورفت پشت سرم  ،بند را گرفت زنجیر دسترهایم کرد. 

 .برد با خود کشان و کشانخمیدم، پیکرم را روی زمین چرخان 
شدن روی زمین، مرا رها کرد و کسی را فراخواند. آوای پای پس از چندی کشیده 

 شده بود را شنیدم که پرسید:کسی را که فراخوانده 
 ـ این کیه؟

 ـ لاجوردی گفت بیارمش اینجا.
 چی؟ ـ واسه

 ـ همونیه که بختیارو پنهون کرده؟
 ـ آها... خونریزی داره که!

 ـ تیربارونش کرده بودیم، چند جاش تیر خورده.
خواین یاد بگیرین؟.... ببرش آبدارخونه، زنگ  ـ باز زدین به در و دیوار؟... کی می

 زنم بهمن بیاد خونریزیشو بند بیاره. یم
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هایم تیزتر  کم هشیاریم بیشتر و گوش پیکرم را روی زمین کشید. کم پاسدار باز
زنان از پیکرم دور شد. آواهایی به گوشم  شد. در جایی دیگر رها شدم. پاسدار سوت

جا آمد.  ریزد. کس دیگر به آن داد دارد برای خودش چایی می خورد که نشان می
 اسدار گفت:پ

ه داش بهمن... چاکریم... چایی بریزم... نوکرتم... آره... جون داداش راست گفتن ـ بَ
پدر  بی داره... آره تو نمیری... که اگه به نگهدار باشه، شیشه رو بغل سنگ نگه می

... شبی که آوردنش ؟خوره دونی از کی داره کتک می جونیه واسه خودش، می سگ
 هاش... نوچهدست فری و 

ه دستم بمالد، سوزنی در دستم کسی که بهمن خوانده شده بود، بدون آنکه الکل ب
بندم را باز کند. دستم که باز شد، خواست  از پاسدار خواست دست کرد، سپسفرو

، نشستم، پیراهنم را درآوردم. بهمن مبرخیزم و بنشینم و پیراهنم را دربیاورم. برخاست
 زیر لب گفت:
 ..... خراشه.راخ شده، پهلو همـ بازو سو

 دستم را بلند کردم و گفتم:
 ـ زیربغلمم خونریزی داره.

 پیف. پیف ـ بندازش بابا خفه شدم، پیف
 پاسدار خندید. بهمن دست به کار شد. گفتم:

 ـ چند تا خُرده شیشه هم فرورفته پشتم.
 ـ دیگه؟

 ـ کنار پامم خونریزی داره.
 ـ دیگه؟

 پاسدار پرسید:
 جات خونریزی نداره. ـ اون
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دادم. هنگامی که بهمن خواست دراز  ام را از دست می کم هشیاری قاه خندید. کم قاه

بکشم سرم پایین افتاده بود. خودش بازوهایم را گرفت و آرام روی زمین خواباند و 

سپس شلوارم را پایین کشید و چیزی روی پایم ریخت و با دستمالی نرم بر روی آن 

 گفت: کشید و زیر لب

 ولاش شده. ـ آش

 پاسدار گفت:

 ـ خوشگله.

 ـ چی؟... آره...

چ واکنشی نشان بدهم. توانستم هی مینشده بر پیکرم اندوهگین بودم.  از ناتوانی چیره

شکمم مالیده شد. ته دلم از آن نواش خوشم آمد، نگران شدم که مبادا چیزی به زیر

شید، چشم باز کردم. لبخند زد، مادرم از برانگیخته شدنم آگاه شود؛ تا دست پس ک

کمر راست کرد و دستمال کاغذی را در لگن انداخت، آن را روی میز کنار تخت 

ام کشیده بودند،  شدة پارچة سفیدی را که روی پیکر برهنه نیمة بالازدهگذاشت، 

دوباره روی پاهایم کشید؛ خم شد و رویم را بوسید؛ چرخید، لگن را برداشت و به 

 .آشپزخانه رفت
باد کرده بودند که سیاهم آنچنان چشم به آتش دوختم. آه کشیدم. پاهای 

هوش  بهمن و آن پاسدار پس بی دانم بادکنی خواهند ترکید. نمی آن چونپنداشتم هر می
شدنم، پیکرم را دستمالی کرده بودند یا نه. هنگامی که به هوش آمدم در چهاردیواری 

ارم نهاده بودند و از روی آن آبخوره روشنی افتاده بودم. بوی خوراکی که کن
. شد باز می ؛ تنها چشم چپم نیمهخاست هشیارم کرد. از جا برخاستم و نشستم برمی

کاسه را برداشتم و بالا بردم و خوراک لوبیا را بوییدم. انگشت به خوراک زدم، داغ 
نبود. انگشتم را لیسیدم. لبة کاسه را بر لبم گذاشتم و سرگرم خوردن شدم. بسیار 
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خوشمزه بود. کاسه را روی زمین گذاشتم. کاسة دیگر را برداشتم و کمی آب نوشیدم. 
 و در دهان گذاشتم، تازه و خوشمزه بود. مکند 2کش هپنج ای از نانِ تکه

لنگید.  پس از خوردن خوراک از جا برخاستم و راه رفتن آغازیدم، پای چپم می
باز کرد. وآمد نکرده، پاسداری در را  چندبار بیشتر در درازای چهاردیواری رفت

رها کرد و  گرم و جایی پُرهیاهودر مرا با خود برد و  دست، پا و چشمم را بست،
تنم  رفتند. دند و میآم کسان بسیاری می پیرامونم م؛درازی درجا ایستادزمان  .فتر

خاست که هیچ  گندی از پیکرم برمی خارید. پس از روزها دوری از گرمابه می
که خارش تن را تاب آورده بودم،  خارش تنم به رویم خزید. بااین .کرد ام نمی آزرده

ام بردم. ناگهان بانگی  ام را تاب بیاورم. دست به سوی بینی نتوانستم خارش بینی
 برخاست و فرمان داد:

 ـ دستتو بنداز.
دست بندم را بالا بزنم.  خواهم چشم د پنداشته بود مییپای انگار پاسداری که مرا می

شد؛ سرم هم  خاراندم خارش بیشتر می شدم و خاراندن آغاز کردم؛ هرچه میبه بینی 
خاراندم که پاسداری به سویم  خاریدن گرفت. کلافه شدم. با پریشانی سر و تن می

جا خاموشی و سرما فرمان آمد، بازویم را گرفت و مرا با خود به جایی دیگر برد؛ آن
چون فشرده شدن برگة کاغذ و برگ  گاه آوایی دیدم. جز سیاهی هیچ نمی راند؛ می

 را شنیدم و یکس آوای نرم دم زدن تیز کردم،شنیدم. گوش  خوردن دفترچه را می
ای  ام. سرفه دریافت که چه دریافته ،پایید گویا کسی مرا می آنجا تنها نیستم. که دریافتم

کرد. آوای جیغ کشیده شدن چیزی روی زمین خاموشی را درهم شکست. آوای پایش 
  در گوشم پیچید؛ نزدیک شد و پیرامونم به گردش درآمد.

به  ؛چرخید زنان به گردم می دم چراغ، زمانی دراز دم پرة چرخان به گردِ چون شب
خواهد  دانستم می دادم و نمی گوش می خاست رفتنش برمیی که از راه آوای یکنواخت

                                                           

 کش: نان بربری ـ نان پنجه2
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شد. به درازا کشیدن  دم بیشتر می به ای شدم که دم کم دچار سرگیجه کمچکار بکند. 
سرپا ایستادن کمرم را به درد آورد، لرزش آرامی هم در پاهایم پدیدار شده بود. 

ی پنهان کردن لرزش تلاشم برا آرامشم را از دست دادم و دم و بازدمم پریشان شد.
افتاده بر پاهایم به باد رفت و لرزش از پاهایم برآمد و بر پیکرم آویخت. پاسدار 

پرسید. زمان را گم  گفت، نه پرسشی می چرخید، نه سخنی می همچنان پیرامونم می
دم پاسدار  کردم. سرانجام از پا درآمدم؛ زانوهایم خمیدند و بر زمین خوردند. همان

 پرسید:
 بختیار کجاست؟ـ 

لگد زد، با رو به زمین خوردم و  مهیچ نگفتم. ناگهان پشت سرم ایستاد، بر کمر
ام به درازا کشید. دندان بر  لگدکوبی پاسدار بر پیکر افتادهام روان شد.  خون از بینی

« انقلاب اسلامی»بردم. پاسدار  میسختی از بینی خون چکانم دم فرو فشردم و به هم می
 زنان پرسید: دم ی لگدکوبم کرد که گویا مانده شد. بالای سرم ایستاد و دما اندازه به

 ـ بختیار کجاست؟
 دهان باز کردم و گفتم:

 ـ اون...
 نتوانستم سخنم را به پایان برسانم. پرسید:

 ـ کجا؟
 جا... ـ اون

 ـ کجا؟
نی است، نتوانستم و از هوش رفتم. باز تلاش کردم بگویم بختیار کجای ننة خمی

هنگامی که به هوش آورده شدم. به پشت روی زمین افتاده بودم و پاهایم بالا بود. 
انگار ساق پاهایم را به چیزی بسته بودند. به یاد سخن جوانمرد بختیاری افتادم که به 

نخستین تازیانه گران هشدار داده بود. آه کشیدم.  من دربارة واپسین تیر ترکش شکنجه
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ان و ، تیرة پشتم تیر کشید. هرچه تلاش کردم با فشردن دندکه بر زیر پایم کوفته شد
ام را به بند بکشم، نتوانستم. دم و بازدمم پریشان شد، پایداری  برده در سینهلب دم فرو

خراش  ای که شتابان جای خود را به فریادهای گوش از دست دادم و ناله سر دادم، ناله
 شنوایی نبود.زدم که هیچ گوش  داد. در جایی فریاد می

هوش شدم،  دانم آن بازجویی با چاشنی تازیانه چندی به درازا انجامید. بارها بی نمی

شدم تا خود به هوش بیایم. تنها یک  شدم یا به خود وانهاده می یا به هوش آورده می

م، بار که به هوش آمد زدم. واپسین دادن به آن سربازمی پرسش داشتند و من از پاسخ

سرمایی سوزان  و شنیدم دیدم؛ آوایی هم نمی هیچ نمی ان تاریکی بودم،همچنان در جه

ام  بر پیشانیسرد  2ام گرفت، تنم تب داشت و خوی سرفهراند.  پیرامونم فرمان می

 نشسته بود. چندان نگذشت که لرزم گرفت.

خوردند. لرزم  هایم به هم می لرزیدم، دندان روی سنگ سرد افتاده و به خود می

ری کسان وبیدا یید، باز پیکرم گُر گرفت و گرفتار تب شدم. میان خوابچندان نپا

خواست که پاسخ پرسش بازجوها را بدهم  یک به زبانی میدیدم که هر بسیاری را می

د و یدو سو می سو و آن دیدم که به این تا رها شوم و به خانه بازگردم. گاه مادرم را می

زدم، به  نامش را فریاد میدادم و  ت تکان میهرچه برایش دس ؛خواند مرا به نام فرامی

  شنید. دید و فریادهایم را نمی نگریست؛ انگار مرا نمی سویم نمی

که  ولرز گذراندم و با گرم شدن پیکرم، چشم گشودم. بااین چندی در چنگ تب

دیدم، پنداشتم تاریکی به قیرگونی پیش نیست. انگار  همچنان جز تاریکی چیزی نمی

کم  کرد. کم نوازش می ام را تابید، گرمایی نرم روی درهم شکسته بر پیکرم میآفتاب 

. هیچ تلاشی برای کنار زدن رسید . پیرامونم هیچ آوایی به گوش نمیجان گرفتم

                                                           

 ـ خوی: عرق2
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ی برخاستن از اای بر انگیزه گرفتم. بند نکردم. انگار داشتم به تاریکی خو می چشم

 زمین نداشتم.

های پاسدارها در گوشم  فتاده بود. پژواک نویددادنپنداری چون خوره به جانم ا

کنند. پس از آزمودن  گفتند اگر بگویم بختیار کجاست مرا رها می پیچید که می می

را ندارد که کنم و بختیار ارزش آن  پنداشتم بیهوده رازداری می می ،تازیانه بر زیر پا

 بمیرم. همه رنج را به جان بخرم و در گمنامی برای آزاد ماندنش آن

برایم آب و خوراک آوردند. بوی چلوکباب جانی در کالبدم دمید و پرتو امید به 

بند را بالا دادم. با  زندگی را به دلم تابند. برخاستم و نشستم. دست بالا بردم و چشم

دیدن چلوکباب شادمان شدم. دست بر چشمانم کشیدم، کمی بادشان خوابیده بود. 

یش کردم. نگاهی به پنجره انداختم که از آن آفتابی گرم بینایی هر دو چشمم را آزما

که  های چرکینم انداختم، آن را به شلوارم نگاهی به دستتابید.  بر پیکرم می

تکه کردم، با دو  شده را روی چلو ریختم، کباب را تکه تر بود مالیدم. کرة آب چرکین

سرگرم خوردن شدم؛ های کباب را هم زدم تا چربی کره پخش شود.  دست چلو و تکه

اش را کندم و  سوخته جنبان گوجه را برداشتم و پوست نیمه دهانم را پُر کردم؛ فک

 گونه خوراک نخورده بودم. گازش زدم. هرگز بدان

انگار همراه چلوکباب پندارهای برآمده از ناامیدی را هم جویدم و فروبردم. 

ماندة پندارهای  تا ته مید، کاسة آب را برداشتم و نوشیخوراکم که به پایان رس

آن سرسختی و سرکشی تا  اهریمنی را بشوید و با خودش به جایی ببرد که باید باشند.

زنی بر زیر پایم  ای بستند و تازیانه به لوله را زمانی پایدار بود که پاسدارها باز پاهایم

پنداشتن  زیر پایم خورد، پندارهای بیهوده هایی که را آغاز کردند. با نخستین تازیانه

بودن آزاد ماندن بختیار و ترس از مرگی بیهوده در گمنامی گریبانم  شارز ری، بیاپاید

 تابم کردند. را گرفتند و بی
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مانند چند روز به درازا انجامید، زمان را گم کرده بودم،  دانم آن شکنجة بی نمی
فراخوانی به نماز توانستم با آن گذر زمان را دریابم، شنیدن بانگ  ای که می تنها نشانه

آمد، چراکه با به گوش رسیدنش پاسدارها  بود. دیگر از شنیدن آن بانگ بدم نمی
خوانی  انگیز بود، شنیدن قرآن رفتند. آنچه برایم نفرت کشیدند و می دست از کار می

د، بردن گاه به جایی دیگر نمی پاسدارها پیش از آغاز شکنجه بود. دیگر مرا از شکنجه
کردند و تازیانه بر زیر پایم  خوابیدم، لگدکوبم می خوردم، می ک میجا خورا همان

 زدند. می
پنداشتند در تنگنای  گویا در واپسین روزی که در بازداشتگاه بودم، پاسدارها می

کردند و بر زیر پاهایم  میپرواتر از همیشه لگدکوبم  تر و بی اند. خشن زمانی افتاده
شنیده شد هم نماز  رارسید و بانگ فراخوانی بهف شب زدند. هنگامی که تازیانه می

هوش شدم و به هوشم آوردند. کار به جایی رسید که  . بارها بیدست از کار نکشیدند
آمد.  ای از گلویم برمی یافتم، نه جنبشی در پیکرم بود، نه ناله دیگر نه دردی درمی

سرم را  پسِدیدم که چنگ در موهایم زده و  چشمانم باز بود و پاسداری را می
پنداشتم دیوانه  شنیدم. می پرسید؛ آوایش را نمی و چیزی می کوبید درپی بر زمین می پی

 .دهم توانم پاسخش را بدهم و نمی پندارد می شده است که می
رفتند  انگار مرده بودم. چشمانم بی هیچ جنبشی باز مانده بودند. پاسدارها کلافه می

زدند. سرانجام پیکرم را روی پتویی  م لگد میآمدند و گاهی با خشم به پیکر و می
دند و با خود بردند. پیکر های پتو را هم آوردند؛ پتو را از زمین کن انداختند، لبه

افتاد. بدون  خورد و مغزم از کار می تکان می ام در آن زندانک تنگ تکان شده متلاشی
 که چشم ببندم، دیدگانم سیاه شد و دیگر درنیافتم کجا هستم. آن

* 
ام را پیچیده در پتویی خونین به خسرو دادند، او  شکسته شبی که پیکر درهم

کنان او را  د، پرخاشاند. از آنان پروانة خاکسپاری خواسته بو پنداشته بود مرا کشته
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خودش را هم دستگیر خواهند  کتک زده و گفته بودند اگر پیکر مرا با خود نبرد،

و با این پندار که  ه بودرساندبه بیمارستان را با خودرو خود کرد. همسرم پیکر م

برایم پروانة خاکسپاری د ، نزد دوستان پزشکمان رفته و از آنان خواسته بوام مرده

با  و ه، از بیمارستان بیرون رفتمشدن از پندار همسر گمان مان برای بینبنویسند. دوستا

 ند که زنده هستم.دیدن پیکرم دریافته بود

 انجام داده بودند و سپس آمد از دستشان برمی ای کار بایستهدوستان پزشمکان هر

شان پیکرم را از  برای پنهان ماندن ددمنشی ی ضحاککه پاسدارها ایننگران از

گمان شدن از  پس از بی ند؛اده بودفرستای به خانة ما  ایند، تخت ویژهبیمارستان برب

 .ده بودندرسانبیماربر به خانه وی ویژة مرا با خودر هم ام های زیستی پایدار شدن نشانه

تا او را از آزاد شدنم  دنگ زده بوو به مادرم ز هدخود آم هپس از رفتن آنان خسرو ب

 .آگاه کند

بار به من سر پزشکمان هر روز چند دوختم. دوستان ها را به هم می روزها و شب

 دوستان وکردند. دیگر  جای پیکرم را بازدید می آوردند و جای زدند، دارو می می

کردند با گفتن سخنان  برخی تلاش می آمدند. درپی به دیدنم می پی هم آشنایان

دادند و  امیدوارکننده از درد و رنجم بکاهند، برخی دیگر تنها از گذشته سخن سر می

روز پرستارم بود. هرگاه  مادرم شبانه برخی جز ناله و نفرین سخنی برای گفتن نداشتند.

کردم از  خوابید و تا ناله می تختم نشسته می نزدیکِ تختِگرفت، روی  خوابش می

 آمد. پرید و نزدم می خواب می

روزی که  کرد. گذشت آگاه می مادرم هر روز مرا از آنچه در کشور و جهان می

گفت آوایش سرشار از خشم و ناامیدی  پرسی سخن می دربارة برنامة برگزاری همه

ر و آواهای درهم برهم چیزی از گلویم رخِکوشیدم سخن بگویم، جز خِبسیار بود. 

 ام، لبخندی زد و گفت: مادرم دریافت که تلخکام شده آمد. بیرون نمی
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 زنگ زده بود؟ 2ـ راستی، بهت گفتم مهشید
وتاب  ید داشت را با آبا مهشوگویی که ب سر جنباندم. کنار تختم نشست و گفت

چون چندو سخنانش دربارةاز شنیدن  بر کامم برایم بازگو کرد تا تلخی نشسته
 پرسی فریبکارانه از کامم زدوده شود. همه

ای گرفته و چشمانی  سیزدهمین روزِ سال نو، هنگامی که مادرم با افسردگی، چهره
پرسی آگاهم کرد، سرم سوت کشید و دلم تیر. زبان به نفرین  فروغ، از فرجام همه بی

. چهرة مادرم با 1را نفرین کردم «جمهوری اسلامی»ها به  گوینده« آری»گشودم و همة 
ی دست بر هم شنیدن آوایم گشاده شد، لبش خندید و چشمانش درخشیدند. با شادمان

 مند پرسیدم: ام بوسه نهاد. گلایه پیش آمد و بر گونه کوفت،
 رونن؟ سرا کشور رو به سوی نابودی می ها و شوریده ـ شادمانی که خردباخته

 سرم را نوازش کرد و گفت:
  .گی مادرجون ن میسخباز ـ شادمانم که 

                                                           

از بیرون رفتن پادشاه از کشور و بازگشت خمینی، تنها روشنفکری بود  ـ مهشید امیرشاهی، در روزهای پرُآشوبِ پس2
کسی نیست از »ای تاریخی با عنوان  که به روشنی در برابر سرسپردگان به خمینی درفش روشنگری برافراشت و مقاله

ن تا م»: ته بود، در روزنامة آیندگان منتشر کرد، در آن مقاله نوش2265ماه  بهمن 25در شمارة « بختیار حمایت کند
ام که حال و هوای سیاسی داشته باشد. شاید به این دلیل که تا امروز در  ای مطلبی نداده امروز به هیچ روزنامه و نشریه

پرستی  مملکتم به سیاستمداری چون شاپور بختیار برنخورده بودم که بدانم سیاست الزاماً مغایر شرافت، صمیمیت و وطن
علاوه به سرافرازی  ام. به پرستی، را در آقای شاپور بختیار سراغ کرده شرافت، صمیمیت، وطن نیست. من تمام این صفات،

 ناپذیر جبران ایم کرده خطایی برانیم مملکتمان سیاست ةدارم که اگر امروز او را از صحن و آزادگی او مؤمنم. من ایمان
ی ا های عده ای و فرصت طلبی و غلیان عده هیجان ایفد دارد ،عمل مرد این ،عزیز مرد این که معتقدم من. نابخشودنی و

آقای شاپور انگیزترین شهید حوادث اخیر خواهد بود. من صدایم را به پشتیبانی از  اسف ،شود و اگر فدا شود دیگر می
سی به دل کنم، حتی اگر این صدا در فضا تنها بماند. من از تنها ماندن هرگز هرا چه تمامتر بلند میبختیار با سربلندی هر

 دوستشان که ها آن همة سرنوشت و ملک این ةبه خاطر خودم، بلکه به خاطر آیندترسم نه  ام؛ ولی این بار می راه نداده
 «.دارم

 21، برگزار و نتیجة آن روز 2268ماه سال  فروردین 22و  21، در روزهای پرسی آری یا نه به جمهوری اسلامی همهـ 1
 ماه اعلام شد. فروردین
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ام، از پیشداوری برآمده  م را بازیافتهنبه خود آمدم و دریافتم که توانایی سخن گفت
 ، آه کشیداز خشمم شرمگین شدم و پوزش خواستم. اشک از چشمانش باریدن گرفت

 و گفت:
بسیار اید بیرون آوردنش ب تو چاه انداختن که برارو ها سنگی  نهمادرجون، دیووـ 
 بخوریم. دل خونِ

 بیرون آورد؟ شه چنین سنگی رو پنداری می ـ می
 سر جنباند و گفت:

، تاختن به کشورمون ها تازیبار نیست که  نخستینش کنیم؛ نیم کوشتو ـ باید تا می
 این نیز بگذرد.

 آهسته سخنش را زیر لب بازگو کردم:
 ـ این نیز بگذرد.

* 
 دانست چگونه به پایان خواهد رسید. کس نمی بود که هیچالی پُرآشوب آغاز شده س

نیازی خداوند وزیدن  بی بادِ»گویا باز  د نیکو نخواهد بود.دا سالی که بهارش نشان می
زمین  ایران خاکِماندة آزادگان را از  باغبان بی باغِ تا ریشة درختان پُربارِ 2«گرفته بود

تگان و فرهیخ دل خوردنِ ها، با خونِ هزارهرازنای برکند؛ درختانِ بارآوری که در د
های  پادرزمها و  های بغُرنج و رزم واریمردان آزاده با دشو فرزانگان، درافتادنِ زنان

روی زمین  خرم بر ، نشانده شده بودند تا بهشتیهای کاروکوشش پهلوانان در میدان
 ود.ساخته ش

                                                           

جا پنداشت که  ها بر شهر بخارا چیره شدند، چنگیزخان به مسجد جامع شهر رفت و با دیدن آن هنگامی که مغولـ 2
ها بکنند و  جا را آخور اسب کاخ سلطان است، هنگامی که به او گفتند آن کاخ خانة خداست، فرمان داد که آن

آخوندها از دیگری پرسید که چرا به آن روز ها بگمارند. در آن وضعیت، یکی از  آخوندها را به رسیدگی به اسب
)تاریخ « وزد، سامان سخن گفتن نیست. نیازی خداوند است که می خاموش باش. بادِ بی»فروافتادند؟ در پاسخ شنید: 

 «(.ذکر استخلاص بخارا»جهانگشای جوینی، بخش 
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دار  استان آگاهم کرد:ی بودم که روزی خسرو پرس نمایش همه کام از فرجام تلخ
. او برانگیخته و 2اند جمشید گل کاشته فارس و مردم مرودشت در پاسداری از تخت

های  و دریافتیم، پارسی شادمان برای من و مادرم از رویدادی امیدبخش سخن گفت
دمش را روی کولش بگذارد و بگریزد.  ،اند که خلخالی تازی نژاده، کاری کرده

به گوش جهانیان رسیده بود. ها دُهلُی نواخته بودند که آوایش  ها و مرودشتی شیرازی
کاش  کردم ای زوناشدنی، آر چون آن رویداد فراموشکام از شنیدن چندو شیرین

وخو آبداری که به گوش دیوزادِ دیوانة دی کِنستم از جا برخیزم و ازبرای آن چَتوا می
 کوبی کنم. نواخته شده بود پای

ش بودم و دلتنگ. پس نوروز ندیده بودم؛ بسیار نگران از نخستین روزِ پدرم را پس
از بازیافتن توانایی سخن گفتن، از مادرم دربارة او پرسیدم، با دلخوری اخم کرد و 

 پاسخ داد:
 ریزه. یـ داره خاک تو سرش م
رفته  بازرگان پیوست، مادرم او را ازدست دارودستةپدرم از همان روز که به 

کرد. گاه با او  لیچار بارش می ،افتاد ای به دستش می بار بهانهآورد و هر شمار می به
چون  پدرم هم سال نو هم دستِ بزن داشتنش را رو کرده بود. کرد. بسیار تندی می

                                                           

وزیری  دار تهران در دورة نخستوزیری و شهر الله امینی )رئیس بازرسی دفتر نخست ، نصرت2268ـ در بهار سال 2
شده از سوی دولت موقت برای استان فارس، با  (، استاندار منصوب2221تا تیرماه سال  2222مردادماه سال اَمصدق از 

درنگ  خبر شد که صادق خلخالی که آن زمان در شیراز بود، قصد دارد با بولدزر تخت جمشید را خراب کند، امینی بی
ان اعلام کرد که خلخالی و پاسدارانش مگر از روی جسد او رد شوند که بخواهند گزندی به از رادیو سراسری است

تخت جمشید برسانند. او به مردم و نیروهای تحت فرمانش دستور داد تا جلوی خلخالی بایستند؛ ایستادگی او و مردم 
، در فهرست 2268ماه سال  یبهشتآن آخوند ویرانگر را ناکام کرد. تخت جمشید در ارد ،مرودشت در برابر خلخالی

میراث جهانی یونسکو ثبت شد. بعد از آن رویداد هشداردهنده، خلخالی خوی ویرانگرش را در تخریب آرامگاه 
گونه که پیشتر در پاورقی  (، نشان داد. همچنین، همان2261ماه سال  شاه قاجار )اردیبهشت پهلوی و قبر ناصرالدینرضاشاه 
درویش در قم افتاد تا به گفتة  خالی در اقدام ویرانگر دیگری، با بولدزر به جان تپة باستانی قلیاشاره شد، خل 46صفحة 

 نخوره، خرج جنگ را در بیاورد. ستهای آن تپة باستانی د گنجینهخودش، با فروش 
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خانة  بختِ آشنا شدن با خرد، درِ بازرگان کوتولة مغزفندقیِ دیگری بود که هرگز
پنداشتند  می خردان دل بسته بودند و خردباختگان به آن بی دلش را نکوفت. شگفتا که

 ستیزی و ویران کردن کشور خته را از زندگیگریآنان خواهند توانست اژدهای ازبند
 بازدارند.

، خونین، ، گندالوبازرگانان بیگانه با بازار آزادی و آزادگی، ازبرای دستمالی فرسوده
 خاست. دردنخور، بازاری را به آتش کشیدند که داشت از خاکستر برمی پاره و به پاره

پروانة  پرسی برای گرفتنِ از برگزاری همه پرست چند روز پس دیوزادگانِ اهریمن
خرد و خردباخته، از سردرگمی خردمندان بهره  ویران کردن کشور از مردمان بی

افزودند، مرزها را یکی  های پیدا و پنهان می و تاراج ها جسته، بر کشتارها، شکنجه
آمده  گردهم «پااندازانِ» دریدند و از دستِ ها را می نوردیدند، پرده پس از دیگری درمی

از دست یازیدن به پیروان افسارگسیختة خمینی  آمد. برنمیکاری  هم برای ادارة کشور
 سپردگانِکردند و سر خواست و از دستشان برآمد، کوتاهی نمی اری که دلشان میکهر

 آغالیدند. ر برمیتدیوانگان را به تندروی بیشهم آن  «چپول»
گذاشت برایم سخن  روزی که مادرم کنارم نشسته بود و از آنچه در کشور می

را  رساند، آن گوشی خودش را به کشاند، 2را به سوی دورگو آوای زنگ او گفت، می
 برداشت و با آوایی خشک گفت:

شه...  ـ الو... بفرمایید... شما؟... خوبی مهنازجون؟... خوبم... آره خوبه، داره بهتر می
؟... گی واسه خودت می کنن... چی به سرت، تیربارونت می کجایی؟... برنگردیا... زده

  گم... گوش کن... گوش کن ببین چی می
گذاشت  مادرم زمانی دراز داشت به کسی که زنگ زده بود از آنچه در کشور می

کرد که اگر بازگردد تیرباران خواهد شد. از سخنان او  گفت و پافشاری می می

                                                           

 ـ دورگو: تلفن2
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 دریافتم که کدام مهناز زنگ زده، نگران به سخنان مادرم گوش سپرده بودم و تلاش
گوید. پس از به پایان رسیدن  کردم با سنجیدن آنها دریابم که مهناز چه می می

 وگوی مادرم با دوستش، تا به سویم نگاه کرد، پرسیدم: گفت
 خواد برگرده؟ می 2ـ مهناز

 شانه بالا انداخت و گفت:
 اری نکرده که بترسه.گه ک ـ زده به سرش، می

 ـ واااا!؟...
 سر جنباند و گفت:

 سایی که تیربارون شدن کاری کرده بودن!ـ انگار ک
دم باز آوای زنگ در خانه پیچید، مادرم به سوی دربازکن رفت و گوشی را  همان

 برداشت و پرسید:
 ـ کیه؟... درود... باز شد؟...

از پس  تا او را دیدم، شاد شدم؛ دوست دیرینة مادرم .ه بودفرشته به دیدنم آمد
خواند، با هم  کبکش خروس می انگار نمود و شادمان میها گرفتگی و اندوهگینی،  ماه

م پس از به پایان رسیدن دردست دادیم، از روز و روزگار یکدیگر پرسیدیم. ما
 وبش کردن من با فرشته، پرسید: خوش

پیدا کردی... آره جون  گذره!... نکنه واسه خودت خروس می ـ انگار بهت خوش
ده... مگه  پیف بو می گه پیف یرسه م خودت... برو گمشو، گربه دستش به گوشت نمی

 شد؟... چی
                                                           

 2266درخشید، او از سال  وزارت خوشـ مهناز ابراهیمی مشهور به مهناز افخمی، دومین زن ایرانی بود که در جایگاه 2
، وزیر مشاور در امور زنان بود و در تدوین و تصویب قوانین مربوط به حمایت از خانواده و ارتقای جایگاه زن 2265تا 

ایرانی نقش مهمی داشت. به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی برای انجام ماموریت در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک 
روی از بازگشت به کشورِ فروافتاده در  متهم کردند، بدین« محاربه با خدا«و « الارض افساد فی»غیابی به  بود، او را

 گری آغاز کرد. کشان خودداری کرد و در بیرون کشور برای ارتقای جنبش زنان، کنش چنگ مردم
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به دیدنم آمده بود و  2آن روز فرشته پس از پایان یافتن نشست سراسری دادیاران

سخنرانی آتشینی  ،خواند بانو می که او را گیتیت یکی از دوستانش شسنگفت در آن  می

گرایان را در زمینة جایگاه زن، با سخنانی گزنده به چالش کشیده  داشته و واپس

درگرفت و به درازا کشید.  میانمان وگویی پس از شنیدن گزارش او گفت .1است

خواهی و روشنگری  درفش آزادی ت که زنان آزاده نخواهند گذاشتفرشته باور داش

دانست  را کارآمد نمی ای بدون سازمان و پراکنده های نشزمین بیفتد. مادرم چنان ک بر

 ند شدنیست خواه یکی سربه یکی یا بسته نشوند هم کرد که اگر آزادگان شاری میو پاف

 کسی خواهند راند. نج تنهایی و بییا آنان را به کُ

های کشورداری را یکی دبرآورده از ژرفای تاریک روزگاران، نها سر مردانِ دین

های پیدا و  اندازی روزافزون بر دارایی کردند و برای چنگ از دیگری ناکار میپس 

وچرا بر هستی مردمان گرفتارشده در بندِ  چون پنهانِ کشور، همچنین چیرگی بی

درپی نهادهای تازه از زیر  پایه، پی های برآمده از نویدهای بی خوشی ها و دل سرخوشی

 های خودکامانه و آزمندی های جویی سدارِ جاهکشیدند تا پا بوتگی خود بیرون می بی

  ناپذیرشان باشند. سیری

                                                           

 ـ دادیار: وکیل دادگستری2
 5، برگزار شد، گیتی پورفاضل، روز 2268ادماه سال خرد 8تا  6ـ در کنگرة سراسری کانون وکلا که در روز 1

گرایان دربارة جایگاه و حقوق زن را به چالش کشید،  عنوان تنها سخنران زن در آن نشست، باورهای واپس خردادماه، به
ها در دوران  گویند: عرب شود، فوراً مذهبیون می وقتی صحبت از احقاق حقوق زن می»...اش گفت:  او در سخنرانی

کردند و اسلام به زنان موجودیت بخشید، آنچه همیشه برایم بلاجواب مانده این  گور می به اهلیت دخترانشان را زندهج
کردند، به دختر ایرانی و پدر ایرانی چه ارتباطی دارد  گور می به العرب دختران را پدرانشان زنده‌ةاست که اگر در جزیر

هایی که میان برخی وکلا  پس از این سخنرانی و کشمکش«. چنینی؟ حالا این که دائماً به سرش بکوبند که تو آن بودی و
، پروانة وکالت گیتی پورفاضل و گروهی از وکلای 2251گرایان پدید آمد، در سال  با قوة قضائیة افتاده به چنگ واپس

ازگردانده شد. گیتی ، پروانة وکالت برخی از آن وکلا، ازجمله گیتی پورفاضل، ب2255آزاده لغو گردید؛ در سال 
های سیاسی ـ امنیتی، در نجات دادن برخی متهمان  تا هنگام بازنشستگی، با پذیرش وکالت پرونده 2285پورفاضل از سال 

 از مرگ نقش مهمی داشت.
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ورزی ناآشنا  گرایانِ بیگانه با آزادی، آزادگی و خرد، با پندارپروری و اندیشه واپس
خوری  تابیدند و در آرزوی راه یافتن به بهشتی که جز مُفت بودند؛ پرسشگری را برنمی

کردند.  روی زمین برپا میشود، دوزخ بر  میپایان چیزی در آن یافت ن و هرزگی بی
بینانِ خودبرترپندار بسیار زودتر از آن که چشم به  مستانِ خودبزرگ جیکِ جیک

دشان را راهش بودیم به پایان رسید و سوز زمستانی که فراهم کرده بودند ریش خو
هم ها، همدستان و همراهان  به جان یکدیگر افتادند و به کشتار خودی هم سوزاند،

سدی را  ،گرایی خود برای چرخاندن آسیاب واپسگرا  خردانِ واپس بی دست گشودند.
ای اهریمنی که دامن خودشان را  به راه انداخته بودند؛ چرخهشکسته بودند و سیلی 

 ند.هایش بینداز هم به زیر سنگ یکدیگر را هم گرفت تا
بربست و بیرون هایم درمان شدند، رنجوری از پیکرم رخت  آرام خستگی آرام

روزی مادرم و  های شبانه ، رسیدگیگسست دوستان پزشکمان های بی با تلاش .رفت
 گوشت آغاز تیرماه، باد پاهایم خوابید،کوشانة خودم، تا  های سخت شتلا

 .اش بازسازی شد و پوستی تازه بر آن رسُت شده دریده
به م و پایین برو از روی تختتوانستم  ،نخستین روز تابستان، دور از چشم مادرم

از شادی در  سو بکشانم. سو و آن م را به اینو پاهای پیکر ،های زیربغلی دستی یاری چوب
زودی خواهم توانست باز روی پای خود  گمان بودم که به گنجیدم. بی نمی پوست خود

 بایستم.
بستم  ام، هر روز زمان و توان بیشتری به کار می شادمان از پیشرفت روند بهبودی

های  گیرانه به ورزش سخت نها پرداخت زودتر بتوانم روی پای خود بایستم. سال تا
پدید آورده بود که به برایم رزمی و یوگا بنیة پیکری و روانی کارآمد و استواری 

. سنگی مام را بازسازی کن دیده های آسیب توانستم در زمانی کوتاه توانمندی اش می یاری
گرایی توانایی خرُد کردنم را داشته باشند.  ب واپسهای پوسیدة آسیا نبودم که سنگ

هایم  ها و توانمندی پیکر و روانم را ساییدند و آزمونی برایم فراهم کردند که نارسایی
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 2«خویشکاری»گفت برای آماده شدن برای به دوش گرفتن  را بشناسم. مینو می
ای که گویا او  هخویشکاری برگزید و هستم؛  ها بوده نیازمند آن سایشام  برگزیده

 شناخت و خودم از آن ناآگاه بودم. می
خاستم و برای روی پا  درنگ از جا برمی ، بیرفت رگاه مادرم از خانه بیرون میه

داشتم.  دست از کوشش برنمی ،خوردم درپی زمین می که پی کردم. بااین ایستادن تلاش می
و ها را کنار بگذارم. برانگیخته  دستی روزی که توانستم روی پاهایم بایستم و چوب

گامی به پیش بردارم که مادرم با آغوشی پرُ از  مکرد سرشار از شادی تلاش می
و بزرگ  از راه رسید، با دیدنم برایم آغوش گشود، هرچه در های کوچک  کیسه

به سویم کشان  چ به روی خود نیاورد، شادمان جیغپایش ریخت. هیآغوش داشت زیر 
پس  .و زمانی دراز اشک ریختیم در آغوش هم آرمیدیم دوید، برایش آغوش گشودم،

مرا روی تخت نشاند؛ کنارم نشست و  سپس یاری کرد چند گام راه بروم، از گریستن،
 گفت:

 ـ دیشب که خواب بودی فریبا زنگ زد.
 سرجنبان دست بر زانو زد و زیر لب گفت:درنگ کرد و 

 ـ بختیار...
 تپش دلم تندی گرفت؛ با نگرانی پرسیدم:

 ـ بختیار چی؟
هم زد، چهره  ای اندوهگین نگاهم کرد. دلهره داشتم. ناگهان دست بر با چهره

 گشود و گفت:
  ـ خودشو رسونده به فریبا.

باران کردم. با شناختی  را بوسهکشان او را در آغوش کشیدم و رویش  از شادی جیغ
وگو  شادمان به گفت کار نخواهد نشست. م که بیگمان بود بیداشتم،  که از بختیار

گفتیم که  بختیار داشتیم سخن میگری  که دربارة کنش یاز پندارها و آرزوهای نشستیم،
                                                           

 ـ خویشکاری: وظیفه2
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گوشی سیاه  درم برخاست، به سوی گوشی رفت،خانه پیچید، ما انزنگ در مهمآوای 
 را به گوشش چسباند و گفت:

آره خوبه.... امروز تونست  ؟...جون  لیلی ـ الو... درود بر شما... سپاس... شما؟... خوبی
یدم رو پاش واسته و چند گامی راه بره.... دختری که زیر دست تو پرورش پیدا کنه با

تین که دیر یا زود جون، شماها درخت گردویی کاش لیلی جوری باشه... نگران نباش این
 شینه... به بار می
ها  دستی چوبم کردم، خواند، کنجکاو می 2وگوی مادرم با کسی که او را لیلی گفت

و آهسته  ، کنارش نشستممادرم رساندم ستم، آرام خودم را بهبرخااز جا را برداشتم، 
 پرسیدم:

 ـ کیه؟
 مادرم خندان گفت:

 دم... جاست... گوشی رو بهش می ـ آره این
گوشی را گرفتم و با شنیدن آوای نرم و دلنشین لیلی تپش دلم تندی گرفت و 

« کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»های خوش روزهایی که در  یادمان
 گذرانده بودم در مغزم جان گرفتند.

چسب با لیلی، به خسرو زنگ زدم و خواهش کردم سر  وگویی دل پس از گفت
هم کشید و به آشپزخانه رفت. پس از مادرم ابرو در دنبال پدرم برود. راهش به

نزدش رفتم، خودش را با شستن میوه سرگرم کرده بود. خودم را به  ،گذاشتن گوشی
  خوری رساندم و پشتش نشستم و پرسیدم: میز ناشتایی

 کردن؟ ـ خسرو بهت گفته که اگه پادرمیونی پدرم و دوستاش نبود، آزادم نمی

                                                           

گذاری  از بنیانآرا مشهور به لیلی امیرارجمند، دوست دورة دبیرستان شهبانو فرح پهلوی بود که پس  ـ لیلی جهان2
عنوان نمایندة شهبانو فرح پهلوی و مدیرعامل کانون، در زمینة توسعة  ، به«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»

 آموزش و پرورش مدرن ایران نقشی تاریخی و ماندگار داشت.
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جون، هرچی ازش  ـ من که چیزی نگفتم... هرچی باشه پدرته... ولم کن شهین
خوام ریختشو ببینم...  ه... هرچی بوده گذشته، دیگه نمیسبَبرا هفت پشتم کشیدم 

وجو  بار زنگ زده از تو و من پرس کنه؟... تو این چندماهه یه اره چیکار میبینی د نمی
 بابا... . باشه... گفتم باشه، ایگه، مردا پشت همََن.. کنه... دروغ می

به زندگی زناشویی با خوشی از پدرم نداشت و بر آن بود که  که مادرم دلِ بااین
کار شد تا شام درست کند، خورشتی پخت  به شوهرش پایان بدهد، هنگامی که دست

کنان سخن  که پدرم بسیار دوست داشت. در آشپزخانه سرگرم بودیم، مادرم آشپزی
است. با خ بودم، بوی خوشی از دیگچه برمی ن به سخنانش گوش سپردهگفت و م می

خانه رفتم  به مهمان ،هایم را برداشتم دستی شنیدن آوای خسرو، دست دراز کردم، چوب
شده بود، با سردی پاسخم را داد. پیش رفتم و رویش را  و به پدرم درود گفتم، فربه

بوسیدم. مادرم از آشپزخانه بیرون آمد و به خسرو درود گفت، با او دست داد. پدرم 
 آهسته به او درود گفت و پرسید:

 ـ خوبی شما؟
 ـ انگار شما بهتری!

 هایش را جنباند. گفتم: ها و سر را رو به آسمانه کرد و لب پدرم دست
 رمایید.ـ بف

مادرم به آشپزخانه بازگشت. پدرم پشت سر او رفت، با همسرم دست دادم، رویش 
 را بوسیدم و سپاسگزاری کردم. به آشپزخانه رفتم و از مادرم پرسیدم:

 ـ کاری هست بکنم؟
 ـ نه مادرجون.

ها را کنار گذاشتم. مادرم  دستی وبو چ خانه بازگشتم، روی تختم نشستم به مهمان
ها  نشسته در میان تخت پزخانه بیرون آمد. آن را روی میزِدر دست از آشسبد میوه 

ها را  ها، کاردها و چنگال دستی زمانی نگذشته بازآمد و پیش کوتاه گذاشت، بازگشت،
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کنار سبد نهاد. سیب سرخی برداشت و به سویم پرتاب کرد، دست جنباندم و آن را 
 به مادرم پرسید:گرفتم. خسرو از خوابگاهمان بیرون آمد و رو 

 ـ خوبی مادرجون؟
 ـ خوبم... آره... چرا؟... واااا!؟... روزگار بدیه مادرجون...

هایش را بشوید، شلوار و پیراهنش را  پدرم از آشپزخانه بیرون آمد، باز تا دست
درنگ از جا برخاست، به سوی  خیس کرده بود. به خسرو چشم و ابرو کردم، بی

 پدرم رفت و گفت:
 جامه و پیرهن گذاشتم... آره، بفرمایید... براتون پی ـ پدرجان

پس از رفتن پدرم به سوی خوابگاهمان، خسرو به آشپزخانه رفت. سیب را گاز 
 گویان از مادرم پرسیدم: به زدم و به

 ـ فردا بریم بازار؟
خوای من برات  ـ نباید به پاهات فشار بیاری... شتاب نکن مادرجون... بگو چی می

 زغاله...گیرم... واااا!... بُ می
ها نشست و دست به کارد شد،  دگرکرده بازگشت و روی یکی از تخت پدرم جامه

 پرسیدم:
 ـ خوبی پدرجون؟

هایش را جنباند،  ها و سرش را رو به آسمانه کرد و لب به جای پاسخ دادن دست
یبی برداشت، دستش را به سوی او گرفت و زیر لب ناسزایی گفت. پدرم س مادرم پنجة

بر آن نهاد و سرگرم کندن پوستش شد. خسرو نزدمان بازگشت و نزدیک پدرم  دکار
 نشست و پرسید:

 ـ خوبی پدرجون؟
 گفت: سپس پدرم به او هم پاسخی همسان پاسخی که به من داده بود داد و

 گه. ـ روشنش کن ببینیم چی می
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رو به پدرم رد. نما رفت و آن را روشن ک جهان خسرو برخاست، به سوی جام
 م:پرسید

 ـ بوی چی میاد پدرجون؟
 با سردی نگاهم کرد، بینی جنباند و گفت:

 سبزی درست کردی؟ ـ خورشت قورمه
 ـ مادرجون درست کرده.

 دست بر دهانش کشید و گفت:
 تونم خورش بخورم. نمی که ـ من

 ـ چرا؟
 سازه. ـ بهم نمی

گی؟... خسرو برو کباب بگیر...  شما که خورش دوست داشتی... راست می ...ـ واااا!؟
 خوریمش... فردا ناهار می

کرد  نما دوخته بود و وانمود می جهان جام مادرم دلخور بود، چشم به نمایشگرِ
شنود. خسرو از خانه بیرون رفت. سیبم را خوردم و آرام از جا  سخنانمان را نمی

ها  دستی رفتم. آنچه از سیب مانده بود را در یکی از پیشبرخاستم و چند گامی پیش 
در آن گذاشتم، کارد و  2رنجیرا برداشتم، سیبی و تُ ها دستی ذاشتم، یکی از پیشگ

اش  و مشت بر سینه دچنگالی برداشتم و به سوی مادرم رفتم. سر به سویم چرخان
اند. پدرم چشم به بوسه بر دستم زد و مرا کنار خود نشگرفت،  دستی را کوفت، پیش

آهسته  نزدیک کردم و مادرم سر به گوش جنباند. نمایشگر دوخته بود و فک می
 م:پرسید

شنوه... زشته...  جون... هیس، می شناسمت مامان دلخور شدی؟... دروغ نگو... می ـ
گما... اِاِاِ... بگو جون من...  ها... بهش می ها ها... ازش بپرسم؟... نکن همچین... ها ها ها

 شه... باشه... سرِ چی؟... واسه چی؟... برو بابا... نمی

                                                           

  شوند. ـ امروزه به نادرستی به تُرنج، پرتغال گفته می2
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زگشت. تا بوی کباب در خانه کردم که خسرو با م با مادرم بگومگو میداشت
 پیچید، پدرم بینی جنباند و گفت:

 به. ـ به
 کنان به آشپزخانه رفتم. خسرو آهسته پرسید: تاتی از جا برخاستم و تاتی

 ـ مادرجون دلخور شده؟... چی بگم!... آره...
 ،بهی گفتم، آتش زیر آن را خاموش کردم نگاهی به دیگچة خورشت انداختم، به

بکشم، از خسرو هم خواهش کردم میز شام را  ها دم تا پلو را در دیسکار ش به دست
 سرگرم کشیدن پلو بودم که مادرم از راه رسید و پرسید:بچیند. 

رم از خونه  بینم... آها... همین مونده؟... فردا می ـ سیر نداری؟... ته کشیده... نمی
 واست میارم...

کنان  ملوچ داشت و ملچ سر میز شام گرد آمدیم، پدرم چشم از نمایشگر برنمی
 کرد نگاهش نکند. تلاش میو روی او نشسته بود  خورد. مادر روبه چلوکبابش را می

های خود و همراهانش سرپوش  گفت تا بر ناتوانی وپلا می بازرگان داشت پرت
هیچ به روی خود نیاوردیم و  بگذارد. مادرم دشنامی زشت به او داد. من و خسرو

 ای به مادرم رفت و گفت: غُرّه یم. پدرم چشما وانمود کردیم هیچ نشنیده
 گذرونی. پدر بود که کشور رو به این روز انداخت و رفت پی خوش اون بی دیو...ـ 

ای برای  انگار مادرم آن دشنام را داده بود تا پدرم را وادر به واکنش بکند و بهانه
 دست بیاورد. با خشم داد زد:به  تاختن

 شو مرتیکة گهُ... ـ خفه
 ـ مامان!؟

 ـ کوفت...
 کاردش را به سوی پدرم گرفت و داد زد:

 کشیدی. ور می ور اون دستی باباتو تو بازار این ـ اگه اون پدر و پسر نبودن باید چرخ
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پدرم سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت. مادرم با خشم کارد بر کباب برگش 
 ید. ناگهان دست بر میز کوفت. پرسیدم:کش

 شد؟ ـ چی
 مرده! ـ این کبابه یا سنگه صاب

 ای در سینی مادرم گذاشت و گفت: درنگ کباب کوبیده خسرو بی
 خوره... برگش به درد نمی کبابـ کوبیده بخور مادرجون... 

کوبیده زد و کارد بر پیکرش کشید. پدرم دیگر  خشمگین چنگال بر کبابمادرم 
خورد، به  که سخنی بگوییم خوردیم، پدرم همچنان می آن بلند نکرد، شام را بیسر 

شامش را بخورد. هرچه پلو و کباب روی میز بود را  تا او هم وگو نشستیم گفت
خورد، چند جام دوغ هم سر کشید و بادگلویی پُرهیاهو در کرد. مادرم دندان بر هم 

هم نهاد، آنها را برداشت و به سایید، از جا برخاست، چند دیس تهی را روی 
آشپزخانه رفت. برخاستم، شیشة دوغ و پارچ آب را برداشتم و به آشپزخانه رفتم، 

خواهش کردم برود  ریخت. دلداریش دادم و مادرم پشت میز نشسته بود و اشک می
د، نسر چرخاند تا او اشکش را نبیمادرم تا خسرو به آشپزخانه آمد،  کمی بیاساید؛

 جا برخاست، چرخید و بیرون رفت.آهسته از 
ها شدم. خسرو چندبار رفت و آمد تا میز شام برچیده شود.  سرگرم شستن شستنی

 کنارم ایستاد و گفت:
شه آشتیشون داد؟...  گی؟... نمی ـ مادرجون بدجوری از کوره دررفت... راست می

نیست که، دونم... دست خودش  جدایی تو این سن زشت نیست؟... چی بگم... آره، می
 جوری بار اومده... این

آن شب مادرم به خوابگاه خودش رفت و تا پدرم در خانة ما بود بیرون نیامد. 
، مادرم اش برساند هنگامی که خسرو همراه پدرم از خانه بیرون رفت تا او را به خانه

 کنارم نشست و دردِ دل کردن آغازید. از خوابگاه بیرون آمد،
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کس  چیز و هیچ نمودند؛ هیچ د؛ مردمان ناآرام میگرفته بوآن روزها زندگی شتاب 
دند. کشور در دا درپی روی می رگ پیرویدادهای کوچک و بزسر جایش نبود. 

زگاران زد. همانند رو برنامگی فروافتاده بود. هرکس ساز خود را می پریشانی و بی
روزها،  آشفتگی و پریشانی فراگیری روزافزون داشت. هرکی شده، به رکیضحاک ه

 .شد و کورسوی امیدی دیده نمی گذشتند ها شتابان می ها و ماه تههف
ماه همراه مادرم و خسرو به  . آبانمرفت مهرماه که از راه رسید، به خوبی راه می

توانستم خود را بیازمایم. فردای آن روز  ،از کوه یها دور کوهنوردی رفتم و پس از ماه
وگو  گفت کندم و با هم دربارة مینو زمینی پوست می سیب م ومادرم نشسته بودکنار 

است و به سوی گوشی رفت؛ ادرم برخدر خانه پیچید. مزنگ دورگو کردیم که  می
 آن را برداشت و گفت:

ن... سیامک خوبه؟... آره خوبه، دیروز رفتیم ـ الو... درود بر شما... خوبی شهنازجو
اک تو سر خودش و ما خواد بکنه، داره خ کار مییجمشیدم خوبه... چ... آره... کوه
یدن این کاره نیستن که، ردونم... مرتیکه...  ... چه می؟دونم... چرا بابا... نمی کنه... نه می

گی؟... آهان... باشه... خدا  چطور؟... راست میبابا...  به روی خودشون نمیارن... آره
 نگهدارت... بدرود.

 نما رفت. پرسیدم: جهان را گذاشت و به سوی جامگوشی 
 شده؟ ـ چی

  گیری کردن. گروگانانگار ـ 
توانست کشور را گرفتارِ  نما روشن شد و ناباور چیزی را دیدم که می جهان جام

های  شد، پیروان خمینی آمریکایی تازش بیگانگان بکند. در آشوبی که نمایش داده می
 .2آوردند اختمان بیرون میبسته از س شده در خاک آمریکا را چشم به گروگان گرفته

                                                           

خانة آمریکا در تهران )که بر اساس قوانین  دانشجویان پیرو خط امام با حمله به سفارت، 2268ماه  آبان 22ـ روز 2
 خانه را گروگان گرفتند. ها و کارکنان سفارت آمد(، دیپلمات شمار می المللی خاک آمریکا به بین
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ترین شبی که تا آن زمان آزموده  شبی دیریاز آغاز شده بود؛ سردترین و تاریک

کرد. دستمان از پس زدن سرما و تاریکی کوتاه بود،  بر کشور فرمانروایی میبودیم، 

زیرزمینی اهریمن و  سوراخ فروبستة زندانِ تنها چاره برای پیشگیری از گشوده شدنِ

را درهم  و جشنی برپا داشته بودیم تا خاموشیر بدان بود؛ خاموشیشکستن دیوهایش، 

 یم.بشکن

ها سر و  زنان، نشسته بر تخت بانگ شاد سازها در خانه پیچیده بود. مهمانان دست

نواخت، گیتی انگشت بر  خندیدند. مینو چنگ می جنباندند و گاه مستانه می شانه می

دوخته به  چشم من جنباند و کشان سر می وراست زد، مادرم کمانچه به چپ بک میمتُ

  م.زد زخمه بر آن می ،سنتور

های  آسودند. خسرو و بهرام روی تخت دم از پذیرایی نمی گلنار و دخترهایش یک

زدند. رودابه روی زانوی زال  ای کنار هم نشسته بودند و شادمانه دست می شاهانه

هایش را به گرد پیکر همسرش  کرد، زال هم دست افشانی می دست خندان نشسته بود و

های  دیگر مهمانان هم نشسته بر تخت کوفت. چرخانده و در برابر شکم او به هم می

                                                           

 رپانگاه: قربانگاهـ ک2َ
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افشاندند و  جنباند، دست می زدند، سر می خوران دست می کوچک و بزرگ، شیرینی

 کوبیدند. پای می
گسست، بدان  ویژة شب چله را بی نگِدرآمدی شاد، نواختن آه ختن پیشپس از نوا

ای  ی کشیدهآبا برآوردن پیوند زدیم. مینو پس از کشیدن چنگی استادانه بر چنگ، 
 د:خوانی را آغاز کن خواهد ترانه نشان داد که می

 یااااااااآـ 
 :آغاز کردرا  ة ویژهوایی نرم خواندن ترانکشیدیم. مینو با ن یآو  منوا شدی با او هم

 یلدا، شب عشق و شب شور و ترانهشب »ـ 
 های عاشقونه نغمه ها، گل خنده شب گل

 یمبک، شب نشب حافظ، شب می، شب تُ
 جیک مستون، سرآغاز زمستون شب جیک

 .2«شب بزم شبونه، انار و هندونه
 یااااااااآـ 

 گیتی گفت:
 ـ هابیا.

پایکوبی افشانی و  ل کشید. دخترهایش چرخان به میدان درآمده، دستگلنار کِ
های  و پولک های زرین ن آراسته به پولرنگ آنا به های رنگ آغاز کردند. پیراهن

های  درخشیدند. در آن جامه خانه می های مهمان چراغ زیر پرتوافشانی چهل ،رنگارنگ
  نواختند. ربودند و چشم می زیبای بختیاری، شکوهی برانگیزنده داشتند، دل می

ها و  ها نهاده بودیم، کاسه که در برابر مهمان روی میزهای کوچک و بزرگی
زیبایی  نشینی رنگارنگِ ها و سبدهای انباشته از آجیل، شیرینی و میوه هم دستی پیش

                                                           

، اجرا شده 2215، توسط خود آرش اوستا در سال ای از سعید بیابانکی( ـ ترانة شب یلدا ساختة آرش اوستا )روی سروده2
 است.
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ها و سبدهای  ها، سینی پدید آورده بودند. روی میز بزرگ ناهارخوری هم کاسه
غوش خود های گوناگون را در آ چره تا شب پهلوی هم نشانده بودیم بزرگی پهلوبه

هایی که خریده بودیم، سرخ و شیرین درآمدند؛  بنشانند. آن سال همة هندوانه
تر از هر سال به  دارتر و سرخ تر، آب تر، شیرین های باغمان هم انارهایی درشت درخت

 بار نشانده بودند.
هایمان هم بیشتر شده  های پیش، مهمان تر از سال بزمی برپا کرده بودیم، باشکوه

خوانی مینو و خاموشی گرفتن سازها، مهمانان برایمان  یافتن ترانه س از پایانبودند. پ
دست زدند و آفرین خواندند. دخترها خرامان از میدان بازی بیرون رفتند و روی 

زد، پس از  هایشان نشستند. گلنار که در آستانة آشپزخانه ایستاده بود و دست می تخت
گرم پذیرایی از مینو، گیتی و مادرم شد. از نشستن دخترهایش، به سویمان آمد و سر

جا برخاستم تا جای او را بگیرم؛ خواهش کرد بنشینم و چیزی بخورم، نپذیرفتم و 
دم از  کرد و یک خواهش کردم بنشیند و ماندگی در بکند. او از سر شب تکاپو می

 کردم.ایستاد. به زور او را در جای خود نشاندم و پذیرایی آغاز  پذیرایی باز نمی
رسید، جز همهمة  زمانی آوایی به گوش نمی پس از پایان خنیاگری ما، کوتاه

گاه سازهای شاگردان مادرم که داشتند سازهایشان  به ها و آوای گاه وگوی مهمان گفت
گمان شدن از کوک شدن  کردند. کارآموزان مادرم و مینو پس از بی را کوک می

اهی، رامشگری پیش گرفتند تا شادی بپراکنند گونة کوت پچ اندیشی پچ ن و همسازهایشا
 و سرها را گرم کنند.

گمان  ها، بی خانه چرخی زدم و پس از دوباره خوشامد گفتن به مهمان در مهمان
های انباشته از پوست را  دستی های ویژه دسترسی دارند. پیش چره شدم که به همة شب

ای جایگزین کردم و  پاکیزه های و چنگال کاردها ها، دستی گرد آوردم، به جایشان پیش
ترین  های پُر از دورریز را به آشپزخانه بردم. کوچک انباشته از شستنی دارِ میز چرخ

 ام شتافت و هرچه گفتم بنشیند و کمی بیاساید، نپذیرفت. دختر گلنار به یاری
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ها شدم.  ای ریختیم و سپس دست به کار شستن شستنی کیسهدورریزها را درون 
ها و چیدنشان در آبچکان شد.  شده چهره کنارم ایستاد و سرگرم آب کشیدن شسته گل

گلنار به آشپزخانه آمد و به سوی آتشگاه رفت، در دیگی را که روی آتش بود، 
کنان سر برگرداند و به  به چهره به برداشت؛ بوی چغندر پخته در آشپزخانه پیچید. گل

 تم:سوی آتشگاه نگریست. نگاهش کردم و گف
 ای. ـ امشب بسیار زیبا شده

اش  چهرة زیبایش گلگون شد. شرمگین خندید و هیچ نگفت. سر پیش بردم و گونه
هایم را شستم و  چهره دادم، دست دستی را شستم و به دست گل را بوسیدم. واپسین پیش

 گفتم:
 جون. چهره ـ دستت درد نکنه گل

 جون. ـ دست شما درد نکنه شهین
 گفت: گیرانه ردهی خُآوای درنگ با گلنار بی

 جون، بگو بانو. ـ بچه
 جون خودش گفته بهش نگم بانو. ـ شهین

 ـ در دیزی بازه، شرم گربه کجا رفته؟!
 خندان رو به گلنار کردم و گفتم:

 گه بانو. ـ گیر نده گلنارجون، دختر که به مادرش نمی
  ـ خدا از مادری کمتون نکنه بانو.

سالگی  باید چند روز دیگر برایش جشن نهبالابلند بود که  2چهره کنیزکی گل
ها بچینیم.  گرفتیم. به یاری گلنار رفتم تا لبوهای خوشبو و خوشرنگ را درون سینی می

                                                           

« ک»خواندند و با افزودن پسوند تحبیب  های به سن بلوغ رسیده را کنیز می ـ کنیزک: در ایران باستان، دختربچه2
دادند. این واژه پس از تازش مسلمانان به ایران و به اسارت گرفته شدن  داشتنی بودن دخترکان را نشان می دوست

عنوان خدمتکار، معنی خدمتکار یا کلفت  های ایرانی، مورد تجاوز قرار گرفتنشان و سپس فروخته شدنشان به ربچهدخت
 پیدا کرد.
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دارد.  دانستم که لبو بسیار دوست می هایش را لیسید، می چهره به سویمان آمد، لب گل
اسگزاری کرد، رفت پشت میز دستی گذاشته و به دستش دادم، سپ چند لبو در پیش
خوری نشست. گلنار آرام مشت بر سینه کوفت، چیزهایی زیر لب  کوچک ناشتایی

ها را ها، دو تا از آن لبوها در سینیپس از چیده شدن خواند و به سوی او فوت کرد. 
برداشتم و راه افتادم، گلنار هم سینی به دست پشت سرم آمد. تا از آشپزخانه بیرون 

 جنبان راهی آشپزخانه شدند. چهره با دیدنم، برخاستند و فک خواهر گلرفتم، سه 
ای ویژه چیده  های شیشه شتکها، آنچه در تَ های لبو روی میز پس از چیدن سینی

بودیم را روی سکوی سنگی آتشگاه نهادیم تا آتش فروزان گرمشان نگه دارد. 
ردان را به میدان رامشگری کارآموزان آموزشگاه شوری برپا کرده و زنان و م

چهره را گرفتم و پا به میدان گذاشتم،  افشانی و پایکوبی کشانده بود. دست گل دست
 گلنار هم به ما پیوست.

روی تنها  شاید بهبود نیافته بود، بداندوآنچنان که بای زیر پاهایم دیدگی آسیب
ایستادن هم به پرهیزیدم؛ اگر راه رفتن و سرپا  کوبی می کردم و از پای افشانی می دست

کوبان،  زمانی همراهی با پای آمدند. پس از کوتاه کشید، پاهایم به درد می درازا می
ناچار میدان را وانهادم و به سوی تخت خود رفتم، نشستم و  پاهایم به درد آمدند، به

 پاهایم را روی بالش نرمی که در برابر تخت بود نهادم. مینو لبوخوران پرسید:
 نیومده؟چرا پدرت ـ 

 دونم. ـ نمی
 ـ باز اَرنواز نیشش زده؟

 ده. بابا... از شرمندگی رو نشون نمی ـ نه
 ای نبوده. ... اون بیچاره که کارهااا!ـ وا

سر به سوی بهرام چرخاندم که به سخنان بهرام گوش سپرده بود، تا دست جنباندم 
خسرو گفت، درنگ سخنش را برید و چیزی به  ام را دید، بی جنبانی بهرام دست
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خسرو سرش را به سویم چرخاند، با جنباندن انگشت او را به نزد خود فراخواندم. از 
بهرام پوزش خواست، برخاست و به سویم آمد. مینو چنگالی را به سویم گرفت و 

 گفت:
 ـ بگیر.

 چنگال را گرفتم، خسرو نزدیکم ایستاد و پرسید:
 جون؟ ـ جونم شهین

 ـ چرا بابا نیومده؟
 بار بهش زنگ زدم، گفت میاد.ـ چند

 رفتی دنبالش. ـ باید می
 ـ سر راه رفتم دنبالش، گفت کار داره و شب خودش میاد.

 ـ پس چرا نیومده؟
 ـ بذار برم باز بهش زنگ بزنم.

 ، برو دنبالش.ـ اگه بهونه آورد
 ـ به چشم بانو.

خوابگاهمان  به سوی ؛، دلشاد شدمبار مرا بانو خواند که همسرم برای نخستین ایناز
 مینو آهسته گفت: چنگال را بالا بردم و لبو را گاز زدم.با نگاه دنبالش کردم، رفت، 

 جون! ـ چه زود بانو شدی شهین
 خندیدم و گفتم:

 ـ کو تا بانو شدن!
 کم نگیر. ـ خودتو دست

دانم گیتی چه در گوش مادرم  از هنگامی که لبوها را روی میزها چیده بودیم، نمی
کوفت؛  درپی دست بر پا می و پیماند  نمیدم از خنده باز کرد که یک پچ می پچ

ها او را شاد و خندان ندیده بودم، اشکی  بار بود، ماه اش سرخ و چشمانش اشک چهره
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کشید بر تیرگی  هایش می بار دست روی گونههایش روان بود و هر بر روی گونه سیاه
 افزود. روی سفیدش می

آرام  ن به آرامی از فراز به فرود آمد،رامشگران جوانوازندگی و خوانندگی 
گران و بینندگان برایشان دست زدند و آفرین خواندند.  گرفت و خاموش شد. بازی

گلنار و دخترهایش به پذیرایی از رامشگران سرگرم شدند. چشم چرخاندم و خانة 
گفتند و گل  خواران گل می سرشار از شور و شادی را از نگاه گذراندم. مهمانان نوش

شنیدند. اناری برداشتم، سر و تهش را بریدم و کارد بر پوست سرخش کشیدم؛ کارد  می
زده شده و آن را به  شگفت هایش نهادم، شکافتمش، از دیدن زیبایی و خوشرنگی دانه

 مینو نشان دادم، با چشمانی پرُفروغ گفت:
 ـ انارهای امسال از یادها نخواهند رفت.

 آه کشید و افزود:
 گیره. اش بلندی می ـ آتیش که بخواد خاموش بشه، واپسین زبانه

های سنجیده و نمادین سخن گفتن  نشینی با مینو، ویژگی دمی و هم ها هم پس از سال
 نگران شدم و پرسیدم: اش دل شناختم؛ از گفته او را به خوبی می

 پنداری این شب قیرگون دیر خواهد پایید؟ ـ می
 ـ تا دیر به چی بگی.

 نیمة انار را به سویش دراز کردم، آن را گرفت. خسرو بازآمد و گفت:
 ـ بابا و دوستاش نشست دارن، گفت هرگاه نشست به پایان برسه، میاد.

 ـ بهونه آورده.
 ـ بهونه نبود، دفترش پُرهیاهو بود.

 ـ هیاهو؟!
 کردن. ـ داشتن بگومگو می

 ؟!اااـ وا
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 رم دنبالش. نیومد، می زمان شامـ این روزا کارشون همینه دیگه... اگه تا 
 ـ باشه.

را  کردم، آن را گرفت و سپاس گفت؛ نیمة انار رازانار را به سویش د نیمة دیگر
یم کرد، یکی از دو نیمه را به من بازگرداند و نزد بهرام بازگشت. مینو با انگشت دون
های انار با  گذاشت. از کودکی برچیدن دانه ر دهان میچید و د های انار را می دانه

چینی یا  داشتم و مادرم هرگز نتوانست مرا وادار به انگشت دندان را بسیار دوست می
شده وادار بکند. دست بالا بردم و انار را به دهان نزدیک کردم و  خوردن انار دانه

مانندشان کامم  له کردم، مزة بیهای آبدار را زیر دندان  چند دانه به دندان چیدم. دانه
 را شیرین کرد.

یک لیسید، سپس دست به ساز شد،  به مینو پس از خوردن انارش، انگشتانش را یک
؛ با برخاستن آوای گوشنواز چنگ، همهمة پیچیده در چنگ بر چنگ کشید

مبکش را برداشت و با مینو خانه فروکش کرد. مینو نواختن آغازید، گیتی هم تُ مهمان
به  شده زده آمیخته با رنگِ نوازی پیش گرفت. چهرة مادرم دیدنی بود، اشکِ هم
خندید؛  قاه می بود. همچنان قاهجای رویش مالیده  به جای چشمش راا و زیره مژه

 خندان از جا برخاست و به خوابگاه من و خسرو رفت.
دستی  پیشوای خوش، انارم را خوردم و پوست تهی از دانه را در گوش سپرده به آ

پذیرایی را  2یک لیسیدم، دست بر دهان کشیدم، خوانچة به گذاشتم، انگشتانم را یک
نوازی  ها را برداشتم، گوش به هم زن کنار گذاشتم و میز سنتور را پیش آوردم. زخمه

ها  بار زخمهنواختند هماهنگ شود، چند ی که میمینو و گیتی سپردم تا مغزم با آهنگ
  زنی بر آنها را آغازیدم. اندم و زخمهها جنب را بالای سیم
شد. هرگاه خنیاگران و رامشگران درنگی  دم گرمتر می به برانگیزمان دم بزم شادی

ها و  خوانی ها، چکامه خواری بگذرانند، نغزگویی کردند تا بیاسایند و دمی به نوش می
                                                           

 ـ خوانچه: میز کوچک2
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پس از درنگی گرفت. مادرم  ها جای آواها و نواهای خوش را می قاه خنده بانگ قاه
ای آراسته بازگشت، روی تختش نشست و سرگرم  دراز در خوابگاه، با چهره

 وگو با فرشته شد. گفت
پاسی از شب گذشته، با همراهی گلنار و دخترهایش دست به کار آماده کردن 

مادرم و دوستانش هم به یاری برخاستند. ها برای خوراک شام شدم.  خوانچه
میزها برچیدیم تا خوراک و نوشاک جایگزینشان کنیم. ها را از روی  چره شب

خانه بودم که آوای زنگ در خانه  سرگرم رفت و آمد میان آشپزخانه و مهمان
پیچید. خسرو برخاست و به سوی دربازکن شتافت، پنداشتم پدرم آمده؛ با پیوسته 
 شدن آوای زنگ دچار دلهره شدم، با کوبش مشت بر در هم تپش دلم تندی گرفت.

خسرو گوشی را برداشت، آوای زنگ و کوبش بر در خاموش شد. همسرم گوشی را 
گذاشت، پوستین به تن کرد و بیرون رفت، هنوز در را پشت سرش نبسته بود که 

که دلم  سوی در رفتند. بااین زمان از جا برخاستند و شتابان به بهرام و پسرهایش هم
هایم نشاندم و هیچ  ، لبخند بر لبکوفت می ام مانند مرغِ سرکَنده خود را به قفسة سینه

 برپا شده است. درونم به روی خود نیاوردم که چه آشوبی در
کردند. دلشوره  پچ می ها در گوش هم پچ انگار زمان از گذر بازایستاده بود، مهمان

 ز افتادند، تا بر آنزگِ، پاهایم به گِشدم تاب می آرام داشتم بی به جانم افتاده بود و آرام
دمی با آسودگی فروکشیدم و جانی  شدم که به سوی در بروم، آوای خسرو را شنیدم،

و در باز شد و پدرم به درون آمد، شتابان به سویش دویدم، خسرو  تازه یافتم.
هایی گشوده خودم را به پدرم  همراهانش هم به درون آمده و در را بستند. با دست

شده  ی که او را ندیده بودم، بسیار فربهماهرساندم و او را در آغوش کشیدم. در چند 
بازبوس گذاشت.  هایم را هم بی بود. به خوشامدگویی پُرشورم پاسخی سرد داد و بوسه

ها همه برخاسته  مهمانگفتم.  م، همراه با جنباندن دست بفرماییدخودم را کنار کشید
گرفته و اخمو  ای گفت. پدرم با چهره ای به پدرم خوشامد می یک به گونهبودند و هر
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دست چپش را بلند کرد و با تکان دادن آن یا بر سینه نهادنش و جنباندن سر پاسخ 
ترین تخت به در  زنان پیش رفت و روی نزدیک دستی ها را داد و سپس چوب مهمان

 نشست.
هرچه پافشاری کردیم پدرم برخیزد و برود نزدیک آتشگاه بنشیند، نپذیرفت؛ 

ترین جا به گریزگاه  خواست در نزدیک میان بدخواهان که میای بود در  بیگانهانگار 
بنشیند. او برآمده از میان فرودستان بود که در روزگار رضاشاهی برکشیده شد و 

ای که به تنش کرده بودند و ریختی که  هرگز نتوانست درونش را با رخت تازه
 کند. د درست کرده بود، هماهنگناچار برای خو به

ها فرستاده  رمنسازی و شهرسازی به کشور ژ شتة راهآموختن در رپدرم برای دانش 
بندی بیمارگونه  گرایانه و پای . با مغزی انباشته از باورهای واپسشود 2کار شد تا ویژه

به کشور بازگشت و کارگزار  آموخته گردید، های دینی، دانش آئین به برگزاری
 پنداشت. پادشاهی شد که او را دشمن می

: او بسیار گفت می بوده، مادرم مادرمدیوار خانة مادری  او دیواربهخانة پدری 
. ه بودآوردبالا گرفته و سری میان سرها درروی شتابان کارش  کوش بوده، بدین سخت

های دختردار چون  اند و همسایه بالیده زری خود می اش بسیار به پسر کاکلُ خانواده
که مادرش به خواستگاری مادرم رفته اند. روزی  چرخیده ش میرپروانه به گرد ماد

ساله و بسیار بازیگوش بوده است، هرچه از برازندگی،  بود، مادرم کنیزکی چهارده
که  ، مادرم نرمی نشان نداده بود؛ تااینگی، درآمد و دارایی پسرش گفتهآموخت دانش

  .وزیر به میان آورده کی او به نخستسخن از نزدی
نمود که  پهلوانی می وزیر جهان بازار، نخستو کوچهآن روزها به چشم مردمان 

 یخ سرسختیانداخته بر گنج سیاه ایرانیان درافتاده بود.  چنگ تنه با دیو سفیدِ یک
 .ه بوددیلرزدلش  آب شده، وزیر مادرم با آگاه شدن از نزدیکی خواستگارش به نخست

                                                           

  کار: متخصص ـ ویژه2
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پدرم که در روزگار کوتاه و گذرای نامزدی، خود را بسیار مهربان، فروتن و 
بینی، خودکامگی و  گذرد، خودبزرگ داده، تا خرش از پلُ می باز نشان می ودل دست
آراسته، سرکشی  کند. با برافتادن پرده از سرشت شوهرِ خود را آشکار می 2یپَنیک

میان زن و  ستن پیمان زناشویی ، کشمکشیای پس از ب شود. هفته مادرم برانگیخته می
 نموده است. پایان می د که بیوش میشوهر آغاز 
جاکه  وزیر انجامیدند، ازآن شدن نخست یدادهایی که به برکناری و زندانیدر پی رو

گیری  هکنارشد،  تر او پیوسته بوده، میانة مادرم با او شکرآب 1پدرم به آخوندِ همیستار
 خواهی جداییساز  کفش کرد وپا در یک  مادریش بازگشت،پیش گرفت، به خانة 

گری برخاسته  روزها که خویشاوندان، دوستان و آشنایان به میانجی نواخت. همان
کشیدند تا به سر خانه و زندگی خود بازگردد، دریافتند که  بودند و ناز مادرم را می

بوده، ترسِ جدا نزی م گوشش بدهکار هیچ پند و اندرکه مادر او باردار است. بااین
ای که دیگر سفید نبود و به  دن از فرزند او را به خانة بخت بازگرداند، خانهمان

 گرایید. سیاهی می
ساله بود، با زاییدن من، امیدی در دلش جوانه زد،  زمانی که مادرم مرا زایید، نوزده

روراند که گونه بپ سرخورده از شوهرداری، همة توانش را بسیج کرد تا مرا بدان
پروری و  داری، بچه برآورده کنم. پدرم که از زن جز خانهاش را  مانده آرزوهای ناکام

راه شدن مادرم، روزگار به خوشی  خواسته، خشنود از سربه گرم کردن بستر هیچ نمی
  .ه استافزود و بر دارایی خود می هگذراند می

                                                           
 ـ پنیک: خسیس2
مان است. کاشانی در ز« مجلس شورای ملی»منظور ابوالقاسم کاشانی، رئیس دورة هفدهم   ـ همیستار: رقیب 1

نمایندگی در دورة پانزدهم مجلس شورای ملی رابطة نزدیکی با مجتبی میرلوحی )مشهور به نواب صفوی( داشت. گروه 
قاتلان با حمایت برخی از  رساند؛نواب صفوی )فدائیان اسلام( در نخستین اقدام تروریستی خود احمد کسروی را به قتل 

شدند. کاشانی در برانداختن دولت محمد مصدق نیز نقشی کلیدی داشت  نمایندگان مجلس )ازجمله کاشانی( تبرئه و آزاد
تا با همراهی بیگانگان، دولت را  دها فرستا پیرو خود را به خیابان ، ارازل و اوباش2221ِسال  ماهمرداداَ 18و روز 

 .سرنگون کنند
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افتادن سودای  توفان بود که بادرم، آرامش پیش از شدن پدرم از سوی ما گرفته نادیده

و به دنبالش، آغاز سرکشی  2«نهضت آزادی»، پیوستنش به بازرگانی به سر پدرم

 ،جویی روزافزون سپرد. پس از آن ، به پایان رسید و جای خود را به ستیزه1خمینی

گرا.  خانة ما میدان هماوردی زن و شوهری شد که یکی پیشرو بود و دیگری واپس

رفتم و از سرگرمی  می مینو روزها که پدرم در خانه نبود، همراه مادرم به آموزشگاه

گیری آغاز  ردهگشتیم، پدرم خُ با ساز و آواز خوش بودم، بیگاه که به خانه بازمی

دم از  یک ،گرفتند دادند و تیشه می رهّ میاَ آغازید؛ بگومگو می کرد و مادرم می

  .شدند تر می روز با هم نامهربان و روزبه ایستادند زنی بازنمی زبان پرانی و زخم مَتَلَک
 2«جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر»پدرم که از آغاز بنیان گذاشته شدن 

دولت » در اری، کارگزاز سوی بازرگان به او پیوسته بود، در آستانة فروپاشی پادشاهی

                                                           

یدالله سحابی با شورای مرکزی ، به دنبال پدید آمدن اختلاف میان مهدی بازرگان و 2241ـ نهضت آزادی در سال 2

سیدجوادی،  حزب جبهة ملی ایران، از سوی مهدی بازرگان، یدالله سحابی و محمود طالقانی ایجاد شد. احمد صدر حاج

الله سحابی و عباس سمیعی از  محمدمهدی جعفری، محمدرحیم عطایی، عباس رادنیا، حسن نزیه، منصور عطایی، عزت

مرزی این حزب  گذاران شاخة برون زاده هم پایه فی چمران، ابراهیم یزدی و صادق قطبنخستین اعضای آن بودند. مصط

 بودند. مهدی بازرگان نخستین رئیس این حزب بود.

مهر(، در  25ها ) در روزنامه« های ایالتی و ولایتی لایحة انجمن»، در پی اعلام خبر مربوط به 2242ـ خمینی در سال 1

کند،  نامة خلاف شرع صادر می دولت تصویب»...مهر( گفت:  25رد و در سخنرانی خود )اعتراض به آن، سرکشی آغاز ک

ساله را به نظام اجباری ببرند... دختران عفیف مردم در مدارس  28خواهند دختران نجیب  دهد... می حق رای می  به زن

ای که به پادشاه فرستاد  مینی در نامه؛ خ«گیرد... دی را جشن می 25خوانند... دولت روز ننگین  زیر دست مردها درس می

ها منتشر است، دولت در  به طوری که در روزنامه»...مهر(، دربارة علت مخالفت خود با آن لایحه چنین نوشته بود:  25)

 «.ها حق رای داده است... دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زن های ایالتی و ولایتی، اسلام را در رای انجمن

شد، در سال  ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، که جمعیت طرفداران آزادی و حقوق بشر هم خوانده میجمعیت ـ 2

سیدجوادی )از نهضت آزادی( حسن نزیه )از کانون وکلا(،  با ریاست مهدی بازرگان و حضور احمد حاج 2265

الله مقدم  ندگان(، ناصر میناچی و رحمتسیدجوادی )از نویس اصغر حاج دانان(، علی عبدالکریم لاهیجی )از جمعیت حقوق

ای تشکیل شد و اعلام موجودیت کرد. پس از بازرگان، عبدالکریم لاهیجی به ریاست آن رسید. آن سازمان  مراغه

 کرد. فعالیت می 2251فریبکار تا سال 
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ی کار از دست بختیار، بر تخت دستیاررا پذیرفت و پس از در رفتن رشتة  2«لحَلِّمُ
 مانمانو شده بر خان گُر گرفتن آتش افکندهتا دستی در  یکی از وزیران نشانده شد

، به بیماری افسردگی دچار 1دستانش گیری بازرگان و هم او پس از کناره داشته باشد.
 شد. تر می روز فربه ری روی آورده بود و روزبهشده، به پُرخو

ای که در  اش را کنار گذاشت، خوانچه دستی چوب درنگ پدرم تا نشست، بی
مهمانان  پس از نشستن لبوخوری آغاز کرد. کنان ملوچ برابرش بود را پیش کشید و ملچ

ها و  در جاهایشان، رامشگران نوازندگی از سر گرفتند. بجز سینی لبو، همة کاسه
های پُر از چلو و  زمانی نگذشته سینی ؛ کوتاهها را از روی میز پدرم برچیدم دستی پیش

های پُر از ترشی، شور، ماست، سیر،  کباب را جایگزینشان کردم، گلنار هم کاسه
لبوخوری شست  وی میز او چید. پدرم دست ازنوشابه و جامی تهی را ر دوغ، زیتون،

 و دیس پلو را پیش کشید. سینی لبو را برداشتم و به سوی آشپزخانه رفتم.
چیز، کنار خسرو نشستم، کارد و  راه بودن همه گمان شدن از روبه پس از بی

ای  دم. تکهچنگالی به دست گرفتم، چنگال بر کباب برگ زدم و کارد بر آن کشی
  جنبان، آهسته از همسرم پرسیدم: یدم و در دهان گذاشتم و فکرب

 ـ پاسدارا اومده بودن دم در؟

                                                           

است. بر پایة فقه  مردان کهن مرز دین های بی آوری وجود دارد که یادآور هرزگی حلل: در فقه شیعه حکم ننگـ م2ُ
او  بار بگوید که زنش را طلاق داده، حتی اگر رسماً طلاقه کند )در حضور دو شاهد سه هشیعه، هرگاه مردی زنش را س

پذیر است که زن به  زناشویی( تنها زمانی امکان شود و رجوع )آغاز دوبارة حرام می را طلاق نداده باشد( آن زن بر او
ند. از زمان پیدایش این آئینِ گوی ل میحلّ، مُس جدا شود؛ بدان شوهرِ میانجیی درآید و سپعقد موقت یا دائم مرد دیگر

باشد،  شا شده طلاقه ل بودن شغل تخصصی برخی آخوندها شده و هرگاه مردی خواهان رجوع به زن سهحلّین، مُننگ
خودکشتزارپندار را  دهد و دوباره آن زنِ گذراند، فردایش طلاقش می کند و شبی را با او می ل زن را صیغه میحلّآخوند مُ

 آورد. اش درمی وریشه رگ به عقد شوهر بی
خانة آمریکا در تهران از سوی دانشجویان پیرو خط امام و به  ، به دنبال اشغال سفارت2268ماه  آبان 24ـ روز 1

خود و دولتش را در قم به  جمعی ها و کارمندان آمریکایی، بازرگان نامة استعفای دست گروگان گرفته شدن دیپلمات
 خمینی داد که از سوی او پذیرفته شد.
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 ـ آره.
 خواستن؟ ـ چی می

 گفتن گزارش شده که ساواکیا خونة ما گرد هم اومدن. ـ می
 اااا!ـ و

 ریختن تو خونه. ـ اگه پدرجون از راه نرسیده بود می
 پشم داره؟! ـ مگه کلاه پدرم هنوز

 بود. 2«سازمان»های  ، انگار از بچهشناخت ـ سرکردة پاسدارا رو می
اند.  دانستم که از چندی پیش سرکردگان سازمان با او گرم گرفته سر جنباندم، می

 با آوایی سرشار از اندوه و ناامیدی گفتم:
  چاه انداخته. شو تومده، خودـ از چاله درنیو

خورد  ای شام می گونه کردم. روی میز خم شده بود و بهزیرچشمی پدرم را نگاه 
که انگار روزها گرسنه بوده است. آهنگی که رامشگران جوان و نوجوان 

وگو سرگرم  گفت پراکند. مهمانان بی خانه می انگیز در مهمان نواختند، آرامشی دل می
کشید  ک میدرپی سر خوردن بودند؛ گلنار که کنار بهرام و فرزندانش نشسته بود، پی

خاست و  پنداشت مهمانی نیاز به چیزی دارد، برمی و هرگاه می چرخاند و چشم می
گاه  آورد، رفت و چیزی می آشپزخانه میکرد، گاه به  وجویی می رفت، پرس نزدش می

گشت. هنگامی که پدرم گلنار را با تکان دادن دست به سوی خود  به سر جایش بازمی
زده شدم. در باورم  تهی از چلو و کباب در برابر او شگفتهای  فراخواند، با دیدن دیس

گنجید که در چنان زمان کوتاهی خوراکش را خورده باشد. گلنار پس از دریافت  نمی

                                                           

نژاد، سعید محسن و  به رهبری محمد حنیف 2244ـ منظور سازمان مجاهدین خلق ایران است؛ این سازمان در سال 2
لام به برخی از اعضای این سازمان بیانیة تغییر ایدئولوژی از اس 2264گذاری شد. در سال  بین پایه عبدالرضا نیک

گرای سازمان شدند و  مارکسیسم را صادر کردند. پس از آن رویداد، مسعود رجوی و موسی خیابانی سرکردة گروه اسلام
 خود را از سر گرفتند. سازمانی فعالیتِ« جنبش ملی مجاهدین»پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نام 
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های تهی  به آشپزخانه رفت و با دو دیس بازگشت، آنها را جایگزین سینی ،فرمان از او
 کرد و باز به سوی آشپزخانه روان شد.

های  بار دیس مان را به نیمه برسانیم، پدرم سهمهمانان چلوکبابتا من و دیگر 
های چهارم را پیش روی او گذاشت،  چلوکباب را تهی کرد، هنگامی که گلنار دیس

درد شده، پس بیفتد و ناچار  نگران شدم که پدرم با تندخوری و پرُخوری دچار دل
خاستم و به بهانة بردن دوغ بر ،شویم بزم را رها کرده و او را به بیمارستان برسانیم

نزدش رفتم، شیشة دوغ را روی میزش نهادم؛ سر پیش بردم تا وانمود کنم رویش را 
چره باز بگذارد، در پاسخ خواهشم،  بوسم، آهسته خواهش کردم جایی برای شب می

 زده گفت: شگفت
 ام دخترجون. ـ هنوز نیم غُرت هم نخورده

 ...ا!اااـ و
رکردن دهانش شد. اره سرش را پایین انداخت و سرگرم پُای نخودی کرد، دوب خنده

 اش دلخوش شدم، به جای خود بازگشتم. خسرو آهسته پرسید: از دیدن خنده
 شده؟ ـ چی
 ترسم بترکه. ـ می

 ـ نترس، هنوز جا داره.
 ...ا!اااـ و

 شه... بخور... جوری بالا اومده... به این زودی پُر نمی ـ ندیدی شکمش چه
 ـ جا ندارم.

 ـ چیزی نخوردی که!
بازی با خوراکم شدم؛ آن بازی کودکانه را تا  جامی نوشابه نوشیدم و سرگرم بازی

ها پی گرفتم. تا گیتی من و  ها از خوراک و آغاز سپاسگزاری دست کشیدن مهمان
خسرو را به نام فراخواند و سپاسگزاری کرد، دست از بازی با خوراک کشیدم و 
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ها  زمانی به پاسخ دادن به سپاسگزاری مهمان را دادم. کوتاهآوا با همسرم پاسخش  هم
گذراندم و سپس برخاستم تا به گلنار و دخترهایش یاری برسانم تا میزها را برای 

 ها آماده کنیم. چره بازگرداندن شب
چیدیم که پدرم باز گلنار را  داشتیم شام رامشگران را روی میزهایشان می

نوازی با او را آغاز  ز سر گرفت و گیتی و مادرم همنوازی ا فراخواند. مینو چنگ
راه بودن  شدن از روبه گمان کردند. گلنار باز برای پدرم چلوکباب برد. پس از بی

ام را روی  روی میزهای رامشگران، کنار مینو نشستم و پاهای به دردآمده چیز در همه
ه همچنان مانند نهنگ بالش گذاشتم، سنتور را پیش کشیدم. نگاهی به پدرم انداختم ک

 مغزم را با آهنگ خنیاگرانِ انباشت. داشت شکمش را از خوراک ناجویده می
نوازی آغاز کردم، مینو  دست هماهنگ کردم و نواختن سنتور را آغازیدم؛ تا هم چیره

 آواز سر داد:
 از غم عشقت دل شیدا، دل شیدا شکست»ـ 

 .2«شیشة می در شب یلدا، شب یلدا شکست
 نوا شدیم: درم و من با او همگیتی، ما

 از غم عشقت دل شیدا، دل شیدا شکست»ـ 
 «.شیشة می در شب یلدا، شب یلدا شکست

زمانی به همنوازی گذراندیم و مینو بازخوانی آنچه خوانده  خوانی، کوتاه پس از هم
 بود را از سر گرفت:

  «.از غم...»ـ 
پاییدم؛ با همان شتابی که خوردن را آغاز کرده بود، همچنان  زیرچشمی پدرم را می

خورد. زمانی به خنیاگری گذراندیم، سرانجام خوراک پدرم ته کشید، نگران بودم  می

                                                           

قدیمی )از شاعری ناشناس(، گاه( بر روی شعری  ه سهاکبر شیدا )در دستگا های علی از ساخته« دل شیدا»ـ تصنیف 2
 بار توسط محمدرضا شجریان اجرا شده است. نخستین
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ش را جنباند، انگار داشت رکه باز گلنار را فرابخواند. کمر راست کرد، کمی پیک
ها و سرش را رو به آسمانه کرد و  می که دستکرد. هنگا برای بازخوردن جا باز می

از جیبش درآورد و سرگرم پاک کردن  2افریزی لب جنباند، آسوده شدم. دندان
، نه او به مادرم نگریسته بود و نه مادرم به آمد از هنگامی که پدرم هایش شد. دندان

ه و به شدبدون گسلاندن پیوند زناشویی، از هم جدا شد که ای می یک هفته او؛ آنان
 خانگی پایان داده بودند. هم

های گوناگون به  خوانی، نغزگویی و بازی شب را با خنیاگری، رامشگری، چکامه
های ویژة  های می و جام شب تا دست به کار شدیم که تنگ نیمه رساندیم. نیمه

اش را برداشت.  دستی بچینیم، پدرم از جا برخاست و چوب هاگساری را روی میز می
ماند که  تابید و در جایی نمی گساری دیگران را هم برنمی خورد، می ی نمیاو هرگز م

 انداختند. نوشان نوشانوش راه می می
پدرم دست بر وی او آشنا بودند از جا برخاستند. مهمانان که با خ ؛مبه سویش رفت

نان سپاسگزاری کند، سپس سینه نهاد و اندکی کمرش را خماند تا از مهما
همه بدرود گفت و به سوی در چرخید. من و خسرو تا پشت در  جنبان به سرودست

تین به تن کند و کلاه بر سر بگذارد؛ ی کرد تا پوساش کردیم، همسرم یار همراهی
شالش را به گرد گردنش پیچاندم، رویش را بوسیدم و خواهش کردم آهسته رانندگی 

 بکند.
سوزان بر پیکرم کوفت. تا در را باز کرد که برود باد به درون تاخت و سرمایی 

خسرو پشت سر پدرم بیرون رفت و در را پشت سرش بست. لرزان چرخیدم و 
  کنان به سوی آتشگاه دویدم. اوه اوه

افروز، کمر  گساری آغاز کردیم تا با نوشیدن آب آتش پس از بازگشت خسرو، می
یم، افسردگی آلودمان بدم سرمای زمستان را بشکنیم و جانی تازه در کالبدهای خواب

                                                           

 دندان افریز: خلال ـ دندان2
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هایمان  کرده در دل جاخوش پنهان در پس لبخندها را برانیم و شادی را به جای اندوهِ
بنشانیم. رامشگران نواختن سازهایشان را از سر گرفتند. نخستین جام را در برابر 

ز رده بر میهنمان دیر نپاید و باگست دامن آتشگاه به دستم دادند، آرزو کردم، شبِ
های لبریز  بادی گفتیم و جام را ببینیم. همه با هم نوش پیروز نوروزِبرآمدن خورشید 

 از می را سر کشیدیم.
بزم شبانة ما در دیریازترین شبی که تا آن روزگار آزموده بودیم، تا سر زدن سپیده 
به درازا کشید. پس از روشن شدن آسمان، مهمانان رفتند و تنها دوستان مادرم که از 

کشان به خوابگاهمان رفت،  ماندند. خسرو خمیازه ،نمودند می آلوده خوابسرمستی 
مادرم و دوستانش هم به خوابگاه دیگری رفتند. گلنار و دخترهایش دست به کار 

کردند، به  که بسیار مانده بودم و پاهایم درد می ها را بشویند. بااین شدند تا شستنی
نم و مرا راهی خوابگاه کردند. تا یاریشان رفتم، با پافشاری نگذاشتند در آشپزخانه بما

ر پتو لغزیدم، خواب رساندم، زی در خوابگاهمان را پشت سرم بستم، خودم را به تخت
 زدنی در آغوش خوابی آرام فروغلتیدم. هم به چشم بستم و در چشم

* 
ام بیدار شدم.  از نشستن لبی سرد بر گونهدر آغوش خوابی خوش آرمیده بودم که 

نمای روی دیوار  آوای خروس برخاست، نگاهی به زمان خسرو پوزش خواست،
 انداختم و پرسیدم:

 ـ کجا به این زودی؟
 ـ دیشب که گفتم باید برم قم.

 م:خمیازه کشیدم و گفت
 ـ ها... بدرود.

خواب از سرم پریده  بیرون رفتن از خوابگاه چراغ را خاموش کرد. هنگامخسرو 
نشستم. خروس باز بانگ برآورد  پهلو شدم خوابم نبرد. برخاستم و بود. هرچه پهلوبه
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. دراز کشیدم و پتو را روی سرم کشیدم. چشم به تاریکی دوخته قوقو کرد و قوقولی
بودم که ناگهان دیدم دگرگون شد و خودم را دیدم که در بستری آراسته نشسته بودم 

پیکرم را در  کشید و ام آتشی سبز زبانه می سینه نواختم، از می «عود»شاهین  پَر و با شاه
انگیخت. پتو را کنار زدم،  ترس برمیدر دلم فروغ که  گرفت، آتشی سرد و بی بر می

چه دیدم خُفتک نبود، مغزم  گمان بودم که آن بیدوباره برخاستم و در بسترم نشستم. 
 م.برایشان پیدا نکردیی شد که هیچ پاسخی ها درگیر پرسش

آرام به خواب رفتم.  آلود شدند و آرام پس از سر زدن سپیده، چشمانم خواب
از بستر  از خواب بیدار شدم، کوفتگی بر پیکرم چنگ انداخته بود. که هنگامی

ها و  برای مرغ اندام ی به سرای انداختم، گلبیرون رفتم، پرده را کنار زدم و نگاه
کم  پاشید. پرده را رها کردم، گامی پس رفتم و سرگرم نرمش شدم. کم خروس دانه می
شد که آوای زنگ در خوابگاه پیچید، هویی کردم و به سوی گوشی  پیکرم نرم می

 رفتم، آن را برداشتم، به گوشم چسباندم و گفتم:
 بدرود. گی؟... باشه... آره... می شده؟... راست چیتوخوبی؟... ـ الو... درود... خوبم... 

را برداشتم، چندبار تکاندم، تا کردم و بر  ی پلنگیگوشی را سر جایش گذاشتم، پتو
ها را هم پوف  خواب گذاشتم، روتختی را با دست کشیدن آراستم، بالشت لبة تخت

 دادم، پتو را روی بستر انداختم و از خوابگاه بیرون رفتم.
رسید و انگشت بر زنگ نهاد، پشت در سرای، در برابر  هنگامی که مادرم از راه

نگریستم. تا آوای زنگ در خانه پیچید،  آینه آماده ایستاده بودم و به چشمانم می
کرد. شتابان خودم را به در  چرخی زدم و بیرون رفتم. سرمایی سوزان بیدادگری می نیم

خودم را به خودرو مادرم  هایی بلند کوچه رساندم، بیرون رفتم، در را کشیدم، با گام
 رساندم، در را باز کردم، نشستم و لرزان درود گفتم؛ پاسخم را داد و پرسید:

 ـ خوبی؟
 ـ سرده!
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پدرای... باید یوگا کار  ... خدا نابودشون کنه، بیـ تو که سرمایی نبودی مادرجون!
 کنی تا...

که مادرم سر چرخاندم و سبد گل زیبایی  خوشی در خودرو پیچیده بود،بوی  
گوکنان تا نزدیکی خانة سیما راندیم. مادرم خودرو و خریده بود را نگاه کردم، گفت

بستِ کوتاه و فراخی، زیر درخت ارغوان بزرگی ایستاند. پیاده شدیم،  را در کوچة بن
سبد گل را به دستم داد و در خودرو را بست. به سوی ساختمانی رفتیم که خانة سیما 

نگ شمارة هفت را زد. داشتم نمای زنگاربستة ساختمان را نگاه بود. مادرم ز آن در
 کردم که آوای گرفتة سیما در گوشم پیچید که پرسید: می

 ـ کیه؟
 ـ درود سیماجون، منم، اَرنواز.

 ـ دروووود... باز شد؟
 ـ آره.

فرورفته و لرزان به درون رفتم. مادرم هم پا به درخودمادرم مرا پیش انداخت، 
و در را بست، به سوی بالابر رفتیم، سوارش شدیم و بالا رفتیم. تا از هشتی گذاشت 

اش را  با دستمال سفیدی دهان و بینیبالابر پیاده شدیم، سیما به پیشوازمان شتافت. 
پوشانده بود، دست به سویم دراز کرد، دستش را گرفتم و دوستانه فشردم، با مادرم هم 

 کرد. گرم بود و بوی شلغم فرمانروایی میدست داد. به درون خانه رفتیم، بسیار 
پس از پرسیدن از روز و روزگار یکدیگر، نشستیم، سیما نگران از بیمار شدن ما 

 ها گفت و سپاسگزاری کرد. گفتم: کمی دور از ما نشست، از زیبایی سبد گل سخن
پرسیدن چرا سیماجون نیومده... آره، امسال جشنمون  ـ شب یلدا همة مهمونا می

 یز دیگه بود...چ یه
 یواسه این درد هیچ داروی گی؟... ... راست میپیچیده تو خونه ـ چه بوی شلغمی

 بهتر از شلغم نیست... چراکه نه...
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پنداشتم مادرم از شلغم نفرت دارد، سیما از جا برخاست و به آشپزخانه  همیشه می
های  ها و سازه بافتهبا  هآراست و چندان بزرگ رفت تا برایمان شلغم بیاورد. به خانة نه

ای بود که  پایه زیبای هنرمندان نامدار و گمنام نگاهی گذرا انداختم. کنار پنجره سه
نشسته بود تا سیما با هنرنمایی خود راه  به چشم کرد و رویش بومی سفید خودنمایی می

. پردة آویخته در برابر پنجره هم دگرسان بود، ای ماندگار بر سیمایش بنشاند نگاره
روشن  پایین، از چپ به راست کشیده شده، بالاوهایی تیره وخم با لبه گار راهی پُرپیچان

کردم که سیما بازگشت و  چرانی می پرده را جدا کرده بود. داشتم چشم و تاریک
ای پرُ از شلغم پخته به دستم داد؛ کاسه را گرفتم و سپاس گفتم؛ بوی خوشی  کاسه
اش را گرفت. کاسه را روی میز  گویان کاسه به هبهم مادرم ام را نوازش کرد؛  بینی

 گذاشتم، از جا برخاستم و پوستینم را از تن کندم. سیما پرسید:
 جون؟ ـ تو که سرمایی نبودی شهین

 ـ روزگاره دیگه.
گذارم به  دریابد که افتادنِ آویز رفتم. مادرم زبان گشود تا سیما به سوی رخت

 . دردِرا دگرگون کرده بود ام های پیکری و روانی ویژگی دوزخ برپا شده بر روی زمین،
، گردن و کلاه بازگشتم کرد، پس از آویختن پوستین، شالدلِ سیمای بلندآوازه هم سرباز

انگیز میانمان درگرفت و  وگویی اندوه خوران گفت شلغم ام را برداشتم؛ نشستم و کاسه
 به درازا کشید.

گفتیم که مهین به دیدن سیما  ی روزگار سخن میها داشتیم از زمین و زمان و بازی
گیری و روبوسی با ما خندان  بود، پس از آغوش هم آمد، مهین که از دوستان مادرم

 کنار مادرم نشست و پرسید:
 ـ شلغم دوست داری؟

 سیما خندید. مادرم پنجة دستش را به روی خندان مهین چسباند. پرسیدم:
 م چیه؟خوای به من بگی داستان شلغ ـ نمی
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 ـ هنوز بهت نگفته؟...
 ـ هیس... جون من...

مند  مادرم باز نگذاشت مهین راز شلغم را بگشاید. سر جنباندم و هیچ نگفتم. گلایه
 از مهین پرسیدم:

 ـ چرا به جشن شب چله نیومدی؟
نه، چیزیش پاش سر خورد و افتاد...  شهنازاومدیم، دم در  جون شهین داشتیم می ـ به

 شب بیمارستان بودیم... لنگه... آره دیگه، تا نیمه ، یه کم پاش مینشده... خوبه
که  این های خانگی سیما کشید، از وگویمان به چگونگی پیش رفتن آموزش گفت

د کرد که شادمان شدم، مهین به سیما پیشنهاافزایش یافته شاگردهای او شمار  شنیدم
 خانگی راه بیندازد، سیما گفت:برنامة آوازخوانی 

جون،  شه... ولم کن مهین گیرنمون... نمی شه... خونه کوچیکه... میان می ـ دردسر می
ها...  ها سوا... ها سوا، اون اینها...  ها بندن... ها کنه که دستمال بهش نمی سری که درد نمی

شه؟... من که بدم نمیاد، تو این روزگار تنگدستی، از  جوری؟... می چی بگم!... چه
  ریزی کنیم... آره، این جوری خوبه... .. باید برنامهچی بهتره. هیچ

را با خود همراه کند تا  2پس از بگومگویی که به درازا کشید، مهین توانست سیما
های آوازخوانی خانگی برگزار کند. پس از زمان درازی که به خوشی نزد سیما  برنامه

یش گرفتیم. هنگام بازگشت سر گذراندیم، او را با مهین تنها گذاشتیم و راه بازگشت پ
بر پشتی تختِ نرم خودرو نهاده و چشم به شاخسار درختان کنار خیابان دوخته بودم 

                                                           

ریزد و دستی توانا در نقاشی،  های محلی ایران که از هر انگشتش هنری می ـ سیما بینا، خوانندة پرآوازة نغمه2
ن هنرمند زن بود که پس از ممنوع شدن آوازخوانی زنان و آموزش موسیقی سازی و پژوهشگری هم دارد، نخستی آهنگ

ریزی و  به زنان، آموزشگاهی خانگی برای یاد دادن آوازخوانی به زنان راه انداخت و چندی بعد با پیشنهاد، برنامه
شده  نشین زخوانِ خانههای خانگی برگزار کرد و راه را به دیگر زنان آوا مدیریت یکی از دوستانش، مهین مینا، کنسرت

های خانگی در دهة سیاه شصت رواج یافت تا  کم بر ترس خود چیره شدند و برگزاری کنسرت نشان داد؛ آنان هم کم
 دانگ پیدا نکند. خاموشی و ناشادی بر کشور چیرگی شش



246   *** رپانگاهکَ 

 

گرایان با همة توان  اندیشیدم که واپس باکانة زنانی می های بی اندیشی و به چاره
 نشینی بازگردانند. تا آنان را به پرده دکوشیدن می

* 
نمودند و  های زیبای سرخ بود. گلنارها شاداب می پوشیده از گل شاخسار درختان

کردم و از نگریستن به  دادند. در میان درختان انار گردش می سالی پُربار را نوید می
رنگ، پیرامونم  به سگِ چهارچشم و رنگ شدم. هفت توله می باغ آبادمان سیر نمیخرّ

جنبان به  ایستادند و دم ابرم میایستادم، در بر کردند و هرگاه می وخیز می جست

 نگریستند. چشمانم می
اش که نگران من و خسرو بودند، از خانة خود  بهار سال گذشته، بهرام و خانواده

سوی باغ کوچیدند. گودرز، فرزند بزرگ گلنار چندین سگ نژادة  باغ آن هبه خان
باغ رها بودند تا روز در  ها شبانه بختیاری به باغ آورد که همه چهارچشم بودند. سگ

 ها یاور بهرام و پسرانش باشند. باغ در نگهبانی از باغ و خانه

خرامیدم و هیچ درنیافته بودم که گلنارها دگرگون  سرمست از بهار، در باغ می

هایی گرفته کنار درختی  اند. هنگامی که بهرام و گلنار را دیدم که با چهره شده

ند، کنجکاو شدم و به سویشان رفتم تا ببینم چه کن ایستاده و گلنارهایش را بازرسی می

کنند. نرسیده به آن جفت دلباخته، به آنان درود گفتم. سر برگردانده، لبخندزنان  می

 پاسخم را دادند. پرسیدم:
 شده؟ ـ چی

 ـ آفت به باغ افتاده.

 ـ آفت؟!... از کجا اومده؟
 م.یدونم بانو... هرگز همچین چیزی ندیده بود ـ نمی

 نشونم بده ببینم.ـ 
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گویند. بهرام گلناری را نشانم داد  پیش رفتم تا از نزدیک ببینم از چه چیز سخن می
 گلنار هم ته شد، دیده می ددنز که به سبزی می یریز های سیاهِ لکهها  روی گلبرگکه 

 نمود. پرسیدم: سیاه می لاله چون
 ـ همین یکی آفت زده؟

 کمابیش آلوده شدن. ـ نه بانو، همة درختا
 کار کنیم؟یـ باید چ

گه همچین چیزی  پرسم می روزه از هرکی میدونم چیه... چند چی بگم!... نمی ـ
 ین درد چیه؟!چارة ادونم  نمیندیده... 

نمودند  ، درمانده میبهرام و گلنار همانند پدر و مادری ایستاده بر بالین فرزند بیمار
خت انار و ر، دمن که چیزی از باغبانی بودند. کنم دست گرفته کنم چه و کاسة چه

های سرخ را یکی پس از دیگری  دانستم، چشم به درخت دوخته و گل هایش نمی آفت
ن ودچرخیدند و ب ها می د، پیرامون گلآمدن ها می نگریستم. زنبورها و پروانه می

د راه کردند تا شای زنی می رفتند. گلنار و همسرش با هم رای نشستن روی آنها می
که از آن نزدیکی  آهنگی را واگذاشتم و به سوی جویبار خوشای بیابند، آنان  چاره

 را به دست نوازشگرش بسپارم یمهاپا ، دردروان تا با نهادن پا در آب گذشت رفتم می
 د.بدمخنکایش جانی تازه در پیکرم  و

کنار جوی  دوان به سوی جویبار رفتند، آهسته تا ها پیش افتادند و دوان سگ توله
هارچشم سفیدی که آب نهادم. سگ چدر  ،خرامیدم و کنارش نشستم، پا برهنه کرده

کنان  ها پرخاش شد از راه رسید، توله مانند بالای چشمانش دیده می دو لکة سیاه چشم
کردند. سگ  اندام پارس می سوی جوی به آن سگ درشت با بانگی خروسکی، از این
ها را بنگرد سرش را پایین برد و کمی آب روان  توله که آن که نگاهی خیره داشت بی

دوان دور  را لیس زدم. ناگهان سر بلند کرد، گوش جنباند، چرخید، پارسی کرد و دوان
 شد و پشت درختان ناپدید گشت.
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ه، زمانی نگذشت ها به هم پریدند و سرگرم کشتی گرفتن شدند. کوتاه سگ توله
ای تیز و گزنده بود که نتوانستم پاهایم را  زهاندا پاهایم یخ کردند، سرمای آب به

بهار در  دم آوای گل درونش نگاه دارم؛ آنها را بیرون کشیدم و روی خاک نهادم. همان
 خواند. بانگ برآوردم و گفتم: گوشم پیچید که مرا به نام فرامی

 ـ من اینجام.
 ـ کجا؟

 ـ لب جوی.
 زنان گفت: دم بهار شتابان نزدم آمد و دم گل
 انو اَرنواز چشم به راهتان است.ـ ب

 ـ کجا؟
 ـ دَمِ استخر ایستاده.

ها را فراخواند.  بهار توله هایم را برداشتم و پابرهنه راه افتادم. گل برخاستم، پاپوش
کردند و  ها گشود که نافرمانی می زبان به سرزنش تولهشدم که  داشتم از او دور می

 زیباروی نبود. 2آوازانة دوشارم گوششان بدهکار سخنان چرب
 ینزدیکتا به رفتم؛  داشتم و بی هیچ شتابی پیش می نرمی گام برمی نازفروشان به

 مادرم را دیدم که در سایة دیوار انبارِ خر بزرگی که پشت خانه بود رسیدم،است
. از دیدن اخمی گفت رشته ایستاده و با او سخن مینشسته میان استخر و خانه، کنار ف

هایشان نشسته بود، دریافتم که رویدادی رخ داده یا در راه است؛ چراکه  که در چهره
  مادرم بود. میان بختیار ورسان  فرشته پیام

تم. پاسخم را به هایم افزودم و خودم را به آنان رساندم و درود گف بر شتاب گام
نه به سویم دوید، مادرم ازیگوشادو برایم آغوش گشودند. فرشته بگرمی دادند و هر

                                                           

سر و گوششان  رسیدند، و مهرآزمایی )عاشقی( می ـ دوشارم: در ایران باستان به دخترانی که به سن دلبری، دلباختگی2
 شد. گرفت، دوشارم یا دوشیزه گفته می یابی یا همسرگزینی جنبیدن می برای جفت
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پلنگی چنگ انداخت و از پشت گریبان او را گرفت و آن غزال تیزپا را  چون ماده
هایم  پس کشید، خودش را پیش انداخت و پیکرم را در آغوش کشید و بوسه بر گونه

نشاند. فرشته خندان پیش آمد و تا از میان بازوان مادرم رها شدم مرا به بر گرفت و 
 م بوسیدنم، زیر گوشم گفت:هنگا

 آسا از جا جهید!؟ جوری پلنگ ـ دیدی چه
 ـ باز نتونستی.

 پیکرش را پس کشید و گفت:
 ذارم، ببین کی بهت گفتم. ـ یه روزی جاش می

 ـ بیا برو بوغلتون.
 خندیدم و رو به مادرم پرسیدم:

 شده؟ ـ باز چی
 دستی کرد و گفت: فرشته در پاسخ دادن پیش

 کسی رو ببینیم. ـ باید بریم
 ـ کی؟

 اش را نگاه کرد و گفت: نمای مچی فرشته زمان
 افتیم. ـ آراسته بیاد راه می

های  ها و غازها نگاهم را به سوی در انبار کشاند. پرنده ردکدم هیاهوی اُ همان
رساندند و یکی پس از دیگری به استخر  کنان خود را به تاتی کرده تاتی پروازفراموش

تنی آغازیدند. مادرم راه افتاد، من و فرشته هم به دنبالش رفتیم.  و آبدورنش پریدند 
سبد در دست بیرون آمد و درود  اندام لبخندزنان، گذشتیم که گل یاز برابر در انباری م

غاز از سبدش برداشتم؛ گفت، پاسخش را دادیم؛ پا سست کردم، نزدم آمد، دو تخم 
انة خودشان رفت. فرشته و مادرم چندگامی او هم به سوی خ سپاس گفتم، راه افتادم،

پیش افتاده و نزدیک چارتاقی آجری بودند، پا تند کردم و پیش از پیچیدن به سوی 
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رفت، سر  ایوان خانه خودم را به آنان رساندم. فرشته که دوشادوش مادرم راه می
 برگرداند و پرسید:

 جون؟ ـ بابات خوبه شهین
 ـ نه، بیمار شده.
 غرید:مادرم زیر لب 

 ترکید. خوره باید می جوری که اون می ـ اون
 فرشته چشمکی به من زد و گفت:

 نبوده. شگاه بخت یار ـ بیچاره هیچ
 مادرم با آرنج به پهلوی او زد، فرشته پرسید:

 ـ چته؟... باز ویار شلغم داری؟
 ـ خفه شو.

ند فرشته سرش را پیش برد و چیزی زیر گوش مادرم گفت و تا مادرم دست جنبا
پا به فرار گذاشت. مادرم خم شد، سنگی برداشت و ناسزاگویان به سوی فرشته پرتاب 

 کرد. خودم را به او رساندم و پرسیدم:
 زنی؟ ـ چرا به بابا زنگ نمی

 چی زنگ بزنم؟ ـ واسه
 ـ به گمونم پشیمون شده.

 ـ گُه خورده.
 ـ مامان!!
 ـ کوفت.

کرد.  کردم با من تندی می بگومگو میمادرم تنها زمانی که دربارة پدرم با او 
ای پس از آن، هرگز شوهرش را  دانستم که بجز روزگار کوتاه نامزدی و هفته می

گفتة  ود، بهداشته است. کودکی بیش نبوده که به دست شوهر سپرده شده ب دوست نمی
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ه به پایان برساند، بدبیرستان را  بتواندتا  بود خودش چند برابر دوستانش کوشش کرده
ی گفت از کودک است؛ بارها میکندنی جانکاه بوده  یافتن هم برایش جان دانشگاه راه

ده. او دور از چشم پدرم برای کلفت ش روی پوست درگیر جنگی فرسایشی بود و بدان
هنگامی که پدرم دریافت او به دانشگاه  شدن در دانشگاه تلاش کرده بود؛ پذیرفته

 توانست او را از بلندپروازی بازدارد. دیگر نمیرود، مرغ از قفس پریده بود و  می
دست شده بود که مینو او را  ای در نوازندگی چیره اندازه زمان با دانشجوشدن، به هم

به آموزگاری در آموزشگاهش پذیرفت. درآمد که پیدا کرد، زبان پدرم کوتاه شد. 
یش از خواند که اگر پ مادرم همواره در گوش من و دیگر شاگردان دخترش می

اندازه دانش بیندوزیم، کار و  جویی یا همسرگزینی نتوانیم به شوهرخواهی، جفت
بندیم،  درآمد پیدا کنیم و دارایی بیندوزیم، همواره در برابر مردی که به او دل می

 زبانمان کوتاه خواهد بود و باید چشممان به دست او باشد.
ای  پایان داد، مانند مرغ آزاد شدهمادرم از هنگامی که به پیمان زناشویی با پدرم 

رفت، لبة گزندة  گاه در خود فرومی وبی بود که توان پریدن را از دست داده باشد. گاه
ای با آنان  پرخاشگری خود را هم به سوی دوستانش چرخانده بود و به هر بهانه

رشت های د انداخت. به خانه رفتیم، خود را به آشپزخانه رساندم، تخم بگومگو راه می
دان را روی آتشگاه گذاشتم و زیرش آتش افروختم تا  را در سبدی خُرد گذاشتم. آب

سوی یخچال رفتم، شیشة  یمان شدم، آتش را خاموش کردم. بهجوشانده درست کنم؛ پش
رونش یخ ریختم، سپس شکر و ر از آب کردم و دآب آلبالو را برداشتم. پارچی را پُ

 زدنش شدم. مو بدان افزودم و سرگرم هآب آلبال
اش  با شنیدن آوای زنگ، جامی برداشتم و کمی از نوشیدنی در آن ریختم و مزمزه

کردم؛ شیرین بود و گوارا. چهار جام را پُر کردم و در سینی چیدم؛ سینی را برداشتم و 
دم آراسته از راه رسید، درود گفت، با مادرم دست داد و  خانه رفتم. همان به مهمان

وسیدند. به او درود و خوشامد گفتم. نزدیک آمد، دست بر بازویم روی یکدیگر را ب
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اش سرخ  گذاشت و رویم را بوسید، سپس با فرشته هم دست داد و روبوسی کرد. چهره
 و خیس از خوی بود، پرسیدم:

 ـ خوبی؟
گذرونیم... تو خوبی؟... خسرو خوبه؟... تو چطوری اَرنواز؟... خوبی  ـ هی، می

 جون؟... فرشته
 ه؟ـ چت
 ـ ها؟

 ـ باز پاسدارا بهت گیر دادن؟
 کشن. پدرا انگار گرگن، ترس رو بو می ـ آره، بی

 ـ پاسدار ترس داره؟
 کنم. وپامو گم می بینمشون دست ـ دست خودم نیست، تا می

 نمای دیواری انداخت و گفت: فرشته نگاهی به زمان
 شه. ـ بجنبین، داره دیر می

ها را ربودند.  گوشتالو به سوی سینی شتافتند و جامتا بفرمایید گفتم، سه دست 
خواستند زمان را از دست بدهند. سرپا جام بر لب نهادند. چهارمین جام را  انگار نمی

برداشتم، سینی را روی میز ناهارخوری گذاشتم و به خوابگاه رفتم. کمی از نوشیدنی 
ودم. جوراب کوتاهی خوردم، روی تخت نشستم و با دستمالی خاک از زیر پاهایم زد

گشاد  پوشیدم، موهایم را شانه زدم، دامن کوتاهم را از پا درآوردم و شلواری پاچه
ام انداختم، جام را برداشتم و  پوشیدم. مادرم مرا فراخواند. نگاهی گذرا به چهره

 نوشان بیرون رفتم. مادرم سینی به دست به سویم آمد، آن را گرفتم، گفت: نوشیدنی
 ه.ـ بجنب، دیر

ماندة نوشیدنی را سر کشیدم، فرشته و آراسته به سوی در راه افتادند، به  شتابان ته
سینی را روی میز گذاشتم  خانه پیچید. دم آوای زنگ در مهمان همان آشپزخانه رفتم،
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فروغ به ناکجایی ناپیدا  مادرم گوشی به دست ایستاده بود و با نگاهی بی و بازگشتم،
که چیزی بگوید گوشی را  آن نگریست، نگران شدم. مادرم پس از درنگی، بی خیره می

 سر جایش گذاشت، پرسیدم:
 ـ کی بود؟

 .ـ توران
 گفت؟ ـ چی می

تیربارون شده...  2ور فرخّگفت  میگه...  دریده بجز قاقار چیزی می ـ مگه کلاغِ کون
 دونم... بریم دیره... چه می ...چی بگم
 راه به دنبال فرشته و آراسته م،م، کفش پوشیدیت در سرای رساندشرا به پ انخودم

 پرسیدم: م،یافتاد
 ریم؟ ـ به دیدن کی می

 دونم. ـ نمی
به کوچه رفتیم، در را پشت سر خودم بستم، مادرم در خودرو را باز کرد، فرشته 
دست پیش برد و در را باز کرد، نشیمنگاه را بلند کرد و تا خواست به درون خودرو 

  برود بازویش را گرفتم و گفتم:

                                                           

های فرهنگی  های فرهنگی خود، پزشکی را رها کرد و به فعالیت گیری دغدغه رو پارسا پزشکی بود که برای پی ـ فرخ2
، با آغاز 2221را بنیان گذاشت. او در سال « فرهنگیانجمن بانوان »با چند تن از همکارانش  2222سرگرم شد. در سال 

، در کابینة دوم امیرعباس هویدا 2245به کارِ دانشگاه ملی ایران به مدیرکلی دبیرخانة آن دانشگاه برگزیده شد. در سال 
، وزیر 2264عنوان نخستین وزیر زن در تاریخ ایران، وزیر آموزش و پرورش شد؛ در کابینة سوم هویدا هم او تا سال  به

، به فرمان خلخالی تیرباران شد. او 2261ماه سال  اردیبهشت 28بانوی آزاده، در روز  آموزش و پرورش بود. آن بزرگ
این عمل باعث  که اتهاماتی به من وارد شده که دلیل و اساس محکمی ندارد و متأسفم از این»در بیدادگاه انقلاب گفت: 

اند و من باید بگویم که  شده به من، حتی دین مرا مورد تردید قرار دادهوارد است. در اتهامات تشتت افکار من شده
ترین ‌المال که بزرگ شاءالله شیعه از دنیا خواهم رفت. راجع به غارت بیت ام و ان مسلمان هستم و شیعه به دنیا آمده

، من نه کار مالی و نه سروکاری با کنم، زیرا در تمام طول خدمت اتهام من است، باید بگویم من این مسئله را تکذیب می
ها را من از چه  اند، باید بگویند این پول حساب و دفتر داشتم. اینها که به من اتهامات دزدی چند میلیونی وارد کرده

 «.ام؟ طریقی و از کجا سرقت کرده
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 جون. ـ بیا کنار فرشته
 ترم. شهین من این پشت آسوده ـ جونِ

 ذارم پشت بشینی. جون مامان نمی ـ به
م، خودش را بیا نبود خوردم کوتاه دانست که هرگاه به جان مادرم سوگند می می

کنار کشید، به درون خودرو رفتم و پشت مادرم نشستم، آراسته هم کنارم نشست. 
فرشته نشیمنگاه را سر جایش بازگرداند، نشست و در را بست. خودرو راه افتاد، از 

 فرشته پرسیدم:
 جون؟ ریم فرشته ـ کجا می
 ـ همدون.

 ـ چی؟
 ـ سرش را به سویم چرخاند و گفت:

 دون. مِ ـ هَ
 گه مامان؟ !... راست میاااواـ 

 ـ آره.
 زدم. گفتی یه زنگی به خسرو می ـ زودتر می

 ـ خودم بهش زنگ زدم.
 ؟ریم همدون چی می واسهـ آها... 

بختیار و  رویم. آراسته آغاز به سخن گفتن کرد تا دریابم چرا به همدان می
ریخته بودند که  2آفندی ای همراهانش برای کوبیدن سرِ اژدهای گریخته از بند، برنامه

و دیگر نیروها باید  داشت 1ی«اسَوار» جایگاهِ« نیروی هوایی ارتش»در آن 
                                                           

 ـ آفند: تهاجم2
کننده  ها نقش تعیین دادند و در جنگ شکیل میهای ایران باستان، سواران هستة اصلی سپاه را ت ـ اسوار: سوار، در ارتش1

پاژنام )لقب( سام نریمان بوده و سوارانی چون رستم، گودرز، توس و... « سوار»داشتند. در تاریخ اساطیری ایران هم 
 اند. آمده های ارتش به شمار می ستون
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تاب از آن و آراسته با آب هنگامی که .دادند های بایسته و شایسته را انجام می پشتیبانی
 اندیشی گفتم: انگاری و ساده همه ساده زده از آن سخن گفت، شگفت آفند

 خردمنده، انگار اونم بویی از خردمندی نبرده. 2ی«پیر»بختیار پنداشتم  ـ می

 جون. نگو همچین شهین ...!اااـ وا

 با دلخوری از مادرم پرسیدم:

 دونه؟ ـ مینو می

 ـ آره.

 ـ همین؟... چیزی نگفت؟

 ـ نه.

 دونی که مینو چیزی نگه... ـ می

 ما نیست مادرجون.« نبردِ»چی نگو... این  ـ هیچ

 فرشته پرسید:

 گین واسه خودتون؟ ـ شما دو تا چی می

 ـ تو یکی خفه شو... بوغلتون!

 شلغم بگیرم؟ ش ش خوای سر راه واست ش ـ می

 مادرم دستش را بلند کرد و با تندی گفت:

 زنم تو دهنتا. ـ می

 !ـ چته تو؟

 وری کرد و رو به من پرسید: فرشته پیکرش را یک

 شه؟ ـ اگه مینو چیزی نگه چی می

 ندم و گفتم:سر جنبا
                                                           

  ـ پیر: هفتمین و برترین پایه در کیش مهر2
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چی از  هیچ که شنِریختَ کسایی گه، آشکاره اگه برنامه همینی باشه که آراسته میـ 
 و شده خاکی تو سر مردم و کشور ریخته چه، هنوز درنیافتن دونن رزمیدن نمی

شه با جنگنده و  شدن هستن می که شیفتة کشتن و کشته 2نگشَپندارن با یه مشت مَ می
مونه و باز ارتشیای  ناکام می نسنجیده آفندِگمونم که این  و... بی توپ و تفنگ درافتاد

 رن دمِ تیغ خمینی و... برگشته می بخت
شه برشون گردون  که با یه تیپا می جون، اینا یه مشت آخوند شپشو هستن ـ شهین

 تو همون چاهی که ازش بیرون خزیدن.
 پوزخند زدم و گفتم:

همة  شونه، یه گله گرگ دوروبرشون. گوسفند پشت هزار هزارانهمین شپشوها ـ 
ماها و شماها کنن،  ازشون پشتیبانی میام  وری وری و اون این یها مایه ها و بی فرومایه

 ون مونده؟کی واسم
 شون! بینی خودی بزرگ می بیماها و شماها؟!... ـ 

اشتین و ـ اینا بزرگ نیستن، شماها کوتوله هستین؛ شماهایی که بختیار رو تنها گذ
 افتادین دنبال خمینی.

نمایان بود،  های درشت و سیاه جوشان در آن چشم شمیچشمان آراسته گرد شد، خ
  بهایی به آن ندادم و افزودم:

ای نیست که نگفته باشه،  سیاهکاری نیست که نکرده باشه، یاوه 1تون ـ سرکرده
نما شده که  تونه آخوند رو سَمبلَ کنه، خواب پنداشت می گمونم همونی که می به

                                                           

 ـ مشنگ: دزد، راهزن2
 ،2265 ماه سنجابی سرکردة حزب جبهة ملی ایران بود؛ او با وجود آگاهی از ماهیت خمینی، در آبانـ آن زمان، کریم 1

کشان نظام اسلامی،  دست مردم ، در پاریس به2251ماه سال  فروردین 11)روز  بوسی او رفت. عبدالرحمن برومند به دست
)پس از جان به در بردن از طرح ترور با سرکردگی  ار بختیارکرد زمینة دید آن زمان تلاش می ترور و کشته شد(

با  کشان نظام اسلامی، ترور و کشته شد( دست مردم به در پاریس 2251امَردادماه سال  26، در 2261نقاش در سال  انیس
  دیدار با برای  را از ماهیت او و گرفتن موافقتش دربارة دیدارش با خمینی، برداشت خوداو  فراهم کند؛ خمینی را
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من در نوفل لوشاتو ملاقاتش »سنجابی و گزارشش به شاپور بختیار، داریوش فروهر و کریم سنجابی چنین گفته است:  

کردم، از آن تاریخ هر نوع پرداخت وجوه شرعی را به ایشان قطع کردم، چون اولین ملاقات با ایشان برای من دو چیز را 
الشرایط هم  که ایشان رسالت الهی ندارد و حتی در مقام یک مجتهد جامع . این1؛ که ایشان ملی نیست . این2ثابت کرد: 

تقوای کافی برای دریافت سهم امام ندارد... در اولین ملاقاتی که بنده با ایشان کردم، که ملاقات عام بود، یعنی... ایشان 
ای  جا من یک یکه که آنگفت  شروع کرد به صحبت کردن و چیزی آمد و زیر آن درخت سیب معروف نشست و

آغاز شده... وقتی صحبت ایشان تمام شد و رفت،  2241خرداد  26که نهضت فعلی مردم ایران از  خوردم، پافشاری در این
که خدای نخواسته  یا ایشان آگاه نیست که باید شما آگاهش کنید یا این ،من به پسرش گفتم که: این حرف آقای خمینی

خرداد است؟ پس نهضت مشروطیت اولاً چه؟ و در  26ت. چطور آغاز جنبش مردم ایران یک منظوری در این کار اس
ثانی نهضت ملی شدن نفت و نهضت ملی ایران به رهبری مصدق چه؟ گفت: این مطالب را خودتان به او بگویید... آمدم 

گوش تا گوش آخوند و غیرآخوند  جا... یک اتاقی بود اول که صدر به من زنگ زد... خودم را رساندم آن هتل... آقای بنی
آمد، توی آن اتاق دو سه دقیقه نشستیم و بعد یک اتاق دیگر که  که بوی تعفن کثافت هم توی آن اتاق می]نشسته بودند[ 

شد ما را راهنمایی کردند، آنجا آقای خمینی تنها روی یک تشک نشسته بود... توی آن اتاق چهارزانو  درش آنجا باز می
گذارید جبهة ملی  چرا اسمش را نمی»یشان صحبت کردم... یکی از ایرادات ایشان این بود به جبهة ملی که نشستم و با ا

ام گرفت،  من خنده« مثلاً خلیل ملکی»گفتم: مثلاً؟ گفت: « ها هستند در جبهة ملی مارکسیست»بعد گفت: «... اسلامی؟
اگر توی این »گفت که: «... را چسبیدید به قانون اساسی؟شما چ»هاست فوت شده... بعد گفت:  گفتم: آقا خلیل ملکی سال

ها مطلبی نیست، اهمیتی ندارد مسلمان بیاید نیاید غیرمسلمان باشد، مذهبی باشد  خط هستید که این پسره باید برود، این
ر این نباشد، مارکسیست باشد نباشد، اصل مطلب این است که توی این خط باشد. اگر این یک فرصتی است ها... اگ

من فوری نتیجه گرفتم که ایشان صددرصد رسالت الهی «... شود ها فرصت گذشت دیگر محال است ها، دیگر تا ابد نمی
ندارد... جنبة مذهبی آقای خمینی برای من از بین رفت... بعد ایشان یک مطلب دیگر را هم مطرح کرد که خیلی برایم 

ما به کلی فراموش کردید که در مملکت یک نهضت مشروطیتی هم بود، جالب بود... گفتم: آقای خمینی شما امروز... ش
نخیر همچنین چیزی نیست. این الهی است... آن سیاسی بود. اولاً نهضت »بعد از آن... آقا وارد بحث شد خیلی تند که: 

اصلاً آب سرد روی  من دیگر اصلاً،« الله اعدام شد... ای مثل شیخ فضل مشروطیت را شما که یک مرد متدین پیامبرگونه
که بگوییم این پسره  خوب، اقلاً یک چیزی است این»کن معامله نیستم، گفت:  سر من ریخته شد... آخرش دید من ول

مطالبی که با هم »ها تمام شد، وقتی آمدم بیایم بیرون، گفت:  این«... فهمند، اما ملی شدن نفت و... باید برود همه می
. ایشان جنبة روحانی به معنای 2من سه تا دلیل پیدا کردم: «... جا بیرون نرود . ازاینصحبت کردیم بین خودمان باشد

تنها ملی  . ملی نیست. نه1اش را داشته باشد، ندارد؛  آخوندی که تقوای دریافت سهم امام و به مصرف رساندن صحیح
برایش آن مقام و منزلت را داشته  الله تنها آزاده نیست، ضد آزادی است. کسی که شیخ فضل نیست، ضد ملی است. نه

جا بیرون نرود... از  گوید مطالبی که با هم صحبت کردیم ازاین ون به من می. بعد ریاکار و سالوس هم هست، چ2 باشد؛
بنده  گرایی است... همان لحظه به تمام دوستان جبهة ملی... هشدار دادم، تذکر دادم که این دشمن ماست، این دشمن ملی

العمل  تا عکس پذیرد... سه که آقای خمینی... آقای سنجابی را می ، هم گزارش این جلسه را دادم و هم اینتهران فوری رفتم
العمل آقای  جور بود. عکس دادم یک ها می العمل در طول چندین گزارشی که من در این زمینه تا عکس داشتیم که هر سه

   العملش نوع همکاری و نزدیکی با خمینی. آقای فروهر عکسبا هراش  من بود و ابا و امتناع بختیار تأیید شدید نظر
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ای آب رفته رو به جو برگردونه... شماها هنوز  گونه بچه تونه با یه همچین ترفند می
دیدین و لای قرآن دنبال موی  همون گاوهایی هستین که چپََک خمینی رو تو ماه می

 .2گشتین امام زمان می
شه، هرچی به  جون، انگار دیگه بزرگ و کوچیکم سرت نمی ـ دلت پُره شهین

 گی، ما گاویم. گی... راست می دهنت میاد می

                                                                                                                              
آقای سنجابی... «. کشمش خودم خواهیم باشد، می نترس خمینی اگر خواست غیر از آنچه ما می»این بود که...:   

، آخرین «شود ها درست می کنید، یک پیرمرد روحانی است و این ا اشتباه مینه شم»اش این بود که:  های اولیه العمل عکس
ین لبخندی که در عمرم بر لب یک تر محترم ظاهر شد که من ابلهانه العملش هم... یک لبخند روی لب این مرد عکس

)بخشی از « ، که گفتم: خیلی از مرحله پرتید...«کنیم نگران نباش، آخوند را سَمبَل می»بود و گفت:  دآدم دیدم، این لبخن
هاروارد، به کوشش دانشگاه « تاریخ شفاهی ایرانِ»گو با ضیا صدقی در پروژة و سخنان عبدالرحمن برومند در گفت

 حبیب لاجوردی(.
ای  بوس خمینی رفت و پس از آن دیدار، بیانیه های روشنگرانة برومند، در پاریس به دست سنجابی پس از گزارش

ماه  مطابق با چهاردهم آبان 2218 بسمه تعالی/ یکشنبه چهارم ذیحجه»ای منتشر کرد که متن آن چنین بود:  ماده سه
. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست 2/ 2265

. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ 1بیگانه، فاقد پایگاه قانونی و شرعی است./ 
. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال 2متی موافقت نخواهد کرد./ ترکیب حکو

ملی نویساند:  ؛ به هنگام بازگشت خمینی به ایران هم، در خبرنامة جبهة«وسیلة مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد. به
های زمان  ها دربارة نشانه عبارت یادآور باور خرافی شیعه؛ این «کند بار آفتاب از غرب طلوع می امروز برای اولین»

های نزدیک شدن قیامت  فرارسیدن قیامت یا ظهور امام زمان بود که بر پایة آن، طلوع خورشید از غرب از نشانه
 کس پذیرفته نخواهد شد؛ همچنین این رویداد را نشانة ظهور امام زمان هیچ« توبة»شده که پس از وقوع آن  انستهد

های  هنگام نمایش آورند. سنجابی به شمار می مان بهکند را نمادی از امام ز دانند و خورشیدی که از غرب طلوع می می
ایستاد و برای کمک به تبرک  شتافتند، کنار خمینی می وار هر روز به دیدنش می خمینی در دیدار با مردمانی که گله

 مالید. سر می شوریده خردانِ گرفت و به دست بی گرفتن مردمان خرافاتی، برکت از دست خمینی می
سواد و چه  ای راه افتاد و گفتند: عکس خمینی در ماه است، بسیاری از مردم )چه بی ، شایعه2265ماه  دی 14ـ روز 2

را نداشت. « پادشاه لخت است»کس پروای گفتن  دوختند و هیچ چشم به ماه می (دنیادیده کرده، چه فرنگ و ینگه تحصیل
ها افتاد و گفتند: امام زمان به خواب خمینی رفته و برای نشان دادن پشتیبانی خود از  زمان شایعة دیگری سر زبان انهم

خرد و  سورة بقره( تاری از موهای خود را گذاشته است. مردم بی ای از صفحه ها )در انقلاب، گفته که در لای همة قرآن
گواهی « معجزه»های آنها، به درست بودن آن  افتن تار مو در میان برگجوریدند و با ی ها را می باخته هم قرآندخر
 دادند. می
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 مادرم گفت:
 ـ تاپالة گاوم نیستین.

فرشته سر به سوی مادرم چرخاند و خواست چیزی بگوید، پشیمان شد و سر 
 ند. آراسته دندان به هم سایید و گفت:جنبا

 ...و بره میبه پرتگاه ـ یه بزُ گَر که پیش بیفته یه گله رو با خودش 
 مادرم سخن آراسته را برید و گفت:

کم  جون، خودتونو دست ـ شماها هرکدوم واسه خودتون یه پا بزُ گَر هستین آراسته
 نگیرین.

 ه.کن می 2«خدعه»دونستیم این مرتیکه  ـ چه می
جور  چه« آخوند»باشه، ندونه « شیعه»شه کسی  جون، مگه می دونستین آراسته ـ می

دونست شماها چی تو سرتونه، واسه  ؟!... خدا بیامرزه مصدق رو که خوب میجونوریه
 داد. همین بهتون روی خوش نشون نمی

 جون؟ گی واسه خودت شهین ـ وااا!... چی می
  مادرم گفت:
 مصدق تا زنده بود به شماها که با فریبکاری نام سازمان گه خُب، ـ راست می

مشت  دونست یه داد، چون می روی خوش نشون نمی 1«جبهة ملی»تونو گذاشتین خود

                                                           
 «.خدعه کردیم»های او در پاریس را یادآوری کردند، گفت:  ـ خمینی در پاسخ به خبرنگارانی که وعده2
رهبری محمد ، به 2218موسوم به سامانة  چهارم است. جبهة ملی ایران در سال « جبهة ملی ایران»حزب ـ منظور 1

مصدق تشکیل شد و به پیشنهاد حسین فاطمی، ملی شدن صنعت نفت را مطرح کرد که به برپایی نهضت ملی انجامید؛ 
، در 2211اسفندماه  11، در مجلس شورای ملی و در روز 2211اسفندماه  14قانون ملی شدن صنعت نفت در روز 

، گروهی از بازماندگان نهضت 2221، در سال 2221سال  مردادماهمجلس سنا به تصویب رسید. پس از رویدادهای اَ
حسین صدیقی، کریم سنجابی و...( جبهة ملی دوم را تشکیل دادند که چون ماهیت  یار صالح، غلام مقاومت ملی )الله

ای(، از سوی محمد مصدق تأیید نشد و کارش به تعطیلی کشید؛ مصدق خواستار تشکیل جبهة ملی  حزبی داشت )نه جبهه
ها، حزب ملت ایران و حزب مردم ایران شد که با مرگش آن  ای از سوی احزاب نهضت آزادی، جامعة سوسیالیست زهتا

را بنیان گذاشت که موسوم به سامانة « جبهة ملی ایران»، کریم سنجابی حزبی به نام 2265طرح ناکام ماند. در سال 
 چهارم شد.
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مغز هستین؛ یادت رفته زمانی که خمینی سرکشی آغاز کرد، آب از لب و  شیعة تهی
 چی نگفت، چرا نگفت؟ لوچة همتون سرازیر شده بود، مصدق هیچ

 دونم! یـ چه م

دونست خمینی چه  شناخت و می دونی... اون آخوندا رو خوب می ـ هاااا... خوبم می

 اژدهاییه... شماها درازگوش بودین که...

 فرشته با تندی گفت:

ـ بسه دیگه، باز مادر و دختر افتادین به جون این بدبخت؛ مگه تنها اینا بودن که 

 گند بالا آوردن، همة مردم دیوونه شده بودن.

شه با  سردیشون می با یه غورهدانشی و خرافه هستن،  گرفتار بیبازار و ـ مردم کوچه

افته، اینا که  تو سرشون می« شور حسینی»خوره  تا تقی به توقی مییه مویز گرمیشون، 

به  ور بودن چه مرگشون بود که ور و اون آموختة بهترین دانشگاهای این دانش

 دن؟پرونی افتا جفتک

شگاه که انگار دانشگاه کجاست!... آموختة دان گی دانش اَرنوازجون، همچین میـ 

ره پیش  شه مسگر، یکی دیگه می میکنه  شاگردی می ره پیش اوستامسگر یکی می

، اینام رفتن شاگردی تو دانشگاه یه ساز شه چراغ کنه می ساز شاگردی می اوستاچراغ

 دشون ندادن که چشم و گوششون وابشه.ای بشن، تو دانشگاه فرهنگ و تاریخ یا کاره

 آراسته گفت:

جوری آب به  تر از دیوار ما پیدا نکردین؟ یادتون رفته خود پادشاه چه ـ دیوار کوتاه

 ریخت؟ آسیاب خمینی می

شده بود،  بینی و خودکامگی گرفتار پادشاه به خودبزرگیـ یادمون نرفته، 

که با این کار سرنوشت نهاد  دونست خودش باشه، نمی چی به نام خواست همه می

 زنه. ی رو به سرنوشت خودش گره میپادشاه
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چرخاند و چشم به چشمانم کرد، فرشته هم سر  زده نگاهم می آراسته شگفت
 . سر جنباندم و گفتم:دوخت

 رو. رندازین؛ نکنین این کا بدبخت رو تو چاه می ـ باز دارین بختیارِ
 ـ واااا!... کدوم چاه؟

چنین کاری  وپلا بهش دادین که پنداشته ای گزارش پرت اندازه گمونم که به بی ـ
 شدنیه.

 ـ چرا شدنی نیست؟
اومد، همون زمان که بختیار سوار بود و خمینی  ـ اگه کاری از دست ارتش برمی

شه به این سادگی  داد؛ بختیار از اسب افتاده، خمینی سواره، مگه می پیاده، انجامش می
برداری و جنگیدن پرورده شدن، چه  ها برای فرمان به درش کرد؟... ارتشیاز میدون 

های پیدا و پنهونی پشت ایناست،  گذره و چه دست دونن تو کشور و جهان چی می می
 وتوی این چیزا رو دربیارین و بگین چه کاری شدنیه، چه کاری نشدنیه. شماها باید ته

 ـ شدنیه.
 ـ به جای مغز چی تو سرته؟

 به جای آراسته پاسخ داد: مادرم
 ـ پهن!

 گفت: مند ، گلایهای رفت و رو به من با گویشی آکنده از دلخوری غره آراسته چشم
شد کاری کرد، شور شیدایی افتاده بود تو سر مردم؛ امروز همه  ـ اون زمان نمی

چپن تو  اژدها رو که بکوبیم، مارا از ترس می نن اینا چه جونورایی هستن، سردو می
 شه. ، کشور آزاد میراخاشونسو

 دانه. لُپ خورد گه دانه دانه، گهی لُپ ـ شتر در خواب بیند پنبه
 ها! جون... یه کاری نکن دهنم واشه ـ شورشو درآوردی شهین

 مادرم با تندی سر به سوی آراسته چرخاند و با پرخاش گفت:
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 خوای چه گُهی بخوری؟ ـ در گاله رو واکن ببینم می
 پادرمیانی کرد و فریاد زد:فرشته باز 

که آتیشو خاموش  جای این ـ بس کنین دیگه، خونمونو یکی دیگه آتیش زده، به
 کنین افتادین به جون هم؟

گرفتیم. گاه  دادیم و تیشه می ه میرّاَ نمود. بگومگوی درگرفته خاموش ناشدنی می
افزود.  و خود میداد و بر شتاب اسب تندر شدیم مادرم بیشتر گاز می که تند و تیز می

دن افزود، فرشته دست به کار آرام کر هربار او ناخودآگاه بر تندی تازش خودرو می
دید گوش مادرم بدهکار  د آهسته براند و تا میکر درپی خواهش می شد، پی او می

 زد: ها نیست، فریاد می هشدارها و خواهش
 تر. شهین آروم ـ جونِ

ش رّداشت و خودرو از غُ روی گاز برمی مادرم با شنیدن آن خواهش پایش را از
آن روز پیش از فرارسیدن تاریکی به همدان رسیدیم و به خانة یکی از  افتاد. می

های شب، دو مرد ناشناس آمدند و ما را به جایی بیرون  دوستان آراسته رفتیم. نیمه
راهمان بودند؛ آنان از ما دربارة  به جا چشم شهر بردند. چند سردار ارتش آن

انجام شدن آفند و های فرودست، میانه و فرادست به  پذیر گروه بینی های پیش واکنش
 کردند.وجو  ، پرسفرجامش

با آن سرداران دیدار  تر پیشآشکار بود آراسته خاموشی پیش گرفت، چراکه 
پوشی و  پرده یچتیز، بدون هایش را گفته بود، مادرم و من تندوه گفتنی داشته و

 های خود پدافند کردیم. ها را گفتیم و سرسختانه از دیدگاه رودربایستی گفتنی
زدگی و دودلی شدند؛ نگرانی در  تسرداران ارتش از شنیدن سخنانمان دچار شگف

هایشان  سخنان و رفتار آنان نمایان شد، بسیار پرسیدند و ما تا توانستیم به پرسش
 مردمان در میان هایمان ادیم که برآمده از آزمودهدهایی ساده و روشن  پاسخ

بودند. نزدیک سپیده میزبانان جنگاور از ما خواهش کردند چند روزی بازار و کوچه
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های بایسته را انجام بدهند. خواهش آنان را  در همدان بمانیم تا آنان بتوانند هماهنگی
 اندیم.ای در همدان م پذیرفتیم و یک هفته
کردیم سرداران ارتش را از درانداختن خود در آتش  ه تلاش میدر آن روزهایی ک

بار با منش و روش کار مردان  ستینبازداریم، برایمان آزمونی تلخ و گزنده بود. برای نخ
شان از  دل شوریده بود،پرستی  از انگیزش میهن سرشان جنگاور از نزدیک آشنا شدم؛

پروا خود را به دل آتش بزنند و برای  و بر آن بودند که بی سوخت جوشش پشیمانی می
جو بودند، نه  آید، انجام دهند؛ نه جاه دستشان برمیاز خاموش کردنش هر کاری 

هایی گرفتار به سرافکندگی بودند که برای گریز  شکسته به دست آوردن نام؛ دل آزمندِ
 بودند.از ننگی که بر دامانشان نشسته بود، دست از جان شسته 

* 
سو  سو و آن اندوهگین، همانند مادری که سوگوار فرزند باشد، در باغ به این 
های درختان  های پژمردة آویخته از شاخه به گلخوران  مند و افسوس رفتم؛ دریغ می
م بود، سرشار از زیبایی که ماه، باغ بهشتی خرّ تل اردیبهشانگریستم. هر س می

آمدند و  شماری می های بی بکنم؛ زنبورها و پروانهتوانستم از گردش در آن دل  نمی
 ایستادند. دم از شکار بازنمی ها یک رفتند؛ پرنده می

ای. باغ پرُ  ای و نه پرنده دیدم، نه پروانه چرخاندم نه زنبوری می هرچه چشم می
از هرسو آوای  ،شده بود از مورچه، سوسک و مارمولک. هر سال در چنان روزهایی

رسید؛ آن سال جز  خوان به گوش می ای خوش خوش ویزویز زنبوری یا چهچهة پرنده
پیچید. هرگز باغ پُربارمان را نیازمند نگهبانی  ها آوایی در باغ نمی قارقار کلاغ

بار رها کرده  های نژاده را در باغ بی ناچار سگ ندانسته بودیم، یک سالی بود که به
ها باید از چه چیز پاسداری  بسته دانستیم آن زبان وز پاس بدهند و نمیر بودیم تا شبانه

 کردند. می
های سرخ و پلاسیدة  پس از زمان درازی گردش در باغی که خاکش پوشیده از گل

نمود، به خانه بازگشتم. دلم گرفته بود. به خوابگاهمان رفتم و در برابر  انار گلگون می
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های  سو دیدن نشانه شدم. از یک برابرش خشنود نمیدیگر از نشستن در آینه نشستم. 
با کرد؛ از دیگرسو،  ترم می ام را ناهموار کرده بودند، آزرده هایی که پوست چهره زخم

جا پاشیده  هشدم. انگار گرد مرگ بر هم فروغم ناامیدتر می نگریستن به چشمان بی
 شتم:شده بود. دست پیش بردم و با انگشت بر روی گردگرفتة آینه نو

 «.زارم از دین شما، نفرین به آئین شما بی»ـ 
دم آوای زنگ در خوابگاه پیچید. دست دراز کردم و گوشی را برداشتم و  همان

 گفتم:
ـ الو... درود مینوجان... خوبم، شما خوبی؟... امروز؟... ببخشید، پاک یادم رفته بود... 

 زودی میام... چشم... چشم... بدرود.
ام را با مالیدن  های چهره گوشی را گذاشتم. برخاستم، جامه دگر کردم. ناهمواری

شانه زدم. شانه آنکه به آینه نگاه کنم، بر گیسوانم  آمد پوشاندم؛ بی هرچه به دستم می
را روی سکوی سنگی گذاشتم، کیفم را برداشتم. راه افتادم و خود را به پشتِ در سرای 

خانه بیرون زدم و سرافکنده و  به پا کردم. بیرون رفتم. ازرساندم، کفش بدون پاشنه 
دمی به آوازخوانی بگذرانم و زنگارِ  ه به سوی آموزشگاه راهی شدم تافرورفتدرخود

افتاده، چشم به زیر پایم دوخته، آرام پیش  هایی پایین اندوه از دل بزدایم. با شانه
رفتم که مردی مرا فراخواند؛ سر بلند کردم و به سوی خیابان نگریستم، جوانی  می

ه باهم کرد، تا نگ خورده نگاهم می هایی کرم موی، با دهانی گشاد و دندان ژولیده
 نگاهش گره خورد چشمک زد و گفت:

 ـ جوووون... سواری دوست داری جیگر؟...
پایم تا  سوار پابه جوانان نگاه از نگاهش دزدیدم، باز سر پایین انداختم. جوانانِ

. تا آن روز چنان ای دادند شرمانه درپی پیشنهادهای بی آموزشگاه آمدند و پیدروازة 
زنگ کوچک  ر در آموزشگاه ایستادم، انگشت برنیازموده بودم. کنا آزاری را

 وپلاگویی خود افزودند. تا آوای گیتی را شنیدم گفتم: گذاشتم. جوانان بر پرت
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 جون. ـ واکن گیتی
دربازکن خودکار تقی کرد و در باز شد. به درون سرای رفتم و در را پشت سرم 

گیتی به  تر مینو پیچیدم،تا به سوی دف ا به سرای میانی ساختمان رساندم؛خودم ر بستم.
پیشوازم شتافت. گیتی پیرزنی سپیدگیسو بود، با پوستی سبزه، چشمانی درشت، ابروانی 

هایی غنچه، آوایی نرم، بلندبالا، توپُر و ورزیده که همواره شاداب و  کمان، لب
شناخت.  تندرست بود؛ انگار نه نیازی به خواب داشت، نه ماندگی و درماندگی را می

دانست. فراز و فرودهایی که همة ما را دچار  کس نمی نستم چندساله است، هیچدا نمی
آورند. گاه خونگرم و مهربان بود و  کرد، خم به ابرویش نمی شیدایی یا افسردگی می
 گاه تندخو و پرخاشگر.

درم پرسیدم چرا همة موهای کودک که بودم، نخستین روزی که او را دیدم از ما
یافتم  : گیتی زال است. آن زمان درنمیمادرم در پاسخ پرسشم گفتید است؟ گیتی سپ

ها زال را پیدا کردم و دریافتم به  تر که شدم  در فرهنگ واژه زال چیست؟ بزرگ
گویند؛ همچنین از مینو شنیدم که زال یکی از پهلوانان نامدار  پیرزن سپیدموی زال می

یافتم سیمرغی که مینو  د و من درنمیایرانی است که پروردة سیمرغ بو 2های داستان کهن
 گفت چیست؟ از آن سخن می

ام  هایم، ابرو در هم کشید و سرانگشت به پوست گونه یدن گونهگیتی پس از بوس
 مالید و پرسید:

 ـ این چیه مالیدی به خودت؟
 هام رو کسی ببینه. ـ دوست ندارم جای زخم

 کنن. کنن مادرجون، پنهونش نمی ـ زخم رو درمون می
  جون. شدنی نیست گیتی ها درمون این زخم ـ

 ـ دوات پیش منه.
                                                           

 داستان: اسطوره ـ کهن2
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 چشمک زد و گفت:
 ـ مینو گفت دم آبگیر بشین تا بیاد.

ت. به سوی باغچه رفتم. روی یکی اند و به سوی دفتر بازگشسر جنباندم. رو برگرد
های شناور در آب چشم دوختم که به نرمی  های کنار برکه نشستم و به ماهی از تخت

 کردند. سو شنا می سو و آن به این
دارای  داشت بود با نمای آجری، ایوانی و دراز باغی چهارگوش آموزشگاه خانه

در دو سوی ایوان . مو باغچة میانی خرّ هایی ستبر استوار بر ستون ،هایی گنبدی آسمانه
های  میخ با پوششی سیاه و گل درِ بزرگچرخید، هفتاد  تادور ساختمان میکه دور

کرد. آن درها و  های کوچک و بزرگ را از جهان بیرون جدا می چهاردیواری ،مینسی
رفت، نه  ای ساخته بودند که نه آوایی از بیرون به درون می گونه ها را به چهاردیواری

سازهای کهنه و  ی هفتادگانهها ارییافت. در چهاردیو ون راه میبانگی از درون به بیر
زان نوازندگی بودند؛ در دو چهاردیواری دیگر که در نو همواره چشم به راه کارآمو

 تر بودند، ها بزرگ ردیواریاسوی چپ و راست ساختمان ساخته شده و از همة چه
سوی چپی ویژة پرورش آوازخوانی من بود و در سوی د، آموزان آوازخوانی می مینو،

چپی دفتر کار اری نیمی از چهاردیو د.دا یگر کارآموزان آواز آموزش میدبه راستی، 
جا نوشیدنی،  نج دفتر بود که گیتی در آنمینو و گیتی بود، آبدارخانة کوچکی هم در کُ

 کرد. جوشانده و داروهای گیاهی درست می
تر از  ای به دستم داد که بزرگ مرهگیتی برایم نوشیدنی آورد. کنارم نشست، خُ

 تر از تُرنج بود. پرسیدم: نارنج و کوچک
 ـ این چیه؟

ه به کار ببرم تا جای مره را چگونگفتن آغازید تا دریابم روغن درون خُسخن 
، جای مانده بر پوست روی و تنم بهبود پیدا کنند. پس از شنیدن سخنانشهای بر زخم

 و پرسیدم: سپاس گفتم
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 جون؟ ـ روغن چیه گیتی
 ابرو درهم کشید و پرسید:

 پرسی؟ چی می ـ واسه
 ـ اگه ته کشید برم بخرم.

 ام را نوازش کرد و گفت: شانهخندید، 
 کنی، خودم ساختمش. جا پیدا نمی ـ از این چیزا هیچ

دانستم که گیتی دستی در درمانگری دارد. برای بسیاری از دردها، داروهای  می
بخشیدند و گاه هیچ ویژگی  شناخت که گاه بیماری را بهبود می گیاهی جورواجور می

رین داروی هرکس خوراک اوست و اگر گفت: بهت درمانگری نداشتند. همیشه می
ها با پیکر و روانشان بها بدهند، آنچه برای  مردم به سازگاری یا ناسازگاری خوراکی

رسان  های آسیب پیکر و روانشان سودمند است را بخورند و از خوردن خوراکی
 توان درمانشان کرد. شد و اگر بشوند به سادگی می دبپرهیزند، بیمار نخواهن

کردم که مینو نزدمان آمد. از جا  وگو می ها گفت گیتی دربارة خوراکی داشتم با
یم و بوسه بر روی هم زدیم. با درود گفتم. یکدیگر را به بر کشید برخاستم و به او
 دلخوری پرسید:

 ـ باز از این گندالوها مالیدی به خودت؟
 مره را نشان دادم و گفتم:خُ

 مالم. گندالو به روم نمی جون برام دارو درست کرده، دیگه ـ گیتی
 ـ بده ببینم چی درسته کرده.

مره را گرفت، در آن را باز کرد، روغن درونش را بویید، سپس انگشت به آن زد خُ
 اش کرد و رو به گیتی گفت: و در دهان گذاشت و مزمزه

 مارش کمه. ـ زهرِ
 زده پرسیدم: شگفت
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 مار؟ ـ زهرِ
 مره را به دست گیتی داد و گفت:خُ

 بند انگشت از زهری که دیروز بهت دادم بریز توش و خوب همش بزن.ـ یه 
 گیتی انگشتش را نگاه کرد و پرسید:

 ـ انگشت من یا انگشت تو؟
 مینو اخم کرد و پرسید:

 شد فربهی منو به روم نیاری؟ ـ نمی

 خوام دارو بسازم، جوشونده که نیست. ـ مینوجان می
 مینو خندید و گفت:

 ـ انگشت خودت.

 چشم.ـ 
رفت. مینو کنار آبگیر نشست و فرمان داد بنشینم. روی تخت  دفترگیتی به سوی 

م، پوزش خواستم. دست بر هم که زمان پرورشم را فراموش کرده بود نشستم و ازاین
 :مالید و گفت

 .فروغ شده فرزندنشسته بی سوگ ـ چشمانت مانند مادران به

 شانه بالا انداختم و گفتم:
 ن.ـ نگرانم مینوجا

پنداری مردمان  پنداری جهان به خود وانهاده است؟... می ـ نگران چی هستی؟... می

بار است که دیوزادگان و  پنداری نخستین اند؟... می ازمودههرگز دیوانگی همگانی را نی

 اند؟ دیوخویان بر کشور آزادگان چیره شده

 هیچ نگفتم. برخاست و فرمان داد:

 ـ برخیز و بیا.



258   نبرد شهین

به دنبالش رفتم. چون همیشه به درون  شتابان افتاد. برخاستم و راه دفترشبه سوی 
در را بست. به سوی تخت خود رفت و کنار در ایستاد، تا به درون رفتم پرورشگاهم 

که مانند همیشه  رویش نشستم و کیفم را روی زمین گذاشتم. به جای آن رفتم،
 ج آن گذاشت و گفت:رویم  بنشیند، پشت تخت خود ایستاد و دست روی تا روبه

 ـ روزی باید تو بر روی این تخت بنشینی.
 اشکم روان شد، گفتم:

 .ـ امیدوارم هرگز آن روز فرانرسه
 م؟وست نداری من به پایة بالاتری برـ د

 یابم. درنمی ـ من بسیاری از سخنان شما رو
 نم.دو ـ می

 پیش آمد و روی تختش نشست و گفت:
درخواهی یافت.  سرایم رو که همة آنچه در گوشت می ـ روزی فراخواهد رسید

پی بگیری... بس کن... اکنون زمان سوگواری  ز باید بر جای من بنشینی و کار روآن رو
 نیست، هنگامة نبرد است.

هایم را پاک کردم، سراپا گوش شدم تا ببینم آن روز چه رازهایی در گوشم  اشک
 خواهد سرود.

* 
نگریستم و نگاهم پرواز کبوترها را دنبال  آبی می با چشمانی خیره به آسمان

 پراکند؛ سوزان میتیرماه گرمایی  آفتابِ درخشید، کرد.. خورشید در آسمان می می
داشتم و  ندی گام برمیبا کُپوفی کردم و راه افتادم، د. پیکرم خیس از خوی و داغ بو

انگیزِ  آزمون بیم ماه از سال و سه که بیش از یک گذاشتم. بااین ا میها پ آهسته بر سنگ
گذشت، پاهایم هنوز  گذرانده بودم می ای که در دوزخ روی زمین از سر هروز دوازده

توانایی و استواری پیش از آن رویداد را بازنیافته بودند. از آغاز تابستان بر آن شدم که 
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 گمان بودم که بازگشت به آغوش را از سر بگیرم، بی شده ریزی برنامه نوردی کوه
 کوهستان به افزایش آرامش روانم یاری خواهد رساند.

هنگام در سومین خودآزمایی توانستم خودم را به فراز چکاد توچال برسانم. 
کرد، پاهایم به درد آمده بودند و  بازگشت کولة کوچکم روی دوشم سنگینی می

 کنان ، زیر لب زمزمهشد. شادمان از پیروزی کوچکم دم دردشان بیشتر می به دم
دادم.  هایی همسان می گشتم و گاه به درود یا مانده نباشید بالاروندگان پاسخ میباز

دادند، آن روز  پاسدارها که همیشه در کوهستان پراکنده بودند و به این و آن گیر می
 ناپدید شده بودند، نه هنگام بالا رفتن و نه زمان پایین آمدن هیچ پاسداری ندیدم.

رفتم؛  خیابان دربند پایین می یدن آهنگ رود، کنار درةچون همیشه برای بهتر شن
 ده بودندگرد هم آم« سعدآباد»که نزدیک دروازة پردیس  افتاد چشمم به پاسدارهایی

به سایة  به سوی چپ چرخیدم و خودم را کردند. به میدان رسیدم، وگو می تو گف
های  از دیدن گروه جا فرورفته تا میدان تجریش رفتم. آندیوار پردیس رساندم. درخود

 دجای میدان ایستاده بودن کوچک و بزرگ پاسدارهای تنفگدار که در جای
 پاییدند. سو را می سو و آن زده شدم. کاری به کار کسی نداشتند و تنها این شگفت

 پنداشتم باز بر آن هستند که آئینی خیابانی در شبِ آدینه برگزار کنند.
رهای خیابان پهلوی راه خانه را در پیش گرفتم. سار چنا از میدان گذشتم و در سایه

آرام « کمیته»چندان از میدان دور نشده بودم که از گوشة چشمم دیدم که خودروی 
هایم  . گوشام کند، هیچ به روی خود نیاوردم که آن را دیده ام می کنار خیابان همراهی

ه دربارة ناکامی رسید. گویند را تیز کردم، از خودروی پاسدارها آوایی به گوش می
داد سخن سر داده بود. به کوچه خودمان رسیدم، بدان پیچیدم، همچنان « ضدانقلاب»

کلیدم را از جیبم  یافتم. به در خانه رسیدم، دسته سنگینی نگاه پاسدارها را درمی
پاییدم تا ببینم خودرو  درآوردم، در را باز کردم، از گوشة چشمم سر کوچه را می

پیچد. تا خودرو راه افتاد و  رود یا به کوچه می وچه ایستاده بود، میپاسدارها که سر ک
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به کوچه پیچید، تپش دلم تندی گرفت، در را هلُ دادم، پا به سرای گذاشتم و 
 درنگ در را پشت سرم بستم. بی

شده در  دم به بند کشیدهخودرو آمد و گذشت.  ؛ایستادم و گوش تیز کردم پشت در
 .و کمی بیاسایم مبرسانخودم را به خانه  افتادم تاراه رون دادم، ام را با پوفی بی سینه

هنوز چند گام از در دور نشده بودم که آوای خودرو در گوشم پیچید که پشت در 
ایستاد. ایستادم. دری باز و بسته شد. کسی شتابان به در نزدیک شد و دست روی زنگ 

هایم را مشت کردم  یدم. دستکوبی به در را آغاز کرد. چرخ زمان مشت گذاشت و هم
هایم را گشودم، دست به سوی در  گام مانده به در مشت و به سوی در بازگشتم. یگ

بردم و آن را باز کردم و با دیدن چهرة سرخ و برافروختة مادرم جا خوردم. شتابان به 
 کشان به سوی خانه برد. پرسیدم: درون آمد و در را بست. دستم را گرفت و مرا کشان

 کنی؟... مامان!... شده؟... چرا همچین می چیـ 
های ایوان بالا رفتیم،  کشاند. از پله زنان مرا به دنبال خود می دم گفت و دم هیچ نمی

 تا پا به خانه گذاشتیم آهسته گفت:
 جامه دگر کن باید بریم.ـ بجنب 

 ـ کجا؟
 ـ آراسته رو گرفتن... همه رو گرفتن...

 گی؟ ـ چی می
پندارن با برنامة  شاهرخی بگیر ببند بوده، دارن هرکی رو که میـ دیشب پایگاه 

 گیرن. پیوندی داشته می 2«نقاب»
 ـ به ما چه؟

 گه. ـ زده به سرت؟... آراسته دوتا چَک بخوره سیر تا پیاز رو بهشون می

                                                           

 روزِ ،، کودتای نقاب آغاز نشده ناکام ماند. خبر دستگیری ارتشیان مرتبط با آن2261رماه سال تی 28ـ روز چهارشنبه 2
 بعد از رادیو اعلام شد.
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 ـ خُب بگه، ما سر پیازیم یا ته پیاز؟!
کنار آینه گذاشتم، پشت در، دستی را  آغازید. کوله و چوب کردن ندرولَخشمگین غُ

ان به دنبالم آمد و فرمان رّنوردی را از پا درآوردم و راه افتادم. غُ های ویژة کوه کفش
 داد:

 ـ واستا ببینم...
آلوده به پیشوازمان  خسرو که انگار از هیاهوی مادرم از خواب پریده بود، خواب

که پاسخ  آن دادم و به سوی آشپزخانه رفتم. مادرم بی آمد و درود گفت. پاسخش را
ه است. درود همسرم را بدهد آغاز کرد به سخن گفتن با او تا دریابد که چه پیش آمد

نوشان از آشپزخانه بیرون آمدم و به سوی خوابگاهمان  شیشة آب به دست، آب
چید. مادرم ه پیگسست در خان بی رفتم تا هوله و پوشاک بردارم که آوای زنگِ می

شد که بسیار  هم آغاز رخسارش پرید. کوبش مشت بر در خاموش شد و رنگ از
آور بود. آب در گلویم پرید. مادرم شتابان به سویم دوید، دستم را گرفت و  دلهره

 فرمان داد:
 ـ بجنب باید دربریم.

تواند برایمان زمان بخرد. به زور او را پشت در  به خسرو هم فرمان داد تا می
یستاندم، تا خواست فریاد بزند، گفتم باید کفش بپوشم. فریادش را خورد. خسرو گیج ا

هایش را بوسیدم. مادرم  شده بود. کفش پوشیدم. همسرم را در آغوش کشیدم و لب
 بازویم را گرفت و گفت:

 ـ بجنب بچه.
 ها پایین رفتیم و به سوی پشت ساختمان دویدیم. از خانه بیرون زدیم، از پله

* 
دست در ریزان دست ایی پایین افتاده، اشکه هم شکسته، با کمری خمیده، شانهدر

رفتم. چندگام مانده به پلکان، ناگهان آوای  می« هواپیما»مادرم به سوی پلکان 
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سرم به سوی آسمان چرخید،  هایی تیزپرواز را شنیدم، تا خراش غُرّش جنگنده گوش
درنگ زمین زیر پایم به لرزه درآمد. کبوترهای  در گوشم پیچید و بی یندبانگ بل

برخاست. آشوبی برپا شد، « آژیر»نشسته بر لبة ساختمان فرودگاه پریدند و آوای 
ای  کرد. هرچه آسمان را جستم جنگنده هرکس جیغ و دادکنان به سویی فرار می

 .2رفت دیدم که به آسمان می ندیدم، به جایش آتش و دودی را می
پس از آشوبی گذرا همه را به ساختمان فرودگاه بازگرداندند. از هرکس 

خرتوخر  شنیدیم. های پریشان و درهم برهم چیزی نمی پرسیدیم چه شده؟ جز پاسخ می
رخت سیاه سوگواری . راند بر فرودگاه فرمان می ای ریختگی فزاینده هم و به بود شده

سو و  سرخ از گریه و آوایی گرفته از ناله به این چشمانیبا بر تن، روسری بسته بر سر، 
گرفتیم تا دریابیم  ای است به پرسش می پنداشتیم کاره شتافتیم و هرکس را می سو می آن

پرسید: مگر دیوانه  دیگری می گفت: آری؛ خواهد شد یا نه. یکی میپرواز انجام 
 کرد که: من چه بدانم! و... اید؟ سومی پرخاش می شده

یم برای برگزار کردن آئین خاکسپاری مادربزرگم به تبریز برویم که با خواست می
گیر شدیم.  دانستیم دوست بودند یا دشمن، زمین هایی به فرودگاه که نمی تازش جنگنده

وجو گذراندیم و هنگامی که دریافتیم هیچ پروازی در کار  زمان درازی به پرس
 گانی خودمان را به تبریز برسانیم.نیست، از فرودگاه بیرون رفتیم تا با خودرو هم

دار نیروی  ام که درجه تبریزی به پدربزرگِدر جوانی  مادربزرگم زنجانی بود،
زمینی ارتش بود دلباخت، او را به همسری برگزید و همراهش زندگی در چندین شهر 

 پدربزرگم در کردند؛ زندگی می پدربزرگم، در تبریز شدنِ ستهبازنش را آزمود. پس از
پس از آن  زیر شکنجه کشته شد. دستگیر وروی  دست داشت، بدینبرنامة نقاب 

  تهران بیاید و با ما زندگی کند.نپذیرفت که به  رویداد، هر کاری کردیم، مادربزرگم

                                                           

های ارتش عراق در اقدامی نمایشی به چند فرودگاه کشور  افکن ها و بمب ، جنگنده2261شهریورماه سال  22ـ روز 2
 غاز شد.حمله کردند. با این رویداد جنگ ایران و عراق آ
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هایم را  ای کنار مادرم نشسته بودم و داشتم یادمان پوره روی تخت لرزان و پاره
ی در آهنین در دستی و جام پرُ از آبآهنینی  راننده پارچِ کردم. شاگرد بینی میباز

آمد  پرسان پیش می های دوقلوی خودرو دراز پرسان تختدر راهرو میان  دست دیگر
 داد. نزدیک که شد پرسید: کرد و به دست کسی می جام را پرُ می و گاه

 خورین؟ ـ آب می
نگریست،  بیرون می گریزانِانداز  ریزان به چشم دست جنباندم، مادرم که اشک

 بینی بالا کشید و گفت:
 ـ بریز پسرم.

پسرک جام را پُر کرد و به دست مادرم داد. مادرم آب را سر کشید و جام را پس 
 داد و گفت:

 ـ دستت درد نکنه.
 ـ نوش جان.

 سوی راهرو کنار من نشسته بود، پرسید: پسرک رو به پیرمردی که آن
 2ریز؟ـ سو ایچی
  1ک بالام.ـ هَه، تو

دم  مادرم یک زد. آسمان به سرخی گراییده بود و بیگاهی دلگیر بر دلم چنگ می
شدن آراسته و پدربزرگم زیر شکنجه  ماند؛ پس از دستگیر و کشته ازنمیاز گریستن ب

، رخت سیاه از تن من و مادرم بیرون نیامده بود؛ هر روز 2و درگذشت پادشاه
یکی پس از دیگری تیرباران یا زیر شکنجه جان  ،خویشاوندی، دوستی، آشنایی

های خودرو  چشم بر هم نهادم. تکان شد. باختند و سوگ روی سوگ انباشته می می

                                                           

 خورین؟ ـ آب می2
 آره، بریز فرزندم. ـ1
 ، در قاهره، پایتخت مصر، درگذشت.2261مردادماه سال اَ 6ـ محمدرضاشاه پهلوی در روز 2
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زنان و مردانی که پیرامونمان نشسته بودند با هیاهو از مغزم را از تیزی انداخته بود. 
ه در گفتند، از پیشروی دشمن در خاک کشورمان و از کشتاری ک جنگ سخن می

 شهرهای مرزی برپا شده بود.
 های ریختن نمود و گویا از خون ناپذیر می ریخون سی به ستیز و تشنه اژدهای زندگی

اش  روی با شناختی که از همتای دیوانه جا ناخرسند بود، بدین جا و آن پراکنده در این
ه دستش بیفتد ای ب ای او را برآغالید که آتش جنگ را بیفروزد تا بهانه اندازه داشت، به

دسته به کشتن  رپانگاهی که برپا کرده بود بفرستد و دستهزمین را به کَ و جوانان ایران
 بدهد.
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زیر آسمان آبی، استوار ایستاده بود و با چشمانی که هرگز  پیکرة سفید فردوسی

کنار خیابان  گذشت. نگریست که در میدان زیر پایش می شدند، به آنچه می بسته نمی

نگریستم. مادرم سوی چپم و  و به پیکرة ایستاده بر سکوی سنگی میم ایستاده بود

دواندند. خودروها  سو نگاه می سو و آن فرشته سوی راستم ایستاده بودند و نگران به این

 .2گوریده بودند ها در میدان توهم و پیاده

جای میدان پراکنده بودند و به آیندگان  در جای« داران چماق»پاسداران تفنگدار و 

انداختم گرگی درنده یا کفتاری پلشت  سو نگاه می؛ به هرکردند پیله میو روندگان 

های گشاد  بارید و جامه شلختگی و پریشانی می دیدم که از سر و روی پشمالویشان می

جیم کردن  گیر داده، سین ه همة زنان و مردان آراستهزد. ب و چرکین در تنشان زار می

، برخی کردند را بازرسی می پیکر و کیفش، گاه کسی را در میان گرفته ند؛آغازید می

هیاهوکنان،  کوفتند و گرفتند یا چوب بر سر و پیکرش می را زیر مشت و لگد می

بردند که در  کشان به سوی خودروهایی می زنان آنان را کشان گویان و کتک دشنام

  سرتاسر میدان ایستانده شده بودند.

                                                           

 ای که جدا کردنشان دشوار یا ناممکن باشد. گونه گوریدن: در یکدیگر آمیخته شدن چیزها به ـ توهم2
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نداشتیم، در پی فراخوان دادنشان برای « مغز تهی آراستگانِ»خوشی از  که دلِ بااین
برآمده از « دارِ»بر « داد»گرایان به پوشاندن جامة  نشان دادن خشم از تلاش واپس

برآوریم، بدان امید که دادخواهی فریاد  ودیم تامیدان گذاشته ببه های دین، پا «بیداد»
 .2کند گان در خواب خرگوشی را بیدار، فرورفتما بانگ فریادخواهی

جا رسانده  خود را بدان ،ضحاک بر میدان های ما که پیش از چیرگی روزبان
بودیم، تا رسیدیم، با دیدن انبوه گماشتگان و سرسپردگان دریافتیم که آن روز روز ما 
نیست. در جایی به پاییدن میدان ایستادیم که اگر آشوب برپا شد، راه گریز داشته 

برآغالیده از  کشانِ شد؛ چندان نگذشت که مردم زوده میدم بر آشفتگی اف به باشیم. دم
شمار مردان  کلاهشان مانند مور و ملخ به میدان ریخته، به انگشت سوی سرکردة سیه

تاختند و آنان را پراکنده کردند؛ پس از  ،بودند آمده ای که گردهم و زنان آراسته

پرهیزی که آمده بودند تا ناخشنودی  های خشونت آراسته گردهمایی کوچک پراکندنِ
 ، در دامگذاشت ای که پا به میدان می ، هر زن و مرد آراستهخود را فریاد بزنند

 شد. آزار گرفتار می های مردم آزارگری دریده
بار پاسداری یا پلشت شد. هر مایان در میدان افزوده میگوریدگی ن هردم بر توهم

که چیزی بپرسد، فرشته با آوایی سرشار از  شد، پیش از این نزدیک میدیگری به ما 

 پرسید: زدگی می شگفت
 خواین راهپیمایی کنین؟ شده برادر؟ می ـ چی

                                                           

عصر  4، از ساعت 2251خردادماه سال  16فراخوان داد تا روز دوشنبه، ـ در پی مطرح شدن لایحة قصاص، جبهة ملی 2
جا به سوی دانشگاه تهران راهپیمایی  معترضان به آن قانون، اجتماعی اعتراضی در میدان فردوسی تشکیل بدهند و از آن

ه ملی را مرتد اعلام های استان مازندران، جبه الهی کنند. صبح آن روز خمینی در دیدار با گروهی از آخوندها و حزب
دهندگان گفت که اگر پیش از برگزاری تجمع و راهپیمایی، در رادیو سخن بگویند و از آن فراخوان  کرد و به فراخوان

ها  الهی شده، پاسدارها و حزب ها پیش از ساعت اعلام اعلام برائت کنند، توبة آنان را خواهد پذیرفت. آن روز ساعت
های گستردة همراه با  ن را به کنترل خود درآوردند و پس از دستگیریمنتهی به آ های انو خیاب فردوسی میدان
 وشتم، خودشان تجمع و راهپیمایی در حمایت از خمینی و قانون قصاص راه انداختند. ضرب
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، فرشتة کارکشته کرد خردهای تازی را دچار سردرگمی می های ساده، بی آن پرسش
سرشان  به و زیرکانه دستداد  نما می دل هایی ساده پاسخ ها نمایی به پرسش با خودساده

 داد. شدند، زیر لب دشنامشان می کرد و تا دور می می
پرهیزان  ، نخواهند گذاشت گردهمایی خشونتگمان شدیم چندان نگذشت که بی

های  کردند، دسته داری می آید و راهپیمایی انجام شود. سرسپردگان به اژدها میدانپدید
گرایی و  از واپسرا کوچک درست کرده و بانگ برآورده بودند تا پشتیبانی خود 

 در کشور را آشکارتر از پیش بکنند.« دار»نشانده شدنِ 
ان و دودزا پیش کردیم که ژیانی غر اندیشی می داشتیم دربارة ماندن یا رفتن هم

تیرش را آماده  سیما از آن پیاده شد، هفت پایمان ایستاد و خاموش شد؛ آخوندی زشت
شتابان خود را اش را بست و  گونه به تیراندازی کرد و به کمرش زد، در خودرو لگن

به سکویی رساند، بر فرازش جهید و سرگرم برآغالیدن جانورانی شد که هیچ نیازی 
 مادرم دستم را گرفت و گفت: به آغالش نداشتند.

 جا دیگه جای درنگ نیست. ـ بریم، این
هایی از سرسپردگان به هم پیوستند و راهپیمایی به سوی  تا راه افتادیم، دسته

 پس از پیمودن چند گام، به خیابان فردوسی پیچیدیم.دانشگاه تهران را آغاز کردند. 
 فرشته پرسید:

 ـ بریم بازار؟
 مادرم پاسخ داد:

 بریم.ـ 
 ام انداختم و گفتم: نمای مچی نگاهی به زمان

 ـ دیره.
 کشن پایین. ها رو می گه، تا برسیم کرکره ـ راست می

 ؟«کافه نادری»ـ بریم 
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دست هم تا چهارراه استانبول در وگوکنان و دست را پسندیدیم، گفت پیشنهاد فرشته
نج دمی پیچیدیم تا گریزان از آشوب، در جایی دِ 2آباد پیش رفتیم و به خیابان شاه

 بیاساییم.
* 

آوای آهنگی نرم و دلنشین در گوشم پیچیده بود. فنجان را بر لب گذاشتم و کمی 
ای  جنبید و تکه مادرم در برابرم نشسته بود و دهانش میاز نوشیدنی تلخ نوشیدم. 

 را فرو برد و گفت:جوید  شده در دست داشت. آنچه در دهان می شیرینی گاززده
 ـ یادش گرامی، آراسته از این شیرینیا دوست داشت.

زدن  رگرم همفنجان را روی میز گذاشتم، کمی شکر و شیر در آن ریختم و س
پارة گرفتار  رفت. مادرم شیرینی تلخ بود، از گلویم پایین نمی نوشیدنی شدم که از بس

 و فنجانش را بالا برد. در میان انگشتانش را در دهان گذاشت، هوووومی گفت
گمان بودیم که با  هنگامی که آراسته دستگیر شد، با شناختی که از او داشتیم، بی

داند خواهد گفت. هرگز در  دوتا چَک زبان باز کرده و هرچه می خوردن یکی
ناپذیری  شکست نارنجی نازپرورده سرسختی پنهانِ کگنجید که آن ناز گمانمان نمی

شود. روزی که پنداشتیم پاسدارها برای  متر کسی یافت میداشته باشد که در ک
اند، خسرو را تنها رها کرده و گریختیم؛ همراه  دستگیر کردن من به در خانه آمده

جا پنهان  باغی در دارآباد رساندیم و در آن گلنار و دخترهایش خودمان را به خانه
ته و با رها خسرو را گرفشب گودرز نزدمان آمد و آگاهمان کرد که پاسدا نیمه شدیم.

گاه ما  اند تا به نشان دادن پنهان ن بود که او را گروگان گرفتهاند. گمانمان آ خود برده
  وادارش کنند یا ما را وادارند که خود را به دست دژخیمان بسپاریم.

زد؛ پس از هفت روز زندگی در  شب یا نزدیک سپیده به ما سر می گودرز هر نیمه

روی دستگیر  شده و خسرو بدان ان کرد که آراسته زیر شکنجه کشتهآگاهمپناهگاه، 
                                                           

 ـ نام این خیابان را به جمهوری اسلامی تغییر دادند.2
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ها که چشمش به دنبال باغ ما بود، برایش پاپوش دوخته تا با  شده که یکی از همسایه
. بامدادی که گودرز ما را دستی دوستانی که در دادستانی داشت، باغ را بالا بکشند هم

ه خانه بازگشتیم. تا خورشید برآمد، ب ،چون دستگیری همسرم آگاه کرداز چندو
مادرم به دیدن فرشته رفت و من راهی دفتر پدرم شدم تا ببینم برای آزاد کردن خسرو 

 آید یا نه. کاری از دستش برمی
زن را چندبار آهسته بر لبة آن زدم؛ لب بر لبة فنجان نهادم و  فنجان را برداشتم، هم

زن را در  شده بود. دست دراز کردم و هم نوشیدنی را مزمزه کردم، شیرین و خوشمزه

فرشته  اش نهادم. فنجان را بالا بردم و لب بر لبه سینی نشسته در میانة میز نهادم.
 پرسید:
 پنداری کاری از دست این پسره بربیاد؟ نوازجان میرـ اَ

 موش. رفت تو سوراخ اومد که نمی ـ اگه کاری از دستش برمی
 .همدست شده، اونا تفنگ دارن 2یا «یجنبش»دونی که با  ـ می

 ساز نیست. ـ پاسدارا بیشتر دارن، تفنگ چاره
 شینه. به بار می 1«مجلس»پنداری تکاپوشون تو  ـ پس می

نه... مگه کَ شو می آخوند رو چیده، همین امروز فردا کله بال اون بچهروـ خمینی پَ

 آخوند از پس آخوند برمیاد؟! بچه
 نیستم.ـ من اندازة تو بدبین 

                                                           

جنبش ملی »گرای سازمان مجاهدین خلق را  خش اسلامجا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رجوی نام ب ـ ازآن2

 گفتند. گذاشته بود، مردم به آنان جنبشی می« مجاهدین

مجلس »ـ پس از پیروزی انقلاب و برگزاری انتخابات، دورة یکم مجلس انقلابیون تشکیل شد که همچنان آن را 1

مجلس شورای »رو خواهان تغییر نام مجلس به ، نمایندگان تند2251نامیدند. پس از رویدادهای سال  می« شورای ملی

شدن اصلاح ز تأییدکه پس ا باقی ماند، تااین« مجلس شورای ملی»، نام مجلس همچنان 2258شدند ولی تا سال « اسلامی

 تغییر یافت.« مجلس شورای اسلامی»طور رسمی به  قانون اساسی، نام مجلس به
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تونست کاری بکنه، اون پسرة  شد، شاید می ا نمیه«تروریست»ـ اگه همدست 
.. واسه خودش مارمولکیه کشونه. میبه دوزخ هرکی باهاش باشه با خودش  2وجبی نیم

 مرتیکه.
پندارن از پس خمینی  بازار بسیاری بهشون دل بستن و میو ـ میون مردم کوچه

شو سرنگون کنن، هرچی باشه  نن خمینی و دارودستهتو برمیان؛ منم پندارم اینه که می
زنن، اینا  شون دست به هر کاری می ریشه تو یه گنداب دارن و برا رسیدن به خواسته

 شن. جوونن و اونا پیر، به باورم تو این رویارویی جوونا برنده می
و تر  ریشه پدر از خودشم بی بی« شریعتیِ»های  جون... این جوجه ای فرشته ـ ساده

وهَم شدی دوست من،  پدرا به هیچ چارچوبی پابند نیستن... دچار تر هستن، بی بوته بی
کم آخوندا یه چارچوبی  جوری نیست، دست نه اینگراتر هستن...  واپس اینا از آخوندا

دارن که هزاروچهارصد سال پیشینه داره، هرجا از اون چارچوب پا فراتر بذارن 
شون کرد که کردارشون با اونچه از کردار  بازخواستشونو گرفت و  شه گریبان می

 خورن هم از توبره. گفتن سازگار نیست، اینا که هم از آخور می بزرگاشون می
 گن دروغه. دونی که هرچی دربارة بزرگاشون می ـ می
 دونن، اونا باورشونه. بازار که نمیو دونم، مردم کوچه ـ می

ادرم هم سر چرخاند و آن را نگریست و نمای دیواری انداختم، م نگاهی به زمان
 گفت:

 شه. ره دیر میاـ پاشو مادرجون، بجنب د
 م. آراسته کیفش را برداشت. مادرم پرسید:پشت میز برخاستاز 

 ـ کجا؟
  ـ برم خونه دیگه!

                                                           

خواندند و به هنگام آماده شدن برای  وجبی می نیمکردن قد کوتاهش، برای مسخره ها رجوی را  الهی ـ آن روزها حزب2
 یونجه نداری بجوی؟ ،وجبی نیم ،دادند: رجوی گاه شعار می ،های مجاهدین تاختن به گردهمایی
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 جاشه! ات سرِ ـ نترس خونه
 ـ کنگر خوردن و لنگر انداختنم اندازه داره!

 گردیم. برمیزودی ریم  بمون، میجون...  ـ خونة خودته فرشته
 گشتیم. تا آشت جا بیفته ما بر خوبه... خوبهـ ناز نکن دیگه... 

 دی؟ ـ مگه ویار آش داری هر روز آش سفارش می
 دونم. خور نیستی... چه می ـ نه که خودت آش

 خوای آش شلغم درست کنم؟ ـ می
 ری.یـ برو گمشو... ایکب

دستی  ها و پیش تانة مادرم و دوستش، فنجانرسیدن بگومگوی دوس پس از به فرجام
ی را روی میز را در سینی گذاشتم، آن را برداشتم و به سوی آشپزخانه رفتم. سین

م تا برای رفتن به دیدار خسرو آشپزخانه نهادم، سپس خودم را به خوابگاهمان رساند
 آماده شوم.

هرچه برای خسرو آماده کرده بودیم را  مهنگامی که از خوابگاه بیرون رفتم، مادر
افتاد، به من راهم بود. تا چشمش  به ی ریخته، در آستانة آشپزخانه چشما درون کیسه

 رو به آشپزخانه گفت:
 ـ ما رفتیم.

  آوای فرشته را شنیدم که گفت:
 .2هگولَ هـ گولَ

اوین رساندیم. به زندان از خانه بیرون رفتیم و سوار بر خودرو مادرم خودمان را 
در  روزهای آدینهجا بودند؛  روزهای دیگر زنان، مردان و کودکان بسیاری آن مانند

                                                           

 خندان، یعنی خندان برند، به معنی: خندان این عبارت را به کار می .ها گاه به جای گفتن بدرود، خدانگهدار و.. ـ آذری2
 بروید و خندان بازگردید.
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سو و  نی که به اینندی از میان کساجای سوزن انداختن نبود. به کُ برابر زندان اوین
های زنان و مردانی که پشت سر هم  گذشتیم. با دیدن درازای ستون رفتند سو می آن

 ، زیر لب از خودم پرسیدم:رسید سرشان به درهای کوچکی می ایستاده بودند و
 ـ چرا درا رو بستن؟!

مادرم جای خوبی برای ایستاندن خودرو پیدا کرد. تا ایستاد، در را باز کردم و 
دست پیاده شدم و به سوی ستون زنانه رفتم و پشت سر زنی که روپوش  به کیسه
 ام به پایش خورد، تا سر ستادم؛ کیسهای، روسری سرخ و کتانی سفید داشت، ای سرمه

 با دیدن چهرة آشنایش لبخند زدم و گفتم:که خواستم پوزش بخواهم  برگرداند،
 ـ آذر!

 کنی؟ کار مییجا چ تو این ...ـ هیس!
 ـ خسرو رو گرفتن.

 چی؟ ـ واسه
 ـ براش پاپوش دوختن که باغ رو از چنگش دربیارن... خوبی؟

 سر جنباند و گفت:
 کی خوبه که من خوب باشم...ـ این روزا 
 کردیم که مادرم از راه رسید. با آذر دست داد، از مادرش پرسید دل میداشتیم دردِ

تر  که آذر تنها چند سال از من بزرگ رسد. بااین و به او توپید که چرا به خودش نمی
ی رویش را کشیده بودند. سیمای زیبایش شاداب بود، بسیار شکسته شده بود و انگار آبِ

کرد که دیدم درها باز شدند.  ر میرغُنمود. مادرم داشت غُ نداشت و پوستش پژمرده می
 گفتم:

 ـ درا رو وا کردن.
اش را سفت کرد؛ انگشتانم را در خرمن موهای رهایم فروبردم و  آذر گرة روسری

به ای که دم درها ایستاده بودند  آنها را از برابر دیدگانم پس زدم. پاسدارهای نر و ماده
 یکباره به درون رفتند و درها را بستند. مادرم پرسید:



  282*** * دار

 

 شد؟ ـ چی
 دم بانگ تیراندازی از درون زندان در گوشم پیچید: همان
 تق... تق. تق تق تق تق ـ تق

ای برپا شد؛ کودکان جیغ و گریه سر دادند، زنان زبان به نفرین گشودند و  همهمه
 گویی آغازیدند. آذر گفت: مردان دشنام

دم  به روزه دم گذرونن... سه شبانه ها رو از دم تیغ می شنبه دارن بچه سه شب ـ از
 کنن. تیربارون می

زمانی پس از برهم زدن  گفت: کوتاه گویا آذر چند روزی همان نزدیکی بوده، می
اند و  ها را آغاز کرده دستگیرشده همایی میدان فردوسی، تیرباران کردنِ گروهیگرد

رسیده است.  انگ رگبارهای پیوسته از درون زندان به گوش میتق، ب گاه به جای تق
گو با زنی که پشت سرم بود شد، سرم را به گوش آذر نزدیک و م گفترتا مادرم سرگ

 کردم و آهسته گفتم:
 تونم کمکی بکنم، بهم بگو. ـ اگه می

 با شگفتی نگاهم کرد و گفت:
 ـ چه کمکی؟

 خواین کسی رو فراری بدین؟ ـ می
 د.ز دست تو برنمیاـ کمکی ا

دوباره درها باز شدند. زنان و مردان راه افتادند و به درون رفتن آغاز شد. پس از به 
رفتیم دوباره  پاسدارها راه را بستند. ما که آهسته پیش می ،درون رفتن چندین تن

ایستادیم. مادرم مرا واگذاشت و به سوی زنان کرُدی که کنار خیابان نشسته و چشم 
‌دان دوخته بودند رفت. به در زن

تق به گوش رسید، هیاهو  گفتم که باز بانگ تق داشتم با آذر درگوشی سخن می
پدیدار  در بالای دیوار چند پاسدار تفنگدارید و دشنام داد. رّبلندی گرفت. آذر غُ

 شدند، هیاهو فروکش کرد.
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ا به در ایستادیم؛ ت میناچار  درپی به رفتیم و پی ندی پیش میکُ گونه به پشت لاک
گوشم را خراشیدند و بر دلم  هاپاسدار تق تفنگِ آور تق بار دیگر بانگ دلهره برسم پنج

آذر چادری از  ،رفتم، چند گام مانده به در داشتم پشت سر آذر پیش می پنجه کشیدند.
کیفش بیرون آورد و روی سرش انداخت، من هم همان کار را انجام دادم، چراکه 

دادند. تا چادر را روی سرم استوار کنم آذر گامی  بدون چادر به درون راه نمیکسی را 
پاسدار دست جنباند و راه را بست. در درنگ  مادهپیش افتاد و تا به درون رفت، 

ای بر پیکرم بپیچم  گونه توانستم آن را به کوتاهی که داشتم با چادر درگیر بودم و نمی
تاریک و  اه باز شد پیش رفتم و پا به چهاردیواری نیمهکه سر تا پایش را بپوشاند. تا ر

، مسیاه دادپاسدارهای پیچیده در چادر ز مادهگندالویی گذاشتم. کیسه را به یکی ا
 دست کشید و گفت:هایم را بالا ببرم. از بالا تا پایین بر پیکرم  دیگری فرمان داد دست

 ـ برو.
و در برابر  متری رفت روشن تر و چند گام پیش رفتم و به چهاردیواری بزرگ

پاسداری که پشت میز نشسته بود ایستادم، نام زندانی را پرسید، پاسخ دادم، سرش را 
 بالا آورد و نگاهم کرد و گفت:

 ـ برو تو.
 راه افتادم و به راهرویی رفتم که به چهاردیواری ویژة دیدار با زندانیان راه داشت.

 رفتم. مالان، آرام به سوی دیدارگاه می سرم درد گرفته بود، دست بر پیشانی
* 

اغ در بوی پیازدتابه دوخته بودم.  مالیدم و چشم به ماهی دست بر پیشانی می
کفچک چوبی پیازهای سرخ را درون روغن داغ تفت  آشپزخانه پیچیده بود؛ با

های کاغذی کوچک و بزرگ از راه رسید.  دادم که مادرم با آغوشی پرُ از کیسه می
 سر به سویش چرخاندم و گفتم:

 ـ مانده نباشی.
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 ـ درمونده نباشی مادرجون.
 خوری ایستاد، کمی خم شد و بار بر روی میز نهاد. گفتم: کنار میز ناشتایی

 یر کردی نگران شدم.ـ د
 فروشا واستادم به بگومگو دیرم شد. ـ تو میدون سبزی
 ـ بگومگو با کی؟

گفتن دیروز دارودستة رجوی راهپیمایی راه  بافت... زنا می ـ با هرکی یاوه می
، رجوی گفته با جنگ شهری 1صدر رو برکنارش کردن ، امروزم آخوندا بنی2انداختن

 .2کنه خمینی رو سرنگون می
 اااا!... دیوونه.ـ و

 .4ـ یه چیزایی از جنگ شهری شنیده، یابو ورش داشته
وگو بودیم که انگشت به در زده شد و به دنبالش آوای گودرز را  سرگرم گفت

 شنیدم:
 ـ بانو اَرنواز.

 ـ جونم.
 ـ کارتون دارم.

  ـ بیا تو مادرجون، دستم بنده.
                                                           

صدر در  ، سازمان مجاهدین خلق ایران در اعتراض به مطرح شدن طرح عدم کفایت بنی2251خردادماه سال  21ـ روز 2
 مجلس راهپیمایی بزرگی برگزار کردند.

 صدر رای داد. ، مجلس به طرح عدم کفایت سیاسی بنی2251خردادماه سال  22ـ روز 1
جمهوری، رجوی اطلاعیه داد و با اعلام جنگ به خمینی، وعده داد که  صدر از ریاست نیدنبال برکناری ب ـ به2

های شهری مجاهدین خمینی را سرنگون خواهند کرد؛ چندی بعد خودش فرار کرد و رهبری جنگ شهری را به  چریک
 موسی خیابانی )سرکردة شاخة نظامی سازمان( سپرد.

هیجان یا عقده، کنترلش را از دست بدهد و دست به کاری  که کسی از شدت رود مانی به کار میالمثل ز ـ این ضرب4
 بزند که فراتر از توانش است.
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دبالا، تنومند و بسیار مهربان بود، با ترین فرزند گلنار، پهلوانی بلن گودرز بزرگ
رفته و موهایی فرفری. به درون آمد، در آستانة آشپزخانه ایستاد و در سبیلی ازبناگوش

 درود گفت. پاسخش را دادیم. رو به مادرم گفت:
 خوام برم ایذه. ـ بانوجان، اگه پروانه بدین می

 ـ تنها؟
 خوان بیان. ـ فریبرز و فرامرزم می

 مونه که! تنها می دستـ بابات 
 هاش اینجان. خالو هوشنگ و بچه ـ

 ـ کی اومدن؟
 ـ دیشب رسیدن.

 ـ پریدخت و دخترام اومدن؟
 ام اومده. بی ـ آره بانو، بی

 بی... به گلنار بگو شام همگی بیاین پیش ما. ـ واااای جونم بی
 تونیم بریم؟ ـ چشم بانو... ما می

 ـ شام بخورین، فردا راهی بشین.
 چِشمَ بانو... فرمایشی ندارین؟ ـ رو

 ـ برو در پناه خدا.
 گودرز بدرود گفت، چرخید که برود، مادرم او را به نام فراخواند:

 ـ گودرزجان.
 ـ جانم بانو.

 کم واسم خرید کنی؟... ببخشیدا! ری یه ـ مادرجون می
 ـ شما جون بخواه بانو... چی بخرم؟

 ـ واستا...
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زردرنگ را پاره کرد، خیارها روی میز ریختند. های  مادرم یکی از کیسه
کیف شد و  به تند چیزهایی نوشت، سپس دستدخودکاری برداشت و روی آن تن

ای پول بیرون کشید و آنها را روی کاغذ گذاشت و به سوی گودرز رفت.  دسته
ای  که روی کاسه 2رویین ها را درون سبدی تابه را از آتش دور کردم و پیازداغ ماهی
 گذاشته بودم ریختم تا روغنشان کشیده شود. مسی

* 
فروشی کنار خیابان چرخاندم و  ام پیچید، سر به سوی آش بوی پیازداغ در بینی

 گفتم:
 ـ چه بویی راه انداخته!

 ای بچه؟!... ماهه ـ واستم بری چندتا کاسه بگیری... واستا پس برم... مگه شیش
بیگاهی دلگیر آغاز شده بود، فروشی رفتم.  از خودرو پیاده شدم و به سوی آش

روزی گرم به پایان رسیده و خنکایی نوازشگر مردمان را به کوچه و خیابان کشانده 
دو کاسة بزرگ آش خریدم و به سوی خودرو بازگشتم، مادرم خم شد و در را بود. 

ره خم شد و در را بست. راه افتاد. برایم باز کرد، آرام در خودرو نشستم، دوبا
گذشت، رهگذران با کنجکاوی چشم و سر به  آهسته از خیابان می خودروی سیاه

در خیابان درخشید.  چرخاندند که چون مرواریدی سُفته می سوی آن اسب سیاه می
 تر باریک یناخیابرا روشن کرد، به  یم که مادرم چراغ راهنماترف پیش می 1سیروس

 باز به نمود، که بسیار دراز می بستی پیچید کوچة بن ان پیش نرانده بهپیچید، چند
در بزرگی که ته تنها در برابر  بود و کوتاه؛ باریکپیچید که ی دیگر بست کوچة بن

پیاده در دست کاسه  خم شد و در را برایم باز کرد، کوچه بود، خودرو را ایستاند.
 ای که روی تخت پشتی کیفش و کیسه دوباره خم شد و در را بست، سپس شدم، مادرم

                                                           

 ـ رویین: فلزی2
 ـ نام این خیابان را به مصطفی خمینی تغییر دادند.1
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خانة آراسته  به سوی در پیاده شد و در خودرو را بست و گذاشته بود را برداشت،
نازک  ست دراز کردم و زنگ را فشار داد. آوای ناآشنا ود رفت؛ تا به در رسید،

 سوی در شنیده شد: دخترکی از آن
 ـ کیه؟

 ـ واکن مادر.
 وای آشنای پروانه شنیده شد:زمانی به خاموشی گذشت، آ کوتاه

 ـ کیه؟
 ـ واکن خاله.

تاپی شنیدم که نزدیک آمد، در که گشود شد پروانه با دیدن ما خندان  آوای تاپ
باران  درنگ نشست و او را در آغوش کشید و رویش را بوسه آغوش گشود. مادرم بی

خاراند؛  می سال پروانه بود ایستاده، چشم به ما دوخته، سرش را کی که همکرد. دختر
 . تا مادرم پروانه را رها کرد،، خندیدای گرفتم هایم از او بوسه با غنچه کردن لب

 پرسیدم: نشستم و برایش آغوش گشودم، پیکرم را به آغوش کشید، رویش را بوسیدم و
 ـ پروانة من چطوره؟

 ـ خوبم.
و روی برایش کیف  رفت، بدین ساله بود و آن سال به دبستان می پروانه هفت

 پرسیدم: یم.افزار خریده بود نوشت
 ـ اگه گفتی خاله چی برات خریده؟

 پرسید: دم آوای پری از درون خانه به گوش رسید که می همان
 ـ کی بود پروانه؟

 ـ خاله اَرنواز و آبجی شهین اومدن.
ها سپردم و سفارش کردم بپایند که  های آش را به دختربچه از جا برخاستم، کاسه

غو بَ غکه برخی بَبود رنگ  به ای و لب بام خانه پُر از کبوترهای رنگ. سرآش نریزد
رفتیم که پری با  جوریدند. داشتیم به سوی خانه می رهایشان را میکردند و برخی پَ می
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های خندان بیرون آمد و برایمان آغوش  هایی خیس و لب هایی بالازده، دست آستین
دوشارم زیباروی  راسته،دختر بزرگ آ گیری و روبوسی مادرم با گشود. پس از آغوش

ها فرمان داد که  . پری به دختربچهرا در آغوش کشیدم. هنگامی که پری را رها کردم
 مادرم از پری پرسید: تا آنها به درون خانه رفتند، ها را به آشپزخانه ببرند. آش

 ـ بابات هست؟
 ـ نه، رفت نون بگیره... بفرمایید...

 ـ هی روزگار...
آوردیم که ناگهان بانگ بلندی به گوش رسید،  هایمان را درمی کفشداشتیم 

ها  زیر پایمان لرزید؛ کبوترها ترسان پریدند، شیشة پنجره درپی پی بار دو زمان زمین هم
خُرد شد و پایین ریخت. مادرم لنگة کفشی که از پا درآورده بود دوباره پوشید و 

 گفت:
 ـ برین تو منم میام.

هم راه افتادیم. هنگام بیرون رفتن از پری  و پری کوچه روان شد، منتا به سوی در 
 پرسیدم:

 ـ کلید داری؟
 برم بردارم. ـ واستا

بست بیرون رفت و به سوی  دوان از کوچة بن به سوی خانه دوید. مادرم دوان
بیرون رفتیم. پری در را پشت سرش  ؛بازگشت ها همراه دختربچه پری خیابان پیچید.

کشید. شتابان راه افتادیم و خودمان را به کوچه رساندیم. زنان، مردان و کودکان به 
خانة خودش  پری دختر همسایه را به مادرش که دم در دویدند. سوی خیابان می
 با دوندگان همراه شدیم. و دیمشتابان خود را به خیابان رسان ایستاده بود سپرد؛

دود آمیخته به گردوخاک به  ساختمانی ویران رسیدیم، دیدم که گامی که بههن
جا  آمده در آنمردان گرد گیرند. دم بلندی می به های آتش دم رود و زبانه آسمان می
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سو مردم خود را به کردند. از هر برسرزنان گریه می تکردند، برخی دس هیاهو می
 وی داده است.دانست چه ر کس نمی رساندند و هیچ جا می آن

کشیدم و در میان مردمان پریشان  دخترهای آراسته را گرفته و سرک می دست

کردم که خودروهای ویژه آژیرکشان از راه رسیدند. داشتم از  وجو می مادرم را جست

گذشتم که آوای مادرم را شنیدم. سر چرخاندم و دیدم با تکان  میان زنان چادری می

سویش رفتیم.  سختی راه باز کردیم و به خواند. به دادن دست مرا نزد خود فرامی

 م:دپرسی

 شده؟ ـ چی

 دونم. چه می ـ

ایستاده بود به سوی ما چرخید، سر تا پایمان را برانداز  چادری که در برابرمزنی 

 کرد، سرش را پیش آورد و آهسته گفت:

 زنبور رو ترکوندن. لونه ـ

اش تنها بینی  د و از چهرهآور برمیآوایی دخترانه  انگار پسری بود که ناشیانه

شد. با برخاستن آوای جیغ و شیون به سوی ویرانه نگاه کردم. چند  بزرگش دیده می

چکان به سوی  ای خون ها و پاهای مردی زخمی را گرفته و او را چون لاشه مرد دست

 بردند. مادرم زیرلب غرید: خودرو بیماربر می

 کنن. جا می پدرا انگار دارن لاشة سگ جابه ـ بی

ه رّغُ پیرزنی گریان که نزدیک مادرم ایستاده بود سر به سوی او چرخاند و چشم

اند گذاشتم، سر  زنبور را ترکانده رفت. دست روی شانة زنی که گفته بود لونه

 برگرداند، آهسته پرسیدم:

 جا کجاست؟ ـ اون

 سر پیش آورد و بیخ گوشم گفت:
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 .2«جهنّم» تو آتیش نـ بهشتی رو انداخت
برپا شد، پاسدارها داشتند  بزرگی، هیاهو ز راه رسیدن خودروی بالابرِدم با ا همان

شده به آن زن تنه  رانده راندند، چند زن پس کردند و مردمان را پس می راه باز می
ام چسبید، دستش شل شد و چادر کمی کنار رفت، با دیدن  زدند، پیکرش به سینه

لای زنان گذشت و  ست، شتابان رویش را گرفت و از لابهسبیلش دریافتم که مرد ا
 ناپدید شد.

تلاش برداری آواربرای  آمده بودند با بیل و کلنگپاسداران و مردانی که گرد
گوریدگی چیره  پاشیدند. خودرو بالابر در توهم ی، برخی هم روی آتش آب مکردند می

ش لات گویان راه پس. پاسدارها دشنامبر خیابان گیر افتاده بوده، نه راه پیش داشت و نه 
رفتند را پس بزنند و راهی برای پیش  کردند مردمانی که از سر و کول هم بالا می می

رفتن آن خودرو تنومند باز کنند. بانگ تیراندازی بر هیاهو و آشوب افزود؛ روی 
ها کنند. سرانجام پاسدار کردم ببینم چه می کشان تلاش می پنچة پا بلند شده، سرک

 توانستند راهی باز کنند و بالابر پیش برود و نزدیک آوار بایستد.
جا شدن، بالابر توانست در جایی نزدیک به  بارها پس و پیش رفتن و جابه از پس

شده بایستد و دست آهنینش را پیش براند.  آشکوبة فروافتادة ساختمان ویران
را به چنگک بالابر  کردند، زنجیری وورجه می پاسدارهایی که روی آوار ورجه

. بالابر قاروقورکنند و دودکنان دست بالا دبستند و با هیاهو از روی آوار پراکنده شدن
ریزان بالا رفت. ناگهان زنجیر گسست  گردوخاک برد، بخش بزرگی از آسمانة آهنین

  آهن سنگین فروافتاد و گردوخاک برپا کرد. مادرم غرید: و آن پاره
 مشت یابو. یه ـ کشور افتاده دست

                                                           

 ، در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در محلة سرچشمه، محمد بهشتی )رئیس قوة2261ـ روز هفتم تیرماه سال 2
 های جمهوری اسلامی کشته شدند. قضاییه( و گروهی از مقام
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زنی چادری سر چرخاند و با خشم به مادرم نگاه کرد، چون شاهینی که به 
ژرفای آن مادة خودکشتزارپندار خیره  فروغ و بی شکارش چشم بدوزد، به چشمان بی

 های مغزفندقی برگرداند. شدم؛ نگاه از نگاهم دزدید و سرش را به سوی نمایش کوتوله
* 

وری روی دوشم انداخته  کولة کوچکی را یکشد.  ر میدم پُرهیاهوت به خیابان دم
شده به دوردست، خرامان زیر سایة  بودم، با سری برافراشته و نگاهی دوخته

زیر دامن  وزید و رفتم. بادی گرم به آرامی می شاخسارهای سرسبز چنارها پیش می
را  ام پیچید، لرزش پارچة نرم و پیچش باد گرم پاهای برهنه نازک و کوتاهم می

 نشاندند. هایم می کردند و لبخند بر لب نوازش می
آمدند.  رفتند و می نمود. خودروها آهسته در خیابان می انگیز و آرام می بیگاه دل

ای  . گربهپاییدند رفتند و زیرچشمی دیگران را می کنان با شتاب راه می پچ رهگذران پچ
وخیزکنان کنار  جست نگریست که هایی می رو نشسته بود و به گنجشک در پیاده

چیدند. تا به گربه نزدیک شدم، سر چرخاند، نگاهم کرد، دهان  جوی آب دانه برمی
سردر آموزشگاه ، نگاهی گذرا به باز کرد و به نرمی میومیو کرد. از کنارش گذشتم

بر آن سردر بزرگ و سفید رنگ، با رنگ بنفش درشت نوشته بودند:  ،انداختم
آسمانی نوشته بودند: آموزش آواز، ، زیر آن ریزتر با رنگ آبی «آموزشگاه مینو»

و در سایة  وخمی پیچیدم به کوچة باریک و پُرپیچ مبک، سنتور و...؛چنگ، تار، تُ
به سوی در  پشت سر گذاشتن چهار پیچ،از پس . دیوار پردیس آموزشگاه پیش رفتم

با رنگ سرخ در  ،کوچک و بازی رفتم که بر سردرش روی تختة چهارگوش بزرگی
زیر آن با رنگ سفید ریز «. پهلوان باشگاه جهان»زمینة سیاه، درشت نوشته بودند: 

به در رسیدم، پا به هشتی «. فو، کاراته، تکواندو، جودو، بوکس کونگ»نوشته بودند: 
هایی از پهلوانان کهن آویزان بودند. به  کوچک گذاشتم، روی دیوارهای آجری چَپکَ

 دراز دو سوی پلکانی رفتم و پایین رفتن آغازیدم. بر دیوارهای سوی پلکان باریک
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کردند. گوش  زنی خودنمایی می های رزمی و مشت های ورزشکاران نامدار رشته چَپکَ
، بو بردم که رویدادی رخ داده رسید تیز کردم، آوای همیشگی از باشگاه به گوش نمی

 .است
کوچکی که به دو پلکان کوتاه راه داشت، به سوی  آجرچین در پاگردِ پایین پلکانِ

کنار  داد از هفت پله پایین رفتم، پردة ترمة پُرنگار را که بوی گلاب می ،چپ پیچیدم
پوشم فرمان داد به سویم  تا نسترن مرا دید، به شاگردان سیاه زدم و به درون رفتم.

از پیکرهایشان دور کرده را به تندی  های مشت بچرخند؛ همه با هم چرخیدند، دست
آوا درود ویژه گفتند. در برابرشان ایستادم، سر فرود آوردم و پاسخی همسان  ، همکرده

 به درودشان دادم. از نسترن پرسیدم:
 ـ چرا واستادین؟

 زنی نباشیم. های مشت وپای بچه ـ خواستیم تو دست
کرد. به او  میزنی را سرپرستی  به سوی بیژن رفتم که داشت برچیدن میدان مشت

نمود، پاسخم را داد، دست به سویش دراز کردم، دست پیش  درود گفتم، اندوهگین می
 آورد و دستم را به گرمی فشرد. پرسیدم:

 ـ خوبی؟
 شانه بالا انداخت و گفت:

 ـ کی خوبه که من باشم!
 ؟کنین کار مییـ چ

 ـ فرمودن دیگه کار نکنیم.
 ـ کی؟

 ـ بالاییا.
 ـ چرا؟

 گفت: سر جنباند و
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 دستور داده. 2«نره گربه»گن  ـ می
شده را  ای میدان برچیدهه وگو گذراندیم. شاگردهای بیژن تکه زمانی به گفت کوتاه

زنی آویخته از آسمانه را هم  های مشت ها و گلابی به انبار باشگاه بردند، سپس کیسه
راهی رختکن شدند، بیژن هم به دنبالشان  یین آورده و به انبار بردند و غُرغُرکنانپا

 رفت. به سوی شاگردهایم بازگشتم و به نسترن فرمان دادم:
 ها رو گرم کن تا بیام. ـ بچه

  ـ چشم استاد.
سوی  به سوی رختکن رفتم. در برابر آینه ایستادم و سرتاپایم را نگریستم. آن

آویز آویختم.  به رخت کردند. کوله را رختکن بیژن و شاگردهایش رخت دگر می
نشینی زیبایی با پیکر  رنگم را از تن درآوردم. زیرپوش سیاهم هم پیراهن ارغوانی

کردم که  های مانده بر پیکرم را وارسی می سیمگونم پدید آورده بود. داشتم جای زخم
بیژن بدرود گفت، در آینه او را نگریستم، برایم دست جنباند، دست بلند کردم و آن 

جنباندم. دست دراز کردم و کوله را برداشتم، پوشاک ویژه را از درونش ش را برای
را تا کردم و درون کوله آویز آویختم، پیراهنم  هایش را بر رخت بیرون کشیدم و تکه

م شدم و آن را کنار دیوار گذاشتم. پیراهن سیاه را برداشتم و به تن کردم، گذاشتم، خ
های  هایم را درآوردم، شلوار پوشیدم، لبه م، کفشدامن از پا درآوردم و در کوله نهاد

پیراهن را روی هم نهادم و کمربندی سیاه به کمرم پیچاندم و گره زدم؛ کوله را 

                                                           

نرة  علی منتظری به گربه خوشی از آخوندها نداشتند، به خاطر شباهت حسین بازار که دلِو ـ آن روزها مردم کوچه2

؛ آن روزها گذاران نظام اسلامی استوار بر ولایت فقیه بود از پایه گفتند. منتظری نره می او گربه کارتون پینوکیو، به

پنداشت بهتر است تعطیل شوند، به همان بهانه  های ورزشی که آنها را خشن می گفتند به نظر او برخی رشته می

ها و کشتارهای  رنج و... تعطیل شدند. منتظری پس از بیرون افتادن شکنجههای بوکس، شمشیربازی، شت فدراسیون

تدریج راه خود را از خمینی جدا کرد و سرانجام با  شد، به م میها به دست پاسدارها انجا ای که در زندان ددمنشانه

، عطای جانشین رهبری بودن را به لقایش بخشید و 2255ر زندانیان سیاسی در تابستان سال سکوت نکردن در برابر کشتا

 در تاریخ ایران نام نیکی از خود بر جای گذاشت.
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راه  هایم انداختم. های کوتاهم را درآوردم و روی کفش برداشتم و آویختمش. جوراب
 افتادم و از رختکن بیرون رفتم.

فرمان دادم به گرد دست بر هم کوفتم و کردند.  شاگردهایم هماهنگ نرمش می
یگری به دنبالش دویدند. پس باشگاه بدوند. نسترن پیش افتاد و دیگران یکی پس از د

 واپسین شاگردم فرمان دادم: راه شدنِ از پابه
 ـ تندتر.

ها دوشادوش  هایم پا تند کردند. گرداگرد چهاردیواری بزرگ، در برابر آینه بچه
 دست بر هم کوفتم و فرمان دادم:دویدند. باز  خود می

ـ تندتر... تندتر... فرشید، سرتو بالا بگیر... نیلوفر، دستاتو درست بگیر... تندتر... شلُ 
 نباشین... آرش، پاهاتو رو زمین نکش... تندتر... آفرین... تندتر...

بار گرداگرد باشگاه دویدم تا گرم شوم. و چند گردهایم همراه شدماخودم هم با ش
های رزم و پادرزم را که آموخته  ها را واداشتم تا واپسین شیوه از گرم شدن، بچهپس 

پاییدم تا ببینم کارشان  دو انجام دهند تا ورزیده شوند. دورادور همه را می بودند دوبه
کردم و گاه به  دهند یا نه. گاه با آوایی بلند راهنمایی همگانی می را درست انجام می

هایم را بازگو  رفتم و آموزش دادند می را درست انجام نمیسوی برخی که کارشان 
 کردم. می

های پیشین گذراندیم و در نیمة دیگر به  نیمی از زمان خود را به بازآموزی آموزش
یکی  کار یکی های کاراته آمد که بچه های نو پرداختیم. داشت زمانمان سر می آموزش

دن، به نگرش ما ایستادند. مانند دگرکر و دوتادوتا از راه رسیدند و پس از رخت
فوکاران  همیشه در واپسین ماندة زمانمان به سخن گفتن پرداختم، فرمان دادم کونگ

 جویای نام در برابرم بنشینند. نشستند. گفتم:
ها به دوستایی که تازه به ما پیوستن کمک کنین تا درست راه رفتن، درست  ـ بچه

هرگز فراموش نکنین که ست رو یاد بگیرن. وبازدم در ایستادن، درست نشستن و دم
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وبازدم رو یاد بگیرین و  اگه روش درست ایستادن، نشستن، راه رفتن، دویدن و دم
تندرستی پایداری  ،همیشه انجامشون بدین، چه نرمش و ورزش بکنین چه نکنین

خواهین داشت. اگه روش درست انجام دادن این کارهای ساده و روزمره رو یاد 
تونه به پیکرتون آسیب بزنه. پس باید دوتا نکته رو  ش هم میزنگیرین، نرمش و ور

آویزة گوشتون بکنین: یکی درست ایستادن، درست نشستن، درست راه رفتن، درست 
ها و  رو انجام دادن؛ دیگه، درست انجام دادن نرمش وبازدم دویدن و به درستی دم

که، ورزیدگی پیکر یکی از دو بالیه که برای پرواز بهش  ها... نکتة دیگه این ورزش
نیاز داریم، بال دیگه آرامشه روانه؛ پس در کنار ورزیده کردن تن، باید به ژرفا 

ت پیدا کردن به که دس هرگز فراموش نکنین بخشیدن به آرامش روان هم بپردازیم.
اگه اونچه گفتم رو بریزیم تو کیسه و  آرامش روان، بدون داشتن تنی ورزیده ناشدنیه.

 شه گفت: آبشو بچلونیم می
 .2«ز نیرو بود مرد را راستی/ ز سستی کژی زاید و کاستی»ـ 

 ن شاگردانم فرمان دادم:از درنگی کوتاه و از نگاه گذراندپس 
 ـ برپا.

از هم  ها و پاهایشان را دست ده،ابرم ایستادند، بانگ برآوراز جا جهیده و در بر
گشودند. در برابرشان سر خم کردم، پاسخی همسان به کارم دادند. دست بر هم کوفتم 

 و گفتم:
 ـ مانده نباشین...

رفتم که  کارهای سفیدپوش دادند. به سوی یخچال می شاگردهایم میدان را به کاراته
دیگر درود گفتیم و دست یکدیگر را فشردیم. بسیار شادمان شهرام از راه رسید. به یک

 نمود، پرسیدم: می
 خونه؟ ـ انگار کبکت خروس می

                                                           

 .2212، ب 281روان، ص  نزد شاه نوشین های بوزرجمهر به شاهنامة فردوسی، دفتر هفتم، گفتار اندر مجلسـ 2
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 آهسته گفت:
 .2صدر خودشونو رسوندن پاریس مسعود و بنیـ برادر

 ـ پاریس!؟
 شون بیرون. های سازمان تونستن سوار هواپیماشون کنن و بفرستن ـ آره، بچه

 شهری راه انداخته، خودش دررفته؟ااا!... جنگ ـ وا
رو برا گو در جهان آزاده تا بتونه پشتیبانی جهانی  یه سخنبه سازمان نیازمند ـ 

 ن سخن بگه.آرمانمو تونه دربارة بهتر از برادرمسعود نمی جنبش به دست بیاره؛ کسی
 پوزخند زدم و گفتم:

چی نشده  هیچکنه و  ای نیروهاشو دم دهن گرگ رها می ـ آخه کدوم سرکرده
 ره؟ داره، درمی جون خودشو ورمی

رو در جهان « توحید»کرده تا بانگ « هجرت»ـ درنرفته، بر پایة راهبرد سازمان 
 انداز بکنه. تنین

وپلاگویی شهرام، تو رو چه به این چرندپرندگویی؟!...  ـ دست وردار از این پرت
 هجرت!... توحید!... زده به سرت؟...

گی  ی که میمرد ایید، دندون رو جیگر بذار تا ببینی همینـ کوه شما که موش ز
 کنه. کنش می گیره و ریشه وجبی چطو ریش خمینی رو می نیم

 خندیدم و پرسیم:
 رسه؟ ـ دستش از پاریس به ریش یارو می

 سر جنباند و گفت:
ـ هرکی رو بهر کاری ساختن... برادرمسعود مرد میدون جنگ نیست، مرد میدون 

 .وریه سخن

                                                           

صدر با هواپیما از کشور گریختند و در پاریس از فرانسه  ، مسعود رجوی و ابوالحسن بنی2251مردادماه سال اَ 5ـ روز 2
 پناهندگی درخواست کردند.
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 وری نیست. بافی که سخن زنی و یاوه ... لاف؟!وری ـ کدوم سخن
 ترکونیم. یکی می یهای خمینی رو یک نوچهبینی که  می زنی؟!... ـ کدوم لاف

مشت  کنین که هیچ بختی برا پیروز شدن ندارین... یه ـ دارین تو میدونی تکاپو می
خونخواره درافتادین، همتونو جنگی  جوجة تازه از تخم دراومده هستین که با خروس

 کم گرفتین... دست کنه... خمینی و پاسداراشو ه میپار تیکه
 نگاهی به شاگردهایش انداخت و گفت: ،کلافه از بگومگو

کنیم... باشه، تو راست  به سر نیومده سرنگون میـ ناامید نباش، خمینی رو سال 
 ..بینی. ... خودت میگی می

 ـ ببندیم؟
 ـ سرچی؟
 تو بگی؟ـ هرچی 

 خوریم! گمونی که ما شکست می ـ انگار بی
 گمونم. گمونِ بی ـ آره، بی

ام  شده برده شهرام انگشت کوچک دست چپش را به انگشت کوچک دست پیش
 پیچاند و گفت:

 ...ـ سرِ
 چی؟ ـ سرِ

 ـ تو بگو.
 .کولی تا نوک دماوند ـ سرِ

 خندید و گفت:
 .ـ باشه

یخچال رفتم، او هم به سوی رختکن رفت. شیشة انگشتش را رها کردم و به سوی 
 آب را برداشتم و سر کشیدم. نسترن نزدم آمد و پرسید:
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 شه کمی با هم راه بریم؟ ـ می
 ...؟خوری شه... آب می ـ چرا نمی

، به سوی رختکن شتافتم. رخت دگر کردم شیشة آب را به دست نسترن دادم و
اه بیرون رفتم. نسترن دوشارمی بلندپرواز و ام را برداشتم و همراه نسترن از باشگ کوله

 تیزمغز بود؛ تا پا به کوچه گذاشتیم، پرسید:
 ای که خواندی از فردوسی بود؟ ـ چکامه

 ـ آره.
 ـ فردوسی هم مردسالار بوده؟

 ـ چی؟
 «ز نیرو...»ـ روی سخنش با مردهاست... 

انوشیروان و .. داستان شده. ـ آهان... این سخن از زبون خسرو انوشیروان گفته
 مزدک رو که بهت گفتم یادته؟

 ـ آره.
ناپذیری رسید،  ـ اون زمان وارونه شدن فرهنگ و منش ایرانی به جای بازگشت

نشینی واداشت و کار رو به جایی  جویی، زنا رو به پرده مردسالاری استوار بر راستی
کرد،  درست می 2رسید واسه خودش شبستون رسوند که هر مردی دستش به دهنش می

رگ و ریشه شده بودن که برا در رفتن از زیر بار پرداخت هزینة  ای بی اندازه مردا به
زن واگذار  زندگی زنایی که به بند کشیده بودن، اونا رو با گرفتن پول به مردای بی

 .کردن می
 شه که تو ایران باستان همچین چیزایی بوده باشه... مگه راستی چیز ـ باورم نمی

 جوییه؟ بدیه که گفتی مردسالاری استوار بر راستی

                                                           

 ـ شبستان: حرمسرا2
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 آه کشیدم و گفتم:
ی بوده، بر پایة آن باور بنیادین، ترین لایة فرهنگ ایرانی استوار بر دوبُن ـ کهن

بدی و  چپی، نیکی روشنایی، راستی ها ساختن: تاریکی فرهنگشون رو بر دوگانه ایرانیا
رسه؛  روشنایی می ها به دوگانة تاریکی وگانههای دیگه. ریشة همة این د بسیاری نمونه

کامگی  نرَهمونه. راست نماد تاریکی، دیوگونگی، مردانگی، وَ چپی هم بازگوییِ راستی
 گونگی، زنانگی، مهرورزی و فروتنیه. و خودکامگیه، چپ نماد روشنایی، پری

 ای ساختن؟ کننده ـ چرا همچین نمادهای سردرگم
رو فراموش کردیم، واسه همین نمادهای فرهنگ کهن ما  کننده نبوده، ـ سردرگم
پرسش خوبیه، ببین، ما تو نیمة بالایی زمین هستیم،  تونیم دریابیم... کهن رو نمی

ور  شه؟... درسته، اون وری می درسته؟... اگه رو به خورشید واستیم، دست چپمون کدوم
روشنایی از سوی چپ جایگاه چیه؟... سنجة ما خورشیده... آفرین، پگاه خورشید و 

 شه؟... درسته... شه، سوی راست چی می پدیدار می
به سر کوچة ما رسیدیم، نسترن ایستاد و دست به سویم دراز کرد، با دیدن درنگم 

 زده پرسید: شگفت
 دی استاد؟ ـ باهام دست نمی

 ـ میای بریم خونة ما؟
 چی؟ ـ واسه

 وگو کنیم. ـ یه چیزی بخوریم و کمی گفت
 ام.ـ چرا نمی

 دست بر بازویش زدم و گفتم:
 ـ بزن بریم.
 راه افتادیم و پا به کوچه گذاشتیم.دوباره چرخیدیم، 

* 
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کرد. بسیار لاغر  درپی سرفه می پیسینی به دست از آشپزخانه بیرون رفتم، پدرم 
ها را برداشت و  شده بود. سینی را در برابرش گرفتم، با دستی لرزان یکی از جام

رفتم و سینی را به  سوی آتشگاه آنبه  چرخی زدم، نیمکنان سپاسگزاری کرد.  خس خس
 سوی مادرم بردم. جامی برداشت و گفت:

 ـ دستت درد نکنه مادرجون.
 ـ نوش جون.

که در برابر آتشگاه نشسته  مسوی خسرو گام برداشتبه چرخ دیگری زدم و  نیم
کوچکی که کنار تختش بود گذاشتم، کنارش نشستم، یکی از  ، سینی را روی میزبود

هایش را بالا آورد، با راستی  ها را برداشتم و دست به سویش دراز کردم، دست جام
د و آن را بوسید. با جنباندن انگشت جام را گرفت و با چپی دستم را؛ سر پیش آور

. دستم را رها کرد، پیکرم را به پیکرش چسباندم مش کردزشصت دست گرمش را نوا
اش گذاشتم و با سرانگشتانم نوازش موهای سوی راست سرش را  و دست روی شانه

 آغاز کردم.
آورده را تاب  بندم در نوزده ماه دوری همسرِگنجید که توانسته باشم  در باورم نمی

، با دیدنش تپش دلم آنچنان هنگامی که همراه پدرم به خانه بازگشتسر شب، باشم. 
  د.ام را بشکافد و بیرون بپر خواست قفسة سینه که انگار می تندی گرفت

 گیر کارش شدم. درم و دوستانش پیای پس از دستگیر شدنش، با همراهی پ هفته
 زنی با یکی از دوستان پدرم دربارة پاپوشی که برای همسرم دوخته بودند، پس از رای

درست کنم و هرگاه پروانة  2نهاد انجمنی مردم ،او پیشنهاد داد که پنهان از بیگانگان
باغ را به روش  خسرو که در آن برای خسرو بنویسانم 1آن را گرفتم، اندرزفرمانی

                                                           

 نهاد: خیریه ـ مردم2
 نامه ـ اندرزفرمان: وصیت1
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نویساندم که  می ای نامه پروانه نوبنیاد واگذار کند؛ همچنین بایدبه انجمن  2«نیهاتَک»
نزد  سپس آنها را داد که باغ را به نام انجمن بزنم. در آن خسرو به من پروانه می
بزند تا شاید با واگذار کردن باغ  2نشان و انگشت 1خسرو ببرم تا بر هر دو دستینه

 ،را پسندیدم راهنمایی آن ن بکشند.دست از سرش بردارند و دندان آز از جانش بیرو
جو و دلیر بود که  ی دانشمند، ورزیده، کارکشته، برابریاو دادیار نزد فرشته شتافتم،

آورد، زرمندان را خوار  نمی گفت و در برابر زورگویان کم پروا سخن می همواره بی
پسندید؛ تابید. فرشته هم آن پیشنهاد را  شمرد و فریبکاری فریبکاران را برنمی می

نشان از خسرو را به او که  نامه، و گرفتن دستینه و انگشت نویساندن اندرزنامه، پروانه
بزرگ  بخشی از انبار کار شدم تا به دادیار من و همسرم بود واگذار کردم و خود دست

 رویش، وبهر بخشی از دیوارِبا ویران کردن  م واغ را به دفتری آراسته دگرگون کنب
هایش به هفت برسد. فرشته در  تا شمار دروازه مبرای باغ بسازان تازهای  دروازه

ای نویساند، سپس نزد خسرو  نامه دفترخانة یکی از دوستانش اندرزفرمان و پروانه
 های فرشته توانستم نشان گرفت. من هم با راهنمایی رفت و از او دستینه و انگشت

پروانه  «سرپرست کودکان بیانجمن پشتیبانی از »انجمنی به نام  درست کردن برای
  یرم.گب

رفت و تلخی گردو  پوست دوزندگان توی پاپوشپای و دست اندیشی بدان چاره
 سویی ، ازپس از به فرجام رسیدن واگذاری باغ به انجمن .ناکامی به کامشان نشست

گونه که از  مانندی پدید آورد، بدان بی یمانشاد برایم کلاه ماندن سر بدخواهان بی
 خوردگانِ زخم کشی کین از دیگر نگران ازسوی ،گنجیدم در پوست خود نمی شادی

  .از دست بدهم را خسرو بیم داشتم که ،چرکین دل
                                                           

 وقف مال ک:ـ نیهات2َ
 ـ دستینه: امضاء1
 نشان: اثر انگشت ـ انگشت2
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های  رسیدن تلاش ، شادمان از به فرجام نیککه بهمن از نیمه گذشت آن شب
 ،اش نهاده کنار خسرو نشستم و سر روی شانهسپیده در نزدیک پدرم و دوستانش، تا 

ها در  پنداشتم اگر آزاد شود، سخن زمانی که او در بند بود، میچشم به آتش دوختم. 
گمان  گوش هم خواهیم سرود. آن شب انگار هیچ سخنی برای گفتن نداشتیم. گویا بی

ن را هایما بودیم که هیچ سخنی گنجایش به دوش کشیدن سنگینی درد نشسته بر دل
 نداشت.

دم  سوز داشت. پدرم که سرما خورده بود یک آن سال هم زمستان سرمایی استخوان

. سر از شانة ایستاد. نزدیک سپیده از خوابگاهش بیرون آمد از سرفه کردن بازنمی
زنان و  دستی پاکشان، چوب که نگاهی به سوی ما بیندازد، آن همسرم برداشتم، بی

 از خسرو پرسیدم: .کنان به آشپزخانه رفت سرفه

 خوری درست کنم؟ ـ جوشونده می
هایش گرفت و لب بر لبم گذاشت. تپش دلم تندی  را میان دستسرم خسرو 

های  چینی از لب های نوازشگرش گرفتم. سرگرم بوسه گرفت. سرش را میان دست
گون پدرم  یکدیگر بودیم که ناگهان بانگی از دستشویی شنیده شد و با فریاد ناله

درنگ از جا جهیدیم و به سوی آشپزخانه دویدیم. خسرو در دستشویی  ت. بیدرآمیخ

 ، پدرم را بلند کرد، پرسیدم:به درون رفت کرد،را باز 

 شده؟ ـ چی

 ـ انگار پاش شکسته.

 ـ بیارش بیرون.

 مادرم از راه رسید و پرسید:

 شده؟ ـ چی

 خورده. ـ پدرجون زمین
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به خوابگاهش بازگشت. خسرو پدرم  ای کشید، رو برگرداند و سرجنبان خمیازه
پدرم شرمگین از در  اش را خیس کرده بود. امهج را به آغوش کشید و بیرون آورد، پی

او را بر زمین گذاشت،  کرد او را زمین بگذارد. همسرم آغوش خسرو بودن، خواهش
 اش بلندی گرفت. رو به خسرو گفتم: تا پایش بر زمین خورد ناله

 مارستان.ـ بغلش کن ببریمش بی
 .راهش کنم ـ برو خودرو رو گرم کن تا من روبه

 گفت: ،تا راه افتادم
 سوزه. جون، سرما استخون ـ خودتو خوب بپوشون شهین

رساندم، پوستین پوشیدم، کلاه بر سر نهادم، شال به گرد  سرای خودم را به پشت در
خودرو را  تا بروم .رو خسرو را برداشتم و بیرون رفتمگردنم پیچاندم، کلید خود

لرزه افتادم. خودم را به آتشگاه رساندم و در برابرش  به سگ روشن کنم و بازگردم
اش گرفت و  پشت به آتش دادم. خسرو از خوابگاه پدرم بیرون آمد و با دیدنم خنده

 گفت:
 ـ گفتم که خودتو بپوشون.

دادن پیکرم با فکی لرزان از پایین به بالا و نشان  کان دادن دستم از بالا تا پایین،با ت
 گفتم:

 بیشترررر. ب ب ـ ااااز این ب
 سر جنباند و گفت:

 ـ یه چیزی بپوش گرمت کنه، پاهات از سرما سرخ شده دلبرم.
گونه لرزم گرفته.  ام، دریافتم که چرا آن سر پایین انداختم و با دیدن پاهای برهنه

 رفت، پرسیدم: خسرو داشت به سوی در می
 ری؟ ـ کجا می

 ـ برم خودرو رو گرم کنم.
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 ـ خودتو بپوشون نچایی.

 ـ چشم.

 نالید؛ ریزان می در بسترش نشسته و اشک به خوابگاه پدرم رفتم؛ از گرم شدن،پس 

از چند ماه پیش بیماری افسردگیش دگرگون شده،  کنارش نشستم و دلداریش دادم.

داری پیش گرفته بود. هربار  زنده داری و شب روزه و پُرخوابی را رها کرده، پُرخوری

خواستم دست از خودآزادی بردارد و کمی به خودش برسد تا تندرستی  از او می

گفت و  ریزان از گناهکاری خود سخن می اش بیشتر آسیب نبیند، اشک شکننده

 کند. 2«پتَِت»پنداشت تا زمانش سر نیامده، باید  می

راند. نگران خسرو بودم. هنگامی که آوای  فرمان میکش  بیرون خانه سرمایی سگ

باز و بسته شدن در خانه را شنیدم، از جا برخاستم و از خوابگاه پدرم بیرون رفتم. 

 آمد. پرسیدم: مالان پیش می برهم همسرم دست

 گرم شد؟ ـ

 ـ آره، گرمِ گرمش کردم... جامة گرم بپوش بریم.

هایی پشمی و بلند هم  چسبی پوشیدم، جوراب نبه خوابگاهمان رفتم. شلوار پشمی ت

ام را  جامه به تن کردم؛ با بافتنی پشمی بالاتنه به پا کردم؛ شلواری کتانی هم از روی پی

فت، پوستین را هم پوشیدم و ام گر هم پوشاندم. در آینه نگاهی به خود انداختم، خنده

رون رفتم. خسرو هم م. دستکش به دست کردم و بیدشال را بر گردنم پیچان دوبار

  توانست پوشاند، او را در آغوش کشید و از خانه بیرون زدیم. پدرم را تا می

                                                           

گونه که در  ت: در فرهنگ ایران باستان چیزی به مفهوم توبه )درخواست بخشش گناهان از خداواند(، بدانتِـ پ2َ
 اند، یعنی برای جبران کرده پتت می ،های گوناگون مطرح است، وجود نداشته؛ گناهکاران پس از پشیمانی از کرده دین

دادند تا در کنار آن کار بد  توانستند کار نیک انجام می بزه خود و آسیبی که به کسی یا چیزی )گیتی( زده بودند، تا می
 شدنی نبود، انبوهی از کارهای نیک در کارنامة خود داشته باشند. ایشان پاک ةکه هرگز از کارنام
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با تازش بر پوست توانستم خودم را پوشانده بودم، سرمای گزنده  که تا می بااین
نشستیم و راهی بیمارستان شدیم؛ هنگام گذشتن از  وداد. در خودر ام آزارم می چهره

بازرسی راه انداخته بودند، فرمان دادند  میدان تجریش، پاسدارهای تفنگداری که ایست
بایستیم، ایستادیم، خسرو شیشه را پایین داد و به پاسداری که کلاه سیاه بلندی رویش 

 ه نمایان بود، گفت:های کلا هایش از سولاخ را پوشانده بود و تنها چشمان و لب
 ریم بیمارستان. ـ داریم می

 چی؟ ـ واسه
 نماز بگیره، افتاد پاش شکست. اومد دستـ پدرم 
 نالید نگاه کرد و گفت: می خم شد و به پدرم که دراز کشیده، پاسدار
 ـ برو.

 راه افتادیم. تا راه افتادیم گفتم:
 زنن. ها تو این سرما یخ می چاره ـ بی

 کنه. ه زمین نرسیده یخ میـ آره، تف کنی ب
اده شدم از برخورد باد پُرسوز به تا از خودرو پی هنگامی که به بیمارستان رسیدیم،

 دوان خود را به درون ساختمان رساندیم. . دوانگرفت مسر و رویم، باز لرز
رسیدگی به پای شکستة پدرم به درازا کشید. نزدیک نیمروز، او را با پای 

بیمارستان بیرون بردیم، در خودرو نشاندیم تا به خانه بازگرداندیم. شده از  گرفته گچ
دیدم  ،ز میدانهرچه خواهش کرد او را به دفترش برسانیم، نپذیرفتیم. هنگام گذشتن ا

کردند، از  برخی داشتند چادری ارتشی برپا می که شمار پاسدارها بیشتر شده است.
نمود؛  پیروزیشان هیچ شاد نمی شد، جشن پخش می« انقلابی»بلندگوها سرودهای 

کردند. هنوز از میدان بیرون نرفته  پا می همگی اخمو و درخودپیچیده از سرما پابه
وری رو به پشت  درنگ یک بودیم که با شنیدن بانگ رگبار از جا پریدم و بی

شود. دو مردی که یکی  کنان نزدیک می شرّغُ« موتورسیکلت» یک چرخیدم و دیدم
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اشت شتابان از کنارمان گذشتند. پاسدارهایی که چادر برپا تفنگ در دست د
 کردند روی زمین افتاده بودند. پدرم پرسید: می

 ـ کسی رو زدن؟

 زدن رو کشتن. ـ آره، پاسدارایی که داشتن چادر می

دم خودرویی آژیرکشان نزدیک شد و از ما پیش افتاد. پاسداری تفنگدار  همان

کشید.  شد، بیرون می شیشة خودرویی که به تندی دور میاش را از جای  تنه داشت نیم

 به کوچة خودمان رسیدیم و پیچیدیم.

* 

خودرو چرخیدم،  ردِگِ در را بستم، تا از خودرو پیاده شدم از سوز سرما تنم لرزید.

ها را برداشتم و به درختی که از میانة پل آهنی بیرون زده  دستی در را باز کردم، چوب

بود تکیه دادم؛ سپس به درون خودرو خم شدم، دست پدرم را بر گردنم انداختم و 

خودرو  بر پهلویش گذاشتم و او را آرام از کمرش چرخانده، ردِت دیگرم را به گِدس

سختی روی یک پایش ایستاد. رهایش  ست انداخت، در را گرفت و بهبیرون کشیدم، د

ها را آوردم و یکی را به دستش دادم؛ آن را زیر بغلش گرفت، دست  دستی کردم، چوب

دیگرش را گرفتم و روی شانه انداختم، باز دست پشت کمرش چرخانده و بر پهلویش 

 سختی گامی پیش گذاشت و گفت: م. بهگذاشت

 ببند دخترم. ـ در خودرو رو

 ـ نگرانش نباش... بیا... آروم، شتاب نکن...
کندنی بود پدرم را به دفترش رساندم؛ بستری نزدیک آتشگاه برایش  به هر جان

، درست کردم، آتش برافروختم، پدرم خواست گوشی دورگو را هم دم دستش بگذارم
رفتم تا  در خودرو را بستم و به سوی داروخانه به خیابان بازگشتم، .گذاشتم

ر کردن بازنایستاد رغُدم از غُ او در سه روزی که خانة ما بود یکداروهایش را بگیرم. 
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گفت اگر دوستانش زنگ یا سر بزنند و ببینند در دفتر نیست نگران  درپی می و پی
 خواهند شد، سرانجام مرا از رو برد و وادارم کرد او را به دفترش برسانم.

سر در گریبان فروبرده از داروخانه به دفتر پدرم بیگاهی دلگیر و سرد بود. 
ای رهاشده  سیاه را دیدم که در فرورفتگی خانهگشتم که دو زن پیچیده در چادر میباز

کردند، تا مرا دیدند، یکی از آنان چرخید و انگشت روی  پچ می و پچ دایستاده بودن
کنند تا به پندارشان  زنگ گذاشت، دریافتم که پاسدار هستند و دارند نمایش بازی می

دانستم، آن خانه از هنگام بازگشت خمینی به ایران  مرا فریب بدهند، چراکه می
جا نداده، به  کند. بهایی به بودنشان در آن جا زندگی نمی رهاشده است و کسی در آن

 دفتر پدرم بازگشتم.
ا هم تا در را باز کردم و به درون رفتم، از دیدن آذر جا خوردم. درود گفتم، ب

برهم داد. پدرم گوشی به دست هایی درهم  ا به پرسش گرفتم، پاسخدست دادیم. او ر
کرد. به آبدارخانه رفتم تا  مو برای کسی بازگو می داشت رویداد شکستن پایش را موبه
پس از درنگی  و سینه ایستاد به ، کنار آتشگاه دستجوشانده درست کنم. آذر نزدم آمد

 پرسید: دراز
 کنه؟ ته بود با ما همکاری میـ پدرت نگف

 ـ نیازی نبود بگه... شماها سروته یه کرباسین.
 تونستیم خمینی رو سرنگون کنیم. ـ اگه پشتمون بودین می

خواستی نازشون کنن؟... همه کشورا تروریست رو  ـ چرت نگو... بس کن... می

 ،کش بود ادشاه مردماگه پ کنه... کار مییخمینی رو ببین چ کنن... تیربارون میزنن یا  می

بودن... سرخ و سیاه دست به دست هم  خاک هاشون زیر هاتون و سرکرده سرکرده

م مونده... اون زمان که داشتین سد رو نیمِتونَو توسرمون کردین، دوغُرت دادین، خاک

دیدین... به  تونو که نمی دیدین، دورتر از نوک بینی روزا رو میشکستین باید این  می

مغزتر  شماها بی  شه سیلابو از تاختن بازداشت؟... جای مغز چی تو سرتونه؟... مگه می
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گی... بس کن تو رو  سریَم اندازه داره... باشه، تو راست می هاز پاسدارا هستین، شورید

 خدا...

ها ریختم، نزد پدرم بازگشتیم  م، نوشیدنی در جامپس از بگومگویی که با آذر داشت

 و کنارش نشستیم. آه کشید و گفت:

ها... شما بِه از ما باشین، به جای بگومگو با هم، دست به دست  بچه ـ ما گند زدیم

 هم بدین، شاید بتونین این آتیشو خاموش کنین.

 شه خاموشش کرد! ـ این آتیش تازه گُر گرفته، مگه می

روزگاری سوزناک گفت. خاموشی سنگینی  دست بر پشت دست کوفت و هی

فرمانروا شد. نوشیدنی گرم را نوشیدیم. آذر تا جامش تهی شد، از جا برخاست، پدرم 

 کلیدِکلیدی که به آذر داده  دانستم درآورد و به او داد. میکلیدی از جیبش 

ای را بر زبان راند،  شمارهش است. هیچ به روی خودم نیاوردم، پدرم دفتر گاوصندوق

 آذر به سوی گاوصندوق رفت، پدرم گفت:

 ـ هرچی هست وردار.

ها را در سینی گذاشتم و به آبدارخانه رفتم، سرگرم شستن  از جا برخاستم، جام

 ها شدم، آذر در آستانه نمایان شد و گفت: شستنی

 رم. ـ من دارم می

 اومدی. ـ خوش

 ـ شهین؟
هایم را شستم و  اشک از چشمانش باریدن گرفت. دستسر به سویش چرخاندم. 

ام  به سویش رفتم، برایم آغوش گشود، پیکر لرزانش را به بر گرفتم، سر بر شانه
که در  بااین هیچ نگفت و من تنها نوازشش کردم. زمانی گریست، گذاشت. کوتاه

ار شدن هایی که پس از گرفت چندان دور دوستانی نزدیک بودیم، گرایش ای نه گذشته
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مان سایه انداخت و از هم  د، بر دوستیدر ما پدیدار ش« گرایی واپس»شوب کشور به آ
 دور شدیم.

هنگامی که خود را از آغوشم بیرون کشید، روی خیس از اشکش را بوسیدم. هچ 
نگفت، رو برگرداند و به سوی پدرم رفت، یادم افتاد که دو زن چادری را نزدیک 

ر را به نام فراخواندم؛ نگاهم کرد، به او گفتم چه دیده بودم. . آذمدفتر پدرم دیده بود
تیری از کیفش بیرون آورد، آن را آمادة تیراندازی کرد و در جیب روپوش  آرام هفت

 گشادش گذاشت، از جیبش چیزی درآورد و زیر زبانش گذاشت. پرسیدم:
 ـ سیانوره؟

گریان و نالان سر او سر جنباند، نشست، دست پدرم را گرفت و بوسید، پدرم هم 
هایش را پاک کردم، یکدیگر را در  را بوسید. برخاست و نزدم آمد، با دست اشک

آغوش کشیدیم و بوسه بر روی هم نشاندیم. بدرود گفت و رفت. پشت سرش تا پشت 
که بانگ  اینو گوش تیز کردم. زمانی گذشت و از جا ایستادم در رفتم و همان

هویی تند  روبردم و آنچه فروبرده بودم را باآسودگی فخاست، دمی به نتیراندازی بر
 برسانم. بیرون دادم. چرخیدم و به آبدارخانه بازگشتم تا کارم را به پایان

* 
بام شیری ترکیده یا  گمان در پشت پنداشتم، بی می نگریستم و به ریزش آب خیره می

ریزش  نشسته بودم و بهدر خودرو ریزد.  گونه آب از ناودان پایین می باز مانده که آن
ها  ها در جیب، چشم نگریستم. سرها در گریبان، دست آمدوشد رهگذران می آب و

 آلود بودند. مادرم پرسید: ها تیره و اخم فروغ و روی بی
 ـ دیشب باباتو بردی دفترش کسی اونجا بود؟

 ـ نه.
 کنجکاو سر به سویش چرخاندم و پرسیدم:

 ـ چطور مگه؟
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 جوری. ـ همین

 خندیدم و گفتم:

 جا بود. ـ یه دختر اون

 !ـ بروگمشو... وروجک

 گم. جون مامان راست می ـ به

 ید:رّو زیر لب غّ فرمان را سخت فشرد

 .ـ مرتیکة هرزه

 جا بود. ـ آذر اون

 غُرّه رفت و پرسید: سر به سویم چرخاند، چشم

 ـ کدوم آذر؟

 .2عزیز ـ آذر خاله

  ـ سر پیری زده به سرش.
بود را  د و هرچه برایش ماندهکر داند پدرم با سازمان همکاری می دانستم که می می

شد،  داد. مادرم هرگاه درمانده می و به آنان می فروخت یکی پس از دیگری می
خندم،  برد، دست روی دهانم گذاشتم تا نبیند که می وار پیش می درکهایش را اُ لب

                                                           

شدة سازمان  مد رضایی بود. احمد نخستین کشتهرضایی( مادر احمعروف به عزیز رضایی )مادرـ زهرا نوروزی، 2
سو نشان  تلاش کرده بود اسلام و مارکسیسم را هم« راه حسین»مجاهدین خلق، از پیروان خمینی و طالقانی، در کتاب 

شدن، با خوردن سیانور و منفجر کردن با ساواک، برای پرهیز از دستگیر در درگیری ،2261ماه سال  بدهد. او در بهمن
، در درگیری با ساواک برای پرهیز از دستگیری به سر 2261نارنجک، خودکشی کرد. برادر او، رضا، در خردادماه سال 

، محکوم به اعدام و تیرباران شد. 2262خود شلیک کرده و خودکشی کرد، برادر دیگرش، مهدی، در شهریورماه سال 
برادران رضایی، صدیقه، که در فراری دادن اشرف دهقانی از زندان دست داشت، مارکسیست شد و یکی از چهار خواهر 

مردادماه سال اَ، برای پرهیز از دستگیری با خوردن سیانور خودکشی کرد؛ خواهر دیگرشان، مهین، در 2264در سال 
رضایی هم با م دیگر فرزندان مادره و ابوالقاس، در عملیات فروغ جاویدان مجاهدین )مرصاد( کشته شد؛ فاطم2255

 سازمان مجاهدین مرتبط بودند.
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یه پیچید. ناگهان بانگ رگبار در گوشم وشن کرد و به زعفرانچراغ راهنما را ر
پیچید. پاسدارهای تفنگدار خیابان را بسته بودند، یکی از آنان با تکان دادن دست 

داد بازگردیم. مادرم از شتاب خودرو کاست، شیشه را پایین داد و پیش پای  فرمان می
 رسید:جنبیدند، ایستاد و پ می کلاهش سیاهیمیان پاسداری که چشمان و دهانش در 

 شده برادر؟ ـ چی
 درگیرن، برگردین.« تیمی خونه»ـ برادرا با یه 

 ـ خواهرم بیماره، باید ببرمش بیمارستان.
 شنوی که. شه رد شی خواهر، آتیش سنگینه، می ـ نمی

 شه رفت؟ ـ پیاده می
 خوای بری؟ ـ کجا می

 ـ کوچة امید.
بینی... همونی که سرش آشغال ریختن... تا تهش برو، بچرخ به  اون کوچه رو می ـ

رسی اون سر کوچة امید... برو در پناه خود... بسته است  کم پیش برونی می چپ، یه
 برادر... برگردین... برگردین...

بار پس و پیش رفت، بازگشتیم و بالا داد، خودرو را چرخاند، چند مادرم شیشه را
گندپراکن سرش انباشته شده بود. از کوچة  ای آشغالِ ای پیچیدم که تپه کوچهبه 

اه رسیدیم. با دیدن کاشی وخم گذشتیم و به خیابانی پهن و کوت باریک، دراز و پُرپیچ
 شده بر دیوار سر کوچه گفتم: چسبانده
 جاست. ـ اون

 ـ دیدمش.
د که بتواند با خودرو در تر از آن بو ای ایستاند، باریک را سر کوچه ومادرم خودر

ای کبوتر با  کرد. دسته دم فروکش نمی ها یک تق تفنگ آن بپیچد. پیاده شدیم. تق
هایی بلند خودمان را به آن سر  کردند. راه افتادیم و با گام پریشانی در آسمان پرواز می

 کوچه رساندیم و سرک کشیدیم. پاسداری بانگ برآورد و فرمان داد:
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 برین دیگه... وانستین... .. ـ برگردین خونه.
ای را زیر آتش گرفته بودند و  ها خانه پاسدارها از کوچه و خیابان و بالای بام

گفتند یا به مردمان کنجکاو فرمان دورباش  کنان با یکدیگر سخن می شرّدرپی غُ پی
دادند. بازگشتیم و در برابر در خانة فرشته ایستادیم. مادرم انگشت بر زنگ  می

زمانی نگذشته،  و فشار داد؛ آوایی برنخاست. دست بر در آهنین کوفت. کوتاهگذاشت 
 پرسید: آوای فرشته را شنیدم که می

 ـ کیه؟
 ـ منم، اَرنواز.

 ـ اومدم.
کشید؛ دستمال سفیدی از کیفم  درپی بینی بالا می آب بینی مادرم روان شده بود و پی

اش را پاک  بینی گذاشت، فین کرد، بینیبیرون آوردم و به دستش دادم. دستمال را روی 
چشم به سر کوچه دوخته بودم که  پاند.دستمال را مچاله کرد و در جیبش چ کرد،

تق  های فرشته با تق تق نرم کفش گذشتند. آوای تق جا می گاهی پاسدارها دوان از آن
آغوش گشود و درود  انها درهم آمیخت. تا در را باز کرد، برایم نخراشیدة تفنگ

نمود، از  افزا می بخش جان گفت. دیدن چهرة زیبایش که با آذین لبخندی آرامش
وخم،  روی گرد و سفیدش در میان انبوه موهای سیاه و پُرپیچ ام کاست. شوره دل

گیری و روبوسی با مادرم، با چشمانی  پس از آغوش نواز داشت؛ درخششی چشم
 پُرفروغ و گیرا نگاهم کرد و گفت:

 جون. گیرن خاله ـ خوشگلا رو می
 تا پاسخش را بدهم مادرم بینی بالا کشید و گفت:

 خورن! ـ گُه می
 ام را نوازش کرد، زیر گوشش برایش آغوش گشودم، یکدیگر را به بر گرفتیم، شانه

 :مگفت
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 خاله.ـ دوسِت دارم 
 بارید. با آوایی لرزان گفت: سرش را بلند کرد، اشک از چشمانش می

 .جون... همة امیدم به.. خالهمنم دوسِت دارم ـ 
 برو کنار ببینم...ـ 

مادرم به من و فرشته تنه زد و نگذاشت سخنش را به پایان برساند، به سوی خانه 
گذاشت و فین کرد، دست دگر کرد و دوباره انگشت بر بینی  یراه افتاد، انگشت بر بین

 گذاشت و فین کرد. فرشته در را بست و گفت:
 نِشو واسه من آورده...اَه... اَ اهَ ـ اَه

به دنبال مادرم راه افتاد، من هم پشت سرش راه افتادم. سرای و باغچة خانة 
خانه  گون درِ کوچه را به درِ های درّ باریکه کوچک فرشته انباشته از برف بود، راه

چین آجدار زیر پایم  رفتم و چشم به سنگ . پشت سر فرشته آرام پیش میداد می ندپیو
آورد.  گوشنوازی پدید می های فرشته آهنگ های آهنین کفش نهبودم؛ پاشدوخته 

نمود، هرچه  ناپذیر می راه پایان رفت، انگار آن کوره گویان پیش می میزبانمان دشنام
آن دچار وَهم شدم، پنداشتم روی پلُی به  رسیدم؛ یک رفتم، به پایانش نمی یپیش م

ی ژرف و تاریک دامن گسترده و در ته آن ا روم، زیر پایم درهّ باریکی تیغ راه می
لولیدند. تنم لرزید. آوای مادرم در گوشم  کنان درهم می فش گزندگان ریز و درشت فش

 پیچید:
 ـ بیا تو مادرجون... بجنب...

، در را مجنباند. به درون خانه رفت نگاهش کردم، در آستانة در ایستاده و دست می
 ن باز کردم:لرزید. دها بست. پیکرم چون بید می
 ـ وووووی چه سرده!

شده  ... ولمون کن خاله... ریدهخواد درشون بیاری ـ بیا برو دم آتیشگاه خاله... نمی
 تو زندگیمون، تو نگران زیراندازی؟
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هایم را درآوردم و به سوی آتشگاه دویدم. پیش از بازداشت شدن و گذشتن  کفش
یی شده بودم و تا باد سردی بر اسرماز دوزخ، سرما در پیکرم کارگر نبود، از آن پس 

کنان در برابر آتشگاه لرزیم و  زمانی ووو،ووو کوتاه گرفت. خورد، لرزم می پیکرم می
نوازی کردند. چشم بستم و گوش به آوای دلنشین  ها هم تق تفنگ هایم با تق دندان

ام  گاوزبان در بینی وپرت آتش سپردم. پیکرم شتابان گرم شد. بوی خوش گل چرت
 پیچید، چشم گشودم و گفتم:

 به، چه بویی! ـ به

 گفت: آمد،و لبخندزنان پیش فرشته سینی به دست 
 زنین. ـ بو برده بودم که بهم سر می

 تر را برداشتم و گفتم: از دو جامی که در سینی بود جام بزرگ

 ـ دستت درد نکنه.
 ـ نوش جونت.

جام بر لب نزدیک آتشگاه روی تخت نرمی نشستم و پا به سوی آتش دراز کردم. 
مزه کردم. فرشته میان من و مادرم چسباندم، نوشیدنی شیرین، خوشبو و داغ را مز

 خوران سر جنباند و گفت: نشست و افسوس

 وردار نیستن. پدرا تا همه رو تارومار نکنن دست ـ بی

ناگهان خانه به لرزه درآمد. رنگ از رخسار فرشته پرید، سر چرخاند و به پنجره 

پنجره گرفت و آور لرزید. مادرم دست به سوی  چشم دوخت. باز خانه با بانگی دلهره

 فریاد زد:

 زادة... پدر... هندی ـ سگ برینه تو گور بابات خمینی بی

 ـ مامان!!

 ـ کوفت... وروجک واسه من دُم درآورده...
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دانستیم  همه می زمانی نگذشته خاموشی گرفت. ها فروکش کرد و کوتاه تیراندازی
شیرینی سرگرم به نوشیدن جوشاندة هگین خود را وچه روی داده، خاموش و اند

دیم که توانایی شستن تلخی نشسته بر کاممان را نداشت. مادرم پیش از چیره شدن کر
 ی آغازبددهن آورد، از آن روز گرایان بر کشور هرگز دشنام و ناسزا بر زبان نمی واپس
 راند. تری بر زبان می های زشت شد دشنام هرچه ناامیدتر می کرد؛

گذشت، فرشته انگار که با خودش سخن  پس از درنگی دراز که به خاموشی
 گفت، آهسته گفت: می

کنن که نه از تاک نشون  ای بیندیشیم، وگرنه همچین نابودمون می ـ باید چاره
 نشون. بمونه نه از تاک

 مادرم آه کشید و گفت:
 د.ـ کاری از دستمون برنمیا

 د.پنداری کاری از دستمون برنمیا میجون تو هم  ـ شهین
 چی بگی!ـ تا کار به 

اش را جنباند و استوار نشست،  فرشته که روی تختش وارفته بود، پیکر فربه
 به چشمانش بازگشت، پرسید: درخشش گیرا

 تونیم بکنیم. کار مییـ بگو چ
  هایم را لیسیدم و گفتم: لب
گرایی دیر یا زود هزارچهرگی  میهنامون گرفتار هزاردستگی شدن، این واپس همـ 

شکنن، این خرتوخری که  ها رو می ها دارن همة پیمان شده ازخودبیگانه به بار میاره،
روسنگ بند نشه...  رسونه که سنگ کار رو به جایی می ، دیر یا زودپدید آوردن

سر بلند کنه، اگه اون زمان بتونیم ای  تازه 2کِزایَبیندیشیم که ای  تونیم چاره زمانی می

                                                           

  ک: نسلـ زای2َ
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کاری بکشونیم،  بستگی و هم گرایی، هم همبه سوی « پیمانی نوین»نوباوگان رو با 
 سوز سر بلند کنیم. ومان خان برجامونده از این آتیشِ تونیم از خاکسترِ می

 چه خاکی تو سرمون بریزیم؟امروز  ...!هنـ کو تا اون زمو
کشه، تشنه به خونه، به این زودیام  ـ دیوی که از شیشه بیرون اومده و تنوره می

ها  ها و از اسب افتاده ها، پیاده شدنه... پابرهنه« گدا معتبر»مانة شه... زمانه ز سیر نمی
ره کی هستن و  لولن که یادشون می ای درهم می اندازه به تو لجنزاری که داره پدید میاد،

دست زدن به هر کاری  ،تاراج شه برا نشستن بر سر خوانِ باورشون میباید چی بشن... 
ها برای  ذارن تا از سرسپرده می ، پا رو سر همرسن میبوسی به پابوسی  از دست رواست،

ام خون خودیاز ریختن  پروا بی فرمانی پیشی بگیرن... به نشون دادن بندگی و گوش
خوری و هرزگی  کنن تا مبادا از راه یافتن به بهشتی که توش جز مُفت میپرهیز ن

یم و نذاریم هرچی جا نشت کن .. باید آب بشیم و همهبازبمونن.چی نیست  مرز هیچ بی
سازن سخت بشه؛ نباید بذاریم زمین رو خشک کنن؛ باید آتیششون رو سرد کنیم؛  می

؛ جا به چشم نیایم جا باشیم و هیچ سازن آفتابی بشیم؛ باید همه نباید تو کویری که می
 داشتن کارمونو پیش ببریم. تو وهوی داشته باشیم و با سربه ید هاینبا

 ید،رم و فرشته به هم نگاه کردند، مادرم ابرو بالا کشپس از خاموش شدنم، ماد
 پشت چشم ناز کرد و به نرمی سر جنباند؛ فرشته سر به سویم چرخاند و پرسید:

 ده؟ ـ مینو چی بهت یاد می
 ـ آواز.

 ـ واااا!... آواز چه پیوندی با این چیزا داره؟!
* 

به  زنان به زدم و آن را لیس ای که فرشته پخته بود می خوشمزه زردِ انگشت بر شُله
 گفتم. اسب سیاه مادرم کنار خیابان ایستاد. با گویشی سرد گفت: می

 ـ نری بشینی پای درددلش، زودی بیا بریم، کار دارم.
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 ـ تو برو، خودم میام.
 .مونم تا بیای ـ می

 رو.گیرنت، یا بیا تو یا ب ـ بشینی تو خودرو میان می
ای رفت، خودرو را خاموش کرد و در را باز کرد. پیاده شدم و در را  غُرّه چشم

 فت:لیسیدم که مادرم آن را گرفت و گ یداشتم آن را م دم،دستی را بالا بر بستم. پیش
 شی... برو ببینم... بُزغاله. ـ با خوردن سیر نشدی، با لیسیدنم سیر نمی

را باز کردم و به درون رفتم، مادرم هم به  خندان به سوی در دفتر پدرم رفتم. در
 درون آمد و در را بست. گفتم:

 جا سرده، بیا بالا. ـ این
اش را بالا کشید و  بار بینیها بالا رفتم، چند تادم و از پلهه رفت. راه افغُرّ باز چشم

بار انگشت به در زدم، پس از درنگ م بالا آمد. به پاگرد رسیدم، چندپشت سر
و  را باز کردم، به درون رفتم و در را باز رها کردم. مادرم پشت در ماند کوتاهی، در

نمایش دوخته و  جهان . پدرم دراز کشیده، چشم به جاماش را گرفت کنان بینی بیف بیف
تا درود گفتم از جا پرید و  جا هستم. پیش رفتم، یافته بود آننالید، انگار درن گریان می

در جام جادویی نشستم، پوزش خواستم و دلداریش دادم. پیکرش به لرزه افتاد. کنارش 
سوراخ شده بود. گوینده از کشته  شد که دیوارهایش سوراخ ای نمایش داده می خانه

 گفت. کنجکاو از پدرم پرسیدم: شدن موسی خیابانی سخن می
 ـ نکنه خونة زعفرانیه بودن؟

 گریان سر جنباند. پرسیدم:
 ـ آذر؟

 .2جا بودن پسرشم اونـ آره، اشرف و 

                                                           

، موسی خیابانی و همسرش، آذر رضایی، هبه خانة تیمی زعفرانی ، در حملة پاسدارها2251ماه سال  نبهم 21ـ روز 2
 ،سال اشرف و مسعودهمراه با اشرف ربیعی، همسر مسعود رجوی، و گروهی از مجاهدین کشته شدند. آن روز پسر خرد

 و لاجوردی افتاد. هارازنده به دست پاسد
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زد؛ دستش را گرفتم و  وارفتم و روی زمین نشستم. پدرم نالان و گریان بر سرش می
 گفتم:

 ـ بس کن... نکن همچین...
 کرد: بانگ مادرم در گوشم پیچید که پدرم را بازخواست می

مرتیکه... دو ، ببین چیکار کرده واه واه واه !...بازیا چیه؟!... پاشو ببینم ـ این کولی  
لی به لالاش بذاری،  خواد لی ره... کوفت، نمی گیر شده گُه از سرش بالا می روزه زمین

 اش تویی، مرتیکة دوزاری... بین چه گندی بالا آورده؟!... ریدم به خدایی که بنده نمی
 ...جیک مستونت بود، ترس زمستونت نبود؟ اون زمون که جیک

گیج و سردرگم  گفت. آمد به پدرم می نش میاهدبه مادرم دل پُری داشت و هرچه 
 د.که چرا به چنان روزی فروافتام یافت نمیدر هیچ بودم و

* 
کرد و دشنام  ریز غُرغُر می پایان داشت، یک آوای مادرم در گوشم پژواکی بی

سو کَرپنگاهی برپا کرده و  پادشاهی، از یک شده بر تختِ چیره« مردِ دین شاه»داد.  می
کشاند، از سوی دیگر  جا به خاک و خون می خورده را در آن فریب نادان یا باوران دین

نشاند تا سرکشان را  جایشان دار می زد و به زمین می تیشه به ریشة درختان بارور ایران
 کشاند. به خاموشی می هم خوانی را هر بانگ ناهم به دار بکشد؛

ه ایستاده و به سیاهی درماندگی بر دل و جانم چنگ انداخته بود. پشت در خان
آمد به خانه بروم و  دلم نمی شکم روان بود،الرزید و  تنم میرویش چشم دوخته بودم. 

بهترین دوست روزگار  دانستم پیکر نمی ی کهبرابر آتش لم بدهم، آن هم در شب در
ها و  پاره از ترکیدن نارنجک شده از تیرهای آتشین و پاره ولاخس ام، سولاخ کودکی

 ها، کجا روی زمینِ سرد و زیر آسمان سیاه، رها شده است. آر.پی.جی
مادرم پس از بگومگویی جانانه با پدرم، وادرم کردم او را رها کنم؛ مرا به خانه 
رساند، پشت در پیاده کرد و به خانة خودش بازگشت. پس از رفتن او کلید به دست 
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روم و به آنچه بر سرمان ها راه ب خواست در خیابان در برابر خانه خشکم زد. دلم می
آمد بیندیشم، از ترس گرفتار شدن در چنگ  آمده بود و کارهایی که از دستمان برمی

روی را نداشتم. مانده بودم  پروای رفتن به پیاده های پاسدارها بازرسی ها و ایست شتگ
 چه بکنم.

دیگر درنگم به درازا کشید. سرما بر پیکرم چیره شد و مغزم را از کار انداخت. 
 در پیش چشمم جز سیاهی برف باریدن گرفت. کنم. یافتم کجا هستم و چه می درنمی

هایم همچنان تیز بودند و آوای پای آیندگان و روندگان و  دیدم، گوش هیچ نمی
ام روی پوستم خشک شده و  شنیدم. اشک چشمانم و آب بینی هایشان را می پچ پچ

کننده شده بود؛  یم دچار خارشی دیوانهنشستند، پوست رو های برف رویشان می دانه
 دریغ که توان دست جنباندن نداشتم.

با شنیدن آوای پایی از درون سرای، آرزو کردم کسی بیاید و در را باز کند. آوای 
روشن شدن خودرو خسرو امیدوارم کرد. چندان نگذشت که همسرم به سوی در 

م را پوشانده بود چشمانش گرد آمد، تا در را باز کرد و مرا دید که برف سر و روی
 شدند، ناباورانه پرسید:

 ـ تویی شهین؟... کجا بودی؟...
جا  نگاهی به زیر پایم انداخت، انگار با ندیدن رد پا، دریافت که زمان زیادی همان

 . پرسید:ایستاده بودم
 ـ چرا نمیای تو؟

انگار ایستاده مرده لرزید،  توان جنباند چشمانم را هم نداشتم. پیکرم هم دیگر نمی
گونم را به آغوش کشید و  بودم. ناگهان انگار دریافت چه پیش آمده، شتابان پیکر یخ

راست مرا به گرمابه رساند، در آبزن خوابانید، آب  دوان مرا به خانه برد، یک دوان
رو را گذاشت، دست زیر آب گرفت تا دمای آن را  گرم را باز کرد، درپوش آب

 ام ا را به چپ و راست پیچاند. آرام دست گرمش را بر چهرهبسنجد، کمی شیره
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دیدم که با چشمانی انباشته از  شد. او را می ، برف نشسته بر رویم داشت آب میکشید
 چشم به چشمانم دوخته بود. ینگران

هایم روان شد،  ند دلم تندی گرفت، خون در رگگاه و بسیار کُ به ناگهان تپش گاه
ای دم ژرفی فرو بردم و پیکرم به  دهانم گشوده شد، با هیییی کشیدهکه بخواهم  آن بی

 لرزه درآمد.
کرد و یخم وا  را به آرامی گرم می تنم آب که پوشاکم را خیس کرده بودگرمای 

کشیدند. آبزن پُر شد و آب گرم  وبازدمی تند داشتم و زیر پاهایم تیر می شد. دم می
ریخت و پوست رویم را  رام آب بر سرم میپیکرم را در بر گرفت. خسرو با دست آ

کرد: نباید  داد و سفارش می گفت و به من امید می ریز سخن می کرد و یک نوازش می
کننده به یاد  باشد و... انگار هرچه سخن دلگرم وابدهم، امیدوار باشم، نگاهم به آینده

 گفت. هایش را بازمی آورد، گفته آورد و هرگاه کم می داشت را بر زبان می
هایی کوتاه  های خسرو پاسخ هنگامی که پیکرم گرم شد و از لرزش افتاد، به پرسش

دادم. برخاستم و نشستم. همسرم شیرها را بست. پوفی کردم، دست بر سر و رویم 
دم آوای زنگ در خانه پیچید. خسرو بیرون رفت.  کشیدم. از جا برخاستم. همان

آبریز ایستادم. داشتم زیر آب گرم دست  چکانم را از تن درآوردم و زیر پوشاک آب
 لغزاندم که همسرم بازگشت، پرسیدم: بر پیکرم می
 ـ کی بود؟

 جون بود. ـ مامان
 ـ بهش که نگفتی؟

 ـ گفتم.
 گفتی... برام هوله میاری. ـ نباید می

خسرو رفت و بازگشت، شیرها را بستم و هوله را گرفتم، باز آوای زنگ در خانه 
. سر و تنم را خشک کردم، هوله را به تنم پیچاندم و بیرون پیچید. همسرم رفت
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کند، به سویش رفتم و گوشی را گرفتم  وگو می رفتم. دریافتم که همسرم با مادرم گفت
 و گفتم:

خوبم... نه... ـ من خوبم مامان... آروم باش... چیزی نشده که... باشه... باشه... آره 
 دستت درد نکنه... باشه... چشم... چی؟... گفتم که خوبم... باشه... واسه

تا مادرم دست از سرم بردارد سردرد گرفتم. پس از گذاشتن گوشی، رفتم و نزدیک 
 که از خانه بیرون رفته بود بازگشت، پرسیدم: آتش نشستم. خسرو

 ـ کجا رفتی؟
 نه باز مونده بود، رفتم بستمش.ـ در خو

د. پاهایم را به سوی کردن شام ش درستزنان به آشپزخانه رفت و سرگرم  سوت
آتش دراز کردم. دست بر موهای خیسم کشیدم و همسرم را به نام فراخواندم. 

درنگ آمد، خواستم برایم هولة دیگری بیاورد تا سرم را بپوشانم. به خوابگاهمان  بی
رفت، با هوله و پتو بازگشت. هوله را به دستم داد و پتو را رویم کشید و به 

 بازگشت.آشپزخانه 
پیکرم داغ شده بود، انگار تب کرده بودم. سردردم که از پیشانی آغاز شده بود در 
سرتاسر سرم پراکنده شد. گلویم هم به سوزش افتاد. خسرو را فراخواندم و خواهش 

 کردم برایم جوشانده درست کند.
د ام گرفت. تب سوزانی که پیکرم را در بر گرفته بو تا جوشانده آماده شود سرفه

هنگامی که خسرو برایم جوشانده آورد  بالا رفت و ناگهان جای خود را به لرز داد.
 از دیدن چهرة برافروخته و لرزش تنم نگران پرسید:

 ـ ببرمت بیمارستان؟
 شم، نگران نباش. ـ خوب می

دست به سویش دراز کردم. جام را به دستم داد و به آشپزخانه بازگشت. گرفتار 
نمود، خسرو را فراخواندم و  شده بودم. نوشیدنی به کامم تلخ میتب و لرز و سردرد 

 گفتم:
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 ـ تلخه.
زنی رویین بازگشت.  فرانی و همزع خاراند، رفت و با چند تکه تبرزد ـ سرش را

کنان سرگرم  سرفه زن را به دستم داد و بازرفت. تبرزدها را آرام در جام انداخت و هم
شده  بردم و دم فروبرده سختی دم فرومی اشت. بهشانده شدم که هیچ بویی ندهم زدن جو

دادم. پس از گذراندن زمانی به هم زدن نوشیدنی، آن را  را با درد از سینه بیرون می
مزمزه کردم، همچنان تلخ بود. آه کشیدم. دست دراز کردم و جام را روی میز 

 کوچک کنار تخت گذاشتم.
لرزانم یک جا بند نبود. خسرو کردم و تن  درپی سرفه می چشم دوخته به آتش پی

در دست گرفت.  انزدم آمد، تختی را نزدیک تختم کشید، رویش نشست و دستم ر
 آهسته پرسیدم:

 ی؟خوا ـ ای اهریمن نابکار، از جون ما چی می
 ـ چی؟

 داری؟ ن برنمیکار با تو داریم که دست از سرمویـ مگه ما چ
 جون؟ ـ خوبی شهین

 گفت:ام گذاشت و  دست بر پیشانی
 سوزی. ـ داری از تب می

بجهی و بر فرزندانم بتازی،  ذارم باز سوراخ بگشایی و بیرون ـ ای اهریمن پلید، نمی

که  آب رو آلوده کنی، گیاها رو بپژمرونی، جانورا رو بکشی و منو بیمار کنی... بااین

 جا باشی... جا جهان تو نیست... تو نباید این اینمیرم...  م هرگز نمیمیرایَ

 خسرو پرسید:

 خوای ببرمت بیمارستان؟ ـ می

ر زد، آوایم گرفته بود، انگا کردند، گوشم زنگ می به سرفه افتادم. چشمانم درد می

 :مفشرد. گفت سختی می کسی بر گلویم چنگ انداخته و به
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خواهم  ز... باجا خونة منه تونی منو بکشی... این ـ باز جوونه خواهم زد... تو نمی
 رویید... باز خواهم زایید... باز پرواز خواهم کرد...

 خسرو پرسید:
 ـ به زال و رودابه زنگ بزنم؟

 یدم:رّبه تندی چنگ بر گریبان خسرو انداختم و غُ
ست... آزمندی چشمت رو کور  ـ تو چشم نداری شادی منو ببینی... دلت پُر از کینه

 آزادگیم خشمگینی... از خته،یانگکرده... مهرورزیم رشکت رو بر
کنان  شرّقاه خندیدم، او را به سوی خود کشیدم، چشم به چشمانش دوختم و غُ قاه
 گفتم:

تو به آنچه دارم نیازمندی... من میری...  ن من میودـ تو به من نیازمندی... بدبخت، ب
 ی؟...خوا داد... دست از سرم بردار... از جونم چه میهیچ به تو نخواهم 

نگم رها کرد و به سختی گریبانش را از چ ام به گویی بیمناک از پریشانخسرو 
هایم  کردم که انگار شش سوی گوشی دورگو دوید. به سرفه افتادم. آنچنان سرفه می

 بیرون بپرند. شوند و پاره خواستند پاره می
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پیچید. انگار مه  خاست و در میان شاخسار درختان می باغ برمی جای دود از جای

مانده بر تنة درختان در میان سپیدی  شمارِ کم های برهنه و وی باغ نشسته بود. شاخهر

تر هیچ  ناپیدا بود و پیرامونم چند گام دورنمودند. آسمان  انگیز می همگون دود وَ مه

دیدم. بهرام و گلنار به همراه فرزندانشان از پگاه دست به کار آتش افروختن در  نمی

کردیم.  مک میجای باغ شده بودند. من، خسرو، مادرم و دوستانمان هم به آنان ک جای

اغ راه برای گذشتن زده بریده بودیم که در ب ای شاخة آفت اندازه در دو سال گذشته به

 نمانده بود.

رفت.  دو سال باغمان از بار دادن بازمانده بود و داشت مزة انارهایش یادمان می

کدام کارگر نشد، سرانجام  شناختند به کار گرفتند، هیچ بهرام و گلنار هر درمانی می

ای ج در جاینمود با آتش چاره کنند.  ناپذیر می بر آن شدند که آن درد را که درمان

های خشک را درونشان انباشتیم و آتش به جانشان  هایی کندیم و شاخه باغ چاله

اند، سراسیمه  که باغ را آتش زده گمان این به ،ها با دیدن آتش و دود انداختیم. همسایه

ایم به  ختههنگامی که دریافتند چرا آتش افرو به در خانة ما و خانة گلنار شتافتند و

 یاریمان آمدند.
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هایی که  های پیش بود، با آتش ماه آن سال سردتر از سال که واپسین روز بهمن بااین
هرام و گلنار همة دوستان، آشنایان و یافت. ب برافروخته بودیم کسی سرما را درنمی

به یاری  دلسوزی نشان داده بود، در باغ، های بیدادگری آفت که در سال را هرکس
ها  رفتیم و شاخه بر آتش سو می سو و آن اینلای درختان به  فراخوانده بودند. لابه

گاه زنان،  وبی پاییدیم که مبادا به دامن درختان بیاویزند. گاه نهادیم و آنها را می می
آوردند و  های گوناگون فریاد برمی پراکنده در باغ با گویش مردان، دختران و پسرانِ

تا خاموشی نگیرند و به  ها برداشته نشود دادند که چشم از آتش به یکدیگر هشدار می
 درختان نیاویزند.

کردم و دلم سرشار از امید بود.  دود تکاپو میکنان با چشمانی سوزان از  سرفه
آفت رها خواهد گشت و گمان بودم آتش بهترین گندزداست و باغمان از چنگ  بی

ناباروری باغ، آن را به  سومین بهمنِ سردترین روزِ باز به بار خواهد نشست. از پگاهِ
اش سپردیم تا پاک و رهیده از گندها به پیشواز  زده های آفت دود برآمده از شاخه

 بارآوری خود را بازیابد. 2اسفندماهی دگرگونه بشتابد و به یاری سپندارمذ
نیمروز از یاریگران در میان دود پذیرایی ناچیزی کردیم تا گرسنه نمانند، کار تا 

سوزاندیم؛ سپس با بیل و شده در باغ بود را  ازا کشید. هرچه شاخة بریدهگاه به در بی
شده افتادیم و خاک و خاکستر را درهم آمیختیم. کار و  ان خاک سختکلنگ به ج

کوشش که به پایان رسید، همة یاران را به بزم شبانه فراخواندیم تا هم سپاسگزاری 
  یم و ماندگی از تن برانیم.خود را آشکار کنیم و هم شب را به خوشی بگذران

آن شب در خانة ما آنچنان هیاهویی برپا بود که مانندش را نیازموده بود. 
سراپایمان را بوی دود فراگرفته بود. میزبان و مهمانی نداشتیم، هرکس هرکاری از 

و  دداد. برخی کدبانوها در آشپزخانه سرگرم آشپزی بودن آمد انجام می دستش برمی
. دخترها سرگرم پذیرایی از مردان پخت ترین خوراکی که یاد داشت میهرکدام به

                                                           

 نامیدند و بخش گیتایی آن را زامیاد. ایرانیان باستان بخش مینوی زمین را سپندارمذ می مشاسپندان؛ـ سپندارمذ: یکی از ا2َ



  115**** * ققنوس

 

وگو و  دم از گفت کردند و مردان یک ها هیاهوکنان با هم بازی می بودند، بچه
 ماندند. گذشت بازنمی بگومگو دربارة آنچه در کشور می

ند تا بزم را مینو، گیتی، مادرم و شاگردانشان سرگرم آماده کردن سازهایشان بود
تر بکنند. انگاری شادی، اندوه را  یادماندنی تر و به با آواها و نواهای خوش ایرانی گرم

روز و  نمود، به بزرگی ایران؛ آن از دلم تارانده بود؛ خانة کوچکمان بسیار بزرگ می
پرستِ کشورمان سر باغِ کودکان بی نمایندگانی در خانه آن شب از همه جای ایران

 .نداری داشتاندرک دست
زمانی از شادی گریستم و سپس  ، در را پشت سرم بستم، کوتاهمبه خوابگاهمان رفت

خواب نشستم، گوشی را  ردگرفته به سرتاپایم انداختم. روی تختنگاهی در آینة گَ
دم، پس گیر فروبردم و آن را چرخاندم و رها کر برداشتم و انگشت در سوراخ شماره

آن کار، گوش تیز کردم. از گوشی آوای بوق ناپیوسته شنیده  دادن بار انجامنداز چ
شد، هرچه درنگ کردم، پدرم گوشی را برنداشت. ناامید از پاسخگویی پدرم  می
 خواستم گوشی را سر جایش بگذارم که آوایی ناآشنا گفت: می

 ـ الو.
 درود گفتم و پرسیدم:

 ـ شما؟
ی بودم... آره... خوبم... دوستمه... ـ من؟... گوشی... الو... دورد دخترم... دستشوی

شه...  میشه... ببینم چی  نه... مهمون دارم... نمی تونم بیام... نه شناسیش... آره... نمی نمی
دونم... نه... باشه... باشه...  نمیها؟... رسید میام... باشه... ها؟...  سر اگه کارمون زود به

 خدانگهدار.
م جامه دگر کنم، تا به سوی گنجه شتافتم، گوشی را گذاشتم. برخاستم و خواست

آوا با همة توان جیغ  خندان بی ،پشیمان شدم. به سوی آینه چرخیدم؛ رودرروی خود
کشیدم؛ پوفی کردم، شانه برداشتم و به گیسوان پریشانم سامانی دادم، شانه را 
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 ام را پیراهن و تن دودگرفته واگذاشتم، دست به گریبان شدم، جامه پیش کشیدم،
بوییدم؛ هرگز از بوی دود به آن اندازه خشنود نشده بودم. دستی بر چشم و ابرویم 

 از خوابگاه بیرون رفتم. هایم را سرخ کردم و کشیدم، لب
های  ها و دسته روی تختتنها  نه ها ه جای سوزن انداختن نبود؛ مهمانخان در مهمان

سختی برای به  ها به بچه تشگاه هم نشسته بودند.آنها، روی زمین و بر سکوی سنگی آ
های رنگارنگ بومی در  کردند. دخترها با جامه سو دویدن راه پیدا می سو و آن این

کردند.  خرامیدند و شیرینی و نوشیدنی پخش می خوان پسرها می برابر دیدگان آفرین
های گوناگون بودند. خنیاگران و رامشگران همچنان سرگرم  پسرها سرگرم بازی
های خود بودند. داشتم به آشپزخانه  ا و آماده کردن نشیمنگاهکوک کردن سازه

نوازی آغاز  رفتم که مینو چنگی نرم بر چنگ کشید. هیاهو فروکش کرد؛ تا چنگ می
 نوازی با او را پیش گرفت. کرد، گیتی هم

نوازی مینو و گیتی هیچ آوایی به  زمانی نگذشته، در خانه جز آوای خوش هم کوتاه
 2«گروثمانی»کس نبود. همه گوش جان به آوای  انگار در خانه هیچرسید؛  گوش نمی

کرد. نواختن آن  لرزاند و روانمان را نوازش می هایمان را می سپرده بودیم که دل
شادی پراکند آسمانی چندان به درازا نینجامید. مینو پرده دگر کرد و  مانندِ آهنگ بی

  و گردآمدگان را به نغزگویی و بگوبخند واداشت.
آشپزخانه پیچیده بود که بسیاری از آنها را تنها هنگام  در هایی خوراکی بوی

هایی  هایم شنیده بودم و برخی برایم ناآشنا بودند. برخی کدبانوها به گویش گردی ایران
، «حییسم»، «یهودی»، «بهدین»فتنی نبود. گفتند که سخنانشان برایم دریا سخن می

درهم « بهایی»و « درویش»، «یارستانی»، «سنی»، «شیعه» ،«ارمنی»، «آسوری»، «ترسا»
های رنگارنگ  ها و جوشانده وپز بودند و نوشیدنی آمیخته و کنار هم سرگرم پخت

ها و  رفتم و دربارة خوراکی سو می سو و آن کردند. کنجکاو به این درست می
                                                           

  ـ گروثمان: بالاترین لایة جهان مینو2
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نده شدم. کردم که از سوی مینو فراخوا وجو می شناختم پرس هایی که نمی نوشیدنی
شتابان نزدش رفتم، فرمان داد که در جایم بنشینم و همراهیشان کنم؛ نشستم؛ سنتورم 

 ها را برداشتم. را پیش کشیدم و زخمه
بار رامشگران و خنیاگران را درهم آمیخته بود تا همه با هم  مینو برای نخستین

نوازی آغاز کردیم.  و ما هم ای نو درانداخت آوایی کنیم. مینو پرده نوازی و هم هم

کوبیدند. چندان  افشاندند و پای می جنبیدند، دست می ها در جا می گروهی از مهمان

هم نشستگان در زمین پا به میدان گذاشتند، روی نگذشت که برخی از جا برخاسته و

 گران باز شود. فشردند تا میدانکی برای بازی

ها،  درپی پرده به سازِ ما، با دگر شدن پی ها کوبی بختیاری افشانی و پای پس از دست

ها،  ها، تُرک ها، کرُدها، آذری ها، عرب ها، خوزستانی ها، بندری ها، بلوچ قشقایی

ها یکی پس از دیگری  ها و آریانی ها، خراسانی ها، تُرکمن ها، مازندرانی گیلانی

ده را پرداری کردند. هنگامی که مینو واپسین  زمانی میدان برخاستند و کوتاه

ها  مهمان بازاری شدیم، شوری برپا شد، نگی کوچهدرانداخت و سرگرم نواختن رِ

 گوریدند. برخاستند و توهم

های شادمانة  آرزومند با جیغ مردانِ ها و جوان های مستانة دوشارم بانگ خنده

های نشسته بر  یرزنآمیخت؛ پیرمردها و پ های زنان درمی کشیدن لکودکان و کِ

 کردند. وجوش همراهی می گران پُرجنب زنان و سرجنبان با بازی دستها هم  تخت

* 

لولیدند. مردی خپل و  هیاهویی برپا بود؛ زنان و مردان کلافه و غُرغُرکنان درهم می

خاراند و در پاسخ  پنجره نشسته بود، نشخوارکنان ریش پریشانش را می پلشت، پشت

هایی را که  داد. برگه ا سرش را تکان میتنه« شبزُِ اَخفَ»های گردآمدگان مانند  پرسش

رفتم.  خواهان پیش می کردم و پوزش سختی راه باز می در دست داشتم، بالا گرفته و به
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تر رفتن راهی نیافتم. دست به سوی پنجره  تا به نزدیک پنجره رسیدم، دیگر برای پیش

 :دراز کردم و با بانگ بلند گفتم
 دادم.ـ همة کارایی که گفتین انجام 

ل که انگار گردن نداشت و سرش در تنش فرورفته بود، دست دراز کرد و مرد خپ
ها را از دستم گرفت. از جا برخاست، شلوار گشادش را بالا کشید، تا چرخید،  برگه

 خاران رفت. دیدم که قوزی بزرگ از پشتش برآمده است؛ راه افتاد و کون
غوش باد که سوزی گزنده داشت، به های ریز برف در آ باریدن برف آغاز شد، دانه

چندان کوتاه، مرد قوزی  شدند. پس از گذشت زمانی نه سو رانده می سو و آن این
ای را به سویم دراز کرد، آن را گرفتم و خواندم، سپس راه بازگشت  ، برگهبازگشت

خواهان از میان کسانی گذشتم که برای آگاهی از سرنوشت  پیش گرفتم و باز پوزش
 آمده بودند.جا گرد شدگان و درگذشتگان آن اراندگان یا گرفتن پیکر تیربناپدیدش

خورده  پیچ پس از بیرون رفتن از میان مردمان درمانده، وامانده و سوگوار، پوستینِ
 وریست کردم و به سوی مادرم و خسرو رفتم. مادرم پرسید: در تنم را راست

 ـ گرفتیش مادرجون؟
 ـ آره... فرشته کجاست؟

 چایی بگیره. ـ رفت
تا خسرو راه افتاد، فرشته از برگه را به خسرو دادم تا برود و پیکر پدرم را بگیرد. 

هایش  خاست در دست راه رسید، دو جام کاغذی که از دهانة آنها آبخوره برمی
 داشت، پرسید:

 ره؟ ـ خسرو کجا می
 ـ رفت بگیرتش دیگه...

 ها را به دستمان داد و پرسید: فرشته جام
 خواین؟... آره داره... باشه... ای نمی واسه خسرو نگیرم؟... چیز دیگهـ 
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فروخت  فرشته چرخید و به سوی پیرزنی که کنار خیابان نشسته و چایی می
اش نوازشگر بود؛ جام  بازگشت. نوشیدنی را بوییدم، هیچ بویی نداشت، گرمای آبخوره

 اهش یابد.هایش ک ام نگه داشتم تا سرمازدگی سولاخ را زیر بینی
دم  به کردیم. باریدن برف دم پا می زمانی دراز زیر بارش برف ایستاده بودیم و پابه

 شد. سرانجام خسرو بازگشت و گفت: تندتر می
 ـ گذاشتمش تو خودرو ویژه... بریم.

راه افتادیم و خودمان را به خودرو خسرو رساندیم. سوار شدیم، درون خودرو از 
بیرون آمد،  2«دادپزشکی»ای که از  ال خودرو سیاه و فرسودهبیرون سردتر بود، به دنب

 جان پدرم را به بهشتی پرت افتاده در بیرون شهر ببریم. راه افتادیم تا پیکر بی
بارید، سرما سخت سوزان بود، سرها را در گریبان  نمود، برف می آسمان گرفته می
داد و  باد خنک بیرون میکن خودرو به جای گرما  لرزیدیم؛ گرم فروبرده بودیم و می

داد که به  هایمان نوید می گیری ردهدرپی در پاسخ خُ افزود و خسرو پی بر لرزمان می
 زودی بادش گرم خواهد شد.

دید، به گورستان رسیدیم. خسرو خودرو را  در میان کولاکی که چشم چشم را نمی
کن  دریچة گرمپشت سر خودرو مردارکش ایستاند و پیاده شد، مادرم دست در برابر 

 ید:رّگرفت و غُ
 مرده گرم بشو نیست. ـ صاب

 ـ مامان!!؟
ود شدم از بس سرده... ـ فرسوده شده، باید ردش کنین یکی دیگه بخرین... کب

  زمان نبود... ش بهکارِ مرتیکه هیچ
 ـ مامان!!؟

                                                           

 ـ دادپزشکی: پزشکی قانونی2
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 گم دیگه، یه همچین روزی زمان مرُدنه آخه!؟ ـ کوفت... راست می
 سرش نذار. جون، سربه شهینـ ولش کن 
دیدیم. خسرو در  کش چیزی پیرامونمان نمی های قرمز خودروی مُرده بجز چراغ

بر سرش کشیده بود، خسرو « عبا»میان کولاک پدیدار شد، آخوندی همراهش بود که 
بازوی او را گرفت و چیزی در گوشش گفت، آخوند راه کج کرد، از برابر خودروی 

رو مُردارکش رفت. خسرو در را باز کرد و نشست. خود ما گذشت و به سوی در
 مادرم پرسید:

 چی آوردی؟ ـ این پتیاره رو واسه
 شه خاکش کنیم مادرجون... ـ نباشه، نمی

 پدر... ـ لاشخورای بی
درنگ به دنبالش رفت. چشم به  کش راه افتاد، خسرو هم بی خودرو مُرده

تیم؛ پیرمردی بیل انداخته به دوش و رف های سرخ دوخته بودیم و آهسته پیش می چراغ
 آمد. مادرم پرسید: رو می پایمان در پیاده به کلنگ در دست پا
 ـ این گورکنه؟

 ـ آره.
 ـ سوارش کن خسرو، گناه داره بیچاره.

 کنیم. افته گمش می کش پیش می ـ واستم مُرده
و را های خودرو فرسوده بیشتر شد و ایستاد، خسرو هم خودر دم سرخی چراغ همان

رو بیرون رفت و در میان کولاک ناپدید شد.  ایستادند. پیرمرد چرخید، از پیاده
 پرسیدم:
 ری کمکش کنی؟ ـ نمی

که چیزی بگوید، از خودرو پیاده شد و به دنبال پیرمرد گورکن رفت.  آن خسرو بی
 :سر برگرداند و پرسیدمادرم 
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 ـ شاش ندارین؟
 ـ چی؟

 فرشته گفت:
 ـ من دارم.
 دونم... زشته... واااا!... چایی نخورین... چه می ـ گفتم که

کنان در میان کولاک ناپدید شدند.  مادرم و فرشته پیاده شدند، راه افتادند و خنده
مانندمان و پراکنده  شب گذشته پس از پایان یافتن بزم بی آه کشیدم و سر جنباندم.

به رفتم و فراموشش شدن مهمانان، چندبار به پدرم زنگ زدم، پاسخ نداد. به گرما
کردم. پگاه هم که بیدار شدیم، باز چندبار به دفترش زنگ زدم، گوشی را برنداشت. 

 خوردن از خسرو خواستم سر راهش سری به او بزند. هنگام ناشتایی
که برای  را افتاد تا به سر کارش برود، چلوخورشتی م راه میگامی که همسرهن

تکانی  کار شدم تا خانه او رفت و من دست به ؛به دستش دادم پدرم کنار گذاشته بودم
نده بودم، را آغاز کنم. دو نوروز آمده و رفته بود و من دستی برای تکاندن خانه نجنبا

خوش برای رفتن به پیشواز نوروز داشت. با امیدی که در  ها کمتر کسی دلِ آن سال
دلم جوانه زده بود، بر آن بودم که خانه را آنچنان بتکانم که هیچ نشانی از 

کار شدم، مادرم و فرشته  به نج و کناری نماند. تا دستدر کُ ،شده گردوخاک انباشته
 ام شتافتند. ریورو شستن و خوردن ناشتایی به یا هم بیدار شدند و پس از دست

جای خانه  ای خاک بر جای در دو سالی که خانه به خود وانهاده شده بود، لایه
ها  هایمان، روی تخت نشسته بود و رنگ هیچ چیز پیدا نبود. برای خاکی نشدن جامه

ای تازه  که پیش از بزم دیشب، لایه ، بااینهای سفید چند لایه پوشانده بودم پارچهبا را 
نشستند گردوخاک  ها می ها روی تخت افزوده بودم، هربار مهمان ها بر آن لایه

ها پوشیده از گردوخاک بود و کسی  سر و روی همة مهمان بختانه ، خوشخاست برمی
 داد. گذشت بهایی نمی به آنچه پیرامونش می
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گستردنی،  بافتِ های دست لوله کردن جامه های سفید و از گرد آوردن پوشاننده پس
ها را از دیوارها دور کردیم و هرچه به دیوارها آویزان بود را ها و میز تخت

هایی به سر، دهان و سر  ها را هم پایین آوردیم. سپس دستمال چراغ برداشتیم، چهل
خانه  م تا گردوخاک از آسمانة مهمانکار شدی به بلند بستیم و دست ستهجاروهای د

 یم.ها را ویران کن عنکبوت نمای های سست بروبیم و خانه
چندان نگذشت که تکاپو تنمان را گرم کرد، گردوخاک برپا شده هم دیدمان را 

ها را باز کردیم و برای پرهیز از سرماخوردگی، پوستین  ناچار در و پنجره تار نمود. به
 روبی از دیوارها شدیم. پوشیده و سرگرم خاک

ه وروب بودیم که خسرو بازگشت و آگاهمان کرد ک آوزخوانان سرگرم رفت
زند و پاسخی  او را به پرسش گرفتم، گفت: هنگامی که در می پدرم درگذشته است.

رود و با پیکر آویخته از دار  شنود، کلید انداخته، در را باز کرده و به درون می نمی
زند و... مادرم واکنشی سرد نشان داد.  شود. به شهربانی زنگ می رو می پدرم روبه

م تنها نبود م: شب که به او زنگ زدرو گفتاند، به خس باورم این بود که پدرم را کشته
 ای گوشی را برداشت. همسرم سر جنباند و گفت: و بیگانه

نوشتة خودشه... نه، نشونی از  ـ یه نامة خودکشی رو میزش گذاشته بود... دست
کنن...  گیری نمی دونم!... این روزا این چیزا رو پی چی... چه می مهمون داشتن نبود... هیچ

 بگیرش... آره، تو کیفمه...
ای را که پدرم پیش از مرگ با دست لرزان و چشم گریان نوشته بود، خواندم.  نامه

چند جایش از خیسی اشک فروچکیده بر کاغذ چروکیده شده بود، نامه با خودکار 
دانستم که پدرم از رنگ آبی نفرت دارد و هرگز برای  رنگ نوشته شده بود، می آبی

از آغاز تا پایان پشیمانی نمایانده بود، پشیمانی از  برد. نوشتن خودکار آبی به کار نمی
های ویرانگرش،  بندی هایی که به مادرم کرده بود، پشیمانی از باورها و پای بدی

های درست، پشیمانی از زمانی که با تبهکاری  های نادرست و ناکرده پشیمانی از کرده
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که آب از دستش  یی، پشیمانی از اینبه باد داده بود، پشیمانی از گردآوری و انباشتن دارا
ریختم. مادرم سرد  چکیده، پشیمانی از... هنگام خواندن آن کارنامة سیاه اشک می نمی

کرد. فرشته گاه سر  و سنگین چشم به زمین دوخته بود و بی هیچ واکنشی گوش می
 زد. می گزید و گاه دست بر پشت دست لب می جنباند، گاه می

ای که در پایانش به اندرزفرمان دگرگون شده بود،  نامه پس از خواندن پشیمانی

مادرم و فرشته هم جامه  کردم. وکلاه ه شدن پدرم، برخاستم و کفشگمان از کشت بی

دگر کردند. راه افتادیم و خودمان را به خیابان بهشت رساندیم تا پروانة خاکسپاری 

بیرون آورده و به بهشتی  را از دادپزشکی بگیریم و با آن پیکر پدرم را از سردخانه

 دست شهر ببریم و به خاک بسپاریم. های پایین در بیابان

کنان از راه  لرزیدم که مادرم و فرشته خنده در خودرو نشسته و از سرما می

یافتم، شادمان  گفتند که درنمی یس و سرخ بود. چیزهایی میهایشان خ رسیدند، دست

 ام گرفت، گفتم: نان خندهرفتند، از خندة آ ریسه می خندیدند و می

 گذره! ـ انگار بهتون خوش می

... اگه بدونی تا برف به  ها ها ست... ها چیز دیگه بازی تو بهشت یه جون، برف ـ شهین

خوند و  چیزایی زیر لب می ها... هی... هی یه ها کرد... ها زدیم چیکار می سر پیرمرده می

برفی خورد اونجاش چیکار  گلوله ها... دیدی ها کرد... ها خودش فوت می ردِگِ

 ها... ها کرد؟... ها می

سر پیرمرد گورکن  نسته بودند سربهبه سخنان فرشته و مادرم که تا تواسرجنبان 

خندیدم که سروکلة پیرمرد و  کردم و می گذاشته و خوش گذرانده بودند گوش می

و نزد  هپیاده شد همو آخوند خسرو پیدا شد. در خودرو فرسوده را باز کردند، راننده 

، به دوش . پیکر پیچیده در پارچة سفید پدرم را بیرون آوردندآنان پیش آمدند

 کشیدند و راه افتادند. ما هم پیاده شدیم و به دنبالشان رفتیم.
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پیرمرد و شده بر زمین نهادند، آخوند به نماز ایستاد و  پیکر را در برابر گور کنده
نزد ما آمد تا همراه ما از دور به آن نمایش بنگرد. ند؛ خسرو راننده پشت سرش ایستاد

درنگ باز عبا را بر سرش کشید و  آخوند شتابان کارش را به پایان رساند و سپس بی
 کش راه افتاد، راننده هم به دنبالش رفت. به سوی خودرو مرُده

ها را  گورکن پیکر پدرم را در گور نهاد، سنگ خسرو پیش رفت و با پیرمردِ
ای  و سپس دست به کار ریختن خاک در گور شدند. چندان نگذشت که پشتهچیدند 

کوبیدن پشت بیل بر آن شد. پس از پایان یافتن کارش  و پیر مرد سرگرم خاک برآمد
گویان بیل و  از او سپاسگزاری کردیم، خسرو پولی در دستش گذاشت و او سپاس

 درنگ فرمان داد: کلنگش را برداشت و رفت. خسرو بی
 یم.رـ ب

توانست  ای که به پیکرمان افتاده بود کسی نمی لرزه نیازی به آن فرمان نبود، با سگ
به زور هم ما را از گریختن بازدارد. شتابان پدرم را در بهشت رها کردیم تا در تنهایی 

 روشن شود.« غلمان»و « حور»چشم به راه بماند تا شاید چشمش به دیدن 
* 

آمدند. خسرو پشتی تختش را خوابانده، پاهایش را  میرفتند و  ها می کن پاک برف 
بارید.  هایش را روی شکمش نهاده و خوابیده بود. باران به تندی می دراز کرده، دست
وخم خزیده در میان جنگل دوخته بودم و به آرامی خودرو را پیش  چشم به راه پُرپیچ

 راندنم. می
دل از خانه کندیم و پس از پس از به پایان رساندن دیدوبازدیدهای نوروزی، 

ها گرفتار شهر بودن، سر به راه گذاشتیم و راهی شدیم تا چند روزی را در دل  سال
وخم چالوس  جنگل و کنار دریا بگذرانیم و جان تازه کنیم. آن روز به نیمة راه پُرپیچ

د نرسیده بارش باران آغاز شد؛ تا بارندگی آغاز شد، خسرو خودرو را کنار راه ایستادن
 زار بود. و جای خود را به من داد، چراکه از رانندگی زیر باران بی
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 ،راه جنگلی پیچیدم ورهشد، تا به ک راندم بر تندی باران افزوده می تر می هرچه پیش
رفتیم، پیرامونمان  تر شد، هرچه در جنگل پیش می شده بر پیرامونمان بیش تیرگی چیره

رفتم، انگار به سوی  می 2«انخاور»که نیمروز بود و به سوی  شد، بااین تر می تاریک
 تاختم. بیگاه در خوروران پیش می

ای پنهان در دل جنگل رسیدم که تنها  آوری به خانه پس از رانندگی ماندگی
خودرو را پشت دروازة آهنین ایستاندم. پیاده شدم،  انده از پدرم بود.ریگ بازم مرده

پوستین به تن کردم و کلاهش را بر سرم کشیدم. به سوی دروازه رفتم، کلید را از 
پیچانم، کلیددان و زنجیر جیبم بیرون آوردم و به سوراخ کلیددان فروکردم و آن را 

های فولادی و  مین انداختم. یکی از میلهشده بر دروازه را باز کردم و روی ز پیچانده
ه چرخید، را گرفتم و آن را فشار دادم. دروازه جیرجیرکنان بر پاشن هزدة درواز زنگ

ی آن را تا ته باز کردم و سپس لنگة دیگر را هم گشودم. به خودرو بازگشتم و تخس به
 راندم.ها پیش  مانده در میان بوته خانة فرسودة پنهان ا نزدیک ایوانِت

دواندم و  جای خانه و باغچه می چرخاندم و نگاه به جای سو می سو و آن سر به این
آوردم. خسرو را بیدار  های کودکی را به یاد می های سال با دیدن چیزهایی آشنا، یادمان

اش آب  جای آسمانه پیاده شدم و به سوی ایوان رفتم. از جای خودرواز کردم، 
 ان پیاده شد و تا خواست نزدم بیاید گفتم:کش چکید. خسرو خمیازه می

  نده.ـ دروازه باز مو
گمان بودم  ها شکسته بود و بی چرخید و به سوی دروازه رفت. شیشة همة پنجره

که خانة جنگلی، پناهگاه پرندگان، جوندگان و گزندگان شده است. شاخسار 
لرزیدند.  های رنگارنگ بود که زیر باران می درختان باغچه پوشیده از شکوفه

کفته بود. دمی ژرف فروبردم و های ناش های شکفته و غنچه های گل نیز پُر از گل بوته

                                                           

 : مشرقانـ خاور2
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با هویی تند آنچه فروبرده بودم را از سینه بیرون راندم. به سوی در خانه رفتم، کلید 
بردم که دیدم کلیددانی در کار نیست و در جایش  را به سوی سوراخ کلیددان می

سوراخی بزرگ نمایان است. با پا در را فشار دادم، جیرجیرکنان باز شد. چند کبوتر 
ریدند و چند موش پا به فرار گذاشتند. با دودلی پا به درون گذاشتم، نگاه چرخاندم، پ

چکید. سر چرخاندم، دست دراز کردم و کلید  آسمانة کوتاه آب می از چند جای
گامی پیش  تاباند. چراغ را زدم. چراغی کوچک روشن شد که پرتوی زرد نزاری می

جا مانده بود  خسرو از راه رسید و با دیدن آنچه از خانه به گذاشتم و دوباره ایستادم.
 گفت:

 ـ ویرانه شده.
به سویش چرخیدم، کلاه از سر برداشتم، پوستین از دوش انداختم، برایش آغوش 
گشودم، در را پشت سرش بست، گامی پیش آمد و پیکرم را در آغوش کشید و لب بر 

 لبم نهاد.
* 

خسرو دست دراز کرد و سیم را خاموش کردم.  دست دراز کردم و چراغ زردنبو
را برید. پیش رفتم و چراغ پوشیده از  هزده از آسمان بیرون یها یوسته به سیمپ کوتاهِ

چراغ را برداشتم و به سویش بلند  ها را لخُت کرد، چهل گردوخاک را گرفتم، سر سیم
آسمانه انداخت زده از  بیرون 2کردم، آن را گرفت و گردة سرِ زنجیرش را به چنگک

شده پیچاند و  های لخُت هایش را به سر سیم چراغ را رها کرد و سپس سر سیم و چهل
چراغ  ا زدم. پرتوافشانی چهلب پوشاند. به سوی کلید رفتم و آن ررویشان را با چس

  تکانی شتابزدة ما را نمایاند. های خانه خانة جنگلی را روشن کرد و نارسایی
نج و هنگامی که پا به آن خانة دِکار شدیم تا خانه را بازبتکانیم.  به دست

شده  ها رهاشدگی، فرسوده و تاراج سال ای دیدیم که پس از شده نهادیم، ویرانه فراموش
                                                           

  قلاب ـ چنگک:2
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دردبخوری در  هایش را ناکارآمد کرده بود و چیز به جا مانده بود؛ کهنگی و نموری به

ساله بودم؛ آن سال  ه به آن خانه سر زده بودیم، هفتشد. واپسین باری ک آن یافت نمی

با تلخکامی خانة جنگلی را واگذاشتیم و رفتیم، چراکه مادرم، پدرم را در جنگل با 

آن رویداد، میانة پدر و مادرم زنی بومی گیر انداخته و هیاهو برپا کرده بود. پس از 

 .ای شکرآب شد که دیگر هرگز با هم جایی نرفتیم اندازه به
آغوشی ایستاده با همسرم  شده بازگشتم، از هم ها به آن خانة فراموش پس از سال

بزدایم.  آستین بالا زدم تا گردوخاک از سروروی خانة پدریمکامران شدم و سپس 

زدة  شتابان پیش رفت، خسرو هم درزهای شیروانی زنگتاریکی  تکانی در نیمه خانه
های خانه و ایوان پایان دهد. با  چکان آسمانه بام را درست کرد، بدان امید که به آب

هم به شهر رفتیم و هرچه برای بازسازی، شستن، روبیدن، سابیدن، رنگ کردن و... 
گذراندن  نیاز داشتیم، خریدیم و بازگشتیم تا آن خانة فرسوده را برای چند روز خوش

 بزک کنیم و بیاراییم.

زدیم،  ویران بود و دست به هر جا میبست  ود، خانه از پاینم میتلاشمان بیهوده 
درون خانه، به  کردنِ مالی آمد. پس از ماست افتاد و گندی بالا می چیزی از کار می

، باغچه و برکة سنگی کوچک را روبیدیم و آراستیم. گذرگاه ایوان، سرای رفتیم و

و آفتاب بیگاه باد تن تیرة ابرها را از هم شکافت و پراکنده کرد، آسمان آبی رخ نمود 
 خودی نشان داد و شتابان فرورفت و تاریکی از راه رسید.

ها از راه رسیدند و  پره های ایوان را روشن کردم. چندان نگذشت که شب چراغ
های سبکی را  ها را آغاز کردند. آسمان پُر از ستاره بود. تخت چرخش به گرد چراغ

شتیم. خسرو روی یکی از که خریده بودیم از خودرو بیرون آوردیم و در ایوان گذا

هایش را بالا برد، پیکرش را کش داد و آخیش بلندی گفت. به  آنها نشست، دست
 خانه بازگشتم تا شام درست کنم.
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گذراندیم، روزها در جنگل  روزی که در خانة جنگلی خوش می در هفت شبانه
پیکر هم کام ، از یمیافت میباز کرده را های فراموش ها و خوشی کردیم، زیبایی گردش می

تر  روز سبزتر و شاداب بخشیدیم. جنگل روزبه گرفتیم و به روان هم آرامش می می
 جایش نمایان بود. شد و زندگی در جای می

گذشت؛ سرخوش، آسوده و  فراموش کردن آنچه در شهرها می در هفتمین روزِ
د نوردی خوشایندی، به کنار دریا رفتیم. خورشی بگوبخند، پس از جنگل سرگرمِ

زار رسید، کفش و  خروشید. تا پایم به ماسه تابید و دریا می درخشید، آفتاب می می
 های خیس راه بروم. ها پابرهنه روی ماسه جوراب از پا کندم تا به یاد کودکی

شد چشم  کرده شسته می درپی با آبی کف زار خیسی که پی وگوکنان به ماسه گفت
تی دست همسرم را گرفته بودم و با دیگری رفتم، با دس دوخته بودم و آهسته پیش می

دادم که هیاهویی در گوشم پیچید. سر بلند کردم و دیدم، کمی  هایم را تاب می کفش
دورتر، پاسدارهای تفنگدار و مردانی پشمالو که شلوارهای سیاه گشادشان در باد 

ا های برآمده آویخته بود، آشوبی برپ های سفیدشان روی شکم لرزید و پیراهن می
و زنان و دخترانی را آزار  شده ر در کنارة دریا پراکندهآزا ممرد اند. آن مردانِ کرده

به تن نداشتند. پایم از رفتن بازماند، دست « زورپوش»به سر و « زورسری»دادند که  می
 خسرو را فشردم و گفتم:

 جنگل. ـ بیا برگردیم
دهن بدهد، برای  به دهن شده نداشت با آن جانورانِ برآغالیده او هم چون من دوست

 یم و به سوی جنگل بازگشتیم.پرهیز از نشانده شدن تلخی در کام شیرینمان، چرخید
* 

 های پوشیده از شبنم برگگلنارها و  درختان، داشتم و به آهسته گام برمی
 نگریستم، سوسن دستم را فشرد و گفت: می

 ـ انگار آفت از جان درختا رخت بربسته و رفته.
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 گفتم:خندیدم و 
 دار نیستن. گه گلنارا چندان جون ـ آره... بهرام می

 ـ خوبن که!
دونیم خوبن، بهرام و گلنار  ـ به چشم من و تو که از باغ و باغبونی چیزی نمی

 بینیم. بینن که ما نمی چیزی می
کنان خودمان را به  دست هم به یاد روزگار خوش از دست رفته، گردشدر دست

 رساندیم و روی سکوی آجری آن نشستیم. از سوسن پرسیدم: دم دهانة کاریز استخرِ
 خوبه؟ 2ـ کار کردن با بهرام

 ـ آره، مرد خوبیه.
 چیه؟ 1ش«بازنما»ـ داستان 

 آه کشید و گفت:
  ـ مرگ یزدگرد.

داستان بازنمایی که در آن بازی خواهش کردم از  2دست زیر چانه زدم و از سوسن
تاب سخن گفتن و آبزبان گشود و با  یبرایم سخن بگوید. او با شادمان ه بود،کرد

رشتی دل  سخن بود و هنگام سخن گفتن با گویشِ سوسن زیبارویی خوش آغازید.
واپسین پادشاه روزگاران باستانی را ربود. چشم به دهانش دوخته بودم و داستان  می

گو شده بود که او را چپی کردم که از دریچة دید نویسندة پژوهشگری باز گوش می
های بیگانه با فرهنگ و  دانستم که منش، روش و گفتاری دگرسان از چپول نژاده می

                                                           

های او عبارتند از:  ـ بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر که آثار ارزشمندی پدیدآورده است؛ ازجمله فیلم2
 (.2251(؛ مرگ یزدگرد )2265چریکة تارا )

 ـ بازنما: فیلم1
های  ها و نمایش که در فیلم ـ سوسن تسلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، یکی از توانمندترین بازیگران زن ایران2

 ماندگاری بازی کرده است.
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ای درخشان را برای هنر هفتم کشور نوید  گذاشت و آینده تاریخ ایران به نمایش می
 داد. می

* 
برچینی پرندگانی چشم دوخته بودم که کنار جوی  دست زیر چانه زده و به دانه

چیدند و  کردند. چند مرغ و خروسی لاری هم تندتند دانه برمی وخیز می آب جست
تا خودرویی که در برابرم ایستاده رماندند.  ها و کبوترهای چاهی را می گاه گنجشک

از فشردم و چندان پیش نرفته، با روشن شدن بود راه افتاد، دنده را جا زدم و پا بر گ
رانم، پایم را از روی گاز برداشتم و  های قرمز خودرویی که پیشاپیشم پیش می چراغ

پوفی کردم و دست بر پیشانی کشیدم و خوی زدودم، نگاهی به  خودرو را ایستاندم.
تانم روی ام نگاه کردم، رد انگش دستم انداختم، تیره شده بود، در آینه به پیشانی

ام نمایان بود؛ دستمال سفیدی از کیفم بیرون آوردم و نگران به آینه آن را به  پیشانی
 جای رویم کشیدم، از دودی که بر پوستم نشسته بود، هر دو رویش سیاه شد. جای

گذاشتند یا با بانگ بلند دشنام  گاه دست روی بوق می ،بندان کلافه از راهها  راننده
کشیدند تا ببینند چه شده که راه بند آمده  پیاده شده سرک می دادند، برخی هم می

سویه گرفتار شده بودم که  کرد. در خیابانی یک که بهار بود، گرما بیداد می است. بااین
رو  . با دیدن پسر نوجوانی که سوار بر دوچرخه از روبههیچ راه دررویی نداشت

، برایش دست تکان یرون بردمخودرو باز آمد، سرم را  زنان به سویم پیش می زنگ
 پرسیدم: سویم راه کج کرد، دادم، به

 ـ چرا راه بند اومده؟
 ایستاد، یک پایش را روی زمین گذاشت، انگشت از روی زنگ برداشت و گفت:

 کنن. ـ دارن شیرینی پخش می
 چی؟ ـ واسه

 دونی آبجی؟ ـ مگه نمی
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 رو؟ ـ چی
 ناگهان فریاد زد:

  خرمشهر آزاد شد... خرمشهر آزاد شد...... 2ـ خرمشهر آزاد شد 
گمان شود که  اش را بازگفت تا بی آورد و گفتهربار با شادمانی بانگ بپسرک چند

سواری از سر گرفت و رفت.  زنان دوچرخه همه سخنش را شنیده باشند؛ سپس زنگ
 ها آغاز به بوق زدن با آهنگی شاد کردند. رانندة خوردرویی که پشت برخی راننده

هایش را  هایش را ایستاند، به خودرو بازگشت، چراغ پاکن سرم بود پیاده شد، برف
ها را راه انداخت و سرگرم بوق زدن شد. از کارش خوشم آمد،  پاکن روشن کرد، برف

                                                           

، آزاد شد. نیروهای ارتش با همراهی نیروهای سپاه و بسیج، خرمشهر را پس 2252خردادماه سال  2ـ خرمشهر در روز 2
و  خیالی بیرون آمدند در چنگ دشمن، آزاد کردند. پس از آن پیروزی چشمگیر، دشمنان تازی از خوشها اسارت  از ماه

تکاپو برای پایان دادن به جنگ را آغاز کردند. ارتش که بر پایة بینش رزمی درست خواهان پذیرش پیشنهادهای 
شده به حاشیه  مغزخرخوردة سرمست افروزانِ بس دادن و دریافت غرامت بود، از سوی جنگ گران برای آتش میانجی

 ار و بسیجی کارنیازموده سپرده شد.و مشتی پاسد مردی نادان رانده شد و به فرمان خمینی مدیریت جنگ به کوسه
در سپاه به راه انداخت )نوار مربوط به  «کودتای خزنده»سردار ویرانگری، پس از به دست گرفتن مدیریت جنگ، 

اند، حسین باستانی،  چگونگی مدیریت جنگ سخن گفته مخالفِ ، را که در آن پاسدارهای2252ر سال جلسة پاسداران د
سردار،  نیست کند و در میدانی بی جنبید را سربه سی منتشر کرده است( تا پاسدارانی که سروگوششان می بی خبرنگار بی

سرانجام، باباکوسه و  ازپیش به کرَپانگاه بفرستد. ا بیشزمین ر تاز شود و برای خشنود کردن خمینی، جوانان ایران تک
کشان  م، جای خود را به کاسة زهری داد که سرکردة مردهایش کار را به جایی رساندند که آن پیروزی شیرین نوچه

 ناگزیر از سر کشیدنش بود.
جویی از پاسدارانی که به او  شورای امنیت سازمان ملل، برای انتقام 618خمینی پس از تلخکام شدن از پذیرش قطعنامة 

مرد که نگران بود سر  ند. کوسهبارها وعدة پیروزی داده بودند، فرمان داد که سرکردگان سپاه محاکمه و اعدام شو
خودش هم بالای دار برود، پادرمیانی کرد و پاسدارها را نجات داد. خمینی خشم و عطش برای خونریزی را به سوی 

، 2255زندانیان سیاسی چرخاند و فرمان داد که همة زندانیان سیاسی از نو محاکمه و اعدام شوند. پس از کشتار تابستان 
، «اوشین»ای رادیویی،  خون شده بود؛ برای زنی که در برنامه به ازپیش تشنه دید، بیش ا نزدیک میرخمینی که مرگ خود 

الگویی بهتر از دختر پیغمبر اسلام معرفی کرده بود و برای زن امروزی، را « های دور از خانه سال»بازیگر سریال ژاپنی 
د، که کارگزارانش از اجرای آن سر باز زدند؛ اندرکاران آن برنامه حکم مرگ صادر کر همچنین برای همة دست

آیات »شده در پاکستان در اعتراض به انتشار کتاب ستیز و ویرانگر کشور، از هیاهوی برپا همچنین آن اژدهای زندگی
 داستانی، حکم ارتداد و مرگ صادر کرد. بهره برد و برای سلمان رشدی، نویسندة آن کتابِ «شیطانی
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ها را روشن  های خودرو را ایستاندم، به خودرو بازگشتم، چراغ پاکن پیاده شدم، برف
تم و دست روی بوق گذاشتم و به بوق زدن آهنگین ها را راه انداخ پاکن کردم، برف

 سرگرم شدم.
هرگاه  تپید، اشک در چشمانم گرد آمد و کلافگی از سرم پرید. دلم با تندی می

رفتم. هیاهویی برپا شده بود و  رفتند، من هم به دنبالشان می خودروها کمی پیش می
آلود را گرفته بودند. سرانجام به سر  های خشم زدن های آهنگین جای بوق بوق بوق

 نان به سویم آمد، دست دراز کردم،ک پخش خیابان رسیدم. جوانکی خندان شیرینی
به کندی از میان مردمان شادمانی که در خیابان شیرینی برداشتم و سپاس گفتم. 

 سرگرم خوردن شیرینی و نوشیدنی بودند گذشتم و به سوی خیابان پهلوی راندم.
میدان تجریش  تا نزدیکِآهن  میدان راه جای خیابان پهلوی از نزدیکِ در جای

ن نوشیدند و دربارة آزاد شد خوردند، نوشیدنی می آمده، شیرینی می مردمان گردهم
های  کن پاک های روشن و برف کردند. خودروها با چراغ وگو می خرمشهر گفت

بازار را آنچنان و کوچه ها مردمان آمدند. سال رفتند و می کنان می بوق افشان، بوق دست
زنان گاهی تند و گاهی کُند تا  شاد و امیدوار ندیده بودم. سرمست، آوازخوان و بشکن

. نرسیده به آموزشگاه، با دیدن پاسدارهای نزدیکی میدان تجریش پیش راندم
تفنگداری که کنار خودرو خود ایستاده بودند، دچار دلهره شدم؛ آن سوی خیابان هم 

ها کنار خودروی شهربانی ایستاده بودند. چشم به سوی آموزشگاه چرخاندم،  پاسبان
 شکسته نشان از رویدادی تلخ داشتند. های سردرِ در باز بود و تکه

شلوارسیاهِ  خود را ایستاندم، مردان پشمالویِ خودروی پاسدارها خودرو تا پشت
از سرای آموزشگاه بیرون آمدند. پیاده شدم، در  سفید، چوب و زنجیر به دست پیراهن

را بستم، از جوی آب گذشتم، مردان تاخته به آموزشگاه مینو سوار خودروهایشان 
سازان رفتند،  کنند. آشوب ها چه می پاسبانشدند، کنار در ایستادم تا ببینم پاسدارها و 

ها هم سوار خودروهای خود شدند و در دو سو پیش راندند،  پاسدارها و پاسبان
 انگار رویدادی رخ داده باشد. انگارنه



  146**** * ققنوس

 

رفت، شتابان به  به سوی آموزشگاه چرخیدم و با دیدن دودی که به آسمان می
به راهرو باریکی که سرای را به درون رفتم و به سوی ساختمان دویدم؛ خودم را 

دوان در آن راهرو که بسیار درازتر  داد رساندم؛ دوان باغچة میانی ساختمان پیوند می
دویدم به پایانش  دوم، هرچه می پنداشتم درجا می رفتم و می نمود پیش می از همیشه می

نهادم، دمی رسیدم؛ پهلویم به درد آمد. از شتاب افتادم، ایستادم و دست بر پهلو  نمی
، به سوی هایی بلند از راهرو گذشتم ژرف فروبردم و هو کردم. راه افتادم و با گام

اند. تا پا پیش گذاشتم،  شکسته را های دفتر مینو در و پنجرهدیدم که  چپ چرخیدم و
 مینو و گیتی از دفتر بیرون آمدند، آسوده شدم و به سوی راست چرخیدم.

از های آتش  اری بزرگ سوی راست ساختمان را آتش زده بودند و زبانهچهاردیو
مادرم و شاگردانش دست بر سرم زدم، . زد های شکسته بیرون می پنجرهدر و 

چشم چرخاندم و  کردند با پاشیدن آب آتش را خاموش کنند. هیاهوکنان تلاش می
سر آموزشگاه ناباورانه دیدم که سازهای شکسته و کارآموزان سرشکسته در سرا

که نگاهم کند از برابرم  آن مینو و گیتی به من رسیدند، مینو بی پراکنده هستند.
 گذشت و به سوی مادرم رفت؛ گیتی فرمان داد:

 ها رو از انبار بیرون بیاریم. ـ بجنب، باید لوله
به دنبالش دویدم. همراه گیتی چند لولة نرم و دراز از انبار بیرون آوردم. سر 

را به سر شیرهای کنار استخر فرو کردیم، شیرها را باز کردیم و هرکدام سر ها  لوله
پاشی بر آتش  دیگر دو تا از آنها را به دست گرفته و به سوی آتش دویدیم و به آب

ها را به سوی آتش بکشانند و  ایستادیم. مادرم به شاگردانش فرمان داد سر دیگر لوله
 ارند.پاشی با کاسه و دیگچه دست برد از آب

* 
های  های آراسته به کاشی رفت و زیر تاق وتاب خوران به سوی آسمانه می دود پیچ 

رفتم که مرد جوانی با سر و رویی  داشتم به سوی دفتر مینو میپیچید.  می ایوان پُرنگارِ
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دست بود. خندان به او  شناختم، سنتورنوازی چیره رموی از دفتر بیرون آمد؛ او را میپُ
ل از گلش شکفت، ایستاد، با چشمانی درخشان سرتاپایم و پاتاسرم را درود گفتم. گ

 ام گفت: برانداز کرد و در پاسخ درودگویی
 ـ درود ای ماهِ نخشب... ای زیباروی مردافکن... ای...

 ـ من دختر اَرنواز هستم.
 اوه... ببخشید... اوه ـ اوه

سینه، سرافکنده  به دستینه گذاشت، در برابرم سر فرود آورد، سپس دست روی س
دوخته از کنارم گذشت و رفت. خندان سر جنباندم و به سوی دفتر  زمین به و چشم

کردند. به آنان درود  وگو می رفتم. مینو و گیتی پشت میزهایشان نشسته بودند و گفت
 گفتم، با لبی خندان پاسخم را دادند. گیتی پرسید:

 ندی؟ـ هوش از سر پرویز پرو
داختم. مینو برخاست و به سوی در پرورشگاهم رفت. آن را گشود، به شانه بالا ان

درون رفت و کنار در ایستاد. به سویش رفتم، چیزی در دستش پنهان کرده بود، به 
درون رفتم، در را بست و به دنبالم آمد. به سوی تختم رفتم و رویش نشستم، مینو به 

ن گذاشتم. مینو بازگشت و روی سوی دستگاه پخش رفت. کیفم را کنار پایم روی زمی
 تختش نشست و فرمان داد:

 ـ خوب گوش کن.
پرویز دمی ژرف فرو بردم و گوش تیز کردم. با برخاستن آوای سنتور دریافتم که 

شناختم، در نواختن سنتور  آوای سنتورنوازی او را می ن مینو آمده بود.دچرا به دی
آوایی از ژرفای  نواخت که انگار یای م گونه ای داشت و ساز را به ویژهی زن خمهز

، تا مانند و باشکوه خاموشی گرفت درآمد بی د. هنگامی که پیشآور ها برمی هزاره
خواستم دهان باز کنم، مینو انگشت روی لب گذاشت و فرمان داد خاموش بمانم. پس 

 در گوشم پیچید:« شجریان» رنگی بسیاربسیار کوتاه، بانگِ نوایاز د
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 ی داااااااد ای اَمان ی ی ی ی ی آی»ـ 
 بینم، یاران را چه شد؟ یاری اندر کس نمی»

 یاران را چه شد؟
 بینم، یاران را چه شد؟ یاری اندر کس نمی

 «دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟
 دل، وای، ای دوست خداااای

 گون شد، حیوان تیره آبِ»
 ست؟ااااپی کجا فرّخ خضرِگون شد،  آبِ حیوان تیره

 کجاست؟
 «خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟

 ی دوست ی ی ی آی
 ی ی ی ی ی دوستی شت حقِاااااگوید که یاری دا کس نمی»

 ی ی ی ی ی گوید که یاری داشت حقِ دوستی کس نمی
 «چه شد؟ اران راااال افتاد، یاااااشناسان را چه حا حق
 وااااای ی ی ی ی ی ی ی ی ی آی
 وااااای  آخ ی ی ی ی ی ی ی ی ی آی

 هاست مد، سالاااات برنیامروّ لعلی از کانِ»
 هااااااست لعلی از کانِ مروّت برنیااااامد، سال

 «تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟
 لدداااای د

 چه شد؟ چه شد؟»
 مهربانان این دیار یاران بود و خاکِشهرِ 

 «ا چه شد؟مهربانی کی سرآمد، شهریاران ر
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 ی ی ی دااااااااااااد وای خداااااای آی
 «شُد؟ شُ  شُ ی کی سرآمد، شهریاران را چه شُ ی ی مهربانی»

 دااااادل دا دل داد ای ای آخ ی ی ی ی آآآآی آآآآی
 فت وصدهزاران گل شکُ»

 بانگ مرغی برنخاستصدهزاران گل شکُفت و 
 برنخااااااست

 د؟شُ شُ شُ شُعندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه 
 شُد؟ شُ شُ شُد؟ چه شُ شُ شُ چه شُ

 عندلیبان را چه پیش آمد؟
 «شُد؟ شُ شُ عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شُ

 ااااااای دوست ااااای داد
 را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟عندلیبان »

 هزاران را چه شد؟
 اند کرامت در میان افکنده گوی توفیق و

 آید، کس به میدان درنمی
 آید ید، نمیآآآآ نمی

 «د؟شُ شُ سواران را چه شُ
 ی دوست ی ی ی ی ای
 آید، سواران را چه شد؟ کس به میدان درنمی»

 «شُد؟ شُ سواران را چه شُ
 ی ی خداااااای من آی

... 
 اااازد،سا زُهره سازی خوش نمی»
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 بسوخت؟مگر عودش سازد،  خوش نمی
 ستی،م م م ندارد ذوق مکس 
 مستی، م م مذوق 

 «گساران را چه شد؟ می
 ی ی ی ی ی ی ی ای
 «مستی، م م کس ندارد ذوق م»

 ذوق مستی،»آخ 
 «گساران را چه شد؟ می
 ی دوست ی ی ی ی ی ی ای
 وشووووداند، خم کس نمی ی ی ی اسرار الهی ،حافظ»

 داند، نمیی کس  ی ی حاااافظ، حاااافظ، اسرار الهی
 داند، کس نمی

 خموووووش، خموووووش
 پرسی؟ که میاز 

 «که دورِ روزگاران را چه شد؟پرسی  از که می
 ی ی ی ی ی ی ی آی

 2«پرسی که دورِ روزگاران را چه شد؟ از که می
 ست س س ی دوس ی ی ای
....» 

 خوانی گشودم و گفتم: پس از به پایان رسیدن آواز، زبان به آفرین
  یه شاهکاره.ـ این 

                                                           

 ـ دیوان حافظ2
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 .2«بیداد»ـ نامشو گذاشتیم: 
هایم دربارة آن شاهکار پاسخ داد و سپس  مینو را به پرسش گرفتم، او به پرسش

 فرمان داد:
 ـ بخون.

 ـ چی بخونم؟
 خونی... بخون. ـ بیداد رو... تو هم این سروده رو زیبا می

 ـ همین آواز رو؟
 ـ نه، آواز خودتو بخون.

روز نخستِ از بند گریختن ضحاک آزموده بودم را به یاد چشم بستم، آنچه از 
 آوردم و زبان به آوازخوانی گشودم:

 «.بینم، یاران را چه شد؟... یاری اندر کس نمی»ـ 
ای پشت سر خود برجای  گرایان به آموزشگاه تاختند و ویرانه روزی که واپس
شی کنیم و اندی مآمدیم تا هاموش کردن آتش، در دفتر مینو گردگذاشتند، پس از خ

 ای پیدا کنیم. کرده چارهبرای آن درد دیرینة سرباز
وگوها و بگومگوهایی که به درازا کشید، مینو بر آن شد که کاربری  گفتپس از 

سردر آموزشگاه را  کسانی را فراخواند تا ،آموزشگاه را دگر کند. فردای آن روز
زیرش «. آموزشگاه گیتی»ند: روی آن با رنگ آبی آسمانی نویسا بازسازی کنند، سپس

 سازی، پیکره سازی، هم نویساند: آموزش آشپزی، دوزندگی، بافندگی، نگارگری، سفال
  نویسی، بازیگری و... . روزنامه

ها، به سرپرستی گیتی، کاری آموزش  پس از آن روز، در هرکدام از چهاردیواری

ای بازسازی کردیم که برای  شده را هم به گونه شد، چهاردیواری آتش زده داده می

                                                           

دارای  م، با آهنگسازی پرویز مشکاتیان و خوانندگی محمدرضا شجریان منتشر شد. این آلبو2254م بیداد در سال آلبوـ 2
 های همایون و شور. دو بخش بود: بخش اول در دستگاه همایون و بخش دوم در دستگاه
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ای یک  جا، مینو هفته های فرهنگی به کار آید. در آن ها و نشست برگزاری همایش

های  انجمنبرخی یگر روزها را به کرد و د خوانی برگزار می روز انجمن چکامه

 سپرد که جایی برای برگزاری همایش و نشست نداشتند. فرهنگی می
های گیتیایی، به  زیر پوشش آموزش ایستادند، دم از کار بازنمی مینو و مادرم یک

خرد  گیتی از ساز و آوازیا زیر گوش کارآموزان  آموزش فرهنگ سرگرم شده بودند؛
آوردند تا آنان را با  پردازان را گردهم می سخن یا ندپرورد سخن می سرودند یا می

 وزش و پرورش شاگردانشانبه آمهم پنهانی  .فرهنگ و تاریخ آزادگان آشنا کنند
 ند.پرداخت می

* 
مادرم چشم به دهان فرشته دوخته، نگاهش سرشار از نفرت بود و دندان خشم بر 

را  نمود، در نگاهش اندوه و ناامیدی میکه فرشته خونسرد و آرام  بااینسایید.  هم می
همه درد و  آن توانست م که زن مهربانی چون او چگونه میا هیافترگز درنه .دیدم می

 پرسیدم: را تاب بیاورد. ها در بیدادگاه درپی های پی رنج برآمده از ناکامی
 ای رو دیدی. شه که رفتی یه همچین آئین ددمنشانه ـ باورم نمی
فریبمون داد، گفت دستور  گناهه و... بی 2دونه ثریا بهمون گفته بود میـ مرتیکه 

دونستیم داره  چه می ...و فرار کنه ده جوری خاکش کنن که بتونه از خاک دربیاد می
  گه... دروغ می

                                                           

اش، شوهر ثریا که  خانواده گفتة سالگی مادر هفت فرزند بود. به26ـ ثریا منوچهری، اهل روستای کوهپایة کرمان، در 2
وحقوقش،  خواست دوباره زن بگیرد و برای از سر باز کردن او و شانه خالی کردن از پرداخت حق زندانبان بود، می

وحقوق خودش و فرزندانش را مطالبه کرد، شوهرش  کند که خودش تقاضای طلاق کند، هنگامی که ثریا حق پیشنهاد می
ده، او را برای کلفتی به خانة مردی فرستاد که زنش مرده و پسری کرولال داشت.  پس از تبانی با کدخدا و ملای

، سنگسار 2256خانه متهم کنند. ثریا در سال  ای شد تا او را به زنا با مرد صاحب وآمد ثریا به خانة آن مرد، بهانه رفت
( 2252) 2114نوشت که در سال جم دربارة سرگذشت و سرنوشت ثریا داستانی به زبان فرانسوی  شد. فریدون صاحب

 در فرانسه منتشر شد، سیروس نورسته هم بر اساس آن داستان، فیلم سینمایی سنگسار ثریا را ساخت.
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 آه کشید و سر جنباند. مادرم گفت:
کشن...  درنیومده رو نمی وگل تا بچة ازآب کشنش، گفتی مادر هفت ـ بهت گفتم می

 تو م؟...آخه آزموده رو چندبار باید بیازماییاز یه سوراخ چندبار باید گزیده بشی؟... 
 ...شه ده نمیزاچیزی  و درنده این لجنزار جز گزنده

رای رها بفرساینده  ها تلاشِ هفتهاز پس با همراهی برخی از همکارانش، فرشته 
تلخی ناکامی بار  برای هزارمینباز  ،«سنگسار»اهریمنی  2گناه از پادافره کردن زنی بی

برایمان  مانند، از بیدادی بی اش دهنده تکان گزارش ؛بازگشتازپادرازتر  دست چشیده،

 ناامیدکننده بود.بسیار 
وبازار هنگام  با شنیدن گزارش فرشته دربارة برانگیختگی ددمنشانة مردمان کوچه

اند،  دانسته اش چیزی می اند و نه از پرونده شناخته پرانی به زنی که نه او را می سنگ

کشور  بازارِو کوچه گنجید که مردمان در باورم نمیای شدم.  پریشی گزنده دچار دل
 .گناه را سنگسار کنند آیند و زنی بی گردهمشده باشند که ای دیوخو  اندازه آزادگان به

شد  آلودن به بیدادگری شرمگین نمی ای روا شده بود که کسی از دست اندازه بیداد به
بندگی خود از یکدیگر پیشی  که برای نمایش دادن بالیدند هم می شانکه هیچ، به خود

 .ندگرفت می

* 
تابند و  را برنمی« داد»روی، دینداران  است، بدان« دین»مایة  ترین بنُ بنیادی« بیداد»

دارند. سرگشته از بیدادی  تازند و بیدادگری روا می گیرند، بر دادها می هرگاه نیرو می
کشیدیم تا پیکرهای به دار  مانند، دادخواهی سر داده بودیم و پنجه بر خاک می بی

ها،  فریادخواهی خراشِ دل گِسو بانن را از زیرش بیرون بکشیم. از هرشدگا کشیده

  رفت. های مادران، خواهران، دختران و همسران به آسمان می ها و شیون ناله

                                                           

 ـ پادافره: مجازات2
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آگاهمان کرد که هزاران زندانی را به دار  نزدمان آمد و هنگامی که فرشته
در گورهای همگانی زیر  2«گورستان خاوران»اند و پیکر شماری از آنان را در  کشیده

درنگ  مانندی رخ داده باشد. بی اند، باورمان نشد که چنان بیدادِ بی خاک پنهان کرده
پیش از ما خود را بدان هایی  زده خودمان را به خاوران رساندیم. خانواده و شتاب

خود  اناز دیدار دلبندها  ماه هایی که گورستانِ پرت رسانده بودند؛ خانواده
گ کوبیدن به هایشان مانند تلاش برای میخ در سن گیری بودند و پیشده  بازداشته

جام »گنجید که اژدهای تلخکام از سر کشیدن  ناکامی انجامیده بود. در باورمان نمی

زمین  هایش، به نوشیدن خونِ فرزندان سرافراز ایران شده به دست نوچه فراهم« زهرِ
 .1دست گشاده باشد
کش بود  وتاز بادی زوزه ان را پوشانده بود، زمین میدان تاختفام آسم ابرهایی سرب

کرد. تا رسیدیم و از  پراکند و گردوخاک برپا می که سرمایی خشک و گزنده می
رفتند که  خیزان به سوی گورستانی میو یاده شدیم، دیدم که چند زن افتانخودرو پ

 رسیدند؛ زمینِ هرسو فرامیها قارقارکنان از  نشانی از گور در آن پیدا نبود. کلاغ
جای بیابانکی گورستان  نمود. در جای گون می گورستان از نشستن شماری از آنان آبله

  کشیدند. زدند و چنگال بر خاک می ها نوک بر زمین می ، کلاغهشد خوانده

                                                           

ـ گورستان خاوران در جنوب شرق تهران، در حاشیة جادة خاوران )سرآغاز جادة تهران ـ مشهد( در کنار گورستان 2
که نام آن زمین  گفتند. بااین آباد می گرایان به آن لعنت ها( قرار دارد که واپس هندوها، ارامنه، بهاییایرانیان غیرمسلمان )

اند، هیچ نشانی از گور در آن  جا به خاک سپرده شده شده در آن دارزده شده و به بایر گورستان است و هزاران تیرباران
گاه هم با لودر  وبی ای بکارند. گاه ر عزیزانشان درختی یا بوتهها حتی اجازه ندارند روی گو گورستان نیست و خانواده

 کنند گم شود. ها برای خود درست می های ناپیدایی که خانواده کنند تا نشانه خاک زمین بایر را زیرورو می
روز  شورای امنیت سازمان ملل متحد شد و در 618، ناچار به پذیرش قطعنامة 2255تیرماه سال  15ـ خمینی در روز 1

تیرماه، پیامی منتشر کرد و در آن از پذیرش قطعنامه با تعبیر سر کشیدن جام زهر یاد کرد. پس از انجام گرفتن  11
عملیات ناکام فروغ جاویدان )مرصاد( از سوی مجاهدین، خمینی حکم کشتار زندانیان سیاسی را صادر کرد و به دنبال 

 رخ داد. ،2255ستان مانند کشتار تاب آن حکم، رویداد تاریخی و بی
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نمودند، رمندگی واگذاشته بودند و پرخاشگرانه  روی گستاخ می سیه خوارانِ لاشه
ها تنها  جنبانی ما را از پیشروی بازدارند. کلاغ قارقار و بال سر دادنِ باد کردن تلاش می

های  شده سیاهی جای آن زمین نفرین های پراکنده بر روی زمین نبودند، در جای سیاهی
کشید، پایم گرفته  لرزیدند. پهلویم تیر می نازکی از خاک بیرون زده و در وزش باد می

 رفت. هی میسوخت و چشمم سیا بود، گلویم می
هایم را بر زمین نهادم که از واژگون شدن خود پیشگیری  به زانو درآمدم، دست

درنگ پنجه بر خاک کشیدم تا آن  به دستی برآمده از خاک خورد. بی مکنم، دست
دست کوتاه مانده از گیتی را بیرون بیاورم. از هرسو بانگ جیغ و شیون به گوش 

پریدة جوانی در برابر دیدگانم پدیدار شد  رنگبا کنار زدن خاک، چهرة رسید.  می
اش کنار زدم، نه خونی  که هنوز پشت لبش سبز نشده بود. خاک را از روی سینه

 ود بود، دریافتم که او را به داردیدم، نه دریدگی سینه؛ به گلویش نگاه کردم، کب
 اند. کشیده

ی گریان در نگریستم که آوای مادر خاک میدر داشتم به چهرة آرام آن خفته
ها را نیازاریم و رویشان را با خاک بپوشانیم تا  کرد، بچه گوشم پیچید که خواهش می

در کنار هم آرامش داشته باشند. سر چرخاندم و دیدم، سوگواران دست از کندن 
نیز دست به کار  ریزند، من خاک کشیده و بر پیکرهای جوانان برومند خاک می

 .2یش بازگردانم و آن گنجینه را پنهان سازمشده را به جا شدم تا خاک کنده
های بیشتر، هیاهویی برپا شد؛ چندان نگذشت که  با از راه رسیدن خانواده

چادر و روسری از سر بسیاری سرکوبگران هم از راه رسیدند و به سوگواران تاختند. 
های  بر رویکندند و چنگ  دارانِ سوگوار افتاده بود، گیسوان پریشانشان را می از داغ

بودند  هها افتاد به جان خانواده گویان با مشت و لگد اسدارها دشنامکشیدند. پ خسته می
                                                           

ماه و اوایل آذرماه همان سال، در  ، در اواخر آبان2255تابستان کشتار شدگان  جمعی شماری از کشته ـ گورهای دسته2
 ها کشف شد. خاوران، توسط خانواده
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پراکندند. درمانده و گریان روی زمین نشسته بودم و آن آشوب را  و سوگواران را می
نگریستم که فرشته از راه رسید، هرچه تلاش کرد مرا هشیار کند، نتوانست؛ به  می

کشان با خود برد؛  هایش را زیر بازوهایم انداخت و مرا کشان ستپشت سرم رفت، د
شد و با خشم به پاسدارهای ددمنشی چشم دوخته بودم  پاهایم روی زمین کشیده می

 زدند. پروا زنان و دختران گریان را کتک می که بی
* 

ار پراندند؛ برخی کمربندِ شلو سو مشت و لگد می سو و آن وار به این پاسدارها دیوانه
 وار بر سر و روی سوگواران ازیانهخود را گشوده، آن را به گرد دست پیچانده و ت

پرید  پایین میبالاوپوش  زدند. لاشة پیچیده در پارچة سفید، روی دست مردان سیاه می
شده به لاشه دریده شد و  ناگهان پارچة پیچیده شد. سو کشانده می سو و آن و به این

شد. فرشته دست بر هم کوفت، برانگیخته بانگ  ن نمایانجا سیمای بدپوز اژدهای بی
 برآورد:

 دن! ـ دارن جرش می
شد، دست بر پا  جا بند نمی تاب شده بود و یک ن آن رویداد بیمادرم که با دید

 کوفت و گفت:
 پدر رو... آفرین، آفرین... جرش بدین مادر... اش کنین لاشة بی تیکه ـ ای خدا... تیکه

پُرآشوب برگرفته و به شوریدگی پُرکینة مادرم و فرشته  چشم از آن نمایش
گفتند  شدن لاشة خمینی سخن می گویان از آرزویشان برای دریده دشنام نگریستم که می

آبروتر شود و جهانیان به چشم خود ببینند که آن اژدهای مغزخور چه  تا رسواتر و بی
نگرم زیرچشمی نگاهم  می اآنان ر که جانورانی پرورش داده است. مادرم تا دریافت

یشگر بگومگویی دربگیرد، چشم به سوی نما خواستم غُرّه رفت؛ نمی د و چشمکر
خرد  گرایانِ بی پریشانِ واپس دندان به آن نمایشِ به زده و انگشت چرخاندم و شگفت

 افسوسچشم دوختم؛ از دیدن فروافتادگی و دیوانگی گروه بزرگی از مردان سرزمینم 
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. نگاهم به آوردند شد و خم به ابرو نمی ر میبا آنان چون چهارپا رفتاکه خوردم  می
آن دوید تا آن واپسین زبانة آتش برآمده از دَمِ زهرافشان  سوی نمایشگر می سو و آن این

های ناآشنایان با  ای بلند که چشم به خوبی ببینم. زبانه اژدهای به اهریمن پیوسته را
سران  گرداند و خیره کردن مردمان را خیره می یگانهگرایی در ازخودب توانمندی واپس

وار را  پیش ببالند و آن خرتوخرِ گلهاز گرایی خود بیش انگیخت تا به واپس را برمی
 شکوهِ دلباختگی بنمایانند.

پدرشده، لاشة سرگردان در  پریشی روزبانانِ بی پریشی و کنش روان با افزایشِ
آمد،  زدن کاری از آنها برنمی هایی که جز ویرانگری، کشتار، شکنجه و تازیانه دست

ناگهان به زیر کشیده شد و همانند لاشة ملخی افتاده به چنگ مورها، در انبوه سیاهی 
کوفتند، ناپدید  بر سر و روی خود میکنان  پیچانِ مردان سیاهپوشی که غرُشّ درهم

 . فرشته دست بر هم کوفت و گفت:2شد

 کنن. اش می تیکه ـ تو نمیری تیکه
چراغ خاموش شد و دستگاه  زمان چهل نما سیاه شد؛ هم جهان ناگهان نمایشگرِ جام

 کننده از کار افتاد. مادرم بانگ برآورد: خنک
 ـ ای تو گورت سگ برینه خمینی... مادر...

م و ببینم چه پیش آمده است. از خانه بیرون وجا برخاستم و راه افتادم تا بر از

 زمانی نگذشته بازگشتم، خانه شتابان گرم شده بود، گفتم: رفتم و کوتاه
  تره. ـ پاشین بریم تو سرای بشینیم، خنک

 مادرم پرسید:
 ـ نپریده بود؟

                                                           

م ، به اهریمن پیوست. لاشة او دو روز به نمایش گذاشته شد و سپس به هنگا2258خردادماه سال  22ـ خمینی روز 2
داند، زیر دست و  کس نمی خردش افتاد و هیچ اش به دست پیروان بی برگزاری آئین بازگرداندنش به جهان تاریکی، لاشه

 خوار آمد. خودشده چه بر سر لاشة آن اژدهای مردم ازخودبی پای آن مردانِ
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 ـ نه.
 جون؟ ی شهینـ خودت نمیا

 میوه بشورم، میام.کم  ـ شما برین، یه
فرشته و مادرم راه افتادند و از خانه بیرون رفتند. به آشپزخانه رفتم، میوه شستم و 

دستی برداشتم، سبد را هم به دست دیگر  در سبدی چیدم، سپس کارد، چنگال و پیش
 گرفتم و راهی سرای شدم.

مادرم و فرشته روی تخت بزرگی نشسته بودند که رویش جامة گستردنی 

. مادرم به پشتی ترکمن پشت داده بود و فرشته دراز تبریز انداخته بودیم بافتِ دست

کشیده، بالشی با روکش ترمة یزد زیر آرنج نهاده، دست زیر سرش ستون کرده بود و 

 نگریست. هایشان می ها و جوجه به مرغ
هایشان خوراک پیدا  کشیدند تا برای جوجه ها قدقدکنان چنگال بر خاک می مرغ

داده، سری افراشته و چشمانی گرد، چون  ای پیش کلفت، با سینه گردن د. خروسِکنن
پایید که کنار گذرگاه نشسته بود و از  کلفتی را می جنگاوری آمادة نبرد، گربة دم

 داشت. ها چشم برنمی جوجه

ها را به سوی  دستی پیش هایمان کُرچ شده، جوجه آورده بودند. مرغ بیشترآن سال 
ها  دستی با دست دیگر پیش ،برداشتبا دستی ها را  کردم، کاردها و چنگالم دراز رماد

ای آویزان از تنة چنار  سبد میوه را روی تخت گذاشتم. به سوی توبره را گرفت؛
دست کردم و  به کهنسال سرای رفتم، مشتی دانه برداشتم و توتوکنان کمی دانه دست

ها آمد و  دوان به سوی دانه و دوان زنان روی زمین پاشیدم. خروس از جا جهید و بال

ها خیز برداشت، مادرم بانگ  برچینی فرود آورد. تا گربه به سوی جوجه سر به دانه
 برداشت:

 ـ پیشته پدرسگ...



168   نبرد شهین

تر برداشته بود به  درنگ لنگة دمپایی را که پیش گربه از تازش بازنماند، مادرم بی
پروا، گربه میویی  شکارچی بیسوی گربه پرتاب کرد؛ با خوردن آن پرتابه به سر 

برآمده از درد برآورد و از تازش بازماند. مادرم چابک خم شد، لنگة دیگر 
خیز شد و پرتابة دیگری به سوی شگارگر تیزبین روانه  اش را برداشت، نیم دمپایی

ه خورد و به باغچه جهید. چین گذرگا کرد. گربه پا به فرار گذاشت، دمپایی بر سنگ
 :رّیدمادرم غُ

 ـ پدرسگ...
 فرشته از جا برخاست، چهارزانو نشست و پرسید:

 !شه؟ ـ آخه گربه پدرسگ می
 بابا...بمیرپا پدرسگی...  شه... خودتم یه چیزی پدرسگ میـ هر

ها،  ها و جوجه پاشی برای مرغ پس از دانه باز مادرم و فرشته بگومگو آغاز کردند.
ای کمین کرده بود و  به سوی شیر آب رفتم و دستم را شستم، گربه پشت بوته

و داشت کار به جای  پایید. بگومگوی مادرم و فرشته بالا گرفته بود ها را می جوجه
بگومگو ، برای پایان دادن به های فرشته گیری ردهاز خُ کلافه . مادرمکشید باریک می

 با تندی گفت:
سخنی!... ورپریده واسه من ادا تنگا رو  که خودت خوش شو دیگه، اَه... نه ـ خفه

 درمیاره!
 جون؟ گه شهین بینی چی می ـ ااِِاِاِ، شرم کن... می

شد که با بددهنی مادرم کنار آمده بودم و کم پیش  شانه بالا انداختم. چند سالی می
. هلویی برداشتم، آن را بوییدم، نگاهی به مادرم و نگاهی مگیری کن ردهآمد از او خُ می

 پرسیدم: به فرشته انداختم و
گه دیگه...  کارش کنم؟ مییگی چ جون... می رمایید فرشتهفخورین؟... ب ـ چرا نمی

 فراموش کن... از دهنش پرید، سخت نگیر...
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د و زیر بار آم متلکی که مادرم پراند، بدجور به فرشته برخورده بود، کوتاه نمی
تندتر دور از بدگمانی از دهان مادرم پریده باشد. بگومگو  به 2زد رفت که آن زبان نمی
های من  گیری ردهناچار به پشتیبانی از فرشته برآمدم. سرانجام مادرم در برابر خُ ، بهشد

جا به کار برده است. با  نادرستی و نابه و فرشته کم آورد و پذیرفت که آن متل را به
کرد رنگ باخت  خواهی او سایة سنگین دلخوری که بر سر فرشته سنگینی می زشپو

 هایشان بازگشت. گیری و روبوسی دو دوست دیرینه، لبخند به لب و پس از آغوش
اندازی  چشم گذشت نشستیم تا در پندارمان ر میگو دربارة آنچه در کشوو به گفت

 گرایانِ پنداشت با مرگ اژدها، واپس بین بود و می از آینده بسازیم. فرشته بسیار خوش
مردان شتابان به  گونِ دین سرگردان خواهند شد و دُژفرمانروایی ضحاک شدهپدر بی

کرد که  افتاد و پافشاری می سوی فروپاشی خواهد رفت. مادرم از آن سوی بام می
ها هم به سوی فروپاشی ن سرگردان نخواهند شد، فرمانروایی آخوندگرایا تنها واپس نه

دار شده و کشور را به نابودی خواهند  های مغزفندقی میدان نخواهد رفت و کوتوله
 کشاند.

افکندند. هلو را گاز زدم، بوی خوشش چند  ای پی مادرم و فرشته بگومگوی تازه
ای نرم بود که نیاز به جویدنش  ندازها مانند داشت. گوشت هلو به ای بی هبرابر شد؛ مز

شدة میوة آبدار را لیسیدم و باز پیکر خوشبویش را  نبود؛ آن را فروبردم. تن پاره
  بوییدم. دوباره گوشتش را به دندان گرفتم و پارة دیگری کندم.

کدام خر خود را دادند؛ هر سخنان یکدیگر گوش نمی انگار فرشته و مادرم به
روم  زنگ و رومی کردند دیدگاه خود را بر تخت بنشانند و از زنگی میراند؛ تلاش  می

ی، یگرا ای برای هم آمدند تا بخش خاکستری را هم ببینند و بهانه بودن کوتاه نمی
اش، هسته  دلی پیدا کنند. پس از خوردن هلو و لیسیدن هسته بستگی و هم سخنی، هم هم

                                                           

 المثل، متل زد: ضرب ـ زبان2
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هلویی دیگر برداشتم. دست دیگرم را  هایم را لیسیدم، دستی گذاشتم، لب را در پیش
 روی پای فرشته گذاشتم و گفتم:

زدی... چیزی  از بس فک چیزی بخور مامان، دهنت کف کرد ـ میوه بخور... یه
 نگفتم که!... ببخشید، بفرمایید میوه بخورید... واااا!...

 فرشته دست دراز کرد، شفتالویی از سبد برداشت و رو به من پرسید:
 مونن؟ جون؟ اینا رفتنی هستن یا می گی شهین یـ تو چی م

 جون، همه رفتنی هستن. ست فرشته گیتی سرای سپنجی ـ
 رن؟ ـ کی می

 رن، خودمون باید بیرونشون کنیم. ـ نمی
 گی دُم نداشت.تر!... ول کن بابا، خر ما از کُرّـ وااااای، از دست شما مادر و دخ

 خندیدم، هلویم را بوییدم و پرسیدم:
 کنی؟ تُرش می ـ چرا

 ری. ـ این که مرغش یه پا داره، تو هم که رو ابَرا راه می
گوریده،  همه گوسفند و گرگِ توهم ـ مگه ندیدی چه نمایشی برپا کردن؟ با این

مردا رسید و از تخت پایینشون کشید؟... شاید بشه  دین شه به تخت شاه پنداری می می
شه چیز خوبی ساخت...  ردن، نمیاین خرتوخری که درست ک ، باسرنگونشون کرد

پرون و  همه درازگوشِ جفتک بند زد، افساربند کردن این ها پوزه شاید بشه به گرگ
نش چید... گی... زوده... میوه رو باید به زما ای نیست... درست می دار کار ساده گاوِ شاخ

مدل بازار کارد به استخونشون نرسه، با ما همراه و هو تا زمانی که مردم کوچه
گچ تو سرشونه، به جای  ،چی، یه مشت جونورن که به جای مغز شن... اینا که هیچ نمی

ارم؛ اونایی بالن کاری ند شون؛ من با اینایی که به بندگی خودشون می دل سنگ تو سینه
سو نیستن...  راه و هم باختة دین نیستن و تنها به آخوندا سر سپردن هم با ما همکه دل

ست، تا زمانی  دیگه شدن از تبهکاریاشون یه چیز لب به چیزه، جونشناختن آخوندا یه 
 ذارن... نشن پا به میدون نمی لب به بازار جونو که مردم کوچه



  152**** * ققنوس

 

تندی خم شد و لنگة دمپایی فرشته را برداشت و آن را به سویم  ناگهان مادرم به
 پرتاب کرد و گفت:

 ـ پیشته پدرسگ...
میوی برآمده از آوای دمپایی مانند تیر رهاشده از کمان از بیخ گوشم گذشت، 

از پشت سرم شنیدم، مادرم دوباره خم شد و دیگر لنگة دمپایی را برداشت و  ی رادرد
 فرشتهکه چیزی بگویم، چشم از او برداشتم.  آن بیچشم به پشت سرم دوخت. 

 گفت: اش را خاراند و چانه

ای بود که لنگه  گی درست باشه، خمینی پدرسوخته ایی که میـ گیرم همة این چیز
کشی راه  پدر مردم پنداری این مرتیکة الدنگ هم بتونه اندازة اون بی نداشت، می

 بندازه؟

و ویرانگری به کار کشی  ای برا مردم تونن همون فرمون بتازونن، روش تازه ـ نمی
آسیاب کردن از آسیابشون بیفته، وانمود پندارم، تا این گندابی که رَوونة  گیرن... به می

 خوان کشور رو بازسازی کنن. کنن می می
 جون؟! آخوند و سازندگی؟! گی شهین ـ چی می

مالی کنن، با  چی رو ماست تونن همه کنن... به بهونة سازندگی، می ـ گفتم وانمود می

ا زیرزیرکی کنن ت ذارن و سرشونو گرم می سازندگی، مردم رو سرِ کار می زدن دُهلُِ
 برنامة خودشونو پیش ببرن.

 ای ندارن! ـ کدوم برنامه؟! برنامه

ـ دارن، خوبشم دارن... اینا رو تخت نشونده شدن که کشور از پیشرفت بازبمونه، 

های کشور تو چاهی که سپاه  و با ریخته شدن همة دارایی زیرساختاش نابود بشه

جوری  گورشده همین نداری اون گوربهپ می بشه، بزرگ آمادهزمینه برا جنگی  کنه، می

 ؟«جنگ تا رفع فتنه از جهان جنگ»گفت:  می
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ـ اون مرتیکه کارش زرِ مُفت زدن بود، دیدی که زیر جنگ با عراق کوهش موش 
زایید، به گُه خوردن افتاد و جام زهرو سر کشید... با این شکست و سرشکستگی 

 بخونن! 2«رجََز»تونن سرشونو بالا بگیرن و برا کسی  دیگه نمی
 گن شکست پُل پیروزیه! ـ می

 ...ـ واااا!؟
اونی که تا امروز  شه... خراشش فردا شنیده می ـ خمینی دُهلُی زده که بانگ گوش

 دندون رو جیگر بذار تا بانگ دهُلُِ کم یه شنیده شده، تنوره کشیدن خودش بوده،
 ه.افت چه آشوبی تو جهان راه می که ببینی ریگش شنیده بشه، می مرده

 دونیم؟ دونی که ما نمی جون... چیزی می کنی شهین ـ داری نگرانم می
آه کشیدم، به هلوی درشت، زیبا، آبدار و خوشبویی که در دست داشتم چشم 

هایم  دوختم و در خود فرورفتم. پس از درنگی دراز، دست جنباندم و هلو را به دندان
 جنبان به دهانم چشم دوخته بود. پرسیدم: درند. فرشته فکسپردم تا پیکرش را ب
 خوری؟ ـ تو چرا هلو نمی

 ین تکة مانده بر هستة شفتالو را به دندان کند و پاسخ داد:واپس
خرد شدن میوه زیر دندونم رو بیشتر از خوردنش دوست دارم... از  خرتِ ـ خرت

  ریگِ خمینی بگو. مرده
گی  ریگ خمینی، باید خودشو بشناسیم... اینایی که می مردهـ برا دریافتن چیستی 

های بسیار  بینی، لایه ست، تو تنها پوستشو می کف روی لجنزاره... خمینی یه پیازه گنده
کشونه و  ها رو به سوی خودش می اش جوونه بزنه، همة پلیدی داره، اگه مغز گندیده

هاشه، هنوز کسی درنیافته، چرا  لایهگی یکی از  کشه... اینی که می جهان رو به گند می
وتوی چرایی  کسی نرفته ته 1دید؟ ستیز رو تو جایگاه پیغمبری می اون آخوند زن

                                                           
 خوانند آغاز  جنگ میز: یکی از بحرهای شعر؛ شعری که جنگاوران پیش از جَـ ر2َ
 خواهان به دار کشیده شد. الله نوری است که به دست مشروطه شیخ فضل دیدگاه خمینی دربارة ـ منظور1
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یکی نیست بگه چه پندار و منشِ  2کش رو دربیاره؟ شیفتگیش به اون آخوندِ مردم
 1؟سخن گفته« خیذتف»و « آمیزش با شتر»پیروانش از  پلید و بیمارگونی داشته که واسه

چه پیامدایی به بار میاره؟... « حفظ نظام اوجبِ واجباته»دونه باورش به  کسی نمی
فردام  شن، هاش تنها برا دیروز و امروز نیستن، با گذر زمان دگرگون نمی دین و آئین

نذارین »که  شاندرزفرمانشو نشنیدی؟... با این فرمانست...  همین آش و همین کاسه
 پشتِ کشی، و مردم سرکوب ، دیر یا زود تیغِ«انقلاب به دست نااهلا و نامحرما بیفته

شینه... آره، شاید... دست و پایی که تو کشورای دیگه دراز  گردنِ خودیاشونم می
جنگی دربگیره  روته، اگه آتیشاافروزیه... دوروبر ما انبار ب جنگ درآمدِ کردن، پیش

 کشه. کرد، جهان رو به آتیش مینشه خاموشش  که
 همه بدبینی از کجا میاد؟ جون، این ـ شهین

های بنیادین اندیشة دینی دارم... تو از دین تنها  مایه ـ از شناختی میاد که از بنُ
تو داستان ضحاک اومده که اهریمن، اونو برا این بر تخت نشوند  شناسی... شو می پوسته

 هترین راه برا این کارم جنگه...که جهان رو از مردم تهی کنه، ب
کننده از  دستگاه خنک کردم که آوای به کار افتادن گو میداشتم با فرشته بگوم

 بام به گوش رسید. فرشته به بگومگو پایان داد و گفت: پشت
 ـ پاشین بریم نمایشو ببینیم.

 بازی دیدن داره؟ ـ مگه اوباش
 بدیم، پاشین بریم... پاشین دیگه...ـ این چیزا دومی نداره، نباید دیدنشو از دست 
‌ـ خودت پاشو برو ببین... با ما چیکار داری؟...

                                                           
ـ منظور مجتبی میرلوحی، مشهور به نواب صفوی، است که گروه تروریستی فدائیان اسلام را بنیان گذاشت. فدائیان 2

 را در کاخ دادگستری سلاخی کردند.کشی خود، احمد کسروی  اسلام در نخستین مردم
جویی جنسی از دختربچة شیرخواره( را  خیذ )بهرهم مربوط به کام گرفتن از شتر و تفـ خمینی در رسالة خود احکا1

 توضیح داده بود.

 



154   نبرد شهین

ای زبان ریخت که توانست ما را با خود  اندازه فرشته آنچنان پافشاری کرد و به
 ؛ از جا برخاستیم و به خانه رفتیم.همراه کند

* 
 برابر باد خنک نشستم.روشن کردم، بازگشتم و کنار مادرم در را نما  نجها جام

های پولادین ایستاده  پوش های خالی در برابر زره آشوبی برپا بود؛ زنان و مردان با دست
 . مادرم گفت:2گذاشتند آنها پیش بروند بودند و نمی

 شده؟ چی ونگویی فرجامش همه گنده از اون ـ ببین پس
 نگه داشت.« پردة آهنین»شه برا همیشه پشت  چی رو نمی هیچـ 
« گرایی سیاه واپس»از بام، « گرایی سرخ واپس» پنداری با افتادن تشت رسواییِ می ـ

 همچنان خریدار داشته باشه؟
 ـ به پندارم...

 درنگی کردم، به چشمانش چشم دوختم و گفتم:
یافته بر اون  های بنیان گرایان و فروپاشی فرمانروایی گرایی با رسوایی واپس ـ واپس

شو از اگرایی سیاه خریدار تنها واپس پندارم نه ه مادرجون... بهش یدون به در نمیاز م
 مونه. خریدار نمی گرایی سرخ هم بی ده، واپس دست نمی
ره  آوردن، کی دوباره میهمه نابرابری که پدید همه کشتاری که کردن و این ـ با این

 زیر پرچم سرخ سینه بزنه؟
بگیره یا پرچمی  دمُبک دست یکی دایره جون... تا نخرد کم نیست ماما زنِ بی ـ سینه

وده... کو کنه، تا بوده همین ب سپار پیدا می گله جان بالا کنه یا هیاهویی راه بندازه، یه
هزاران ساله که رو همین پاشنه  ،بازار وابشه... این درو و گوش مردم کوچه تا چشم

                                                           
 ن( برای بازگرداند2112کودتای ارتش سرخ )اوت  ( دچار فروپاشی شد؛2251) 2112ـ اتحاد جماهیر شوروی در سال 2

وطن، ناکام ماند و  های بی های چپول آمده از کشتارها و خودکامگی جان ته به جوی هم با ایستادگی مردمان بهآب رف
 برای برپایی حکومتی جهانی هم به بایگانی تاریخ سپرده شد.بدفرجام پروندة  آن تلاش 
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نیست؟... دلت به پنداری این توبمیری از اون توبمیریا  شده که میچرخیده، چی دگر
آش همین آش و  ،کی دگرگونه سر بلند نکنهگی، تا زایَ ... آره، درست میچی خوشه؟

دونم، اونایی رو ببین که  ست... درسته... درسته... این چیزا رو که می کاسه همین کاسه
کنن و  میرن انگشتاشونو رنگی  خوره بدوبدو می زنن و تا تقی به توقی می ریز نق می یه

 کم نیستن... کشن... این و اون می به رخ
 کشه! خم نمیچی بگم مادرجون، من که تو کار این مردم موندم، دیگه مُـ 

 گفتی این نیز بگذرد؟ مونه، یادت رفته همیشه می جوری نمی ـ این
 با افسوس سر جنباند و گفت:

 ـ گفتنش آسونه مادرجون، تا بگذره...
به سوی دربازکن  رم سخنش را خورد،، مادآوای زنگ در خانه پیچید. برخاستم

 رفتم. گوشی را برداشتم و پرسیدم:
 ـ کیه؟... درود... باز شد؟...

 ـ کیه مادرجون؟
 جونه. ـ فرشته

 در را باز کردم و بیرون رفتم تا به پیشواز فرشته بشتابم.
* 

کردم. خروس گردن  ها نگاه می ها و جوجه برچینی مرغ تاده و به دانهسدر ایوان ای
های پیشگاه پایین  پایید. فرشته از راه رسید، از پله سو را می سو و آن کشید و این می

هایش افزود؛  هایش را از هم باز کرد، بر شتاب گام رفتم و برایش آغوش گشودم. دست
م. او را به پرسش ها ستاند ها دادم و بوسه ر را به بر گرفتیم، بوسهبا لبی خندان یکدیگ

 دهد. پاسخ داد: کردم که چرا سرسنگینی نشان میگرفتم و گلایه 
... خودت ببین چی به سرم ـ جون شهین زمان سر خاروندنم ندارم، به جونِ اَرنواز

 اومده...
 چرا این ریختی شده؟ ...ـ واااا!
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کن بابا، شوهر ندارم که نونمو ببره، مو  مرده رو سَرَمِه... ولم س این صابـ ازب
یه زنگ به  بریده، این ارَنواز گیس خوبه؟... شما بفرمایید... خوام چیکار؟... خسرو می

 ... مگه دستم بهش نرسه...یا مرده ام زنده زنه ببینه من نمی
همراه فرشته به خانه رفتیم. فرشته زورسری از سر کشید، زورپوش از تن کند و 

تم کننده نشست و آخیش بلندی گفت. به آشپزخانه رف در برابر دریچة دستگاه خنک
را که پیش از  ای تا برایش نوشیدنی درست کنم. هنگامی که بازگشتم، داشت نامه

زد. تا سینی را در برابرش گرفتم و بفرمایید گفتم، نامه را  برگ می خواندم آمدنش می
رویش نشستم و سینی را  ها را برداشت و سپاس گفت. روبه کنار گذاشت، یکی از جام

 د گذاشتم. پرسید:روی میزی که میانمان نشسته بو
 خونی؟ رو می 1«سیرجانی» 2های«نامه»باز داری ـ 

 شه. خونمشون یه چیز تازه دستگیرم می بار میـ نگارشش دلنشینه، هر
 سر جنباند و گفت:
درازش سرشو به  زبونِانگار از جونش سیر شده... سبزی میده...  ـ سرش بوی قورمه

دونم، اینا همیشه  ده، ببین کی بهت گفتم... نباید بهونه دستشون بدیم... آره می باد می
دونم مادرجون، مگه ما چندتا از این  می ...2«گردن برا تناب دارشون دنبال گردن می»

 مردا داریم؟
                                                           

 ـ نامه: کتاب2
ر الدنگ جمهوری اسلامی در وزارت ارشاد در ای که به دستور رهب اکبر سعیدی سیرجانی، در اعتراض به شیوه ـ علی1

ها  ها در پاسخ به اعتراض نوشت، رهبر الدنگ دوزاری« گدای معتبرشده»هایی به  شد، نامه زمینة سانسور کتاب اعمال می
زمانی پس از آن لیچارگویی،  خواند؛ کوتاه« تقوا مرتد و بی»های آن نویسنده و پژوهشگر نابغه، وی را  گیری ردهو خُ

، در 2252آذرماه سال  4سخن را در روز  شیرین مردِ دستگیر شد؛ آن آزاده ،2251سفندماه ا 12عیدی سیرجانی در روز س
(، سیمای دو زن 2254های: ضحاک ماردوش ) توان به کتاب زندان کشتند. ازجمله آثار ماندگار سعیدی سیرجانی می

 ( اشاره کرد.2251( و بیچاره اسفندیار )2255)
بر زبان راند که توصیف دقیق روش ارعاب جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون « نوید افکاری»خن ماندگار را سـ این 2

، در زندان 2211سال شهریورماه  11ضحاک، در روز  های سازی روزبان سنگری در پی پرونده است. نوید افکاری
 کشته شد. آباد شیراز عادل
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 ـ مردا روش خودشونو دارن.
گم... هنوز پیه مردا به تنت  میـ مردا همشون سروته یه کرباسن... نخند، راست 

گم... یه چند سالی دندون رو  جون... اونا که نامردن، من دارم از مردا می نخورده شهین
 خوره... ببین کی بهت گفتم، نگی نگفتیا! جیگر بذار، پیه خسروجونم به تنت می

 خندیدم و گفتم:
 اره کردین!جون، هرچی باشه شما چندتا پیرهن بیشتر از من پ ـ چی بگم خاله

 فرشته نوشیدنی را شتابان خورد و گفت:
 .، دیرهبرم رو بده 2ها«گتََک»جون،  ـ شهین

 ـ کجا به این زودی؟
 م.سر بزنباید  ـ شب پرواز دارم، چند جا دیگه

 خوای بری توس؟ چی می ـ واسه
های بدنامشو فرستاده توس سلاخی راه بندازه،  ـ مرتیکة الدنگ یکی از نوچه

 ها کاری کرد یا نه. شه واسه بچه م میرم ببین می
 ندازه. کشتار راه نمی گذرا ـ واسه یه شورشِ

 گوییشو نشنیدی؟ گی دختر، مگه دیشب یاوه ـ چی می
 ـ نه.

اِاِااِِ «... علفِ هرز که باید کند و انداخت دور»گفت  ـ مرتیکة دوزاری به مردم می
 تره! این الدنگ از خمینی جاکش... جون تو 1!؟«علف هرز»گه  الدنگ به مردم می

                                                           

 ـ گتک: سند رسمی2
های مسکونی  ( در اعتراض به تخریب خانه2252شورشی که از کوی طلاب مشهد )خردادماه سال دید آمدن پی پـ در 1

پراکنی خود، به دستگاه سرکوب  می در یاوهرهبر الدنگ جمهوری اسلا آغاز شد، مشهد دو روز دستخوش آشوب شد.
به مشهد  هم را ،2255ار تابستان یکی از دژخیمان کشت فرمان داد که: معترضان را مثل علف هرز بکنند و دور بیندازند.

تن به دار  4های نمایشی که تشکیل شد،  ؛ در پی بیدادگاهکشتار، درس عبرتی به دیگران بدهد نفرستاد تا با به راه انداخت
 .آویخته شدند
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 !دی؟ شه فرشته، تو هم داری دشنام می ـ باورم نمی
 جام رسیده... چیه؟! جون؟ به این ـ مگه من دل ندارم شهین

 ـ چیزی نگفتم که!
هایی که در توس  ها و خانه های زمین برخاستم و به خوابگاهمان رفتم، گَتگَ

گ از جا برخاست، آنها را گرفت و در درن خریده بودیم را برای فرشته آوردم، بی
 کیفش گذاشت؛ گفتم:

ـ اگه اینا به دردت نخورد، به مهرانگیز زنگ بزن، تا دلت بخواد تو توس دوست 
 کنه. و آشنا داره، هرچی بخوای برات جور می

 جون... ـ باشه... دستت درد نکنه... بیا بغلم خاله
با سخنانی چرب و  کنان را نوازشام  د، سر و شانهفرشته مادرانه در آغوشم کشی

پس از رفتن او دستی به سر و روی خود کشیدم تا شیرین نازم داد و سپس شتابان رفت. 
 از خانه بیرون بزنم و سری به آموزشگاه بزنم.

* 
داشتم و پیش  شده به دوردست، استوار گام برمی با سری افراشته و نگاهی دوخته

درپی  پراند. پی گذشت، متلکی می مردی از کنارم میوزید. هر  رفتم. بادی سرد می می
پیشنهادهای  دند، سرنشینانش شیشه را پایین داده،ایستا می خودروهای گذران از خیابان

که از ی دادم، نامردهای بهایی نمی دادند. به جلزوولز کردن نامردها شرمانه می بی
هیچ نگاه  ؛دنمانده بو چیزی برایشان گوشتی آویزان و پشمی بر روی مردانگی جز تکه

مرزهای هرزگی را درنوردیده، به آخوندهایی  که همة انداختم نمی کامگانی نرَوَبه 
از آلودن به هیچ پلیدی، پلشتی  ،دگرگون شده بودند و برای کامجویی« وعمامه عبا»بی

 گردان نبودند. خویی روی و وارونه
، شالی بزرگ روی سرم انداخته بودم، شلواری رنگی به تن کرده بلند و تیرهپوستین 

شده های بلند پاپوشِ چرمین بلندی پنهان  هایش درون ساق آبی به پا داشتم که پاچه
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رفتم. نرسیده به آموزشگاه، نگاهم به  های پوستین پیش می د. دست فروبرده در جیببو
ود و برای سوی زنی با موهای رها در باد دوید که روی بلندی کوتاهی ایستاده ب

راند. آن زن از دور به چشمم آشنا نمود. در  فروبرده سخن میگریبان  در سر رهگذرانِ
خواست به میدان بروم و ببینم آن زن  م؛ دودل شده بودم، دلم میبرابر آموزشگاه ایستاد

را شناختم، « هما»اش  گوید؛ تا سرش را چرخاند، با دیدن چهره کیست و چه می
شکفت و به سوی میدان راه افتادم که ناگهان آتشی زبانه کشید  هایم لبخندی روی لب

 .2و پیکر هما را در بر گرفت
دویدم، انگار به  با همة توان جیغ کشیدم و به سوی میدان دویدم. هرچه پیش می

شد و به میدان که چند گامی از  رفتم یا راه درازتر می جای پیش رفتن پس می
م. به آتشی چشم دوخته بودم که بر بالای بلندی زبانه رسید آموزشگاه دورتر نبود، نمی

زنان  کشید، چشمم سیاهی رفت، پیکر فروزان هما خمید و از بلندی پایین افتاد. جیغ می
، کردند. دستپاچه خودم را به او رساندم. برخی رهگذران ایستاده و سردرگم نگاه می

کوفتم تا خاموشش کنم؛  دست می سوزاند که تا ژرفای جانم را می بر آتشی بیهوده
دوان به سویم آمد، زورپوشش را از تن کند و روی هما انداخت، به خود  دختری دوان

وتاب  آمدم، برخاستم و پوستین از تن کندم و بر پیکر سوزانی که روی زمین پیچ
 خورد، پیچاندم. می

مینو، گیتی همراه با دختری ناشناس که به یاریم شتافته بود، آتش را خاموش کردم. 
  و مادرم از راه رسیدند. مادرم با نگرانی پرسید:

                                                           
اعتراض به حجاب اجباری، در میدان تجریش خودش را به آتش  در ،2251اسفندماه سال  1هما دارابی در روز ـ 2

با همراهی پروانه فروهر، سازمان  ب ملت ایران بود کهزمتخصص پزشکی کودکان، روانپزشک و عضو حید. هما کش
ئیس وقت دانشگاه جرم آتش زدن اتومبیل منوچهر اقبال )ر‌به 2241زنان جبهة ملی را درست کرد؛ در اسفندماه سال 

های  های بیماری به آمریکا رفت، در رشته آزادی چندی پس از بازداشت ماند. هما تهران( دستگیر شد و چند هفته در
و ا های نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا پروانه پزشکی گرفت. آموخته گردید و از ایالت دانش پزشکی کودکان و روان

دلیل بدحجابی از  به ،2251کرد که در سال  ، به ایران بازگشت. پس از انقلاب، در دانشگاه تدریس می2262در سال 
 دانشگاه اخراج شد.
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 کنی مادر؟ کار مییـ چ
 گریان گفتم:

 ـ هما... هما...
 ـ برو کنار ببینم... هما...

را در میان  شدة هما خراش مادرم در گوشم پیچید، گریان سر جزغاله جیغ گوش
چهرة  د. چشمان هما دررسش گرفته بونالید و او را به پ می هایش گرفته بود، دست

های سفیدش در رویی که دیگر لب نداشت  درخشیدند و دندان اش می ولاش شده آش
 دند. گیتی فریاد زد:ش می به هم فشرده

 ـ بجنبین، ورش دارین ببریمش بیمارستان.
پوستینم را برداشتم و روی زمین انداختم، پیکر سوختة هما را روی آن گذاشتیم، 

الای آن را گرفتیم، گیتی و مادرم هم پایینش را گرفتند؛ پیکر ناشناس ب خترمن و د
 دوان به سوی بیمارستان شتافتیم. دوست دیرینمان را از جا بلند کردیم و دوان

ریزان از چشمان سرشار از امیدش  وتاب خوردن افتاده بود؛ اشک پیکر هما از پیچ
و دختر ناشناس را گرفته های من  هایش را بالا آورده و دست داشتم، دست چشم برنمی

ای هم  همه درد را تاب بیاورد و ناله دانستم چگونه توانست آن فشرد. نمی بود و می
 برنیاورد.

تا به بیمارستان رسیدیم، مردمان و کارکنان بیمارستان با دیدن پیکر هما هیاهو به 
آمده و  دار از بیمارستان بیرون راه انداختند؛ چند پزشک و پرستار همراه تختی چرخ

به سویمان شتافتند؛ پیکر هما را روی تختِ روان خواباندند و شتابان به سوی بخش 
رفتیم که کارکنان بیمارستان راه را  ویژه بردند. گریان و نالان به دنبال تخت روان می

 بر ما بستند و نگذاشتند به بخش ویژه برویم.
م که پاسداری از راه کنم به دست گرفته بودی کنم چه پشت در مانده، کاسة چه

کنان من و دختر ناشناس را به بازخواست گرفت که چرا زورسری به  رسید و پرخاش
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تا بخواهم پاسخی درخور به آن نادان بدهم، مادرم سر و زورپوش به تن نداریم؟! 
هیاهویی برپا  شیری خشمگین از کوره دررفت و به پاسدار چلَغوز تاخت. چون ماده

سختی توانستیم آن بدپوز مردنی را  شد که کارکنان بیمارستان را به سویمان کشاند؛ به
برُدند و هیاهو مرد او را با سر و رویی خونین دَراز چنگ مادرم رها کنیم، چند 

 خوابید.
آمدند و و دختران کنجکاو پیرامونمان گرد مینو و گیتی مادرم را آرام کردند، زنان

های  به پرسش گرفتند تا دریابند چه پیش آمده است؛ پرستاری با دیدن دست ما را
کردند  ها و پرستارها تکاپو می جا پزشک ام، مرا با خود به بخش ویژه برد؛ آن سوخته

های پیراهنم را برید و  هما را زنده نگه دارند. پرستار مرا روی تختی نشاند، آستین
 شد و پرسید:هایم  سرگرم رسیدگی به سوختگی دست

 شناسیش؟ ـ می
 ـ آره.

 ـ از دست شوهرش خودسوزی کرده؟
زمانی به گریستن گذراندم و سپس سخن به کار گرفتم تا  اشکم سرازیر شد، کوتاه

 زندگی به پرستار بگویم که در درازنایداستان زندگی پُرفراز و فرود همایی را 
 ،ودستان و فروافتادگانخوشبختی فر در راهِ ، به بخت خوشش پشت پا زده،شکوتاه

  ده بود.خود را به آب و آتش ز
سرها در گریبان »که  2«زمستان»دانست: در آن  که می ه هما بااینگمان بودم ک بی

یی سخت سوزان سرمادید، در راهی تاریک و لغزان، در  بود، نگه جز پیش پا را نمی
گرفته خواهد شد و کسی به نادیده همراهش  ، آن خیزشِ بی«آورد نمیی سر برکس که

 ،گمان بود که کارش بیهوده نیست اش گوش نخواهد سپرد؛ شاید بی خروش دادخوانه

                                                           

 های زیبا و ماندگار مهدی اخوان ثالث است. ـ شعر زمستان یکی از سروده2
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 پرستِ و خوابِ خوشِ دژخیمان شب گرفت نخواهد  یفریادش هرگز خاموشپژواکِ 
 کرد.خودپیروزپندار را پریشان خواهد 

وازی که چون کرد و من داستان همای بلندپر هایم رسیدگی می پرستار به دست
سرودم. اشک از چشمان پرستار  ققنوس خود را به آتش سپرده بود را در گوشش می

درپی  نگریست، پی خوران به هما می گرداند و افسوس و گاه سر برمی هم روان شده بود
 گزید. کشید و لب به دندان می آه می

هایی پیچیده در پوششی سفید از  گریان، با دست پس از پایان یافتن کار پرستارِ
بخش ویژه بیرون رفتم، مادرم مرا به پرسش گرفت، پاسخ دادم که هما زنده است و 

 ها و پرستارها سرگرم رسیدگی به او هستند. پزشک
دررفتة خود را تاب  های ازبناگوش چند مرد آراسته دور از ما ایستاده بودند و سبیل

 شدنِ بافت و دربارة رانده بان یاوه میجنوسر تاب، دستو آنان با آبدادند. یکی از  یم
 گفت. وپلا می سرنگونی پرت مردان به لبة پرتگاهِ دین دُژفرمانروایی شاه

ر کشید و ویمان پَریزان به س پروانه و داریوش هم از راه رسیدند، پروانه اشک
رای پروانه آغوش وندانش راه کج کرد. گامی پیش گذاشتم و بهمسرش به سوی هم

بوسیدیم، با همراهانم دست داد و رویشان را بوسید و سپس  را گشودم؛ روی یکدیگر
پرسش پشت پرسش پرسید تا دریابد چه پیش آمده و چرا هما دست به آن کنش زده 

های پروانه دریافتم که هما در میان هموندانش تا چه اندازه تنها و  ت؟ از پرسشاس
وانه هم دربارة واپسین کنش خود هیچ نگفته بود. پروانه پس از که به پر بیگانه بوده

ای زیر  کنندة ما، گریان و نالان کنار دیوار نشست و چکامه های سردرگم دریافت پاسخ
 لب خواند:

 همه اندوه این در توفانِ»ـ 
 زنم به هر در می

 مانم ولی همچنان کنار تو می
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 تو، سمندرِ یگانة من
 مهرگانتو باز در خاکستر 

 واژة آتش
 کلام پرواز

 گیرد جان می
 بال بگشا

 .2«پروازی دیگر، آغازی دیگر
پا کردیم. هربار پزشکی یا پرستاری از بخش بیرون  تا شب پشت در بخش ویژه پابه

گفتند: هما زنده است و دارند به او  گرفتیم؛ تنها می آمد، او را به پرسش می می
گذشت  وگو دربارة آنچه در کشور می بیمارستان به گفتکنند. شب را در  رسیدگی می

گذراندیم. با فرارسیدن روشنایی روز، گیتی از جا برخاست و رفت تا برایمان ناشتایی 
ا دیدن زمانی نگذشته بازآمد؛ ب بخرد. مینو هم برخاست و به بخش ویژه رفت و کوتاه

مینو را شد؛ مادرم و پروانه ر کشیده و رفته؛ اشکم سرازیر نگاه او دریافتم که هما پَ
  به پرسش گرفتند و از شنیدن پاسخش، ناله و شیون سر دادند.

                                                           

 .258ـ شاید یک روز، برگزیدة اشعار پروانه فروهر )مجد اسکندری(، ص 2
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های کشتی و  نگریستم، شکسته دریای خون پیرامونم را فراگرفته بود. به هرسو می

سو  سو و آن وپازنان به این شده پراکنده بودند. دست های پیکرهای دریده پاره تکه

به سر  مآمد، پنداشتم زمان ای که به سویم می نگریستم که با دیدن دُم تیز کوسه می

گون از آب بیرون جهید و دهان پرُدندانش به سوی  آمده است؛ ناگهان کوسة نهنگ

زان و سرم آمد. از ترس جیغ کشیدم و از خواب پریدم. با تنی خیس از خوی، لر

 :ددر بسترم نشستم؛ چراغ روشن شد؛ خسرو پرسی زنان از جا برخاستم و دم دم

 ـ باز خُفتک دیدی؟

آنها را از رویم پس زدم. چرخیدم، پاهایم را روی م و چنگ در موهایم انداخت

 خواب برخاستم و گفتم: از روی تخت زمین گذاشتم،

 رم دوش بگیرم. ـ تو بخواب، می

راه افتادم و پیش از بیرون رفتن از خوابگاه، چراغ را خاموش کردم. در تاریکی به 

برم نمایان شد و با رفتم که ناگهان همان کوسة تیزدندان در برا سوی آشپزخانه می

هایم پوشاندم. تا  دهانی باز به سویم جهید. دوباره جیغ کشیدم و رویم را با دست

هایم را از برابر  دست ،وار باز جیغ کشیدم خسرو بازوهایم را گرفت، ترسان و دیوانه
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چشمانم کنار کشید، با دیدن همسرم، شرمگین به گریه افتادم. خسرو پیکر لرزانم را 

 کشان بر سرم پرسید: اش نهاد و دستِ نوازش فت، سرم را روی شانهبه بر گر

کنی؟... خوبی؟... منو ببین... شهین... آروم  کار مییـ چت شده؟... داری با خودت چ

 باش... چیزی نیست... گریه نکن...

سختی توانست آرامم کند. پس از بازیافتن آرامشم، به همسرم گفتم که  خسرو به

شوند.  بینم، هنگام بیداری هم در برابر دیدگانم نمایان می ها می فتکگاهی آنچه در خُ

دلداریم داد و گفت: آن رویداد پیامد درگیری بیش از اندازة مغزم با رخدادهای تلخ 

دانستم که خودش بیش از من نگرانم است.  روزمره است و خواست نگران نباشم. می

به رفتم، پشت سرم آمد و خواهش آه کشیدم و از روی زانویش برخاستم و به گرما

 م:دخواب را از تنم کندم و پرسی کرد در را باز بگذارم. سرجنبان پیراهن

 کنی؟ ـ جوشونده درست می

 ـ باشه.

به سوی آبزن رفتم، درپوش آبرو را در سوراخ تپاندم، شیرها را باز کردم و دست 

ولرم  تا دمای آب سو شدم سو و آن زیر آب گرفتم و سرگرم پیچاندن شیرها به این

درون آبزن دراز کشیدم و انگشتان پایم را زیر ریزش آب  ،شود. پس از ولرم شدن آب

روم. روزگار سیاهمان  پنداشتم به سوی گرفتاری در چنگ دیوانگی پیش می گرفتم. می

پنداشتند با مرگ خدای  بینانی که می زد. خوش ای بر زمین می هر روز برگ تازه

مردی دچار فروپاشی خواهد شد،  دین ژفرمانروایی استوار بر شاهخونریز دهة شصت، دُ

داری به  پس از میدانآمدند. کوسة خونخواری،  پنداری بیرون می کم داشتند از ساده کم

شمار،  رپانگاه فرستادن جوانان بیو به کَ ابة سرداری جنگبر ارّ شدن نشاندههنگام 

خود را در میدان  انةددمنش نمندیتوا داغ و درفشِ ویرانگری برافراشته بود تا

 ویرانگری هم به رخ دیگران بکشد.



  155***** * تازیانه

 

خر  گون بر تخت نشانده بود تا خود در پسِ پرده را مترسک ای گدای معتبرشده
و بنیادهای فرهنگ و شاروندی ایرانیان را نابود کند. در پسِ پردة  خود را براند

ای برای کشتار خردمندان،  تازهپراکنانه، روش  های فریبنده، دروغ هیاهوها و نمایش
 پرسشگران سرایان، نویسندگان، هنرمندان، هشگران، سخناندیشمندان، دانشمندان، پژو

به کار بسته بود تا چشمة جوشان فرهنگ ایران را از جوشش بیندازد،  و کنجکاوان
دل به  ای دیرینه در کندن کاریز دارند و که بداند، با آزادگانی درافتاده که پیشینه آن بی

 دارند. ها خوش نمی چشمه
های سفید چشم دوخته بودم و داشتم به آنچه بارها آزموده بودم  به کاشی

آزمودم، چه رازی در  گاه می وبی که گاه یافتم که آن دگرگونی دید اندیشیدم، درنمی می
؟ ناگهان به یاد آوردم که چندی پیش مینو برایم از ؟ و برآمده از چه بودخود داشت

پایة ششم و  یها ویژه دربارة ویژگی و به مهر ـ مزدیسنا سخن گفته پایة کیشِهفت 
  پیامدهای پا گذاشتن بدان پایه روشنگری کرده بود.

وانم سرگرم شدم که انگار چیزی زیرش به مالش پوست میان ابر پیشانی بردست 
که رازی در آن  مینو، دریافتمشدة  فراموشجنبید. با به یاد آوردن سخنان  نرمی می به

اش از مینو  م و باید دربارهیافت درستی درنمی است که آن را به ها نهفته آزمون
کردم سخنان بیشتری از مینو به یاد بیاورم که  مال تلاش می پرسیدم. داشتم پیشانی می

اش آبخوره  و جامی لبریز از نوشیدنی برایم آورد که از دهانه خسرو به گرمابه آمد
بزن لبریز شده بود، به سوی شیرها رفت و آنها را بست، به سویم آ خاست. برمی

گیرم، دهان تا دست دراز کردم که جام را ببازگشت و جام را به سویم دراز کرد. 
باز شد، دستش تکان خورد و کمی نوشیدنی داغ روی لبة آبزن  همسرم به خمیازه

و در آبزن  جا پریدمرویم از  شده به از داغی پاشیده. 2ریخت و به رویم پشنگید

                                                           

 ـ پشنگیدن: پاشیدن آب به چیزی یا کسی2
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؛ خواهان مرا به پرسش گرفت و پا پس کشید و پوزش درنگ دست ، همسرم بینشستم
 دست به رویم کشیدم و گفتم:

 رات کردم... ـ چیزی نشد... دستت درد نکنه... برو بخواب... ببخشید که زابه
گرفتم  ام نهادم، داغ بود، با دو دست آن را پس از رفتن خسرو، ته جام را روی سینه

و کمی بالا آوردم، باز چشم به دیوار دوختم و تلاش کردم به یاد بیاورم که مینو چه 
 چیزهایی دربارة پیامدهای پویایی چاکرای ششم در گوشم سروده بود.

کم سرد شد؛  زمانی دراز در آبزن گذراندم، نوشیدنی را با آرامش نوشیدم؛ آب کم
آلود شده بود.  از جا برخاستم، چشمانم خواب هنگامی که خروسمان به خروش آمد،

خم شدم و جام را روی زمین گذاشتم، از آبزن بیرون رفتم و زیر دوش ایستادم، شیرها 
کشان، به رختکن رفتم،  را پیچانم و آب سرازیر شد. سر و تن شستم، سپس خمیازه

اه یدم، خودم را به خوابگای به تن کردم، کلاهش را روی سرم کش جامة هوله
 رها کردم. 2«بوشاسپ» زیر پتو لغزیدم و خود را در آغوشِ رساندم،

در آغوش بوشاسپی شیرین سرگرم کامجویی بودم که آوای زنگ در گوشم پیچید. 
آغوش باستانی تنومندم  بینم، دوست نداشتم هم دانستم که خواب هستم و خواب می می

آن نداشتم. داشتم لب  خوشی از را واگذارم و چشم به روزگاری بگشایم که دلِ
بوسیدم که باز آوای زنگ گوشم را خراشید. پیکر مرد بوشاسپی از هم  پهلوانم را می

که آوای  باره زدنی ناپدید شد، تاریکی پیرامونم را فراگرفت. سه هم به پاشید و در چشم
از  ی گذاشتم و زیر لب ناسزایی گفتم.دست بر پیشان زنگ برخاست، چشم گشودم،

 ون رفتم و خودم را به دربازکن رساندم، گوشی را برداشتم و پرسیدم:بستر بیر
  کنم... روییه... خواهش می هروب ـ کیه؟... درود... نه، خونة

گوشی را سر جایش گذاشتم، پوف کردم، سرم را خاراندم، به سوی آشپزخانه 
زدن در آب را  پاو رفتم که بانگ شاراپی در گوشم پیچید و سپس آوای دست می

                                                           

 ـ بوشاسپ: خوابِ خوش، رویای بد2
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شنیدم، بیمناک چرخیدم و به سوی در سرای دویدم، در را گشودم و بیرون پریدم، 
بود. سردرگم سرم را خاراندم، چشمانم آرام  درونش نگاهم به سوی استخر دوید، آبِ

م دگرگون شد، . دیددی گراییسرخبه را مالیدم و دوباره نگاه کردم، ناگهان رنگ آب 
پوش درونش افتاده بود. به  که پیکر خونین سربازی زره گشت استخری گرد نمایان

چند زن جای سرای پیکرهای خونین افتاده بودند،  سو نگریستم، در جای سو و آن این
برد، ناباور به  کردند. خودم را دیدم که مادرم بازویم را گرفته بود و پیش می شیون می

میدان جنگ پوشیده از خون و  نگریستم که مانند سرای خرمّ پهلوان بزرگ شهر می
فریادی جگرخراش کشیدم  ،وان بلندبالایمسر بریدة پهلجان بود، با دیدن  پیکرهای بی

 و از هوش رفتم.
دیدم.  هوش شده بودم، باز آن سرای فروافتاده در بدبختی را می که بی با این

را نبینم.  هایم را بالا بردم و چشمانم را پوشاندم تا آن میدان جنگِ بدفرجام دست
 آوای مینو در گوشم پیچید:

 ای. ست که ناخودآگاه آغاز کرده آزمایی بخشی از خودشناسی ـ آنچه می
دست از رویم کنار کشیدم. جا خوردم. مینو لبخند زد، نگاهی به پیرامونم انداختم 

 و پرسیدم:
 جا؟ ـ من کی اومدم این

و دیروزت درهم  ـ مرز میون خودآگاه و ناخودآگاهت شکسته، زمان امروز
 آمیخته، برای بازشناسی زندگی پیشینت نیازمند این آزمون هستی.

 ـ چه نیازی به بازشناسی زندگی پیشینم دارم؟
کرد، آنچنان دچار  ـ تو باردارِ زایَکی بودی که باید خردستایی را نوسازی می

ه سوگواری همسرت شدی که فراموش کردی فرزندی در زهدان داری، برای پیوستن ب
اند، در چاه  تاب بودی که ندیدی چه چاهی بر سر راهت کنده شاهین چنان بی

ادرستت تنها خودت، فرزندت را هم نابودی کردی. گزینش ن افتادی و نه« گری سوفی»
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تازی بیفتند و کشور را به زیر  ا بسیاری از مزدکیان به دام دینِای فراهم کرد ت زمینه
های  شده، ضحاک در پوشش گرایشای دیگر برپا مهپای تازیان بدهند. اکنون هم هنگا

سازان بیفتی، ضحاک بر جهان چیره «فرقه»سوفیانه بازآمده، اگر دوباره در چاه 
 خواهد شد.

 گویی! یابم چه می ـ مینوجان درنمی
بار بازخوانی آوازی تازه که مینو یادم داده  وگویی خوشایند و چندین پس از گفت

شادمانه جیغ کشیدم و  2پرورشگاهم بیرون رفتیم. با دیدن مرضیهبود، برخاستیم و از 
ها  هایی گشوده به سویش دویدم؛ برایم آغوش گشود، او را به بر گرفتم و بوسه با دست
هایش نشاندم. تا رهایش کردم به سوی مینو رفت و او را در آغوش کشید.  بر گونه
 دهد. زده دیدم که مینو سرسنگینی نشان می شگفت
مرضیه بر آن بود که  وگو نشستیم، گیتی برایمان شیرینی و نوشیدنی آورد. گفتبه 

مانده از سوار شدن بر  گرایانِ ناکام بپیوندد، مینو او را از پیوستن به واپس« سازمان»به 
یک پا داشت و  خوش ایرانی بانوی آوازِ بزرگ مرغِداد،  گورِ دُژفرمانروایی پرهیز می

د به تنها سازمانی که همچنان در برابر ضحاک پایداری کرد که بای پافشاری می
  بین بود. مینو پس از تلاشی بیهوده برای روشنگری گفت: کند خوش می

 «ای تبهکار فرقه»بپیوندی  خوای بهش می دیگه سازمانی در کار نیست، چیزی کهـ 
 اندیشه، نه خرد؛ ای سرسپرده به تازیاست که توش نه آزادی هست، نه و دارودسته

دست آخوندا رو از پشت پراکنی  تابن و در دروغ پرسشگری رو برنمی شها سرکرده
 شدة خودشونم، داده مغزی شستشوی ن؛ برا چیره شدن بر ناخودآگاه هموندانِبست

، دستشون به جایی بند نشده ی که امروزگیرن. کسای به کار می ها رو ترین شیوه زشت

                                                           

، پس از دیدار با مسعود رجوی در عراق، 2252مردادماه سال اَالسادات مرتضایی، مشهور به مرضیه، در  خدیجه اشرفـ 2
 ، در پاریس درگذشت.2281مهرماه سال  12پیوستنش به شورای ملی مقاومت ایران را اعلام کرد. او در 
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بشن با کشور چیره  که به ، فرداگاه درست کردن شکنجهن زندان و اشوخودی برا
 ؟کنن دیگرون چه می

گی باشه،  جوری که می ، اگه اینخوره مینوجان کی تو هفتادسالگی فریب نمی ـ هیچ
تونن با من همچین کاری بکنن... شماها  ام؟... نمی شم... مگه من بچه ازشون جدا می

شون ها و نماینده ها هاست دارم با پیک سالپردازی آخوندا رو خوردین...  فریب دروغ
 کنم، هیچ از این چیزا سخنی نگفتن... وگو می گفت
مینو و مادرم هرچه کوشیدند، نتوانستند مرضیه را از خری که سوارش کرده  

گفتم، در مغزم سخنان  بودند پیاده کنند. کار به بگومگوی ناخوشایندی کشید. هیچ نمی
گری مغزم را درگیر  ش دربارة بایستگی پرهیزم از سوفیمینو پژواک یافته و هشدار

 کرده بود.
* 

پردة پاسبان راهنمایی و  خواهی بی خسرو که از باجشد.  دم تندتر می به بگومگو دم
، پاسبان برای پایان کرد را به پرسش گرفته و بازخواست می او ،رانندگی برآشفته بود

 دادن به بگومگو، با خونسری گفت:
شیرینی دادن »گن  گن باج دادن، می ـ برادر من انگار تو باغ نیستی، دیگه بهش نمی

 ...«کار برا راه افتادنِ
پس از بگومگویی بیهوده، پاسبان ناکام از گرفتن باج، شمارة خودروی خسرو را در 

ای که در دست داشت نوشت، برگه را کند و به دست همسرم داد،  برگة دفترچه
 نگاه کرد و با خشم گفت:خسرو آن را 

 هرکی هرکیه؟...کشونمت دادگاه... مگه  ـ می
سوار خودرو شد، راه افتادیم، برگه را مچاله کرد  ،بیداد کردن خسرو پس کمی دادو

 گیرانه گفتم: ردهو در خیابان انداخت، با گویشی خُ
 آروم باش، چته؟... دار ورش دارم...‌ـ چرا انداختیش تو خیاباون؟... نگه
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خسرو مرا به خانه رساند و به دیدن یکی از دوستانش رفت. به خانه که رسیدم، 
 را برداشتم و گفتم: آن، ه بود، به سوی گوشی رفتمپیچید خانه آوای زنگ در مهمان
 شده؟... چی؟... چی بیرون بودم... آره...جون...  ـ الو... درود فرشته

ت بر سر نهادم. فرشته را به دسنشستم و  ترین تخت روی نزدیک مغزم تیر کشید؛
دانم نداشت. پس از  هایم پاسخی جز نمی پرسش گرفتم، برای بسیاری از پرسش

. در گریستن آغاز کردم ،انده و سوگواروگویی کوتاه، گوشی را گذاشتم. درم گفت
گنجید که چنان نویسندة توانایی را به آن آسانی کشته باشند و آب از آب  باورم نمی

 ده باشد.هم تکان نخور
هنگامی که چند سال پیش، سیرجانی را در دفتر مینو دیدم، با شادمانی از زیبایی و 

مرا به پرسش گرفت تا ببیند  ی سیرجانیزیبا گیرایی نگارشش سخن گفتم، با گویشِ
ام. از  اش دربارة ضحاک ماردوش چه برداشت و دریافتی داشته از خواندن نامه

درپی بر من و مادرم آفرین  زده شد و پی هایش دادم شگفت هایی که به پرسش پاسخ
 هایش رو به مینو پرسید: ن به پرسشدخواند. پس از پاسخ دا

 دی مینوجان؟ میـ داری چی پرورش 
 ینو خندید و گفت:م

 ین.ی هست که شما مردا از پسش برنمیاـ کارهای
 ای؟ ـ دست شما درد نکنه، ما رو به کار گل لگد کردن گماشته

 شه چیزی باهاش ساخت. ـ تا گل خوب لگد نخوره، نمی
 خوران سر جنباند، به او گفتم: افسوس

  نم مانند شما بنویسم.ـ آرزو دارم روزی بتو
 کنه. تو رو برا رازگری آماده می ... منو به کار گل گماشته،دختر!؟گی  ـ چی می

تا برگ  2همتا را هم از دست دادیم گوید. آن رادمرد بی آن روز درنیافتم چه می
 شده بر تخت دُژفرمانروایی افزوده گردد. نشانده مردانِ دین کارنامة ننگین شاه ای به تازه

                                                           

 زیر شکنجة دژخیمان ضحاک کشته شد.، در زندان، 2252آذرماه سال  4اکبر سعیدی سیرجانی، روز  ـ علی2
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و راهی آموزشگاه شدم تا  برخاستمو گریستن گذراندم؛ سپس  زمانی را به سوگواری
 داند. چیز را می گمان بودم که همه مینو را از آنچه روی داده آگاه کنم، هرچند بی

 مینو پس از شنیدن سخنانم دلداریم داد و پرسید:
 ؟کنی بهت که گفتم داری ناخودآگاه زندگی پیشینت رو بازشناسی میـ 
 نگفته بودم...چیزی کس  به هیچتا امروز بجز خسرو در این باره ـ 
 ایم. وگو کرده تر در این باره با هم گفت پیشـ 

 ـ یادم نمیاد!
 دونم... در آینده چیزای بیشتری رو فراموش خواهی کرد. ـ می

 پریشی هستم؟ دونی دچار روان ـ چرا؟... از کی می
 شی. دگرگون می دم که داریبو بو بردهـ از چندماه پیش 

 اشکم را پاک کردم و پرسیدم:
 ـ چیزی هست که تو ندونی؟

 خندید و پاسخ داد:
ـ تا دلت بخواد، فراوون... هزاران، هزاران، هزاران، هزاران، هزاران، هزاران، 

 هزاران...
* 

دادم. مادرم بیهوده  گوش می 2کنار مینو نشسته بودم و به بگومگوی مادرم با پری
کرد او را از برگزار کردن برنامة آوازخوانی همگانی برای زنان بازدارد.  تلاش می

کنان به او توپید و  کند، پرخاش هنگامی که دید پری بر درستی کارش پافشاری می
  دری پیش گرفت: پرده

                                                           

گرایان افتاد و پذیرفت که برای زنان کنسرت  ـ پری ملکی، نخستین زن آوازخوانی بود که در دام فریبکاری واپس2
، در ورزشگاهی نزدیک میدان 2254همگانی برگزار کند. او نخستین کنسرت زنان آوازخوان برای زنان را در سال 

 تجریش برگزار کرد. 
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داری ـ از چیز آخوندا خوشت اومده؟... خودت شرم کن که واسه دوزار پولِ سیاه 
ری زیر عبای دوزاریا... آره جون خودت، این چیزا رو به کسی بگو که نشناستت...  می

ها... زر نزن، بوی کباب شنیدی یابو برت  شو بابا... یه کاری نکن دهنم واشه خفه
 کنن... دونی که دارن خر داغ می داشته، نمی

با دلخوری برخاست بگومگوی مادرم با پری با پادرمیانی گیتی به پایان رسید. پری 
کرد  وگویی میانمان درگرفت؛ گیتی از پری پشتیبانی می و رفت. پس از رفتن او، گفت

کرد  گفت، مادرم داشت با گیتی بگومگو آغاز می ستود، مینو هیچ نمی و کار او را می
 که از جا برخاستم، به آنان بدرود گفتم تا به خانه بازگردم.

ان چرخیدم تا به بازارچه بروم و خرید کنم. در به خیابان که رسیدم به سوی مید
رودرروی هم ایستاده بودند و برای های سرخ و آبی  گروهی نوجوان با پرچم ،میدان

گروه دیگر فریاد د و دنخوان تاییا می خواندند، گروهی دیگری را شیش هم کُرکُری می
زدند و خندان  درپی شیپور می سوراخش کرده. پی ببین چیکارش کرده، سوراخ :زدند می

سویش  خودرویی دراز از راه رسید و نوجوانان هیاهوکنان به گذاشتند. سر هم می سربه
  از کنارشان گذشتم و به سوی بازارچه رفتم. دویدند.

* 
سو دویدن  سو و آن نما نشسته بودیم، برانگیخته و نگران به این جهان در برابر جام

ند آه از داد توپ را از دست می بازیکنان سفیدپوش هربار نگریستیم؛ را می بازیکنان
پنداشت در  شکست، انگار می گردان می و تندتند تخمة آفتابآمد. ا نهاد خسرو برمی

چسبیده به  ریخت، گاه پَرپوستِ ها را به زمین می تخمه ورزشگاه نشسته است؛ پوست
گفتم تا  گفت. هیچ نمی کرد و گاه به بازیکنان یا داور ناسزا می لبش را تف می
یافتم که چرا برخی آنچنان  آمد و درنمی از آن بازی خوشم نمی سرخوش باشد؛

 تا خداداد به سوی توپ خیز برداشت، خسرو فریاد زد: اش هستند. شیفته
 ـ بزنش به راست، بزنش به راست...
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هنوز توپ به دروازة ی به پیکرش داد و توپ را به راست زد. چرخ نیمخداداد 
برآورد. تا توپِ گرد به تور دروازه  گل نرسیده خسرو از جا پرید و فریاد گل استرالیا

زدن آغازیدم. خسرو بالاوپایین  خورد، ناخودآگاه جیغ کشیدم و برانگیخته دست
 .2گنجید پرید و از شادی در پوست خود نمی می

شناختم، مرا  خانه پیچید، از جا برخاستم، خسرو که سر از پا نمی در آوای زنگ
باران کرد، خودم را از چنگش رها کردم و به سوی  در آغوش کشید و رویم را بوسه

 گوشی رفتم، آن را برداشتم و گفتم:
 ـ الو... دروووود....

 روی تختی که نزدیک دورگو بود نشستم و در پاسخ شبنم گفت:
ها... کی؟... باشه...  ها بابا، خونه رو گذاشته رو سرش... ها چطوری؟... آرهـ خوبم، تو 

 کیا میان؟... آها...
کردم؛ همسرم مانند نوجوانان  گو میو داشتم با شبنم گفت ،چشم به خسرو دوخته

کنان  نشست و به بازی خاست و می درپی برمی جا بند نبود، پی داد، یک تابی نشان می بی
راند. تا پایان بازی مانند  زد و گاه دشنام بر زبان می گاه لگد بر هیچ می داد، فرمان می

شکست و گاه انگشتانش را  اسفند افتاده بر تابة داغ بالاوپایین پرید، دیگر تخمه نمی
زد. سرانجام بازی به پایان رسید و خسرو فریادزنان  جوید و چنگ بر موهایش می می

  کوبی شد. از جا جست و سرگرم پای
وگو با او پایان  در خانة شبنم هم جشنی پُرهیاهو برپا شده بود. خندان به گفت

هایم را  سویم شتافت، دست به آشپزخانه بروم، خسرو به تم تادادم. از جا برخاس

                                                           

فرانسه(، تیم  2118آف آسیا ـ اقیانوسیه در دور مقدماتی جام جهانی فوتبال ) ، در بازی پلی2255آذرماه سال  8وز ـ ر2
، پیروز میدان شد و به جام جهانی راه یافت. توپی که خداد 1بر 1ملی فوتبال ایران در شهر ملبورن استرالیا با نتیجة 

رفته را از خواب  خواب ایران آنچنان صدایی داشت که گویا مردمی بهعزیزی به سوی دروازة استرالیا شلیک کرد، در 
ها کشاند تا با نوجوانان همراه شوند و نمایشی به راه بیندازند که زمین را زیر پای دُژفرمانروایان به  پراند و به خیابان

 لرزه درآورد.
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کوبی کنم و دست بیفشانم. پس از گذراندن  پایش پای گرفت و وادارم کرد که پابه
نیم روی ک کمی پیادهکنم تا بیرون برویم،  وکلاه خواست کفش ،زمانی کوتاه به شادمانی

 و چیزی بخوریم.
شد  راه افتادیم و تا به خیابان رسیدیم، از دیدن جشنی خیابانی که پدیدار می

آمدند  کنان می بوق هایشان را روشن کرده بودند و بوق زده شدم. خودروها چراغ شگفت
های  دسته پرچم رسید. نوجوانان دسته رفتند. از هرسو بانگ شادی به گوش می و می

شناختند. به  دویدند و سر از پا نمی سو می و و آنس رنگارنگ به دست فریادزنان به این
رفتیم.  وگوکنان پیش می هم، خندان و گفت دردست دستسوی میدان پیچیدیم. 

کردند  افشانی می دخترکان شادمان، بدون زورسری و زورپوش، همراه با پسرها دست
 خندیدند. قاه می زدند و قاه کوبیدند، جیغ می و پای می

نگریستم. گویا زایَکی  سو می سو و آن گذشت به این رامونم میناباور از آنچه پی
 نوردید. دگرسان سر برآورده بود و مرزها را درمی

* 
مینو سرسنگینی پیش گرفته بود، شاید هم من سرسنگین شده بودم و در آن هیاهو، 

یافتم  درستی درنمی ای پریشان بودم که به اندازه دادم. به به او روی خوش نشان نمی
خوانی گرم شده  کنم. او سرش با انجمن چکامه گذرد و خودم چه می پیرامونم چه می

روزی بودم.  سرپرست سرگرم کار شبانه من در انجمن پشتیبانی از کودکان بیبودم و 
ای از خودم  اندازه شدم، به دیدم، پریشان می منی که چندی پیش اگر روزی مینو را نمی

کردم. از روزی که سیرجانی را  ها فراموشش می یا او دلسرد شده بودم که گاه هفته
افزود.  کشتند، نگرانی روزافزونی بر دل و مغزم چنگ انداخته بود و بر پریشانیم می

پنداشتند که کشته شدن آن مرد نامدار از سوی  ترین کسان هم نمی آن روزها، بدبین
 ای باشد که دراز خواهد شد. ردة زنجیرهنما، نخستین گِ نهنگی کوسه

بردم که  هایی پناه می های گذشته گریزان از آنچه بدان گرفتار شده بودیم، به یادمان
 دوست و دشمنآزادی و آزادگیمان رشک شادمانی، برازندگی، سرافرازی، توانمندی، 
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شد و روزها  آشفته می ناپذیر های پایان فتکها خوابم با خُ انگیخت. شب برمی را
دیدم  شدم و خودم را دوشارمی دلباخته به پهلوانی بلندبالا می گاه دچار وَهم می وبی گاه
 گذراندم. زندگی را با کامیابی و کامرانی می در روزگاری باستانی که

پریشی روزافزونم  نگرانی از فروافتادن در دام گریزناپذیر دیوانگی بر آتش روان
هایی که در خواب و بیداری  ها و وَهم فتکگرفتاری در چنگ خُ م ازدمید. تلخکا می
ی آستانة خواب و کم ییگو ، کمیخور کم م؛ده بودداشتند، افسرده ش ت از سرم برنمیدس

شدم، پرخاش  خشمگین می ییجا جا و نابه به بردباریم را پایین آورده بود، با هر بهانة
 راندم. کردم و دشنام بر زبان می می

کرد، بزرگان و نامداران یکی پس از دیگری به خاک  داری می درنده میدان کوسة
کردند  بهانه، ویران می یکی، با بهانه و بی بنیاد را یکی های کهن شدند، مهراوه افکنده می

ساختند تا فریبکارانه کودکان  بنیاد می ریشه و سست هایی بی«فرهنگسرا»و به جایشان 
 ی بدهند.شوی مغزو و نوجوانان را شست

کشانِ رخت و ریخت  ، دست و پای روزبانان و مردممانند آغاز شده بود تاراجی بی
های نوکیسه بر سر همه سنگینی  سایة آن هرجایی دگرکرده را هرجا باز کرده بودند،

کردند و دودمانش را بر  اش می درنگ خفه آمد، بی کرد و تا جیک از کسی درمی می
از سرافکندگی  چسباندند که خود بر پیشانیش میسبی دادند یا انگی و برچ باد می

 یارای سر بلند کردن نداشته باشد.
خواب  شبی که خسرو برای کاوش به شهرستان رفته و بازنگشته بود، روی تخت

درپی دم  آمد؛ ناگهان دیدم دگرگون شد. پی دراز کشیده بودم و خواب به چشمم نمی
داد. برخاستم و پیراهن را  ه بود و آزارم میزدم. پوشاک نازکم بر تن خیسم چسبید می

پهلو شدم و  آوردم؛ بارها پهلوبه تاب نمی ااز تن کندم و دوباره بر بستر غلتیدم. گرما ر
ها را  خواب به چشمم نیامد. سرانجام برخاستم و به سوی پنجرة مهتابی رفتم، پرده

تم؛ هیچ جنبشی در کنار زدم و آن را گشودم. چشم به درختان خفته در تاریکی دوخ
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وی در مهتابی رفتم، در را گشودم، از شد. پوفی کردم و به س شاخ و برگ آنها دیده نمی
دست بر کنگرة آجری نهادم و چشم به  م،کنار دیواره ایستاد سراچه بیرون رفتم،

 آسمان دوختم.
با شنیدن آوای سایشی از کوچه، گوشم تیز شد. سر فرود آوردم و به تاریکی زیر 

زدنی خفه را شنیدم؛  دیدم؛ گوشم تیزتر شد، آوایی چون دم پایم چشم دوختم؛ هیچ نمی
یافتم، کسی را  ام دوخته شده بود را درمی که سنگینی نگاهی که به پیکر برهنه بااین
وجویی بیهوده در تاریکی، چشم از کوچة  دیدم. پس از درنگی کوتاه و جست نمی

چرخیدم تا به بستر بازگردم که آوایی در  فروخفته در آغوش تاریکی برگرفتم،
کوچه پیچید، شتابان رو برگرداندم و با دیدن سایة مردی تنومند، تپش دلم تندی 

 گرفت؛ پرسیدم:
 ـ کیستی؟

وگویی کوتاه، شاهین کمند انداخت و  با شنیدن آوای شاهین دلم لرزید. پس از گفت
پروا او را در  کرم سراپا آتش بود. بیوار داشت، پی از دیوار بالا آمد. دلم تپشی دیوانه

 لب بر لبش نهادم و او را به بسترم کشاندم. دم،آغوش کشی
انگیز شناور بودم که ناگهان با شنیدن آوای زنگی  بوشاسبی دل در آغوشِ

خیز شدم، دست دراز  ام را جنباندم، نیم خراش از خواب پریدم. پیکر کوفته گوش
 ه دراز کشیدم، گوشی را به گوشم چسباندم و گفتم:کردم و گوشی را برداشتم، دوبار

دست از سرم بردار، تونم بیام...  دارم، نمی ـ الو... درود مینوجان... خوبم... آره... کار
دونم؟!... به من  ها رسیدگی کنم... چه می خوای؟... باید به کار بچه چی از جونم می

سر پیازم یا ته پیاز؟... برو بابا دلت چه؟... به تخمم... به تو چه؟... دوست دارم... من 
 خوشه...

پس از بگومگویی ناخوشایند با مینو، گوشی را سر جایش کوبیدم و پتو را روی 
آوردم، سرم را از زیر  سختی دم برمی ام، به راهه افتاده دانستم که به بی سرم کشیدم، می
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رم چه خواهد بود. دانستم فرجام کا پتو بیرون آوردم و به آسمانه چشم دوختم. نمی
ی شدم. زندگیم به کار در انجمن پشتیبان تر می تر، ناامیدتر و ناتوان روز پریشان روزبه

در روندی روزافزون،  مغزم دچار فرتوتی؛ سرپرست کرانمند گشته بود، از کودکان بی
 کردم. بسیاری چیزها را فراموش می

یم بود، چرایی و چگونگی بیمناک از آنچه پیش رو شدم و پهلو می در بستر پهلوبه

کردم که آوای زنگ در خانه  رسیدن به چنان روزگارِ تیره و تاری را واکاوی می

پیچید. با سستی از جا برخاستم، کلافه و سرخاران خودم را به دربازکن رساندم، 

 گوشی را برداشتم و پرسیدم:

 ـ کیه؟... درود... باز شد؟...

خاران به سوی آشپزخانه راه افتادم و به دستشویی رفتم. در را  تن گوشی را گذاشتم،

ام دوختم.  فروغ و روی تیره به روی خودم بستم و در برابر آینه چشم به چشمان بی

های ریزی پیرامون چشمان  شد و چروک تر می روز سبزه پوست سیمگونم روزبه

خواند. نه  که مرا به نام فرامیکردند. آوای مادرم را شنیدم  ام خودنمایی می گودافتاده

پاسخی دادم، نه از جا جنبیدم. بارها نامم را بر زبان آورد، ناگهان در دستشویی را باز 

 کرد و با دیدنم پرخاش کرد و پرسید:

 ـ چته؟... زده به سرت؟... چه مرگت شده؟... ببین منو... واستا ببینم...
مادرم بیدی نبود که با هر بادی بلرزد، هرچه پرخاش و بددهنی کردم، کوتاه 

شدم که کم آوردم و به گریه افتادم. مرا به بر گرفت و جیم  ای سین اندازه بهنیامد، 
کنان دلداریم داد. پس از آرام کردنم، مرا واداشت که به گرمابه بروم و سر و  نوازش

پس از ومالم داد.  توانست مشت یسه کشید و تا میتن بشویم. نزدم آمد و پشتم را ک
بیرون رفتن از گرمابه، مرا در برابر خود نشاند، گیسوانم را بافت، رویم را آرایش 

ای برایم برگزید و به تنم پوشاند. انگار به  کرد و سپس جامة بختیاری برازنده
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ت و برای رفتن آراس نوجوانی بازگشته بودم و او به هر گونه که دوست داشت مرا می
 کرد. آماده می« سورِ مینو»به 

خوانی  ای رنگارنگ، همراه مادرم به انجمن چکامه با سر و رویی آراسته و جامه
نمودند،  مینو رفتم. مینو و گیتی شادمانه به پیشوازم شتافتند. هر دو به چشمم بیگانه می

هایش  بوسه از گونهبا سردی پیکرم را به دستشان سپرم تا آن را در آغوش بگیرند و 
هایی سربالا دادم. دوستان و آشنایان هم با دیدنم  هایشان هم پاسخ بگیرند. به پرسش
ها  ی را که برای بچهگشودند و کارهای گویی می زبان به چرب د،دادن شادمانی نشان می

 ستودند. می دادم، انجام می
هایم  لبخندی بر لب ها بتوانند ها و ستایش گویی تر از آن بودم که چرب اندوهگین

سرایان نامداری  بنشانند. مرا در برابر سکوی بلند نمایش نشاندند؛ پیرامونم چکامه
گیتی سرگرم سورآرایی بود و کنم.  دانستم در میان آنان چه می نشسته بودم و نمی

نشاند. شاگردانش هم سرگرم پذیرایی از  های بایسته و شایسته می مهمانان را در جایگاه
ن و آماده کردن بلندگوها، نمایشگرها و سکوی هنرنمایی هنرمندان بودند. مهمانا

بانو سوی راستم؛ سر به سوی هم پیش آوردند و  مادرم سوی چپم نشست و گیتی
کم وارفتم و پاهایم دراز شد؛  گو آغاز کردند. در تخت خود فرورفتم، کمو گفت

 هایش نبود. گیری ردهگوشم بدهکار خُ م،ر زد که درست بنشینشَهرچه مادرم تَ
خوانی را بیاغازد، مادرم از  هنگامی که مینو در جایگاهش ایستاد تا سور چکامه

بانو  ای را که دربارة زورسری سروده بود را بازبخواند. گیتی چکامهبانو خواست  گیتی
 سرجنبان گفت:

 ترسم باز دردسر درست بشه. ـ می
 .ـ نترس، این روزا سرشون به چیزای دیگه گرمه

هایی  جامه ودوش چشم دوخته بودم، های پُرجنب وآمد کنیزکان و دوشارم به رفت
سو و  های رنگارنگ به تن داشتند، به این ها و پولک رنگ و آراسته به پول به رنگ
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. چندان نگذشت که مینو کردند ها پذیرایی می و از مهمان خرامیدند سو می آن
از روز و روزگار  دوشدها به پایان رسید؛هیاهو فروخوابید و آم ی آغاز کرد،سخنران

گفت، از آنچه بودیم، آنچه هستیم و آنچه باید بشویم. از چرایی و چگونگی پدیدار 
ها  یک از ما داریم. از آرمانهایی که هر ها گفت و از خویشکاریو فرود هاشدن فراز

 هایمان را یادآوری کرد. ها سرود و پیروزی و آرزوهایش سخن
بزرگ که  یان رسیدن سخنرانی مینو، گردآمدگان در آن چهاردیوارپس از به پای

های لاجوردفام بود، دست زدند و بر او آفرین  تاق گنبدی بلندش پوشیده از کاشی
خوانی را با فراخواندن  ، برنامة چکامهشنوندگانخواندند. مینو پس از سپاسگزاری از 

، ها خوانی و آفرین ها زدن میان دست بانو از جا برخاست و در بانو آغاز کرد. گیتی گیتی
 خوانی رفت. مادرم سر به گوشم نزدیک کرد و گفت: به سوی جایگاه ویژة چکامه

 بانو بود که ازبرای سرودن این چکامه سرش نرفت بالای دار. ـ بخت یار گیتی
نو پس از سپاسگزاری از مینو و با سخنان مادرم نشان ندادم. گیتیهیچ واکنشی به 

خواندن  و سپس 2های ایرانی سخن گفت داستان به کوتاهی دربارة کهن دیگران،
 اش را آغاز کرد: چکامه

 ست گیسوی من اگرچه نهان»ـ 
 در زیر روسری

 کند حدیث هر تار آن ز شادی و غم می
 گوید ز هر دری

 های پرَ زده بر شاخسار عمر از سال
 تا روزهای تلخ کنونی که حاکمان

                                                           

ها گفته بود؛ آن  سخن «ملیبزرگ های  حماسه» در سخنرانی بلندی در تبریز، از، 2246ـ گیتی پورفاضل در سال 2
آن سخنرانی در  2245شورای مرکزی جشن شاهنشاهی آذربایجان، در قالب نشریة سازمانی منتشر کرد؛ سال را  سخنرانی

 .قالب کتاب منتشر شد
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 جاری زمانحکم حجاب را به رگ 
 کنند. تزریق می

 پادافره گناه تو را ای زن جسور
 زیبای پُرخروش

 تا کی کشم به دوش
 ربُود گر عشق ساربان جوان دل نمی

 پنهان ز چشم شوی
 نمود این آیه هم برای زنان رُخ نمی

 .جوی موسرخ فتنه
 خیر بازی زلف و من و نسیم یادش به

 ها بر روی شانه
 بهاربوتة  همراه با شکفتنِ گل

 خزید ه مینمستا
 های باد سرپنجه
 شمار های بی لای چین و شکن از لابه

 انسان که بگذرد
 از کشتزارها

 های شاد از یاد کی رود آن لحظه
 زنیش جفا بود غمزده گاهی که دل

 اش به بند بستم می
 زدم که هان مهار بر او می ،با هر گِره

 بر حال دل مخند
 ام هر تار دل به مو پیوند داده



  112***** * تازیانه

 

 .هر تار مو به دل
 آه ای خدای من

 هاست امروز زندگی متجلی در آیه
 گوید به ضرب و شتم

 پنهان کنید زیور خود را ز چشم مرد
 زلفِ پریش من

 های باد بیهوده دل مبند بر پنجه
 در زیر روسری

 مستانه هر بهار ،وزد هرگز نمی
 .2«مستانه هر بهار
بانو را  مینو پوران ها، خوانی و فروکش کردن آفرین بانو، خوانی گیتی پس از چکامه

آرامی و سرسنگینی از جایش برخاست و در  . پوران بهخوانی فراخواند برای چکامه
ها به جایگاه رفت و پس از سخن گفتن دربارة  خوانی ها و آفرین زدن میان دست

  ای خواند: ، چکامه1جایگاه زن ایرانی در درازنای تاریخ

                                                           

ش ، سروده است؛ پس از خوانده شدن این شعر در خانة اکرم خطیبی )نقا2255ـ گیتی پورفاضل این شعر را در سال 2
یرکل بخش شعر و ادبیات ارشاد( ای به لاهوتی )مد نامه ،نام«کسرایی»نام و مردی «غزاله»ای(، زنی  خانه سبک قهوه

توهین کرده است. لاهوتی مدتی از دادن آن )عایشه( « رسول خدا همسرِ»ند که: به ، شاعر را متهم کردند و در آننوشت
های آن  گیری د و هنگامی که با پیارشاد وقت( خودداری کرفه و وزیر نامه به میرسلیم )عضو هیأت موتل

ای بیندیشد، ورزی  تا چاره رزی )شاعر بلندآوازه( در میان گذاشتلحسن واموضوع را با ابو ،ددوزندگان مواجه ش پاپوش
ة آنان را ید، نامکشوگو و بگومگویی که به درازا  تگف از خواند و پسگرا را نزد خود فرا دوز واپس ن دو پاپوشهم آ

 د.ز گرفتاری به داغ و درفش نجات دابانو را ا د و گیتیپاره کر
ها کتاب نوشت و منتشر کرد؛ ازجمله  نویس، مترجم و پژوهشگری پرُکار بود که ده شاعر، داستانـ پوران فرّخزاد، 1

مهرة مهر )بررسی کیش مهر(؛ های دروغین زندگی اسکندر مقدونی(؛  آثار او عبارتند از: کارنامة به دروغ )بررسی افسانه
ها( را بنیان گذاشت و چند دهه  کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروز؛ پوران فرخزاد  انجمنی ادبی )دوشنبه

 مدیریت کرد.
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 ، ز باغ ظلمانیسر زند آخرسپیده »ـ 
 های فریبای فرّ ایرانی به رخشه

 نشین رسد از پیر شاهنامه پیام می
 که عاقبت به سر آید شبِ پریشانی

 طلوع نور به مهر و به مهربانی و داد
 غروب ظلمت و ظلم و هوای شیطانی

 ز گرگ و زوزة گرگان نشان نخواهد ماند
 نشانه نیست دگر از شب زمستانی

 سفر، عمرِ شب تمام شود رسد نویدِ
 «.ز معجز پَرِ سیمرغ و روح ایرانی

بانو به  ها و بازگشت پوران خوانی آفرین های همراه با زدن دست پس از پایان یافتن
ها و  زدن بانو را به جایگاه فراخواند. او هم در میان دست سیمین ،جایش، مینو

خوانی رفت و  به جایگاه چکامه آمدگان در زیر گنبد کبود، ی گردهمها خوانی آفرین
سپس  ،2گفت ها در میان ایرانیان سخن« غزل و غزلسرایی»به کوتاهی دربارة جایگاه 

 نشست: میبه دلم  یافت و در گوشم پژواک می ای را خواند که چکامه
 خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد»ـ 

 دارم، اهل کنار نخواهم شد تا گود هست، میان
 یک دشت شعر و سخن دارم، حال از هوای وطن دارم

 غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد چابک
 ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن من زنده

 م، مهار نخواهم شدیلَاز سنگ و صخره نیاندیشم، سِ

                                                           

های اجتماعی و سیاسی خود به کار گرفت و  ـ سیمین بهبهانی غزلسرای نوآور و توانایی بود که غزل را برای بیان اندیشه2
 امی ماندگار از خود بر جای گذاشت.ن
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 حیله چرا پوشم، گردآفرید چرا باشم گیسو به
 نخواهم شدمن آن زنم که به نامردی سوی حصار 

 زیبد م که بعدِ درخشیدن، از من سکوت نمیبرقَ
 غوغای رعد ز پی دارم، فارغ ز کار نخواهم شد

 ست خطا جسته ست، بر کشتنم به تیری که مرا خسته
 ننهادم سر، اسفندیار نخواهم شد« بر پشت زین»

 گفتم از آنچه باداباد، گر اعتراض و اگر فریاد
 ندگار نخواهم شدمن ما« ماند تنها صداست که می»

 در عین پیری و بیماری، دستی به یال سمندم هست
 «.مشتاق تاختنم، گیرم دیگر سوار نخواهم شد

ام را  آسمان غزلسرایی زنان ایران، پیکر وارفته« سیمرغِ»خوانی  پس از پایانِ غزل
جنباندم، راست نشستم و همراه با دیگران برایش دست زدم و بر او آفرین خواندم. 

ر شنیدن آن سرودة زیبا جانی تازه در کالبدم دمید. مینو پس از سپاسگزاری از انگا
آمد از جا  درنگی کرد تا هیاهو بخوابد. هنگامی که سیمین به سویمان می بانو، سیمین

برخاستم، به سویش رفتم، او را در آغوش کشیدم و رویش را بوسیدم؛ مادرانه نوازشم 
 فت:زیر گوشم گ ،کرد، هنگام بوسیدنم

 ـ امیدمون تویی، ناامیدمون نکن دختر.
پریدة سرخ از سرخابم چکید.  ی رنگها اشک در چشمانم گردآمد و روی گونه

مینو  و داد. نشستیم.رم خندان جای خود را به ابانو بازگشتم، ماد دردست سیمین دست
 بود تا در جایمان بنشینیم، پس از نشستنمان، چشم به ما دوخته، درنگ کردهکه 

با کنجکاوی به  که تا آن روز نامش را نشنیده بودم. را به جایگاه فراخواند ای سراینده
سلانه به سوی جایگاه رفت؛  برخاست و سلانه یشاز جا با سنگینی او نگریستم که

نداشتند،  سرای ژولیده خوشی از آن سخن شناختند یا دلِ انگار دیگران هم او را نمی
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د، از مینو سپاسگزاری آفرین نخواند. به جایگاه رسیاو  برکس برایش دست نزد و  هیچ
 گفت: شناساندن خود است، با آوایی گرفتهبازپنداشت نیازمند  کرد، گویا می

 ...من ...هستم 2ـ حسین منزوی
درنگی کرد و چشم چرخاند و همة گردآمدگان در آن چهاردیواری را از نگاه 

 آه کشید و گفت:گذراند، گویا از شناساندن خود پشیمان شد. 
کنم... سخنی است برآمده از دل و امیدوارم بر دل شما  ای پیشکش می چکامهـ 

 بنشیند و دلگیرتان نکند.
 کرد و آغاز به خواندن چکامه کرد: سرفه

 تنگیم، از همهمه بیزاریم از زمزمه دل»ـ 
 نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم

 ست، رو سوی چه بگریزیم آوار پریشانی
 ست، خود را به که بسپاریم امة حیرانیهنگ

 تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما
 بینیم، ورنه همه بیماریم کوریم و نمی

 ست دوران شکوه باغ، از خاطرمان رفته
 اریمب صف، خشکیده و بیدر امروز که صف

 دردا که هدر دادیم، آن ذات گرامی را
 دردا که هدر دادیم، آن ذات گرامی را

 باریم بریم، ابریم و نمی تیغیم و نمی
 ندانستیم، بیداریمان از خوابما خویش 

                                                           
هایی گیرا و شورانگیز هم داشت. زندگی  ـ حسین منزوی، غزلسرایی توانا بود که به غزلسرایی جانی تازه بخشید. ترانه2

تکاپو کرد و هرگز آن را نیافت، « عشق»وجوی سرابی به نام  منزوی فراز و فرودهای بسیاری داشت، همة عمر در جست
ای بود: نمایانندة چیستی مردمان در روزگار فروافتادگی؛  نداشت. کردار و سخنش آینه« گری سوفی»ای با  چراکه میانه

 جای خودشکنی، آینه را بشکنند. دادند به روی، ترجیح می که برای بسیاری خوشایند نبود؛ بدین

 



  115***** * تازیانه

 

 ، گفتیم که بیداریمکه بیداریدگفتند 
 من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته

 «.امید رهایی نیست، وقتی همه دیواریم
خوانیش درنگی کرد، نه کسی دست زد، نه کسی  حسین پس از پایان یافتن چکامه

چرخی زد و  کس در آن چهاردیواری نبود. آه کشید، نیم خواند. انگار هیچبر او آفرین 
آمد که از جایم برخاستم و برایش دست  از جایگاه دور شد. داشت از سکو پایین می

زدم و بر او آفرین خواندم. با چشمانی درخشان و نمناک از اشک به سویم آمد. 
گفت، فشرد. سر جنباند، هیچ ن گرمی دست به سویش دراز کردم، دستم را گرفت و به

دنبالش کردم، تا نشست اشکش  خود رفت، با نگاه دستم را رها کرد، به سوی تختِ
 روان شد. دلگیر و اندوهگین در جایم نشستم.

به جایگاه فریدون را به خاموشی ناخوشایند پایان داد و  ،مینو پس از درنگی کوتاه
خوانی  زدن و آفرین از جا برخاست بانگ دست فریدونتا  خوانی فراخواند. چکامه

پس س زیر گنبد کبود پیچید. آرام خود را به جایگاه رساند. از مینو سپاسگزاری کرد،
از  و لبخند زد. آه کشید چندان کوتاه، به چشمانم چشم دوخت و پس از درنگی نه

 ای برانگیزنده خواند: و سپس چکامه 2هایش گفت امیدها و ناامیدی
 سرِ ما سایة اهریمن استبر »ـ 

 هستی ما زیر پای دشمن است
 در مزارآبادِ ما آهسته رو

 کاندر این مرداب، خون تا دامن است
 اند بالایان به خاک افتادهسرو

 نماید شیون است این که بالا می

                                                           

بخشی به  رد و نقش بزرگی در الهامرا اداره ک« انجمن آفتاب»ها  زمین، سال ـ فریدون مشیری، شاعر بلندآوازة ایران2
 شاعران جوان و پرورش استعدادهایشان داشت.
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 از جوانان یوسفی برجا نماند
 بینی غرقِ خون، پیراهن است آنچه می

 نه ثریا، نه منیژه، شب سیاه
 سر این مُلک چاهِ بیژن است سربه
 و وحشت برقرارست ا ها رفته سال

 تیر و بهمن است همچنان تکرارِ
 پَرورم ای می ها چهره در اُفق

 رخساری که پشتِ توسن است ماه
 باد گیسوان افشانده بر تاراجِ

 تن است تیغ در کف راست، چون روئین
 گُمان... من ز مردان ناامیدم... بی

 گمان امیدم، بیمن زمردان نا
 «است« زن»کاوة آیندة ایران 

زدن و  ان بر او آفرین خواندم. خروش دستزن برانگیخته فریاد برآوردم و دست
پرور پیدا کرد. فریدون فروتنانه  خوانی زیر آسمانة کبود پیچید و پژواکی روان آفرین

گذشت، پس خوانی  زدن و آفرین اد و سر فرود آورد. زمانی به دستدست بر سینه نه
 خوانی از سر گرفت: از بازگشت آرامش و خاموشی، فریدون چکامه

 ها رفته است و وحشت برقرار سال»ـ 
 تیر و بهمن است همچنان تکرارِ

 پَرورم ای می ها چهره در اُفق
 رخساری که پشتِ توسن است ماه

 باد گیسوان افشانده بر تاراجِ
 تن است تیغ در کف راست، چون روئین

 گمُان ن ناامیدم، بیمن ز مردا
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 است« زن»کاوة آیندة ایران 
 هاست جانان قرن که این آزرده زان

 آلودشان بر گردن است طوقِ خون
 هاست آه این مهرآفرینان سال

 روزن است روحشان در محبسی بی
 اسارت، بسته نای پای دیوارِ

 رختِ تاریک عزاشان بر تن است
 دلان گرچه اینک نام این نازک

 نسرین و ناز و سوسن استلاله و 
 باش تا گُردآفریدی برجهد

 تا ببینی، زن نه آتش، آهن است
 رنگین او مشُتِ دُرشُت ناخنِ

 اطلسِ زرتاش، آنک جوشن است
 دست در شمشیر آرد ناگزیر

 چکان از سوزن است آنکه دستش خون
 بگسلد زنجیرها تا بنگری

 تیغِ این شورافکنان شیرافکن است
 گمُان ناامیدم، بیمن ز مردان 

 «.است« زن»کاوة آیندة ایران 
خوانی فریدون خروشی برپا شد و به درازا کشید. مینو  چکامهپس از پایان یافتن 

ی نخخواند و هریک س به جایگاه فرامی یسرایان را یکی پس از دیگر چکامه
پس از  ،انگیزشی امیدبخش در دلم تاباند سور مینوخواندند.  ای می گفتند و چکامه می

رفتم  وگوکنان به سوی بازارچة تجریش می گفت ،دست مادرمدر پایان یافتن سور، دست
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های  ای افتاد که رویش بسته زده حلبی زنگ شده به پیت ای چسبانده که چشمم به نوشته
ای چرکین و  موی با چهره چیده شده بود. جوانی ژولیده« سیگار»کوچک و بزرگ 

روی پیت حلبی دیگری نشسته بود و  ،خوان آن پیشپوشیده از ریشی آشفته، پشت 
باخته نمایان بود که  کنکی دودزا میان انگشتانِ جوانکِ پاک خوش دلزد،  رت میچُ

برسد. روی برگة  او تهِ خاکسترِ درازش چیزی نمانده بود به انگشتان استخوانی آتشِ
 زده، نوشته بود: حلبی زنگ شده بر لبة پیت سفیدِ چسبانده

 .2«ن تمام شد، آزادی نیست، تیر موجود استبهم»ـ 

ام گرفت، با آرنج به پهلوی مادرم زدم و آن  با دیدن آن نوشتة ساده و نمادین، خنده

 را نشانش دادم. دستم را رها کرد، دست بر هم کوفت و بلند گفت:

 گرم. ـ دمت

بر جای مانده در دستش ریخت.  چُرت جوانک پاره شد، دستش لرزید و خاکسترِ

 :دنگاهمان کرد و با آوایی نازک پرسی «خُمار»با چشمانی 

 ـ آژار داری؟

برد، پول درآورد و به سوی جوانک برابرش ایستاد، دست در کیفش فرو مادرم در

 زده پرسید: پول را گرفت و شگفت دراز کرد؛ دست لرزان او پیش آمد، دسته

 خوای آبجی؟ ـ چی می

 کنی؟ میچی... ها، یه کاری واسم  ـ هیچ

 ـ جون بخواه آبجی.

 راه که شدی بلند بگو: ریدم تو گورت خمینی. ـ پاشو برو خودتو بساز، روبه

                                                           

های  کرد، گاه سیگارفروش های بهمن، آزادی و تیر تولید می سیگارهایی با نام ـ در دهة شصت شرکت دخانیات2
ر نشوند به خریداران دربارة کردند تا مجبو هایی استفاده می رسانی به مشتریانشان از چنین نوشته کنارخیابانی برای اطلاع

ای نمادین وضعیت کشور را  نوشتند تا به گونه موجودی خود توضیح بدهند؛ برخی هم همان نوشته را روی دیوارها می
 نشان بدهند.
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 جوانک خندید و بلند گفت:
 ـ ریدم تو گورت خمینی.

خندان دست بر پیشانی مالیدم، مادرم دست دیگرم را گرفت و به سوی بازارچه 
 رفتیم.

* 
نگریستم.  در آستانة آشپزخانه ایستاده بودم و پروانه را میانگشت بر پیشانی مالان، 

 های کوچک چاییِ کشید. در جام میدرپی بینی بالا  نمود. پی پریشان و نگران می
ریخت، سینی را برداشت و راه افتاد، از کنارم گذشت و به سوی دفتر « پاسداردیده»

چند مرد بیگانه  در برابردیدم که  را همسرش رفت، پشت سرش رفتم و داریوش
داد. پروانه سینی را روی میزی که میان میزبان و  نشسته بود و به سخنانشان گوش می

کدام از مردان سپاسگزاری نکرد.  بود گذاشت، هیچ مهمانانِ ناخوانده جدایی انداخته
ها بالا رفت. دنبالش کردم، به  پروانه دست به بینی بازگشت، پشت سرش رفتم، از پله

 باز گذاشت. فت و در را پشت سرش نیمهخوابگاه ر
خواب نشست و سرگرم نگریستن به  دارویی خورد و آب سر کشید، روی تخت

با دیدن آن هایی شد که روی بسترش ریخته بود. کنارش نشستم تا من هم  چَپکَ
 اش همراه شوم. فرسوده، در بازبینی زندگی وسفیدِ های سیاه چَپکَ

دوخت و  گرفت، پروانه چشم به در می ندی میگ بگومگوی مردان بلنهرگاه با
های  باز سرگرم پس و پیش کردن یادمانکرد؛ با فروکش کردن هیاهو  می گوش تیز

شد. زمانی گذشت، پروانه آنچنان سرگرم شده بود که  گذشتة پُرفراز و فرودشان می
زید، شود؛ ناگهان تنش لر اند و دیگر آوایشان شنیده نمی درنیافت مردان خاموش شده

انگار بو برده بود که رویدادی رخ داده، چشم به در دوخت و از جا جهید و شتابان به 
شد و دست بر دهان پروانه انداخت،  نخراشیده پدیدارسوی در رفت، ناگهان مردی 

برد و بر سینة پروانه فرود  تا از جا جهیدم، دست دیگر مرد را دیدم که کاردی را بالا
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زد که  درپی زخم بر سینة زنی می کش تاختم. پی پاسدار مردم ، فریادزنان به آنآورد
. هرچه کوشیدم نتوانستم آن 2شد چشمانش گرد شده و نشانی از جان در آنها دیده نمی

 جا نبودم. گرگ درنده را از ددمنشی بازدارم؛ انگار آن
 جانش را روی زمین خواباند و دل پس از دریدن سینة پروانه، پیکر بی سنگ نامردِ

شتابان خوابگاه او را زیرورو کرد، چیزهایی را دزدید و سپس بیرون رفت. سردرگم 

به پیکر خونین پروانه چشم دوخته بودم که با چشمان و دهانی باز مانده به آسمانة 

خونریز از خوابگاه بیرون رفت،  نگریست. هنگامی که دزدِ ش میخوابگاه هاکوت

پیش رویم پلکان است، پای در تهی زیر پایم  شتابان به دنبالش دویدم، فراموش کردم

 نهادم و تا به خود بجنبم واژگون شدم.

* 

کردم. تا خواستم  سوخت و سخت سرفه می سختی از جا برخاستم، چشمانم می به

از بالای ساختمان بلند شد، سر بلند کردم و پسری را دیدم که « یازهرا»راه بیفتم فریاد 

چین افتاد و از هوش رفت. درنیافتم  پایین آمد، روی سنگ وپازنان و فریادکشان دست

تا بالا  ،آئینی را شنیدم رفتم که باز آن فریادِ چرا از بام پایین افتاده، داشتم به سویش می

یازهراگویان « بسیجی»را نگاه کردم دیدم که پسری به لبة بام چنگ انداخته و چند 

  انشجوی دیگر را هم پایین انداختند.کنند او را پایین بیندازند. چند د تلاش می
                                                           

در خانة خود به دست  ،2255آذرماه  2ـ پروانه فروهر )مجد اسکندری( و همسرش، داریوش فروهر، در روز 2

خونین، محمد  آجین و کشته شدند. در رویدادهای آن خزانِدکشان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار مردم

مختاری، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی و مجید شریف هم به دست جنایتکاران دستگاه امنیتی کشته شدند. در پی آن 

روزگار  به فرمان خمینی آغاز شد و در ،2258ای آغاز شد که از سال  زنجیرهسخن گفتن از کشتاری  ،ای های زنجیره قتل

های  در جریان آن قتل از پرده بیرون افتاد.« آخوندک خندان»فریبی  در روزگار مردم اوج گرفت و« باباکوسه»

از کشور(، کشته گران میدان فرهنگ و دانش ایران )چه در داخل و چه در خارج  ددمنشانه، بسیاری از بزرگان و کنش

باختگان عبارتند از: احمد تفضلی، رضا مظلومان )کورش آریامنش(، احمد  ترین جان شدند که برخی از سرشناس

 میرعلایی، فریدون فرخزاد.
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رسید.  کوی دانشگاه در تاریکی فرورفته بود و از هر سوی فریادی به گوش می
کردند و برای  سوزاند، چپاول می زدند، می جا تاخته بودند، می ضحاک بدان روزبانانِ

را دادند. گیج شده بودم، خودم  نشان دادن بندگی و سرسپردگی فریادهای آئینی سر می
کردم او را به هوش بیاورم، دیگر  هوش رساندم و تلاش آغاز به دانشجوی بی

کردند. چند دانشجو به یاری  هوش بودند و ناله می شده به از بلندی پرتاب دانشجویانِ
 آمدند. یکی گفت:

 گیرن. ها رو می ـ دارن بچه
ها  ساختماندسته به سوی  برخاستم و پیرامونم را نگاه کردم، سرکوبگران دسته

تاختند. خواستم به سوی در ساختمان بروم که یکی از دانشجوها دستم را گرفت و  می
 پرسید:

جا بگیرنت چه چیزایی به  دونی این کنی؟... می جا چیکار می اینتو ـ کجا؟... 
 بیننت... ور می بندن؟... انگار تو باغ نیستی دختر؟!... بیا این ریشمون می

آن دانشجو دلخور شدم، پیشنهادش را پذیرفتم و از راهی  که از پرخاشگری بااین
ها رساندم و به خیابان پریدم. در تاریکی به سوی خودرو  تاریک خودم را به نرده

. خودرو را روشن کردم، 2اند دانستم چرا به کوی دانشگاه تاخته خسرو رفتم. نمی
 ا شنیدم پرسیدم:ای گرفتم، تا آوای فرانک ر گوشی را از کیفم درآوردم و شماره
چی ریختن تو کوی؟...  واسهها پریدم تو خیابون...  ـ کجایی فرانک؟... من از نرده

آره... مگه چی نوشته بود؟... آها... آها... واستم بیاین بیرون؟... بپا نگیرنت... باشه... بهم 
  زنگ بزن... باشه برو...

                                                           

، گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در خوابگاه کوی دانشگاه، برای اعتراض کردن به توقیف 2258تیرماه  28ـ روز 2
کشان  ، دست به تجمع زدند. آن روزنامه در پی چاپ نامة محرمانة سعید امامی )سرکردة مردم«سلام»روزنامة 

ای( به وزیر اطلاعات وقت دربارة مطبوعات، توقیف شده بود. در واکنش به اعتراض گروهی  های زنجیره دهندة قتل انجام
زدن و تخریب دست گشودند که انگار پایگاه  تکگران به کوی دانشگاه تاختند و آنچنان به ک از دانشجویان، سرکوب

 دشمن را تصرف کرده بودند.
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هنگامی  راه رفتم.بزرگسوی گوشی را خاموش کردم. خودرو را راه انداختم و به 
 پریشانیم پرسید: که به خانه رسیدم، خسرو با دیدنِ

جا چیکار داشتی؟... تو کوی پسرا؟... زده به سرت؟  شده؟... کجا بودی؟... اون ـ چی
 بابا... چیزی نگفتم که... گرفتنت... ای دونی اگه می می

* 
های  پریشی مند بودم که چرا دربارة روان و گلایه کردم داشتم با خسرو بگومگو می

هیتا یکباره دیدم دگرگون شد، به پرستشگاه آنا کند که به گاه من بزرگنمایی می به گاه
ش دلم تندی گرفت و به سویش دویدم و ناگهان سرم به رفتم که با دیدن شاهین تپ می

به زمین خورد که چشمم  هنگام واژگونی سرم آنچنان چیزی خورد و واژگون شدم.
ام را چرخاند و  خسرو به سویم دوید و پیکر وارفته سیاهی رفت و به خود آمدم.

 پرسید:
 جون؟... چت شده؟ گریه نکن... چیزی نیست... آروم باش... ـ خوبی شهین

یافتم، گاه به  های باستان می شدم، گاه خود را در جهان تر می پریش روان روز روزبه
که  شدم دی پس از به خود آمدن آگاه میدیدم که چن تم و چیزهایی میرف جاهایی می

آنچه پیرامونم های رازمندی  پریشی اند؛ در چنان روان اند که رخ داده رویدادهایی بوده
وار انجام  افتادم، کارهایی دیوانه خوردم، به زمین می دیدم، به در و دیوار می بود را نمی

 راندم. یوپلا بر زبان م پرت دادم و می
خسرو پس از آرام کردنم، رویم را بوسید، مرا روی تختی در برابر آتش نشاند و به 

نگریستم؛ ناگهان  نما می جهان جام آشپزخانه رفت. با چشمانی گریان به نمایشگرِ
های پُرآوازه در  خراش شد بریده شد، نمایی از شهری با آسمان ای که پخش می برنامه

کردم که مرغی آهنین  های دوقلو را نگاه می خراش نمایان شد، داشتم آسمان« دنیا ینگه»
ی بزرگ یکباره آتش سازة بلند فرورفت و بهدو آن  یکی از در پیکر از راه رسید،

ام. دست بالا بردم و چند سیلی آبدار به  افروخته شد. پنداشتم دوباره دچار وَهم شده
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کشید و  خراش زبانه می وباز کردم، آتش در بالای پیکر آسمان خود زدم، چشم بسته
رفت، مرغ آهنین دیگری از راه رسید و خود را به  دود سیاهی به آسمان می

 .2خراش دیگر کوبید آسمان
با بانگی بلند خسرو را فراخواندم، پس از درنگی در میان گیجی و سردرگمی، 

 نما گرفتم و گفتم: جهان انگشت به سوی جام که چیزی بپرسد، پیش از آن شتابان آمد،

 بینی؟... ـ ببین... چی می

* 

نگریستم،  خاموش می نما در تخت لمیده بودم و به نمایشگرِ جهان در برابر جام

کش  مانی دراز آزارم داده بود، روی آن نشست؛ از جا جنبیدم، مگسخرمگسی که ز

را برداشتم، پاورچین پیش رفتم و تا خرمگس به خود بجنبد و باز بگریزد آنچنان بر 

اش بر روی نمایشگر پخش شد. دمی به آسودگی فروبردم  سرش کوفتم که پیکر لهیده

ستمالی بیاورم و نشانة خشم خود و با هویی بیرونش دادم. به سوی آشپزخانه رفتم تا د

را از روی آن نمایشگر خاموش بزدایم. نرسیده به در آشپزخانه زنگ دورگو به 

خروش آمد، راه کج کردم، خودم را به گوشی رساندم، آن را برداشتم و به گوشم 

 چسباندم و گفتم:

لادن خوبه؟... هی... درود بر شما... خوبم، سپاس... شما؟... خوبی رویاجان؟... ـ الو... 

گی؟... آفرین بر شما... آره...  کنین؟... راست می گذرونیم... شما چیکار می چی بگم؟... می

جا شده... نه،  چراکه نه... بگو... باشه... باشه... دیگه تو اون خونه نیست... دفترش جابه

  شو یادداشت کن... هنوز بازنشسته نشده... شماره

                                                           

پس از ربودن  ،، در عملیاتی تروریستی«گرایان جهادگر اسلام»(، 2281شهریورماه  11) 1112سپتامبر سال  22ـ روز 2

مانند،  های بی یتهایی کوبیدند. در پی آن جنا چند هواپیمای مسافربری، آنها را در شهرهای آمریکا به ساختمان

 های خونینی در افغانستان و سپس در عراق آغاز شد. جنگ
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، گوشی را گذاشتم، از جا برخاستم 2آفرین با دختر برومندوگویی امید پس از گفت

زنگ در خانه پیچید، چرخیدم و و به سوی آشپزخانه رفتم، باز نرسیده به آن آوای 

 وی دربازکن رفتم، گوشی را برداشتم و پرسیدم:به س

 ـ کیه؟... درود... باز شد؟...

فتم؛ باد خزان وزیدن کش را کنار آینه روی زمین گذاشتم و از خانه بیرون ر مگس

ریزانی دلگیر آغاز شده بود، دست  تاخت. برگ گرفته، بر شاخ و برگ درختان می

سو  سو و آن شد و در آغوش باد به این های رنگارنگ از دامان درختان کوتاه می برگ

هایی  نمود، پوشیده از برگ نواز می و چشمشدند. سرای بستری رنگارنگ  کشانده می

تر شد و تا از پشت  دم نزدیک به های فرشته دم تق گام تق کرده.دگر شاداب و رنگ

ها پایین رفتم و برایش آغوش  درختان بیرون آمد، خندان پا پیش گذاشتم و از پله

گشودم. پا تند کرد؛ به هم رسیدیم و در آغوش هم جا گرفتیم، بوسه دادم و بوسه 

های پاییز سخن گفتیم و به  یستاندم. یکدیگر را به پرسش گرفتیم، سپس کمی از زیبای

  خانه رفتیم.
کرد.  وجو می اش پرس به فرشته گفتم که پیش پای او رویا زنگ زده بود و درباره

کیفش را روی میز گذاشت،  خانه رسیدیم گوشی فرشته زنگ زد، نتا به مهما

                                                           

، بنیاد عبدالرحمن برومند را تأسیس کردند تا با گردآوری 2281ـ رویا و لادن، دخترهای عبدالرحمن برومند، در سال 2

اران جمهوری اسلامی در درون ها و آزار بازماندگان از سوی کارگز ها، ناپدیدسازی ربایی اسناد و مدارک کشتارها، آدم

( شد که در آن اسناد 2285تریبونال ) ساز تشکیل دادگاه ایران های این بنیاد زمینه و بیرون کشور را گردآوری کنند. تلاش

المللی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید  های معتبر بین دان ، از سوی حقوق2255های بازماندگان کشتار تابستان  و گواهی

های سوئدی پروندة حمید نوری، از اسناد و حکم نمادین آن دادگاه، در تنظیم کیفرخواست  ها بعد، دادستان الشدند. س

 ، استفاده کردند.55متهم کردن آن کارگزار کشتار تابستان برای 

ند و های کشتارهای دهة شصت، بنیاد بروم کوشش گروهی از خانواده ، به2285دادگاه مردمی ایران تریبونال در سال 

های بازماندگان و اسناد و مدارک مربوط به کشتارهای  ایرج مصداقی، در دو مرحله )لاهه و لندن( تشکیل شد تا گواهی

 آزمایی و مستند کند. دهة شصت را راستی
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تا  ،ها کوبید با خشم روی یکی از تخت روی دوشش را کشید و هزورسری افتاد
 زورپوش از تن کند، دست به سویش دراز کردم و گفتم:

ـ بده آویزونش کنم... اونم بده... گوشیت خودشو کُشت... خوشگلی دردسر داره 
ها...  ها گمونم تیر نیگات بدجوری دلشو خسته... ها کن نیست، به ها... ول اه خُب... ها

 ها... ها ده مگه... هاتو گفتی، منم باور کردم... بروبابا... بَ
دست  ای برای پاسخ دادن دست اندازه فرشته میانة خوبی با گوشی همراه نداشت، به

کرد که آوای زنگ خاموش شد. پس از کمی شوخی با او، زورپوش و زروسریش را 
گوشی  آشپزخانه رفتم. آویز آویختم، سپس به ها بردم و در رخت به یکی از خوابگاه

غُرولَند آغاز  و را شنیدم که با گویش شیرین آذریفرشته دوباره زنگ خورد، آوای ا
 گفت: کرد، پس از درنگی کوتاه

 مرده... الو... الو... صاب ـ الو...
دستی در برابر فرشته گذاشتم و  با سبدی میوه بازگشتم، آن را روی میز نشاندم، پیش

تا چشم به  نمود، با ابروانی تابه برافروخته و کلافه میکارد و چنگالی درونش نهادم. 
 رفت، پرسیدم: میبا آن ور غُرغرُکنان داشتگوشی دوخته بود و 

 شد؟ ـ چی
 دونم... کدومشو؟... همینو زدم... واااا!!... می ـ چه

ای را فشار داد، گوشی را به  گوشی دوباره زنگ زد، فرشته با ناخن انگشتش تکمه
 گفت: گوشش چسباند و

 ـ الو...
 زد، دست به سویش دراز کردم و گفتم: گوشی همچنان زنگ می

 ـ بده من... اینو باید فشار بدی... بگیرش...
گذرونیم...  ـ الو... درود بر شما... شما؟... خوبی رویاجان... خوبم، سپاس... هی، می

 لادن خوبه...
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کننده  یچة دستگاه خنکفرشته با رویی سرخ و پیشانی پوشیده از خوی در برابر در
برایش داد، به آشپزخانه بازگشتم تا  پیرهنش را تکان میگریبان  به نشسته بود و دست

فرانی گفت، نوشیدنی زع هیچ نمی تیز کرده بودم،نوشیدنی خنک درست کنم. گوش 
روی فرشته  خانه بازگشتم، سینی را روی میز گذاشتم، روبه درست کردم و به مهمان

زدن نوشیدنی انباشته از یخ سرگرم شدم؛ پس از  دراز را برداشتم و به همزن  نشستم، هم
درنگ از  های تهی را پُر کردم، فرشته بی زنی، پارچ را برداشتم و جام زمانی هم کوتاه

پس از درنگی دراز و   او ها را برداشت. جا جنبید، دست دراز کرد و یکی از جام

 گوش کردن به سخنان رویا، گفت:
گَتکَ دارم... آره، تو  2«واحد مسکونی»و « قیامت»، «قبر»ت بخواد دربارة تا دلـ 

نرسید، همه  کدوم به فرجامی بایسته و شایسته نه، هیچ آره... سربرگای دادگستریه...

بار  چرا، چندباری واسم پاپوش دوختن... آره دیگه... نه، یهمالی کردن...  رو ماست
افتم  تونم... باشه... از همین فردا می ها... آره می اه خوری... ها خنک روزی رفتم آبچند

 کجا پیام بذارم؟... شو برام بفرست... آره هستم... دنبال کارش... نشونی و شماره
فرشته گوش سپرده بودم که آوای بریدة  بریدهسرگرم کندن پوست سیب به سخنان 

برخاستم و به  دستی گذاشتم، از جا زنگ در گوشم پیچید. سیب و کارد را در پیش

 سوی دربازکن رفتم، گوشی را برداشتم و پرسیدم:
 ـ کیه؟... درود... باز شد؟...

  در را باز کردم و بیرون رفتم.
* 

                                                           

هایی بودند که در دهة شصت، حاج داود رحمانی )رئیس زندان  تابوت، قفس، جعبه و قرنطینه، شکنجه قبر، قیامت،ـ 2
را بشکند. ایرج مصداقی در کتاب دوزخ روی « سرِ موضع»اصطلاح  حصار( ابداع کرده بود تا پایداری زندانیان به قزل

های موسوم  گاه ها و شکنجه ة چند و چون این شکنجهشده به انگلیسی با عنوان: شکنجه به نام الله(، دربار زمین )ترجمه
 توضیح داده است.« واحد مسکونی»به 
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های دروشده به دست باد خزان سرای را پوشانده بودند، آرام گام بر پیکر  برگ
ن دچار خش برآمده از خرد شدن تنِ تردشا گذاشتم و از شنیدن خش شان می خشک

رفتم که آوای تق دربازکن را از پشت  داشتم آرام پیش میشدم.  ای خوشایند می دلهره
آوی  داشت، هایی شتابان برمی بست؛ گامسرم شنیدم، کسی به درون آمد و در را 

های مردی که  رفتم، آوای گام هایش مردانه بود. همچنان آرام پیش می برخاسته از گام
تگی آوایی پدید آورده بود. ایستادم و به آسمان گرفته رفت، آشف پشت سرم راه می

زمین از کنارم گذشت، برانگیخته  به دوخته ختم تا بیاید و بگذرد؛ تا آن چشمچشم دو
 از دیدن او به دنبالش دویدم و گفتم:

 ـ استاد...
گویا مرا ندیده بود، سر به سویم چرخاند، انگار از شنیدن آوایم جاخورده بود، 

 گفتم:
 درود بر شما.ـ 

 جون... ـ دروووود شهین
برایم آغوش گشود، خودم را به او رساندم، کمی خم شدم، پیکرش را به بر گرفتم، 

 رویش را بوسیدم و پرسیدم:
کنم  بابا... خواهش می گین؟... اومدین بمونین؟... چرا؟!... ای می ـ کی اومدین؟... راست

 کنین؟!... دن؟... شوخی می . پروانه میدونم... چه خوب... بفرمایید... آره... نمی
راهمان  به مینو و گیتی چشموگوکنان به دفتر مینو رفتم.  دردست لوریس گفت دست

بودند. به دفتر نرسیده آوای شادمانة مادرم در گوشم پیچید، سر به سویش چرخاندیم، 
دم، به هایی بلند به سویمان آمد؛ دست لوریس را رها کر جنبان و خندان با گام دست

سوی مادرم رفت، یکدیگر را در آغوش کشیدند. گیتی از دفتر بیرون آمد و بدون 
داشتنی شتافت. پس از درنگی که داشت به  که نگاهم کند به سوی مهمان دوست این

کشید، به دفتر مینو رفتیم. لوریس پیش رفت، با مینو دست داد و دست او را  درازا می
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مانند را به پرسش گرفتیم. گفت بر آن است  ن استاد بیوگو نشستیم و آ بوسید. به گفت
 را در یک پردة پیوسته برگزار کند. 2«اپُرای رستم و سهراب»که 

ریزی شده  گمان شود که کار درست برنامه مادرم لوریس را به پرسش گرفت تا بی

آورد. لوریس به  شمار می مانند به باشد، چراکه آن کار را رویدادی بزرگ و کم

هایی درخور داد و هنگامی که از تنها نگرانیش سخن به میان آورد،  ها پاسخ پرسش

 مینو گفت:

چی؟!... واسه  شناسی... آره، پس اریم که تو نمیـ نگران نباش، یه خوانندة توانا د

 ست... پا تهمینه خودش یه

 خوانی از زبان گفت که او را برای شاهنامه ای سخن می هنگامی که مینو از خواننده

داده است. داشتم  شناساند، پنداشتم مرا برای آن کار پرورش می تهمینه بهترین گزینه می

بافتم که با شنیدن نام دریا آب سردی بر آتش افروخته در دلم  برای خودم پندار می

دلخوری و پرسشگری به مینو چشم دوختم. مهربانانه  با نگاهی سرشار از ریخته شد.

 گفت:نگاهم کرد و رو به لوریس 

ن یهداستان زال و رودابه کار کنی، ش روی به فرجام رسیدن این کار، باید از پس ـ

کنم... آوازی داره گروثمانی... این کار برا دریا خوبه، شهین  رو برا اون کار آماده می

گرمی به  گی واسه خودت؟... هیچ کار بزرگی بدون دست ... چی می1«فراخکرتِ»پا  یه

  گمان باش که دریا از پسَِش برمیاد... . بیرسه.. فرجام نیک نمی

  * 
                                                           

خوانی دریا دادور )در نقش  اپرای رستم و سهراب، ساختة لوریس چکناواریان، آهنگساز پُرآوازة ایران، با تکـ 2

مایش میلاد تهران به اجرا درآمد و ، در سالن ه2282مردادماه و شهریورماه سال اَتهمینه(، به رهبری خود لوریس، در 

 زمین. برگ زرینی شد در تاریخ فرهنگ و موسیقی ایران

شمار آورد  توان دریای فراخکرت را نمادی برای سخن گفت از گیتی اثیری به های ایرانی، می داستان ـ در نمادشناسی کهن1

 که خاستگاه گیتی است.
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 فرشته، آه کشیدم و پرسیدم: سخنانشنیدنِ اندوهگین از 
 از دخترا به دست آورد؟ 2ای پنداری بشه سیاهه ـ می

چی نشده، بگیرببند راه انداختن تا گندش بالا نیاد... آره،  ـ دشواره... هنوز هیچ
تونستن همچین کارایی  پاسدار چلغوز که تنهایی نمی چی!... یه آخوند دوزاری و یه پس

ای هم  های دیگه ترسم خونه می شه... کنیم، ببینیم چی می ... همة تلاشمونو می1بکنن
دارن  دربارة جاهای دیگه که دخترا رو نگه میها سپردم  به یکی از بچه ،باشه... آره

  وجو کنه... پرس
 میهنانِ هم ورفته باشد وی فردیندار گنداب در چنان کشورگنجید که  در باورم نمی

شده باشند که آخوندها و پاسدارانشان  گرفتار نامردمیای  اندازه به ما افتاده ازاسب
توان  بکنند. چگونه میلاپوشانی ای را  دهنده سادگی چنان رویداد تکان بتوانند به

دختر نوجوان را های جورواجور، سدها  وگوش نهادها و دستگاه پذیرفت که زیر چشم
کشی  بهره پنهان چندان ای نه در دخمهاز آنان یا بربایند، زمان درازی  کنند دستگیر

آن  کس درنیابد که به بردگی بفروشند و هیچبرخی را در بیرون کشور ند، کن
  کنند. می رو چکار دیوزادگانِ پلید و سیه

                                                           

 ـ سیاهه: فهرست2

ظاهر برای نگهداری دختران  ای بود به )بنگاه خیریة گل یاس، زیر نظر بنیاد نور(، دخمه کرج هدایت اسلامی خانة ـ1

اسلامی  دة ویژة نامردانِ هرزة نظامپوششی بود برای عشرتک ،سرپرست )بالای هفت سال(، آن خیریة آراسته فراری و بی
شد. ماهیت و کارکرد آن خانة فساد  ره میالاسلام هادی منتظری مقدم( ادا که زیر نظر رئیس دادگاه انقلاب کرج )حجت

ای، او را در آن خانه یافتند و در پی خودداری مسئولان خانه  سالة ربوده شده 25هنگامی آشکار شد که خانوادة دختر 
اند  های مختلف دستگیر کرده یا ربوده هانهبه برا ها دختر  ها آشکار شد که ده در بررسی اد کردنش، شکایت کردند.از آز

اند. با بالا زده شدن  را در کویت و دبی فروخته که برخی از دختران کنند. همچنین، افشا شد در آن مرکز نگهداری می و
ای کرده بود ناپدید شد، متهمان  ، دختری که موضوع را رسانه2282یافته در سال  آن فساد سازمان لبة پردة پوشانندة

ن مرکز ثبت شده گردید تا سرنوشت هزاران دختری که ورودشان به آسروصدا آزاد شدند و پرونده مختومه اعلام  بی
خرد و  افزوده شود که با هیاهوی اصلاحات مردمان بی یبرگ ننگینی به کارنامة آخوندک خندان بود پنهان بماند و
 .نمایاندکوشید لجنزار نظام اسلامی را بوستانی خرم ب و با همة توان می ها سر کار گذاشته بود خردباخته را سال
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 2های مرجانه م از تلاشسردرد گرفته بودم، فرشته دلداریم داد و برای امیدوار کردن
 سخن به میان آورد و گفت:

خواد راه بندازه پروانه بگیریم... داره دنبال جا  ـ تونستیم برا بنیادی که می
 گم... جا خوبه... بهش می گی؟... آره اون گرده... راست می می

* 

خواست بر سرم بزند گرفت و او را  سرکوبگری چادری را که می ماده فرشته دستِ
کنان چادر از سر او کشید و بگومگو آغازید. گروهی از  پس کشید، مادرم هم پرخاش

خواه گردمان را گرفتند و نگذاشتند همکاران آن مادة خودکشتزارپندارِ  زنان آزادی
رسید  رفت، هرکس دستش به او میکرده به یاری او بشتابند. بگومگو بالا گ آخورگم

کفتار کلافه شد و هیاهو راه  گرفت. ماده زد یا وشگونی می سیخونکی به پیکرش می

و آن خوک  انداخت، همکارانش به تکاپو افزودند تا زنان خشمگین را پراکنده کنند
  .گندالوی چاق را درببرند
کنان  راکنده شدیم و سرفهپ آور، راکنده شدن مهی اشکتق و پ با برخاستن بانگ تق

باز گردهم آمدیم و  ترکمی دور فرار کردیم و سرکوبگرانتازش ریزان از  و اشک

                                                           

، بنیاد امید مهر را در تهران بنیان 2281شناسی اجتماعی، در زمستان سال  آموختة رشتة روان دانش ،مرجانه حالتیـ 2
دیده و یاری رساندن به آنان برای بازگشت به زندگی سالم است.  گذاشت. هدف این بنیاد، توانمندسازی دختران آسیب

خواستم کاری  که می اندازی این بنیاد دو انگیزه داشتم؛ اول این برای راه»: گفتهدربارة هدف خود چنین مرجانه حالتی 
چون بر اساس تحقیقات میدانی که انجام داده بودم، دریافتم هیچ سازمان  ،برای دختران نوجوان در ایران انجام بدهم

تحقیق کردم تا بدانم چه کاری  دو سال مطالعه و ؛کند کمک به دختران نوجوان کار نمی  ةدولتی یا خصوصی در زمین
. دهم انجام دارند، قرار ‌های اجتماعی توانم برای دخترانی که قربانی خشونت و آسیب هستند و یا در معرض آسیب می

 در که کنم فراهم را مکانی و باشم داده فرصتی هستند، سال 16 تا 26 سنی ردة در که ای دیده آسیب دختران به خواستم
ی عهای اجتما فعالیت  ةروحی و روانی پیشرفت کرده و به عرص  ةتحصیلی و هم در زمین  ةم در زمینجا بتوانند ه آن

بهتری برای ایران داشته باشیم، باید از مادران آینده شروع   ةدوم من این باور است که اگر بخواهیم آیند  ةبازگردند. انگیز
های نوین تربیتی آشنا کنیم تا بتوانند این  ها و شیوه ها را با دیدگاه ها را تغییر دهیم و آن تفکر آن  ةکنیم و نگاه و شیو

 «.دها را به نسل بعدی منتقل کنن شیوه
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باز به آشوب و خشونت کشانده  2پرهیزمان گردهمایی خشونتیم. اختدهیاهو راه ان
جو  خواه و برابری نر و مادة ضحاکِ درمانده به زنان آزادی شد. از هرسو روزبانانِ

 بردند. زنان  با خود می کشان و کتک آوردند، کشان تاختند و هرکس را تنها گیر می می
* 

 خانه رساندند، مادرم پرسید: دوان خودشان را به مهمان فرشته و مادرم دوان
 ده؟ ـ نشون نمی

کردن که سوار بشن... این؟... فرمانده پایگاهه...  میشون  ـ چرا، بشینین... داشتن آماده
 آره، روسه...

زمانی  نما دوختند. کوتاه جهان مادرم و فرشته هم نشستند و چشم به نمایشگر جام
داد و به  د که خندان برای دوربین دست تکان میدر نمایشگر نمایان ش 1نگذشته انوشه

 وران گفت:خ رفت تا سوار شود. فرشته افسوس سوی موشک می
 شد من جای این دختر بودم؟ ـ چی می

 آکنده از نیش پاسخ داد: یمادرم با گویش
 کردی. گیر می کشمو ـ تو درِ

  تا شکم زاییده... شو... انگار ده ی!... برو گمـ نه که خودت کمرباریک
سر  سربه برای ای هر بهانه دو دوست دیرینه پایانی نداشت، ازبگومگوهای انگار 

داد را  نگرش به آنچه روی می زدند. د و به یکدیگر نیش میبردن بهره می هم گذاشتن
                                                           

های  ، گروهی از زنان، در میدان هفت تیر تهران گردهم آمدند تا به قوانین و سیاست2284خردادماه سال  11روز ـ 2
نیروهای  های خود را آتش زدند؛ نان زورسریبرخی ز ،ن گردهماییمهوری اسلامی اعتراض کنند. در آستیز ج زن

زن(،  41تن ) 51دستگیری بیش از  با وپرهیز آنان را به آشوب کشاندند  با تاختن به زنان، گردهمایی خشونتسرکوبگر 
 سرآغازی شد برای به راه افتادن کمپین یک میلیون امضاء. معترضان را پراکنده کردند. آن کنش دلیرانه،

، از پایگاه بایکونور 2286شهریورماه سال  15عنوان نخستین گردشگر فضایی، با هزینة شخصی، روز  انوشه انصاری بهـ 1
های  یشو آزما ها المللی فضایی و انجام دادن پژوهش روز اقامت در ایستگاه بین 1در قزاقستان به فضا رفت و پس از 

 مهرماه به زمین بازگشت. 5، روز مورد نظرش
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گرفتند. نمایشگر شمارش وارونه  دادند و تیشه می رها کرده بودند و داشتند اَرّه می
ی سفید پیرامون موشک را آغاز به کار کرد، ناگهان پیشرانة موشک روشن شد و دود

سمان رفت. دمی ژرف فروبردم. به آ از زمین کنده شد ولند آن پرتابة ب فراگرفت،
کردند روی هم را کم کنند.  دوخته تلاش می هم چشم به مادرم و فرشته همچنان چشم

 پس از پایان نمایش، از جا برخاستم تا به آشپزخانه بروم، مادرم پرسید:
 شد؟ ـ چی

 ـ رفت بالا دیگه.
 یم چی به چیه... بمیربابا... آه...ـ خاک تو سرت، از بس وِروِر کردی ندید

به آشپزخانه رسیدم و در یخچال را باز کردم، سبد میوه را برداشتم، در را بستم. تا 
خانه بازگرم زیر پایم شل شد و در زمین فرورفتم و در گودالی  چرخیدم که به مهمان

 تاریک و ژرف افتادم و واژگون شدم.
* 

 گذشتند. جا برخیزم، گروهی گریزان از روی پیکر افتاده بر زمینم تا خواستم از
چیزی  ، ناگهاننالان از جا برخاستم و نشستم درد گرفت.ام  شده جای تنِ لگدمال جای

 هوش روی زمین افتادم. تابی خوردم و بیو بر سرم کوبیده شد، پیچ
بندهای  مچ های آراسته به هنگامی که چشم باز کردم، دختری را دیدم که دست

داد. تپش دلم تند شد، دمی  درپی فشار می ام گذاشته بود و پی سبزرنگ را روی سینه
های دوشارم  ای آن را بیرون دادم. لبخندی روی لب دردناک فرو بردم و با ناله

 زیباروی شکفت. از جا برخاستم و نشستم، پیرامونم را نگریستم و پرسیدم:
 ـ من کجام؟

هوش شدی... آره... گذاشتمش تو  جا دفترِ منه... زدن تو سرت بیـ نگران نباش... این
 کیفت...

راه شدن، از جا برخاستم، زورسری سبز کوچکم را از کیفم بیرون  پس از روبه
 آوردم و روی سرم انداختم. نازنین آن زورسری را از سرم کشید و گفت:
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 ـ بیا اینو سرت کن.

 چی؟ ـ واسه
دن... انگار تو باغ نیستیا... آره... واااا!... راست  ـ این سرت باشه بهت گیر می

شه،  راهی که تو باشی... درست می شی، این روزا کی روبه بابا!... خوب می گی؟... ای می

 ورا برام بیارش... کنیم... پیشکش... باشه، اومدی این نه، درستش می
 از آنها آگاهی نداشتم. زورسری گذرد که ها می م که در کشور چهاز نازنین شنید

 م را بهکنجکاو شده بودم، خود فتم.بستم و از دفترش بیرون ر ماو را به سر سفید
های دانشگاه گرد هم آمده  پوش کنار نرده سیاه سرکوبگرانِ خیابان شاهرضا رساندم.

خیابان  سوی به آنکرد؛  دادند. سرم درد می بودند و به آیندگان و روندگان گیر می

 از برابرشان گذشتم تا باکه نگاهشان کنم،  آن پاییدند، بی تم، چند سرکوبگر مرا میرف
 دانشکدة پزشکی برسانم. وازةخودم را به در چرخی پیرامون دانشگاه، زدن نیم

ام را به یاد  کردم بخشی از گذشتة فراموش شده در خود فرورفته و تلاش می

هایم چیزی  ام، از آزموده ب خیابانی را آزمودهپنداشتم بارها سرکو که می بیاورم؛ بااین
به سوی خیابان جلالیه چرخیدم  ة پزشکی رسیدم،دانشکد وازةآوردم. به در به یاد نمی

ای را خواندم  رنگی دیدم که باز بود، نوشته و چند گام پیش نرفته، در چوبینِ نارنجی
 بربا میخ فولادی شده  نمایی کوبیده ای چهارگوش نمایان بود، نام بر روی روئینهکه 

اختم؛ به اند یخاموش آرمیده در آغوش آموزشگاهِ نگاهی به سرای دنج آجری. دیوار

درون رفت، از چند پله پایین رفتم، از پاگردی کوچک گذشتم، از چند پلة دیگر بالا 
 رفتم؛ کسی در دفتر نبود. با بانگ بلند پرسیدم:

 ـ کسی نیست؟

 شنیدم:آوای مردی را از انباری 

 ـ بفرمایید.
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چشمم آشنا  گامی پیش گذاشتم و سرک کشیدم. جوانی از انبار بیرون آمد که به
نمود؛ انگار او را بارها دیده بودم. نزدیک شد و درود گفت، پاسخش را دادم.  می

 سرتاپایم را خریدارانه برانداز کرد و پرسید:
 ـ خوبی؟

 ـ آره.
 رم؟... بفرمایید بشینید... آره داریم... چیِخوری برات بیا ـ رنگت پریده... آب می

 داستان مزدک کنجکاوت کرده؟... آها... چه بیماری رازآلودی؟...
ام  پریشانه های روان آشنانما مرا به پرسش گرفته بود و دربارة آزمون جوان ناشناسِ

جکاوی دادم و هیچ از کن هایش پاسخ می کرد؛ با آسودگی به پرسش کنجکاوی می
زد که انگار  هایش را به هم پیوند می ای پرسش گونه رنجیدم. به اش نمی پرده بی
آزمایم. در پایان پرسش و پاسخی که به درازا انجامید،  دانست چه چیزهایی را می می

 گفت:
آزمایی داره... آره...  ام که همسانی بسیار با اونچه می نی نوشتهـ چندی پیش داستا

ان من داستو ن داستان تو میو گاه یکسان همسان و یاهرویداد برخی نام کسان و
برا منم  .انگیزه.. ی؟... شگفتهست... آیا فرجام زندگیت تو اون روزگار رو دید

 انگار یه داستان که از دو دیدگاه دیده شده... باورنکردنیه...
* 

 ای را که روی میز بود نامه که ناباوریم را دید، آنچه گفت باور کردنی نبود. سینا
 را به دستم داد و گفت: برداشت و آن

 ـ بگیر خودت ببینش.
 خسرو پرسید:

 شو دیدی؟ نویسنده گفتی ـ این همونیه که می
 گمونم آره، نام و نشونش که همونه. ـ به

 رو به سینا پرسیدم:



  225***** * تازیانه

 

 ـ از کجا پیداش کردی؟
چون بیماری من آگاه بود، به او گفته گفت، یکی از همکارانش که از چندو سینا

. سینا پس از است که نویسندة آن نامه نوشتهکه داستان من بسیار همسان با داستانی 
برای  که درمانگری نوینی را اندیشی با همکارش، بر آن شده بود که روش روان هم

بتواند  گونة کاری پژوهشی پیش ببرد تا شاید اری من به کار گرفته بود، بهشناختن بیم
 را بگشاید.پیچیده پریشی  راز آن روان

داد، سینا را به  ام آزارم می نزدیکم را فراموش کرده که بخشی از گذشتة ن ایندریافت
شناسد یاه نه.  شده می های فراموش پرسش گرفتم تا ببینم راهی برای بازگرداندن یادمان

گفتند بخشی از  میاو و خسرو مرا به پرسش گرفتند و از چیزهایی پرسیدند که 
ای دگرگونه  گونه آوردم؛ زمان را به را به یاد نمیکدام  گذشتة من است، هیچ

گوریده بودند و مغزم توانایی جدا  یافتم، انگار گذشته، اکنون و آینده توهم درمی
ام را  از سخنان سینا و همسرم دریافتم که بخش بزرگی از گذشته کردنشان را نداشت.
م پندار آوردم و می هم به یاد نمی ه خسرو، مادرم و دیگران رافراموش کرده و گا

 بیگانه هستند.
باورم  بار خواندم. در را که سینا برایم آورده بود، سه شده از سوی شاهین نامة نوشته

دیدم، فرجامی  تلخ و دردناک  گنجید که روزگار خوشی که در پندارهایم می نمی
روز پس از نخستین دیدارم با شاهین را دوست نداشتم. چنداستان داشته باشد؛ پایان د

وجو کنم؛  چگونگی نوشتن آن داستان پرسباز به دیدنش رفتم تا دربارة  ،شاهین
اش  از نامه 2سکیهنگامی که او را دیدم، پس از پرسش از روز و روزگار یکدیگر، نَ

ورده و در چند روز ایم آرا به دستم داد، به او گفتم که یکی از دوستانم آن را بر
  زده گفت: ام؛ شگفت را خوانده بار آن گذشته سه

                                                           

 : نسخهـ نسک2
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 جا بودی! ـ تو دیروز این
 گم؟ وپلا می پنداری پرت می.. گذرد. ای از آن روز می ـ نه، هفته

 رویم نشست و گفت: سر جنباند، روبه
 کنندةپندارم مرزهای جدا ای داره، می های ناشناخته ها و لایه روان ما پیچیدگیـ 
شده... نگران نباش، تو نخستین کس نیستی که دچار  های ناخودآگاهت شکسته لایه

آزموده... آره، چندتایی رو  گوریدگی ناخودآگاه رو شده و توهم پریشی روان
شناسم... اگه بیشتر ازت بدونم، شاید بتونم برا آشکار شدن راز بیماریت کمک  می

 کنم... چراکه نه... باشه...
زمانی  د.مزدک کشانداستان  را به سخنیی خوشایند با شاهین، او گوو پس از گفت

وگو کردیم؛ با هم برای خوردن ناهار بیرون رفتیم و سپس به خانه  دراز با هم گفت
کند،  وگو می بازگشتم. تا رسیدم، دیدم که سینا در خانة ما است و دارد با خسرو گفت

ابگاهمان رفتم و جامه دگر کردم، ؛ سپس به خودست دادیم، بوسه دادم و بوسه گرفتم
بازگشتم و کنار خسرو نشستم. سینا آغاز به سخن گفتن کرد و گفت: داستانی را 

های نخستین آن با آنچه من به هنگام  خوانده که کسان و رویدادهای بخش
آزمودم، همسان و گاه یکسان است. آنچه گفت باور کردنی نبود. سینا  پریشی می راون
 روی میز بود برداشت و آن را به دستم داد و گفت: ای را که نامه

 ـ بگیر خودت ببینش.
 خسرو پرسید:

 شو دیدی؟ گفتی نویسنده ـ این همونیه که می
 گمونم آره، نام و نشونش که همونه. ـ به

 رو به سینا پرسیدم:
 ـ از کجا پیداش کردی؟

میان  چون بیماری من... سرم راگفت، یکی از همکارانش که از چندو سینا
 هایم گرفتم و داد زدم: دست
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 ـ بس کن.
 زده پرسید: سینا شگفت

 ـ چرا؟
 ـ تو هفتة پیش این نامه رو برا من آوردی...

 این نامه رو همکارم دیروز برام آورد! گی شهین؟ ـ چی می
 شم... دست از سرم بردارین... ـ بس کن... دارم از دستتون دیوونه می

خواستم از  و جامه دگر کردم. هنگامی که می برخاستم و به خوابگاهمان رفتم
خانه بیرون بروم همسرم تلاش کرد مرا بازدارد، سینا او را پس کشید و خواست 
کاری به کارم نداشته باشد. از خانه بیرون رفتم و خودم را به آموزشگاهی رساندم 

شفته و جا دیده بودم. در بسته بود، هرچه در زدم کسی باز نکرد. آ که شاهین را آن
های دانشگاه به سوی خیابان  سردرگم راه بازگشت را پیش گرفتم. داشتم از کنار نرده

روند. زنان  رفتم که دریافتم کسان بسیاری پیرامونم به سوی آن خیابان می شاهرضا می
گفتند، همه  و دختران از پس رانده شدن سرکوبگران و نزدیک بودن پیروزی سخن می

 .2بندهای سبز داشتند مچ
کردم و به سخنان همراهان ناشناسم گوش  سو نگاه می سو و آن کنجکاو به این

شاهرضا که رسیدم از دیدن سیل خروشان مردمانی که به سوی  ندادم. به خیابا می
زده شدم. هرچه سرک کشیدم نتوانستم سر و ته آن  رفتند، شگفت خوروران می

ان و سرودخوانان از راه رسیدند، زن راهپیمایی را ببینم. گروهی از دختران دست

                                                           

ا شد که شتابان برپ« رای من کو؟»، در پی تقلب گسترده، جنبشی با شعار 2288ـ پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2
کسانی که خود را پرهیز  های خشونت . اعتراضخواندند« جنبش سبز»، برخی آن را خروش درآوردو پایتخت را به جوش

ای بالا گرفت که بسیاری از  اندازه دعوا سر لحاف ملا به ش کشانده شد؛ان به تنزدند، از سوی رقبایش طلب جا می اصلاح
سرانجام هم هر دو گروهی که به جان  ها در کهریزک تجاوز شد و... شده خورده کشته شدند، به بازداشت مردمان بازی

 ای که هزینة سنگینی پرداخت کرده بودند، طلبکار شدند. خورده هم افتاده بودند، از مردم فریب
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خواندند که نتوانستم در برابر کششِ همراهی با آنان پایداری  آنچنان شورانگیز می
 کنم. راه افتادم و پشت سرشان رفتم.

خواندند  آوا سرود می پشت سر دخترانی که شال سبز بر سر انداخته بودند و هم

کنم. روسری سفیدم از سرم سرید  میجا چکار  دانستم کیستم و آن رفتم و نمی پیش می

 ام زد و گفت: ام افتاد، کسی از پشت سر روی شانه و روی شانه

 .ـ روسریتو سر کن دختر

؛ روسری خاکستری بزرگی به سالی پشت سرم است سر چرخاندم و دیدم زن میان

 اش با گیرة کوچکی هم آورده بود. دوباره گفت: های آن را زیر چانه سر انداخته و لبه

 چسبونن. نگ میبینن بهمون اَ ـ سرت کن، می

گوید. دست بالا بردم و زورسری را روی سرم کشیدم. پیرامونم را  درنیافتم چه می

روم. از دختری که کنارم بود  دانستم کجا می نگاه کردم. مغزم پریشان بود و نمی

 پرسیدم:

 رین؟ ـ کجا می

 ـ آزادی.

 ـ از کجا میاین؟

 ـ فردوسی.

 کجاست؟جا  ـ این

 ـ خوبی؟

ناگهان از رفتن بازایستادم؛ کسی از پشت سر به من خورد، چرخیدم، پسر جوانی 

درنگ پوزش خواست و از کنارم گذشت. آیندگان با کنجکاوی براندازم  بی

سو نگاه کردم، سوی راستم بوستان کوچکی  سو و آن کردند. سرم را خاراندم، به این می

 .«اوستا»زده درشت نوشته بودند:  بی آهنین و زنگبود که در برابرش  روی چهارچو
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رفتم. پا پیش گذاشتم و وارونة  مغزم به کار افتاد و دریافتم در سویی نادرست پیش می

 کنندگان به سوی میدان فردوسی رفتم. راهپیمایی
* 

، نه سخنان شناختم ای افزایش یافت که دیگر نه کسی را می اندازه پریشانی روانم به

گونم در آن روزگار  یافتم. پس از بازآزمودن فرجام دلباختگی افسانه ا درمیدیگران ر
برای همسرم و شب و روز  باستانی، سخن گفتن با گویشی کهن را آغاز کردم.

 کردم. ریختم و شیون می انه اشک میسوگوارام  از دست رفته خویشاوندانِ
یافتم پیرامونم  درنمیدانگی شده بودم و هیچ  چند ماهی دچار ازخودبیگانگی شش

گذرد. روزی که به خود آمدم، ناباورانه دیدم که خسرو در برابر زنی بیگانه  چه می

هایشان را  کردند؛ تا لب آرامی به هم نزدیک می نشسته است، سرهایشان را به
. خسرو با شنیدن آوایم از جا ورچیدند، زبان باز کردم و همسرم را به نام فراخواندم

لرزید،  یده بودم تنم میکشید، برخاست و به سویم شتافت. از آنچه د پرید، سر پس

به  هم خسرو نامردی پیه ی به من گفت:ه در مغزم پژواک یافت که روزسخن فرشت
 تنتم خواهد خورد.

خسرو بسیار کوشید تا باور کنم که هیچ پیوندی با شیدا نداشته و همواره در برابر 

که  باایندلش پایداری کرده است؛ باورش نکردم. های او برای راه یافتن به  تلاش

شکنی خسرو  پیمان ام پایان داد، پندارِ به ازخودبیگانگی چندماهه ،بازیافتن هشیاری

 ای برایم پدید آورد. پریشی تازه چون خوره به جانم افتاد و روان
با او آشتی کردم و شیرینی زندگی  از همسرم چندان به درازا نکشید، سرد شدنمدل

بانی از یافتم و کار در انجمن پشتی میکه شادابیم را باز بااینباز به کامم نشست. 
کرد و همچنان  ه بودم، مغزم درست کار نمیاز سر گرفت سرپرست را کودکان بی

آوردم. هرچه مادرم از مینو، گیتی، آموزشگاه و  هایم را به یاد نمی بسیاری از یادمان
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گفت، هیچ به یاد  و آوازخوانی داشتم سخن می ای که در زمینة نوازندگی پیشینه
 آوردم. نمی

خواندند و  سو و دیدار با کسانی که خود را دوست یا آشنا می سو و آن رفتن به این

شده نکرد. از  های فراموش گفتند هم کمکی به بازیافتن یادمان ها می ها سخن از گذشته

، همسرم و دوستانم درمگفتم که نادرست بودند، ما خود و دیگران چیزهایی می

کردند  یکشیدند و تلاش م می را به رخم آوردم هایی که به زبان می نادرستی درپی پی

گمان  گذاشت و بی سرم نمی افتادة مغزم را پویا کنند، تنها شاهین سربههای ازکار بخش

ها را به یاد خواهم آورد، به دیگران هم  شده بود، در زمان بایسته و شایسته فراموش

 کرد دست از آزار دادنم بردارند. فارش میس

دار شوم بسیار پریشان شد. از واکنشش  روزی که به خسرو گفتم دوست دارم بچه

 گیج شدم و او را به پرسش گرفتم، پاسخ داد که او نازاست و من با آگاهی از آن

نداشتم ام. پ شوم، او را به همسری برگزیدهنمادر  ام که هرگز رسایی، چون بر آن بودهنا

گذارد. از مادرم پرسیدم، او بر درستی سخن همسرم گواهی داد.  سرم می سربه

توانم دربارة  کم پذیرفتم که نمی دار شوم. کم ام بچه خواسته یافتم که چرا نمی درنمی

ها  شده از تلاش برای بازیابی فراموش گمان باشم. گذرد بی درستی آنچه در مغزم می

روزی آغاز کردم تا ساختار روانم  راه شدم و تلاشی شبانهدست کشیدم، با دوستانم هم

بودن به « کلاغ»های خودشناسی را یکی پس از دیگری بپیمایم و از  را بشناسم و پایه

 شدن فرابروم.« پیر»

در نگاهم  ،گذشت آنچنان به خودشناسی دل بستم که آنچه بیرون از خودم می

کردم.  نمی کردم، هیچ خودم را درگیر آنها که رویدادها را دنبال می رنگ باخت. بااین

. کرد بافی می یاوه« بهار»در راه بودن  هیاهو برپا کرده بود و دربارة« لاتی پاکوتاه»

راهِ فرارسیدن پایان جهان و  به شده به شیدایانِ چشم هفت روز پس از زمان نویدداده
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 ،2پرور بنیاد و دیوانه ای بی انیان از هیاهوی جهانی برپاشده پیرامون افسانهآسودن جه

 رسیدم.« پیری»گذشتم و به پایة « مهرپویایی»در بامدادی دگرگونه از مرز 
زمانی، باز درهم  شیرینی گام گذاشتن در پایة پیری؛ کوتاهپس از مزمزه کردن 

یزهایی که یادگرفته و خودآگاه شکستن مرز میان خواب و بیداری را آزمودم؛ با چ

تازه  ،کرد. پس از رسیدن به پایة پیری نگرانم نمی ها آزموده بودم، دیگر آن دگرگونی
  راه درازی پیش رو دارم.چه دریافتم که 

ترین جشن زندگیم  با فرارسیدن روز، رویم را آنچنان آراستم که انگار به بزرگ
ترین کفشم را به پا کردم و  پوشیدم، برازنده خواهم رفت، بهترین جامة رنگارنگم را

گرایان به سر آمده  گیسوانم را آنچنان آراستم که انگار روزگار فرمانروایی واپس
است. پیش از رفتن به دیدن دوستانم، هرچه تلاش کردم خسرو را بیدار کنم، کامیاب 

نه بیرون رفتم، با تا از خا م.راهی باغ هنرمندان شو را در خواب رها کردم تااو  نشدم.

                                                           

کردند، آن هیاهو که  ( را پایان جهان معرفی می2212میلادی )آغاز زمستان  1121ـ در هیاهوی برپا شده، پایان سال 2
ها،  های پُرمخاطب فیلم به اوج خود رسید. در رسانه 1121های پایانی سال  از چند سال پیش آغاز شده بود، در ماه

های فراوانی دربارة پایان تاریخ و جنگ آرماگدون  گزارش ها و ها، خبرها، تحلیل ها، مستندها، نشست سریال
( مستندهایی VOAهای پایانی آن سال از تلویزیون صدای آمریکا ) شد. در هفته درپی بازپخش می )آخرالزمان( پخش و پی

 شد که همگی یک نکتة مشترک داشتند و آن تأکید جذاب با موضوع بررسی شواهد علمی زمان پایان تاریخ پخش می
نوا  گرایان با آن هیاهوی جهانی هم ها بود. در ایران هم واپس بینی ها و پیش گویی با همة پیش 1121بر مطابقت پایان سال 

شناسی شدند تا از آن نمد کلاهی برای  شناسی و آخرالزمان شبه متخصص فراماسون های مغزفندقی یک شده بودند، کوتوله
بیت »هم ساخته و پخش شد؛ در مهدیة تهران سخنرانانِ « یار نزدیک استظهور بس»هایی مانند  خود بسازند؛ فیلم

خواستند برای ظهور امام زمان و آغاز جنگ بزرگ که  شده می داده مغزی های شستشوی از پاسدارها و بسیجی« رهبری
ة پخش مستندهای شد، آماده باشند. در آستانة فرارسیدن روز موعود، صدای آمریکا در ادام الوقوع نمایانده می قریب

)دانشمند نامدار انگلیسی( پخش کرد که در آن به جای تأکید بر « نیوتن»های  گویی آخرالزمانی، مستندی با عنوان پیش
، سال پایان جهان معرفی شد. پس از پخش آن مستند که بازپخش هم نشد، 1151، سال 1121پایان جهان بودن سال 

شد به شوخی گرفته شد  وتاب به خورد جهانیان داده می ن سخنانی که با آبهیاهوی برپاشده در جهان فروکش کرد و آ
اند که  ها کاری کرده پردة آن هیاهوی جهانی کنجکاوی نکند. در ایران هم ادعا شد که آمریکایی تا کسی دربارة پشت

 ظهور آقا به تأخیر بیفتد!؟
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خوران لب به دندان گزیدم، فراموش کرده بودم که در  دیدن بارش تند برف، افسوس
آغاز زمستانی دیگر هستیم. به خانه بازگشتم؛ پوشاکی زمستانی پوشیدم، شالی پشمی 

 بر سرم انداختم و پاپوشی بلند به پا کردم.
از خانه که راه افتادم، هرچه هفتمین روز از دی ماه گرفته و ابرآلود بود.  آسمانِ

شد. در برابر باغ هنرمندان از خودرو  رفتم از تندی بارش برف کاسته می تر می پایین
همگانی پیاده شدم و به سوی سایبانی رفتم که نزدیک خیابان بود و به دوستانم گفته 

 جا آنان را خواهم دید. بودم آن
بان  رنجی که در میانة سایهمیز شتت پشبارید، زمین خیس بود،  برف نرم و آرام می

نوازی  بود نشستم و دست زیر چانه زدم و به بارش برف چشم دوختم. آوای تک
شده را  هایی فراموش داشت و یادمان پیچید و مغزم را به تکاپو وامی سنتور در باغ می

که  هایی ام. داشتم آهنگ آورد. به یاد آوردم که دستی در سنتورنوازی داشته به یادم می
بان بیرون پرید و به سوی  ای سیاه از سایه آوردم که دیدم گربه ازبَر بودم را به یاد می

یکباره از جا جهید و پا  رفت که به شهر رفت. نگاهم به دنبال گربه می خیابان ایران
به فرار گذاشت. سرک کشیدم تا ببینم چه چیزی گربه را گریزانده است که دیدم 

 رو به باغ پیچیدند. زورسری چرخان و خندان از پیادهچند دختربچة دبستانی 
از خودرویی  ه رسید ورااز نگریستم که شاهین  پاره را می داشتم نوباوگان آتش

ام نگاه کردم، باز خودش را کمی زودتر رسانده  نمای مچی همگانی پیاده شد. به زمان
کنار میز دست جنباند. بود. از جا برخاستم و برایش دست تکان دادم؛ مرا دید و برایم 

دانستم در دل و سرش  درستی نمی رنج ایستادم و به بهترین دوستم چشم دوختم که بهشت
 کند. ای کوشش می گذرد و در چه پایه چه می

تا به زیر سایبان آمد، برایش آغوش گشودم، آمد.  تر از همیشه پیش می شاهین آرام
 رنج نشستیم، پرسید:رفتیم. پشت میز شتگ یکدیگر را به بر گرفتیم، بوسه دادیم و بوسه

 ـ زود پیر شدی!
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 خندیدم و گفتم:
 ـ کو تا پیری!؟

 آه کشید و گفت:
 یم.اندازه پایین بیم که تا چهیا بالا بریم، بیشتر درمیچی ـ هر

 ن بسیاره، زمانمون تنگه، شمارمون کمه.ـ آره... کارمو
 ـ شمارمون کم نیست.

 ام، چرا؟ کردهـ بسیاری چیزها رو فراموش 
 ـ زمانش برسه همه رو به یاد میاری.

 ـ زمانش کیه؟
 شانه بالا انداخت و گفت:
 ـ بستگی به خودت داره.

یده بودم و ها به پایة استادی رس در بسیاری زمینه گن مادرم میو ـ خسرو 
 ا رونگمونم اگه او رم، بهام چیزی به یاد نمیدوک م، از هیچشاگردهای بسیاری داشت

 .کردن ن کمک چشمگیری میبه پیشرفتموامروز  ،کردم فراموش نمی
 سر جنباند و گفت:

 ها رو بازبیازمایی. کردن آزموده شدن بر سرت و وادارت می ای می ـ سایه
 گی؟ ـ راست می

ه اون ای نداشته، اگ ـ باید واسه کاری دگرگونه آماده بشی که در گذشته نمونه
ریزی که به  برنامه می یانپیشین های ، بر پایة آزمودهبخش از گذشته رو به یاد بیاری

 خوره. درد امروز و فردا نمی
نیاز هر  گفتی پیش کار کنیم؟... مگه خودت نمییخوایم چ گی؟... مگه می ـ چی می

کار بنیادینی سرنگونی دژُفرمانروایی آخونداست؟... چی؟... بلندپروازیَم اندازه داره 
منو دست بالا نگیر، بکنیم؟...  یتونیم همچین کارای میجوری  جون... آخه چه شاهین
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کنی؟... وااااااای، مینو  ترسم ناامیدت کنم... چی بگم!... داری سخنان مینو رو واگو می می
داد... آواز به چه دردم  دونم... داشت آواز یادم می رو به یاد آوردم... نه... نمی

 خوره؟... یادم نمیاد... می
آوردم  هایی از پیوندم با مینو به یاد می کردم و چیزه گو میو گفتداشتم با شاهین 
تر از آن بود که  رنج کوچکس از دیگری از راه رسیدند. میز شتکه دوستانم یکی پ

وگو نشستیم  سرایی در میدان فردوسی رفتیم و به گفت بتوانیم گردش بنشینیم. به دیزی
هایمان  م که برای سازماندهی کوششکنی یاندیش تا دربارة بنیان گذاشتن انجمنی هم

وگویمان گرم نشده، فرانک به همراه فرناز و پریسا برای رفتن  بدان نیاز داشتیم. گفت
 به دانشگاه ما را رها کردند و رفتند.

زنی دربارة بایستگی بنیان گذاشتن انجمنی استوار بر دوستی آزادگان را آغاز  رای
انجمن »رام پیشنهاد کرد که نام انجمن را وگویی کوتاه، دلا کردیم و پس از گفت

اش یادداشت کرد تا در  بگذاریم. مهین پیشنهاد او را در دفترچه« دوستی آزادگان
 وگو کنیم. بهناز پرسید: اش بیشتر گفت نشستی که دیگر دوستانمان هم باشند، درباره

 ـ آیا انجمن ما زنانه خواهد بود؟
نگیخت که به درازا کشید. هنگامی که برانگیز بگومگویی برا آن پرسشِ چالش

شاهین گفت باید برای دیدن کسی برود، دلارام گلایه آغاز کرد که چرا از زیر کار 
 رود؟ شاهین در پاسخ با خشکی گفت: درمی

ریزی با شماست... دلم براتون تنگ شده بود، اومدم ببینمتون و  ـ خویشکاری برنامه
جون... باشه...  اندازه دوسِت دارم دلارام دونی که چه یها... م ها ها .. هابرم... جونِ تو.

 چی بگم؟!...
اش نهاد، دلارام پشت چشم  شاهین دست بر شانة دلارام انداخت و بوسه بر گونه

نازک کرد و سر بالا گرفت. شاهین از جا برخاست، برخاستیم و با او دست دادیم، 
ین دست به سوی او دراز کرد، نمود. شاه نگریست و دلخور می به آسمانه میدلارام 
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چپ نگاهش کرد، ابرو در هم کشید، با سنگینی از جا بلند شد، نتوانست  دلارام چپ
اش گرفت، خندان شاهین را در آغوش کشید و  نمایشش را به سرانجام برساند، خنده

 گفت:
 ـ منم دوسِت دارم دوست من.

م جدا شدند. شاهین های یکدیگر را نوازش کردند و سپس خندان از ه کمی شانه

 وگو نشستم. پس از رفتن شاهین، دلارام پرسید: بدرود گفت و رفت. باز به گفت
 ـ چرا شاهین ما رو پیچوند؟

 ما باشه. 2ریزی انجمن همباز خواد تو برنامه ـ نمی

 ـ چرا؟
 ـ چون جنگاوره و تند و تیز!

 گی؟ ـ چی می
 رسه. بایسته و شایسته نمیبه فرجام  ریزی نشه پیاگه انجمن زنونه  گه ـ می

تونیم خودمونو بهشون  ست و ما نمی دونی که برخی کارا مردونه ـ بهتر از من می

 آلوده کنیم.
کنیم، اونم کار  دونم، برا پرواز به دو بال نیاز داریم، ما کار خودمونو می ـ می

 چسبیم به هم. خودشو، زمان پرواز که برسه می
 تین؟!ها رو ریخ پس خودتون برنامهـ 

ه گروهی نوجوانِ پُرهیاهو از را گرفت؛ که داشت بالا می بگومگویی درگرفت
زدگی  هم ریختند، انگار راه گم کرده بودند. با شگفت سرا را به رسیدند و آرامش دیزی

نج را نگریستند و بگومگو آغاز کردند که بروند یا بمانند، جای آن زیرزمین دِ جای
روی ما نشستند. آمدن آنان به  سرانجام بر آن شدند که بمانند. روی تختی روبه

                                                           

  ـ همباز: شریک2
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گویی دگرگونه درگرفت، چراکه با دیدن رفتار آنان و بگومگویمان پایان داد، گفت
زندگی آنان هیچ کی دگرسان سر برآورده که ما از منش و روش دریافتیم که زایَ

 دانستیم. نمی
های روزانه و فشرده  ریزی و برگزاری نشست پس از آن روز، چهارده ماه به برنامه

ریزی  دادهایی بایسته و شایسته پی گذراندیم تا توانستیم برای بنیان گذاشتن انجمن، بُن
. نخستین دادها هم سه ماهی به درازا کشید بنُ . کار بازنگری و ویرایشِو بنویسیم کنیم

را بنیان « وستی آزادگانانجمن د» سالی کار را به پایان رساندیم وماه  روز اردیبهشت
گذاشتیم که روباهی بنفش از کلاه جادوگران بیرون کشیده شده بود تا کلیدداری کند. 
فردای بنیان گذاشته شدن انجمن، به دیدار شاهین رفتم و او را از به فرجام رسیدن 

 م و پرسیدم:کارمان آگاه کرد
 ـ کار تو به کجا رسیده؟

نویسم  یکی می ، یکیریزی شده ا نیاز دارین برنامههایی که به اون ـ برا نگارش نامه
 فرستم. برات می

گفت که دو دختر نوجوان  ها سخن می شاهین داشت دربارة چیستی و کارکرد نامه
به دستمان دادند که چَپکَ  هایی رنگ از راه رسیدند و برگ بندهایی بنفش با پیش

 گیرانه پرسیدم: ردهکرد. با گویشی خُ رویشان خودنمایی می« کلیددار» روباهِ
 کنین؟ ـ چرا با اهریمن همراهی می
ای نیست،  دونم، سگ زرد برادر شغاله... گزینة دیگه ـ به پولش نیاز داریم... می

تونیم بکنیم؟... راست  ر میکایناچار باید میون بد و بدتر یکی رو برگزینیم... چ به
 بینمت... تو... می هگی؟... چراکه نه!... باشه... بگو شمار می

شهر راه  و به سوی خیابان ایران ها را روی میز انداختیم، از جا برخاستیم برگه
 افتادیم. پرسیدم:

پیوندی « شون ملکه»پنداری میون رنگِ کارزار این مرتیکه با رنگ جشنِ  ـ می
 هست؟
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 جون. ت پاسخِ پرسشت رو دادی شهینـ خود
 ـ ها؟!

* 
کردم که چشمم به چَپَکی افتاد که به تیرک آهنینی  وگو می داشتم با شاهین گفت

 آویخته بودند، با آرنج به پهلوی شاهین زدم و گفتم:
 جا رو ببین. ـ اون

 ـ کجا رو؟

 بودندکه موهای کوتاهش را با زورسری پوشانده  2مریم انگشت به سوی چَپَک
 آن را نشانش دادم. پوزخند زد و گفت:و دراز کردم 

 نة ورشکستگه.ـ نشو

دونن امروز با دهة شصت همسان  کنن؟... مگه نمی ـ چرا همچین کارایی رو می
تا کی مونه...  چی از چشمش پنهون نمی هرکی یه گوشی دستشه و هیچ ؟... امروزنیست

گی، هنوز ناآگاه و نادون  ... راست می؟نمایی خودشونو فریب بدن تونن با وارونه می
  فراوونه...

* 
ام  جا برخاستم، کولهپاسخی همسان به او دادم. از دست بلند کرد و جنباند؛ شاهین 

هم  بهآرمیده بود،  در برابر دانشکده که راه افتادم، نزدیک پیکرة فردوسی را برداشتم،
 . پرسیدم:دست یکدیگر را فشردیم ، دوستانههایمان به سوی هم شتافتند رسیدیم، دست

                                                           

گرایان که  واپس ترین جایزه در رشتة ریاضی( به مریم میرزاخانی داده شد.، مدال فیلدز )بالا2212مردادماه سال اَ 12ـ 2
توانستند دربارة چرایی فراری شدن آن مغز برتر توضیحی  داشتن آن رویداد جهانی را داشتند و نه می نه توانایی پنهان نگه

رسری به سر مریم نشانده بودند، شده که در آنها زو های فتوشاب بدهند و مسئولیت بپذیرند، با به نمایش گذاشتن عکس
تیرماه سال  12، در فیلدز ماه پس از دریافت مدالتلاش کردند دستاورد او را به جیب خود بریزند. مریم میرزاخانی چند

 ، درگذشت.2215
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دونه کجا بیاد؟... دانشگاه  ... فرانک با تو نبود؟... چیکار کنیم؟... میـ خوبی؟
 کنه... داری می میدون« انجمن اسلامی»خوبه؟... من که بهت گفتم هنوز 

یم و به سوی خیابان خیابان بزرگمهر رفت بهوگوکنان از دانشگاه بیرون رفتیم.  گفت
فرشته سر راهمان سبز شد. او تا آن روز شاهین  ،افتادیم. نرسیده به آن خیابانکاخ راه 

را ندیده بود، پس از درودگویی و پرسش از روز و روزگار یکدیگر، شاهین را 
 خریدارانه برانداز کرد و رو به من پرسید:

 گفتی اینه؟! شاهین شاهین که میـ 
 ـ مگه چشه؟!

 ریخت که گفتم پهلونیه واسه خودش. میات  ولوچه ـ همچین آب از لب
 گفتم: خندیدم. رو به شاهین

 ـ فرشته مرد فربه دوست داره.
 فربه نه، تنومند.ـ 

  سپس رو به شاهین گفت:
ای زیر  کاسه ، اگهزیر دستم باشییه روز  سر منو شیره بمالی...تونی  نمیـ 

سرم  گی؟... سربه واااا؟!... راست می چی؟... آره، پس ...کنم باشه دستتو رو می ت کاسه نیم
اومده ... ، کار دارم باید برمجون نه خالهکجا؟... کنما، گفته باشم...  بذاری پوستتو می

ن... بزندارش بردن رو  2شعله زنگ زد و گفت انگار ریحانهپزشکی،  بودم برم دندون
                                                           

کشی فاسد )مرتضی عبدالعلی  سالگی، فریب خورده و به خیال گرفتن سفارش کار، همراه مردم21ریحانه جباری در ـ 2
(؛ او 2285د )تیرماه سال ای کشانده ش ری اسلامی( به دخمهساله، از کارگزاران وزارت اطلاعات جمهو45بندی، سر

برای گریختن از تجاوز جنسی، نامرد کارکشته را با چاقو زخمی کرده و از دخمه گریخته بود. آن دختر دلیر را برای 
ماه سال  آبان 2سازی، به اتهام قتل، روز  امنیتی، در پی پروندهسرپوش نهادن بر فساد و تبهکاری کارگزاران دستگاه 

های بازجوهایش را  ، به دار آویختند. عموی ریحانه پس از کشته شدن او گفت که اگر ریحانه درخواست2212
ی قصد که مقتول، مرتضی عبدالعلی سربند نخست آن»های بازجوها چنین بود:  شد، به گفتة او خواسته پذیرفت آزاد می می

که  شده و سوم آن که چاقو )آلت قتل( از جانب ریحانه خریداری و به محل جرم آورده تجاوز به وی را نداشته، دوم آن
 «.است جا را داشته آپارتمانی که جرم در آن رخ داده، باز بوده و ریحانه همواره امکان خروج از آن درِ
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نزده با بالگرد سرگفت سپیده  دونست، می نمی مخودشبیچاره دونم،  جون شهین... نمی به
بابا  نه... ببینم کجا بردنش رم دنبال کارش م میارد دونست، نمی از زندان بردنش...

جون به دل نگیریا... یه روز بیا بشینیم سنگامونو وابکنیم، این  شاهین شوخی کردم،
جونم... باشه، برید به کارتون برسید...  دختر که بدجوری شیفتة سخنانت شده... ای

 زنم... زنگ می چشم، بهت
در  آسود، ها نمی دم از تلاش برای رهاشدن دربندشده را که یک فرشتة مهربان

درنگی کردم و دور  با شاهین دست داد و رفت. آغوش گرفتم و رویش را بوسیدم، او
سن گذاشته  به که پا بااین ش داشتم، نگریستم؛هایم دوست بیشتر از خاله که شدن زنی را
 وگو گفت به سوی خیابان کاخ رفتیم و به بالا پیچیدیم.نمود.  ناپذیر می بود، ماندگی

را آغاز کردیم و دریغ خوردیم که کاری برای رها کردنش از دستمان دربارة ریحانه 
 پرسیدم: آه کشیدم، پسِ سرم را خاراندم و آمد. در پایان آن یادآوری تلخ، برنمی

 دونی؟ چیزی می 2دربارة اسیدپاشیای اصفهان ـ
 ست.«جمعه امام»دارودستة  ـ کارِ

 کنن؟ـ چرا باید یه همچین کاری ب
 .پرسیدی و نمیر ـ اگه دهة شصت رو فراموش نکرده بودی این پرسش

کردم،  گی باید یه چیزایی رو فراموش می ـ با این فراموشی چه کنم؟... همش می
تونم  جوری می جا رسونده، چه بخشی از روندی که ما رو به این آخه با فراموش کردن

پنداری کسی دستگیر  پس می گی؟... می راست بابا... ریزی کنم؟... ای برا آینده برنامه
 شه؟ نمی

                                                           

سید پاشیدند تا به زنان یادآوری کنند که در آغاز پیدایش نظام زن در اصفهان ا 26، به صورت 2212ـ در مهرماه سال 2
اسلامی هم از این شیوه برای پذیراندن زورسری و زورپوش بهره برده بودند. یکی از آن زنان در اثر شدت آسیب ناشی از 

کس را  سید؛ هیچدانستند به کجا خواهد ر اسیدپاشی کشته شد؛ پروندة دیگران را هم به سنگلاخی کشاندند که همه می
 گیری موضوع راهی زندان کردند. عنوان متهم دستگیر نکردند و برخی را به جرم پی به
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ای نشه کسی رو دستگیر  رسانه ها پرده ها تا چیزی از پشت جور پرونده ـ تو این

پروندة  مگه کنن... مالیش می ماستنشده... ای  کنن... تا امروز که چیزی رسانه نمی

 ...کردننمالی  رو ماست 1و کرمان 2مشهد ایکشتار

* 

رفتم و برایش از دیدگاه خودم دربارة رویدادهایی سخن  دوش شاهین راه می به دوش

باروتِ خشم، سرخوردگی و  ای باشد بر انبارِ هتوانست جرقّ گفتم که هرکدام می می

رفته را به یاد  ازدست های روزگاران سرافرازیِ هنوز یادمانودی مردمانی که ناخشن

شود و در برابر  داشتند. سردرگم بودم که چرا آتش خشم مردم بسیار زود سرد می

پدید  گیر و پی خیزشی فراگیر ،هایش های ضحاک و روزبان ها و ددمنشی تبهکاری

  آید. نمی
 هایی های پدیده از ویژگی ،کردشاهین پس از درنگی کوتاه آغاز به سخن گفتن 

ان را به توانند آن د که میراز گشو بازمانده از روزگاران باستان در ناخودآگاه مردمان
های گوناگون  دچار کنند. سخنانش پرتو روشنایی در  توانی در زمینه ناتوانی یا کم

رخی ام را به یاد آوردم و پاسخ ب شده های فراموش مغزم تاباند، بخشی از یادمان
رفتیم، بهناز و مهین هم  پشت سر فرانک و دلارام پیش میهایم را دریافتم.  پرسش

در میانة راهی کوتاه که تا رسیدن به پاسارگاد پیش رو داشتیم، آمدند،  پشت سر ما می
پاسارگاد رسانده زمین خود را به  فرناز و پریسا در میان مردمانی که از سرتاسر ایران

                                                           

زن به قتل  25، 2281، آغاز شده بود، تا امَردادماه سال 2251ای مشهد که از امَردادماه سال  های زنجیره ـ در قتل2
های قاتل به نام سعید حنایی  اند، یکی از بسیجی ادهها را نیروهای بسیج انجام د رسیدند. هنگامی که آشکار شد قتل

مالی بکنند.  عهده بگیرد تا پرونده را ماست ها را به شده به قاتل عنکبوتی( را راضی کردند که مسئولیت همة قتل )معروف
داده بودند او ای که به سعید حنایی  ناچار برخلاف وعده ها، به های قاتلان در جریان بررسی با افشا شدن برخی تبهکاری

 را اعدام کردند تا پرونده مختومه شود.
تن را کشتند،  21ها  (، بسیجی2282های محفلی خواندند ) داده در کرمان که آنها را قتل های رخ قتل در جریان ـ1

 دند.سروصدا آزاد ش تن بسیجی که دستگیر شده بودند، بی 5قتل تشکیل شد و پس از مدتی،  6ای برای رسیدگی به  پرونده
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مرد  سنگی بزرگ . چشم دوخته به آرامگاهِو دیگر آنان را ندیدم ندشد ناپدید 2بودند
دانستم در دل و مغزش  نمیتاریخ جهان، به سخنان مرد همراهم گوش سپرده بودم که 

کند. پیرامونمان پُرهیاهو بود  ای کوشش می چه پایه ه و برای رسیدن بهردچه پنهان ک
 کرد. های گوناگون گوشم را نوازش می و آوای گویش

خودم را در روزگاری  به آرامگاه کورش چشم دوخته بودم که دیدم دگرگون شد،
سوار بر اسبی سپید، همراه شاهین به سوی آن سازة باشکوه پیش  باستانی دیدم که

 رفتم. به او گفتم: می
 د نامش را کورش خواهم گذاشت.ـ اگر فرزندمان پسر باش

 سردی کشید و هیچ نگفت. رو به او پرسیدم: آهِ
 ـ چرا آه کشیدی پهلوان بزرگ؟

نمود،  دهنة اسبش را کشید، اسب تنومند که زیر پیکر درشت همسرم خرُد می
روی اسب  ایستاد. کمی پیش افتادم، دهنة اسبم را به چپ کشیدم، چرخید و رودر

در آن  یآور دلهره و از دیدن پرتو سبزشاهین ایستاد. چشم به چشمان شاهین دوختم 
 های رازگشا، دلم لرزید. با آوایی لرزان گفتم: چشمه

 ـ چرا چشمات سبز شده؟
  بینی! می نم در چشمای وـ داری خودت ت

خودم را در خوابگاه تاریکم دیدم. مهتاب از دلم تیر کشید، چشمم سیاهی رفت، 
هایِ سپید  باد پرده تابید. بامداد آبستنِ رویدادی باورناپذیر بود. درِ مهتابی به بسترم می

از راه رسید، چرخی در خوابگاه زد و شتابان بیرون  1ای پره را به بازی گرفته بود، شب
                                                           

هایی  ، برای بزرگداشت روز کورش، گروهی از آزادگان در پاسارگاد گردهم آمدند و کنش2216ماه سال  آبان 5روز ـ 2
را « ینسل پاسارگاد»تاریخی که اصطلاح  گرایان را پریشان کرد. رویدادی واپس را به نمایش گذاشتند که خواب خوشِ

 پدیدار کرد. ایران در ادبیات سیاسی
 پره: خفاش شبـ 1
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درخشید، آوایی  ام زیر پرتوهای سرد مهتاب می کرده خوی هرة گلگون ورفت. چ
زنان به خوابگاه بازآمد و پس از  پره بال خزید. شب گونه از گلویم بیرون می خسِ خسِ

در شبستانِ شاهین، به سویِ مهتابی رفت و وارونه بر بالایِ  شسایة بزرگ چرخشِ
د و ای بر بسترم بگستران تا سایه هایش را گشود ویخت و بالچهارچوبِ درگاهش آ

 بَختکی رویم بیندازد.
باد شبانگاهی بار دیگر به درون  ند شد.مانده بودم، دم و بازدمم کُ آوار زیرِانگار 

تر کرد. ماه آرام پایین آمد و خود  ریخته بر پیشانیم را پریشان وهایخوابگاه وزید و م

را در چهارچوب درگاه مهتابی جای داد. ناگهان از خواب پریدم. کامم خشکیده بود 

ام نهادم؛ فرزندم آنچنان لگدی زد  داد. دست بر شکم برآمده و سوزش گلویم آزارم می

مهتابی  و به سوی درِ ختی از بستر برخاستمس نهاده بر شکم، به که از درد نالیدم؛ دست

نگ آب را برداشتم و جام را پُر کردم، باز فرزندم لگدی زد، دردی جانکاه بر رفتم، تُ

 پیکرم چنگ انداخت، دست روی شکمم مالیدم و زیرلب پرسیدم:

 خواهی فرزندم؟ می ـ چه

پنهان در زهدانم لگد زد،  اشکم روان شد. تا خواستم کمی آب بنوشم باز فرزندِ

هایم از  آب در گلویم پرید، جام از دستم رها شد، آنچنان سرفه کردم که پنداشتم شش

 جا کنده شده و به دهانم خواهند آمد.

م و رویش غلتیدم. خواب از چشمم دخواب رسان دردمند و نالان خودم را به تخت

بر درگاه افتاد. پرتو سبزی  پرة آویخته گریخته بود. برخاستم، نشستم، چشمم به شب

م تلخ شد، آوای جیغی مام را ترکاند، کا تراوید، زهره که از چشمان ریزش بیرون می

پیکرم سست شد، مغزم از کار  خسی بر خاک از گلویم بیرون خزید. چون سایشِ

پیکرم زبانه  افتاد، دلم به سردی گرایید. نه درد داشتم، نه ترس. گویا آتشی سرد درونِ

 زدم. می انگار داشتم از درون یخ شید،ک می
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که  زه در کالبدم دمیده شد، چشمانمتقِ آشنایی از کوچه شنیدم، جانی تا آوای تق
گنجید که  در باورم نمی ، گرد شدند؛ گوش تیز کردم.داشتم می شانسختی باز نگه به

آوای پای اسب شاهین دوباره در کوچه پیچیده باشد. برای کشاندنش به خوابگاهم، 
برداشتم، هرچه گشتم پرَِ  مگیج و منگ دست دراز کردم و بربت را از کنار بالش

شد؛  داشت دور می پَر را نداشتم، شاهین شاهین را نیافتم، توان از جا برخاستن و یافتنِ
 ت بر تارهای بربت کشیدم، از برخاستن آوای ساز شادی پُراندوهی در دلِسرانگش
ام برانگیخته شد، اسب شاهین از رفتن بازایستاد و پس از درنگی کوتاه به سوی  افسرده

 مهتابی خوابگاهم بازگشت.
آوای شیهة اسب در گوشم پیچید. چشم به مهتابی دوختم، آرزو کردم بارِ دیگر 

تابی  خروشید و برای ریزش بی شاهین کمند بیندازد و بالا بیاید. اشک در چشمانم می
کرد. آغاز به نواختن کردم، اشک از چشمانم فروبارید. آوای بربت خاموشی  می

کشیدم و  بر تارهای سازم پنجه می درپی ریزان پی شب را درهم شکست. اشک نیمه
 پراکندم. خراش و سوزناک می آوایی گوش

ای سپید بر  ناگهان شاهین را دیدم که میانِ زمین و آسمان شناور ایستاده بود، جامه
دیدم به  هایم شکفت، آنچه می درخشید. خنده بر لب تن داشت و ماه پسِ سرش می

تندی مژه بر هم زدم، پرتوهای  ید. بهسبزی گرایید و چهرة شاهین زشت و تیره گرد
وپازدن  م نمایان شد، فرزندم آغاز به دستسبز پراکنده شدند و باز چهرة زیبای همسر

 زشت و آرام جای خود را به چهرة کرد، چهرة شاهین باز به سبزی گرایید و آرام
، فرزندم آشامِ تیزدندان پرة آویخته از درگاه داد. با نمایان شدن چهرة خون وارونة شب

کننده یافت و  پیچشی دیوانه ،سبزگونی پیرامونم پدیدار شد در زهدانم آرام گرفت، مهِ
به چشمم  آن آتش جهید، ناگهان از میانش آتشی سبز زبانه کشید که از دلم بیرون می

، آوا گرفت. در میان آتشی سبز، سرد و بی شتابان پیکرم را در بر می نمود و میناآشنا 
 شد. ام نابود می آینده سوختم و هستی بی می ریزان اشکنالان و 

* 
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 کشید. ناگهان ساختمان بلند آغاز به رفت و آتش زبانه می به آسمان می دود
داد و فریاد  خروشِ فروریختن کرد. گردوخاک با دود و آتش درآمیخت. بانگِ

به  بلند شد، همه از تازش گردوخاک رو دمردمانی که برای کمک گرد آمده بودن
سوی چهارراه استانبول به نگرش ایستاده بودیم پا به فرار  . ما هم که آن2گریز نهادند

 وپا نمانیم. گذاشتیم تا زیر دست
خشمگین زبان به  زنان و مردانِ ، ایستادیم.پس از دور شدن از تازش گردوخاک

نشانی و شهرداری گشودند. چشم به دود و خاکی که به آسمان  گیری از آتش ردهخُ

یکی از چندان دور  رفت دوخته بودم و از ناپدید شدن ساختمانی که روزگاری نه می
وتاب آن  زده بود. برخی با آب شگفت ،آمد شمار می پیشرفت کشور به هاینماد
ند تا دانست پاشیدن به چشم مردم میاک شدن ساختمان نامدار را خ یرانسوزی و و آتش

 ند.وجو نک پرسباباکوسه  دن سرِفروش زیرآب کسی دربارة چرایی و چگونگی به
ها  مة زمینهسروته کسانی که خود را در ه جا ایستادیم و به سخنان بی کمی آن

ها، دستم را  پلاگوییو از شنیدن پرت . مادرم کلافهپنداشتند گوش دادیم کار می ویژه
روی  یم و تا خیابان پهلوی پیادهسوی خیابان رفت رو آن پیاده به و راه افتاد،گرفت 

 کردیم، پرسیدم:

 ؟نمایش ببینیمـ بریم 
 نمایشی که دیدی بس نبود؟... ولم کن تو رو خدا... کنه... ـ سرم درد می

 برای خودرویی همگانی دست بلند کرد و گفت: کنار خیابان ایستادیم، مادرم
 ـ دربست.

پیش پای ما ایستاد و بوق  دیگر از راه رسید، خودرو بوقی زد و رد شد، خودرویی
  زد، مادرم زیر لب غُرّید:

                                                           

 سوزی شد و فروریخت. ، دچار آتش2216سال  ماه دی 21ـ ساختمان پلاسکو در روز 2
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 ـ بروگمشو مرتیکة...
نام فراخواند؛  آوای آشنای مردی در گوشم پیچید که با گویشی کرُدی مادرم را به

 به درون خودرو نگریست و پرسید: مادرم سر خم کرد،
 ـ تویی پشنگ؟

 ها پس چی... بفرمایید...ـ 
 :دبه او درود گفتم، پاسخم را داد و پرسی 2سر خم کردم و با دیدن پشنگ

 خواین سوار شین یا نه؟ ـ می
 شدیم، خودرو را راه انداخت، مادرم او را به پرسش گرفت:سوار 

خوبه؟... نیریز خوبه؟... سیاوش  1بابا، روانش شاد... سودابه ـ چرا ریش گذاشتی؟... ای
 کنه؟... کار مییچ

* 
؛ شدیم و از سخن گفتن دربارة ساز و آواز سیر نمی رفتیم گوکنان پیش میو گفت

 دست دراز کردم و پیکر برنجینِ شترِ ایستاده در برابرم را نوازش کردم و پرسیدم:
 ـ داستان این شتر چیه یلداجون؟

 ـ تویی دیگه!
  ـ ها!؟

 جان ایستاده بر پیشگاه خودرو را نوازش کرد و گفت: خندید و شتر بی

                                                           

ساز و نوازندة سنتور که همانند خواهر و برادرانش موسیقی را از پدرش )حسن کامکار(،  ـ پشنگ کامکار، آهنگ2
هایی آموزنده، نام خود را در  و نوشتن کتابهایی ماندگار  رود که با ساختن آهنگ شمار می بدیل به فراگرفته، استادی بی

 تاریخ موسیقی ایران جاودانه ساخته است.
های  سازی تواناست که در زمینة موسیقی کودکان نوآوری دان و آهنگ ـ سودابه سالم )همسر پشنگ کامکار(، موسیقی1

بانوی  انی ـ رفتاری کودکان؛ بزرگهای رو شگفتی داشته. او از موسیقی ابزاری ساخته، برای پیشگیری و درمان اختلال
گری، زیر سایة  هوچی موسیقی ایران، با پرورش نسلی نو، گامی بلند در شکوفاکردن موسیقی ایرانی برداشته است و بی

 تر خواهد کرد. گرایان خواهد پیچید و خوابشان را پریشان در گوش واپس« فردا»همسرش، دهلی زده که بانگش 
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گان به کویری تهی از زندگی، ما ـ تلاش اهریمن برای دگرگون کردن سرزمین آزاد
 نیم و ببالیم.ترین روزگارم زنده بمو در سختنیم تو رو شترگون بارآورده که می

 شه؟ ووو... جشنواره کی برگزار میوـ اُووو
 واپسین سال. روزِـ چهار 

 ـ با چه نامی؟
 .2«جشنوارة آواز زنان ایران»ـ 

 کنم، کارت بسیار بزرگه... ـ آفرین بر تو... رشکم رو برانگیختی دختر... شوخی نمی
 یم تا یلدا با گیتی و مینو دیدار تازه کند.راند گوکنان به سوی آموزشگاه میو فتگ

* 
خیابان ایستاد. مادرم پیاده شد و به سوی کنار در برابر دروازة آموزشگاه خودرو تا 

آموزشگاه رفت. فرشته هم پیاده شد، تخت را پیش داد، خم شد و به درون خودرو 
جا شد، دست  کنان جابه اوه آمد و کنارم نشست؛ با تاختن باد سرد به درون خودرو اوه

 دراز کرد، دستگیره را گرفت و در را بست. پوفی کرد و پرسید:
 کی برداشتین؟ـ آب و خورا

 ـ آره.
 ریم توس؟ ـ واسه چی می

 دونم. ـ نمی
  ...ـ واااا!؟

                                                           

سحری،  های زن ایرانی )آیدا نصرت ، با حضور خواننده2216اسفندماه سال  21تا  15 از یرانجشنواره آواز زنان اـ 2
الاسلامی، سحر زیبایی، سیمین قربانی،  پور، ژیوار )زیور( شیخ جمیله امانیان، باران مظفری، زارا روجحلت، زهره قلی

ادی، مینا دُریس، نیا، ملیحه مر مائده طباطبایی سولماز بدری، سیمین سماواتی، شادی بهیار، عاطفه مقیمی، گلنار شهیار،
یلدا عباسی( از سراسر ایران، در شهر برلینِ آلمان برگزار شد. این برنامه به ابتکار و کوشش یلدا یزدانی،  زاده و هاله سیفی

زاده  نی هاله سیفیشناسی اقوام در دانشگاه کُلنِ آلمان برگزار شد. این جشنواره با آوازخوا نوازنده و دانشجوی موسیقی
 آغاز شد و با اجرای گروهی ترانة ماهی به پایان رسید.
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 شانه بالا انداختم و گفتم:
 دونم. باید بره، چرا؟... نمیکه ـ مامان پا تویه کفش کرده 

گمونم  جایی برن... به و گیتی هرگز آموزشگاه رو ول نکردن که ـ تا یادم میاد مینو
 جون. ست شهین کاسه ای زیر نیم یه کاسه
های پیوندم با مینو و گیتی را به یاد  که بخشی از یادمان شانه بالا انداختم. بااینباز 

شناسم. مینو، گیتی و مادرم از آموزشگاه  پنداشتم آنان را چندان نمی آورده بودم، می
بیرون آمدند و در را بستند؛ پیش آمدند، مینو در را باز کرد، گیتی سوار شد و کنار 

ته نشست، به او درود گفتم، پاسخم را داد، مینو هم نشست، به او هم درود گفتم، فرش
خیره نگریست و سپس پاسخ درودم را داد.  مزمانی به چشمان سر برگرداند و کوتاه

 مادرم هم پشت فرمان نشست و راه افتاد. فرشته پرسید:
 ریم توس؟ ـ واسه چی می
 مینو پاسخ داد:

 ریم آواز بخونیم. ـ می
 ...ـ واااا!؟

ای در مغزم جان گرفت که از بازگشت قوی دلباخته  دچار دلهره شدم؛ یاد افسانه
. به یاد آوردم که مینو بارها از گفت به جایگاه دلباختنش، به هنگام مرگ سخن می

زمانی سخن گفته بود که باید واپسین آوازش را بخواند و برود تا من جانشین او شوم. 
پنداشتم آماده نیستم،  آوردم که چه پیوندی با او دارم، می به یاد نمیدرستی  که به بااین

 دانستم. با آوایی لرزان گفتم: برای چه کاری؟ نمی
 ـ مینوجان...

 نرمی سرش را به سویم چرخاند و پرسید: آوا در گلویم شکست. به
 جون؟ ـ جونم شهین

 چی... ـ هیچ
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به چشمانم خیره شد. لبخندی رازآمیز زد، چشمانش  ویم چرخید وبیشتر به س
 پرسید: و نه چشم به من دوختشیدند. سر برگرداند، مادرم در آیدرخ

 ـ خوبی مادر؟
 ـ آره.

 از کیفش بیرون آورد، دست به سویم دراز کرد و گفت: را گیتی سیب سرخی
 ـ بگیر مادرجون.

 سیب را گرفتم. فرشته پرسید:
 ـ پس من چی؟

 داری ناز کن، نداری پاتو دراز کن.ـ نازکشِ 
 ...ـ واااا؟!

انگشتان شستم را کنار چوبک سیب گذاشتم و با فشاری آرام آن را شکافتم، یک 
 نیمه را به فرشته دادم. آن را گرفت و گفت:

 ـ دستت درد نکنه.
 با آرنج به پهلوی گیتی زد، نیمة سیب را نشانش داد، گیتی گفت:

 نکن، تا دیر نشده یه مرد واسه خودت پیدا کن.ـ به این چیزا دلتو خوش 
 جون؟ شه گیتی ـ مگه تو این روزگار مرد پیدا می

 شه. ـ بگردی پیدا می
 شناسی بگو برم خواستگاریش. ـ اگه لنگة اون خدابیامرز کسی رو می

 گیتی آه کشید و گفت:
 «.روحت شاد رضاشاه»ـ 

جا از  جا و نابه گفت، او به میهربار کسی نزد گیتی از مرد و مردانگی سخن 
وگویی خوشایند درگرفت و  راند. گفت کرد و آن سخن را بر زبان می رضاشاه یاد می

مردانی که در دامان زنان  زمان درازی دربارة جایگاه زنان در درازنای تاریخ و بزرگ
 آزادة فرهیخته پرورده شده بودند، سخن گفتیم.
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در دامان زن ایرانی  تا روزگار ما ست که دیمر واپسین بزرگ در باورم، رضاشاه
ای  پروا و خودکامه نگر، رادمردی بی ای آینده پرورده شده؛ پادشاهی بلندپرواز، آزاده

 برخیزاند و بر پای فروافتادگی خیم که توانست ایران و ایرانی را از خاکِ خوش
یش، ایستاند. به چشمم رضاشاه نمادی است از بازگشت به خویشتنِ خو خویش

های مردمانی که کلاه از  جویی ها و پیشرفت ها، خردگرایی ها، نوآوری گرایی ایران
زدند. رضاشاه  یوپا م های سیاه و سرخ دست گرایی سرشان افتاده بود و در چنگ واپس

ایرانیان و آغاز تلاش برای بازگشت  شناسی و جهان خودباوری دارِ خودشناسی، درفش
زمین در جهان بود. رضاشاه سردارسپهی سرفراز بود  ایران به جایگاه بایسته و شایستة

نامیرا بپروراند، بدان امید  سوارانی پهلوان وها،  خواست به جای تکیه بر پیاده که می
 پهلوانی سر برآورد. که از میانشان جهان

وگو و گاه بگومگو، راه دراز خراسان را  خوانی، آواز، گفت با نغزگویی، چکامه
کردیم و بیگاهی سرد و ابرآلود به توس رسیدیم. مادرم نزدیک آرامگاه کوتاه 

پیاده شدیم و به سوی  دم پیامکی دریافت کردم. همان فردوسی اسب سیاهش را ایستاند.
ایستاده و سرش در گوشی بود. دروازة پردیس راه افتادیم. مهرانگیز نزدیک دروازه 

ن نمایش رفتم؛ پس از دید پیش میچشم دوخته به نمایشگر گوشی پشت سر دیگران 
بر او آفرین خواندم. مادرم و  ، 2برگزار کرده بود ای که ویدا خیابانی نوآورانه

وگوکنان به دروازه رسیدند و به مهرانگیز درود گفتند؛ سرم را بالا  دوستانش گفت
  بردم، او خندان برایمان آغوش گشود و به سویمان شتافت.

                                                           

فروشی فرانسه،  روی شیرینی ، در خیابان انقلاب، روبه2215ماه سال  دی 5ـ ویدا موحدی فعال حقوق زنان، در روز 2
ای هوشمندانه و  برنامهرفت و زورسری خود را بر سر چوب زد. نمایشی نوآورانه، برآمده از روی جعبة فلزی برق 

)روز کورش بزرگ( هم بر بالای گنبد میدان مجسمه که روزگاری پیکرة  2215ماه سال  آبان 5شده؛ او روز  اندیشیده
گونه برگزار کرد تا نشان بدهد که نمایش نخستینش هم  ، نمایشی دگرگونه و جشنکرد رضاشاه در آن خودنمایی می

دست(  است. کار ویدا را دختران و زنان بسیاری )از کودکان دبستانی تا پیرزنان عصابه فراتر از یک اعتراض خیابانی بوده
 تکرار کردند.
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و پرسش از روز و روزگار، با هم به درون پردیس  گیری، روبوسی از آغوشپس 
رفتیم و خود را به آرامگاه فردوسی رساندیم. نوجوانان کنجکاو، پیرامون آرامگاه 

درپی از خود و  دست پی به دواندند و گوشی سو می سو و آن چرخیدند و چشم به این می
خوانی پیدا  اهنامهدرنگ سکویی برای ش گرفتند. مادرم بی جای آرامگاه چَپکَ می جای

 خوانی کرد: کرد، بر بلندی ایستاد و با بانگی رسا و برانگیزنده آغاز به شاهنامه
 ـ
ــدت  » ــش بیفزای ــه دان ــد ک ــو بای  چ

 

ــدت    ــرد بایـ ــافتن را خـ ــخُن یـ  سَـ
 

 درِ نــــام جســــتن دلیــــری بــــود
 

ــیری بــود      ــه س ــددل ب ــه ز ب  زمان
 

ــدت  ــر بای ــر تخــت جــویی، هن  وگُ
 

 بایـدت چو سبزی بـود، شـاخ و بَـر     
 

 چــو پرســند پرســندگان از هنــر   
 

ــر    ــیم از گه ــخ ده ــه پاس ــاید ک  نش
 

 هنــر ناپسندســت و خــوار گهــر بــی
 

 بــرین داســتان زد یکــی هوشــیار    
 

 که گر گل نبوید، به رنگش مجـوی 
 

 کــزانپس نجــویی مگــر آبِ جــوی  
 

ــهریار  ــود ش ــه بخشــش ب ــوانگر ب  ت
 

ــدار    ــی پایـ ــه نیـ ــنجِ نهفتـ ــه گـ  بـ
 

 خواســتیبـه گفتـارِ خـوب ار هنـر     
 

 بـــه کـــردار پیـــدا کنـــد راســـتی 
 

 فروتـــر بـــود هرکـــه دارد خـــرد 
 

ــپ  ــرورد  س ــرد پ ــی در خ  هرش هم
 

ــین هــم بــود مــردمِ ســاده      دل چُن
 

ــردد آزاده  ــون گـ ــژّیش خـ  دل ز کـ
 

 خرد در جهان چون درختِ وفاست
 

 وُزو بَـــر نخســـتین، دلِ پادشاســـت 
 

 آسـان شـوی   چو خرسند باشـی، تـن  
 

ــان    ــو آز آوری، زو هراس ــویچ  ش
 

 مــردی بــه روی کســی مکــن نیــک
 

 کــه پــاداشِ نیکــی نیــابی بســی     
 

 دلان را بـــود بخـــت یـــار گشـــاده
 

 انوشــه کســی کــو بــود بردبــار     
 

 کس که جویـد همـی برتـری    هر آن
 

ــدین داوری:    ــد بــ ــا ببایــ  هنرهــ
 

 یکی رای و فرهنـگ بایـد نخسـت   
 

ــت   ــد درســ ــایش ببایــ  دوم آزمــ
 

ــار    ــام ک ــدت هنگ ــار بای ــیوم ی  س
 

ــک و ز  ــمار  ز نی ــرفتن ش ــد برگ  ب
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 چهــارم کــه مــانی بــه جــا کــام را
 

ــام را   ــاز فرجـــ ــی ز آغـــ  ببینـــ
 

ــود   ــدی ب ــرت زورمن ــنجم گ ــه پ  ب
 

ــود    ــدی ب ــش آری بلن ــن کوش ــه ت  ب
 

 وُزین هر دری جفـت گـردد سـخن   
 

 آزمــایش مکــن  هنــر خیــره بــی   
 

 سـاز  وُزان پس چو یاران بـود نیـک  
 

 بــه روز و بــه هنگامــت آیــد نیــاز 
 

ــدچــو کوشــش نباشــد،  ــنِ زورمن  ت
 

ــد    ــه بنـ ــا بـ ــرِ آرزوهـ ــارد سـ  نیـ
 

 چو کوشـش از انـدازه اندرگذشـت   
 

 چُنان دان که کوشنده نومید گشـت  
 

 خـــوی مـــردِ دانـــا بگـــویی پـــنج
 

 وُزیــن پــنج عــادت نباشــد بــه رنــج 
 

 چو نادان که عادت کند هفت چیـز 
 

 سـت نیـز:   وُزان هفت عادت به رنج 
 

 نخست آنک هر کس که دارد خرد
 

ــدارد   ــذرد  نـ ــزو بگـ ــمِ آن کـ  غـ
 

 نــه شــادان کنــد دل بــه نایافتــه    
 

ــه     ــود تافت ــذرد، زو ش ــر بگ ــه گ  ن
 

ــابودنی  ــه نـ ــد  بـ ــدارد امیـ ــا نـ  هـ
 

ــد    ــاخِ بی ــار آورد ش ــه ب ــد ک  نگوی
 

 آسـان شـود   چن از رنج و از بـد تـن  
 

ــابودنی  ــود   ز نـ ــان شـ ــا هراسـ  هـ
 

 چو سختیش پیش آید از هـر شـمار  
 

 شود پـیش و سسـتی نیـارد بـه کـار      
 

 سـت راه:  نادان کـه گفتـیم هفـت   ز 
 

ــی   ــاه یکــی آنــک خشــم آورد ب  گن
 

ــزا  ــر ناسَـ ــنج بـ ــد گـ ــاده کنـ  گشـ
 

 نه زو مـزد یابـد، نـه هرگـز جـزا      
 

ــپاس   ــود ناس ــزدان ب ــه ی ــدیگر ب  س
 

ــناس    ــان ناش ــویش را در نه ــنِ خ  ت
 

 چهارم که با هر کسـی رازِ خـویش  
 

ــویش   ــرازد آوازِ خـ ــد، برافـ  بگویـ
 

ــودمند     ــارِ ناس ــه گفت ــنجم ب ــه پ  ب
 

ــد   ــه درد و گزن ــنِ خــویش دارد ب  ت
 

ــتوار  ــن ز نااسـ ــردد ایمـ ــم گـ  ششـ
 

ــد از خاربــار     ــی پرنیــان جوی  هم
 

ــدر دروغ   بــه هفــتم کــه بســتیهد ان
 

ــی  ــه ب ــروغ شــرمی ب ــد ف ــدر بجوی  ان
 

 چُنــان دان تـــو ای شـــهریارِ بلنـــد 
 

 که از بـد نبینـد کسـی جـز گزنـد      
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 چــو بــر انجمــن مــرد خــامش بــود
 

ــه رامــش   ــوداز آن خامشــی دل ب  ب
 

ــوش   ــده گ ــایِ دانن ــه دان ــپردن ب  س
 

 به تن توشه یابی، به دل رای و هوش 
 

 هــا فــرامش مکــن   ســخن شــنیده
 

 ست بر تخـتِ شـاهی سـخن    که تاج 
 

 چو خواهی که دانسـته آیـد بـه بَـر    
 

ــر     ــد از گه ــای بن ــار بگش ــه گفت  ب
 

 چو گسترد خواهی به هر جای نـام 
 

 زبــان برکشــی همچــو تیــغ از نیــام 
 

 دانــات باشــد نشســتچــو بــا مــردِ 
 

ــرِ زیردســت     ــردد س ــت گ  زبردس
 

ــروغ  ــود جــان و دل را ف ــش ب  ز دان
 

ــردِ دروغ    ــه گ ــردی ب ــا نگ ــر ت  نگ
 

 گــوی چــون برگشــاید ســخن ســخن
 

 بمــان تــا بگویــد، تــو تنــدی مکــن  
 

ــتی    ــود راس ــا دل ب ــو ب ــان را چ  زب
 

ــتی    ــو درِ کاسـ ــر سـ ــدد ز هـ  ببنـ
 

ــی ــو دانــا شــوی    ز ب  کارگویــان ت
 

 کــزو بشــنوی ســان  نگــویی ازآن 
 

ــی ــش درِ بـ ــوی ز دانـ ــازی مجـ  نیـ
 

 2«وگُر چند ازو سختی آید بـه روی  
 

تنها جوانان را به سوی خود  ای آغاز کرد که نه خوانی را به گونه مادرم شاهنامه

ایستاند و به سالان و سالمندان را هم به گردش  کودکان، میان کشاند، نوجوانان،

گرفتند و برخی  درپی چپََک می دست پی . برخی گوشی بهسپردند گوش گفتارش

 کردند. آن رویداد را جاودانه میبا گرفتن بازنما، دوربین گوشی خود را روشن کرده و 

بازمانده از  سپردگان به سخنِ خوانی پایان داد، گوش هنگامی که مادرم به شاهنامه

هایش را بر سینه  خواندند. مادرم دست، دست زدند و بر او آفرین «خردستا»نیاکان 

زمین در آن آرامگاه باشکوه گرد آمده  جای ایران نهاد و در برابر مردمانی که از جای

 .1بودند، نماز بُرد

                                                           

 .2112-2146، ب 215-211ـ شاهنامة فردوسی، دفتر هفتم، ص 2

 ـ نماز بردن: خم شدن1
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یادماندنی سری هم به آرامگاه سرایندة بلندآوازة چکامة  پس از آن نمایش به
سوار خودرو شدیم، رو به زدیم و راهی خانة مهرانگیز شدیم. تا  2«زمستان»ماندگار 

 فرشته گفتم:
 ـ کاش با ما نیامده بودی!

 ـ چرا؟
 ـ اینو ببین.

 گوشی را به دستش دادم، نمایش ویدا را دید، بر او آفرین خواند و پرسید:

 ـ گرفتنش؟
 ـ آره.
 شناسیش؟ ـ می

 ـ آره.
 ای گرفت. مادرم پرسید: گوشی خود را از کیفش بیرون کشید و شماره

 شده؟ ـ چی
 ـ ویدا رفته رو سکو زورسریشو زده سر چوب.

 ـ ببینم.

  گوشی را به دست مادرم دادم. فرشته گفت:
با دوستام اومدم توس... آره... سپاس... ببین یه ،  نهـ الو... درود... خوبی؟... خوبم... 

ری دنبال  ها رو گرفتن، می کنی؟... سپاس از مهرت... یکی از بچه کاری واسم می
جون؟... ویدا موحد، امروز دم شیرینی فروشی  .. آره... نام و نشانش چیه شهینکارش؟.

گمونم برده باشنش همون  فرانسه رفته رو سکو و زورسریشو زده سر چوب... آره... به
                                                           

زمین را به دل گرفته بود و  ایرانای بود که مهرِ  سرایان آزاده از سخن« زمستان»ـ مهدی اخوان ثالث، سرایندة منظومة 2
 سرود و هرگز در برابر زورمندانِ پرُتزویر و زَرپاش سر فرود نیاورد. ها می های ایرانی سخن داستان از فرهنگ و کهن
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کلانتری نرسیده به کاخ... آره دیگه... باشه... بهم زنگ بزن... باشه، پیامک بده... 
ها هستن....  ست نداری برو از دفتر من بگیر... آره، بچهچشم... چشم... اگه گَتَک دمِ د

 باشه... دستت درد نکنه... بدرود.
 فرشته گوشی را خاموش کرد و گفت:

 شو چیکار کنیم؟... گی؟... بچه ... راست میویدا کیه؟ ـ اینم از این...
وگوکنان به خانة مهرانگیز رسیدیم؛ همسر و دخترهایش به پیشوازمان  گفت

خانه راهنمایی کردند و برای پذیرایی از  شتافتند، خوشامدگویان ما را به سوی مهمان
 ما به تکاپو درآمدند.

و نشستیم. همسر مهرانگیز از گرانی داد سخن سر گو پس از خوردن شام، به گفت
 داده بود که مهراوه، دختر بزرگش از درنگ او بهره جست و گفت:

 ـ برا فردا فراخوان دادن.
 چی فراخوان دادن؟ سهـ وا

 به گرونی. 2«ویکیرای»ـ واسه 
 ـ کی فراخوان داده؟

 دونم، انگار از خودشونن! ـ نمی
 مادرم گفت:

 دزدیم. شونو می ریم راهپیمایی ـ فردا می
 زدگی پرسید: مهراوه با شگفت

 دزدیم؟... چه جوری؟ ـ می
  بینی... ـ فردا خودت می

شب گذشته  به درازا کشید. پاسی از نیمهشب  بگومگویی درگرفت که تا نیمه
پس از خوردن ناشتایی چرب و شیرینی، از خانه بیرون رفتیم و  ،خوابیدیم و فردایش

                                                           

  ـ ویکیرای: اعتراض کردن2
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رساندیم. زود رسیده بودیم و راهپیمایی « مسجد گوهرشاد»خودمان را به نزدیک 
تا کناری ایستادیم «. مرگ بر روحانی»زدند:  آمدگان داد می گردهم شده بود.آغاز ن

ببینیم کار چگونه پیش خواهد رفت. چندان نگذشت که نیروهای سرکوبگر از راه 
پشمالو،  جو، پرخاش ها را بستند. با فرارسیدن مردانی رسیدند و برخی گذرگاه

رفتند، به  سو می سو و آن تنشی فزاینده پدید آمد؛ آنان به این ،سفید شلوارسیاه و پیراهن
پراندند. زنی چادری که از  زدند و لگد می مشت میدادند،  کوچک و بزرگ دشنام می

 گویی آن مردان برآشفته بود، فریاد زد: دشنام
 شه بزنه تو دهن این نامردا؟ ـ یه مرد پیدا نمی

 ناگهان گیتی فریاد زد:

 «.روحت شاد رضاشاه»ـ 

هایش  زده او را نگاه کردند. گیتی دست چند زن چادری سر برگرداندند و شگفت

و همراه اش را بازگفت. مادرم و فرشته با ا بلند کرد و با بانگی بلند فریاد زد و گفتهرا 

شدند. مهراوه هم فریاد برآورد و همراهی با آنان را پیش گرفت. مهرانگیز و چند زن 

 رضاشاه»و چندان نگذشت که فریادِ آوا شدند  و دختر هم با گیتی و همراهانش هم

 .2دها افتا سر زبان« روحت شاد

                                                           

ها را  اعتراض، در مشهد سر داده شد. آن 2215ماه سال  دی 5بار در روز  برای نخستین« رضاشاه، روحت شاد»ـ شعار 2

بازندگان نمایش انتخابات راه انداخته بودند که از سوی مردم دزدیده شد، به اعتراض فراگیر به جمهوری اسلامی دگر 

ها افتادن این شعار، برخی پنداشتند که آن  پرهیز انجامید. پس از بر سر زبان کنندگان خشونت گشت و به کشتار اعتراض

آید  جا برمی اندیشی از آن اند تا برای به دست گرفتن قدرت سیاسی کودتا کنند؛ این ساده هها انداخت را پاسداران سر زبان

اند( توجه  گری نبرده که آنان به تنها وجه مشترک رضاشاه با پاسداران )نظامی بودن، هرچند پاسدارها بویی از نظامی

وز توجه ندارند. رضاشاه نماد همة چیزهایی های چلغ های چشمگیر رضاشاهِ سردارسپه با سپاهی دارند اما به دگرسانی

آوردند یا به دست آورده بودند و همه با حاکمیت آخوندها یا از دسترس خارج  است که ایرانیان داشتند به دست می

پرستی بود؛ هرچه پیه آخوندها بیشتر به تن  ناباوری و میهن شدند یا به باد رفتند. رضاشاه نماد آشکار آخوندستیزی، دین

 ها کرد. مرد که بود و چه یابند که آن بزرگ ازپیش درمی خورد، بیش رانیان میای
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در گوشم پیچید. هیاهوی هم ها  تق تفنگ جو تازش آغاز کردند، تق مردان پرخاش
جیغ و داد دخترها و زنان به آسمان رفت. تا سر به سوی هیاهو چرخاندم، دیدم که 

اندام را زیر مشت و لگد گرفت است، به سویش  رکی نازکتکلفت دخ مردی گردن
م را جهاندم و میان پاهایش کوفتم؛ از جا پرید و کمرش دویدم و نرسیده به او پای

خمید، با مشت بر سرش کوفتم و سرنگونش کردم؛ پا پیش گذاشتم تا لگدی بر دهانش 
مادرم دستم را گرفت و آنچنان مرا پس کشید که شتافت که  بکوبم، پایم به سویش می

تق رگبار در گوشم  قدم بانگ ت خورد و واژگون شدم؛ همان زمینم پیچپای استوار بر 
پیچید. تا سر چرخاندم، پیکر لرزان مادرم را دیدم که با پشتی خونین داشت پس 

 افتاد. می
کشان از جا جهیدم، تا به خود بجنبم و پیکر مادرم را بگیرم روی زمین افتاد.  جیغ

پرانی آغاز کردند و تازیان را پس راندند.  به زانو درآمدم. جوانان خشمگین سنگ
ی سرش نشستم و وپا خودم را به مادرم رساندم، بالا زنان چهاردست و جیغ گریان

 لرزید، دریده شده بود، پیکرش می اش های لرزانم گرفتم. سینه سرش را میان دست
شدند. مینو، گیتی،  هایش شتابان کبود می نگریستند و لب چشمانش خیره به چشمانم می

 ند. مهرانگیز داد زد:مهرانگیز و مهراوه خودشان را به ما رساند
 ـ ورش دارین ببریمش بیمارستان.

های مادرم را گرفتند، مهرانگیز و مهراوه هم پاهایش را،  مینو و گیتی دست
پیکرش را از زمین کندند، گریان از جا برخاست، راه افتادیم و شتابان به سوی 

 جا ایستانده بودیم. خیابانی رفتیم که خودروها را در آن
گذشتیم. تا به  کردیم و می سختی راه باز می بی که برپا شده بود، بهاز میان آشو

مینو و گیتی  خودروها رسیدیم، دل مادرم از تپیدن بازایستاد و چشم از گیتی فروبست.
روی زمین گذاشتند؛ گردش به سوگواری نشستیم  اجان ر از رفتن بازایستادند، پیکر بی

زنان از  دوان و جیغ کردیم که فرشته دوان و گریه و زاری سر دادیم. داشتیم شیون می
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وار او  راه رسید و خودش را روی پیکر خونین مادرم انداخت. با دیدن پریشانی دیوانه
 را آرام کنم.داغ خود را فروخوردم و تلاش آغاز کردم تا دوست دیرینة مادرم 

ا آرام کنیم. پس از آرام گرفتن او، مهرانگیز ردشواری توانستیم فرشته  من و مینو به
 ریزان پرسید: اشک

گی؟... اگه  تونیم پسش بگیریم... راست می کار کنیم؟... دستشون بیفته، نمییـ چ
 شناسم... خوای این کار رو بکنی، یه جای خوب می می

جا آوریم.  ر آن شدیم تا واپسین خواستة مادرم را بهاندیشی کوتاهی، ب پس از هم
هم به درون خودرو  نشستند، پیکر خونین مادرم را با مینو و گیتی در خودرو مادرم

کشاندیم، مینو سر او را روی زانویش گذاشت و گیتی پایش را روی پاهایش نهاد. در 
 زنان به یکی از دوستانش زنگ زد: دم را بستم. مهرانگیز دم

کنی؟... آره... گوش کن ببین  الو... درود... نه، خوب نیستم... ببین، یه کاری برام میـ 
 گم... چی می

وگوی مهرانگیز با دوستش، پشت فرمان خودرو مادرم نشستم، فرشته  پس از گفت
هم همراه مهراوه سوار خودرو مهرانگیز شد. مهرانگیز پیش افتاد و من به دنبالش 

پیش راندیم و خود را به نزدیکی « ریوند»فتیم و تا کوه . از شهر بیرون ررفتم
جا چشم به  مهر رساندیم. گروهی از دوستان مهرانگیز آن رزینهای آتشکدة بُ بازمانده

 شن راهی شدن مادرم به سوی مینو،چیز را برای برگزاری ج راهمان بودند و همه
 آماده کرده بودند.

زنی آغاز  آوردیم، دختران سپیدپوش دف تا پیکر خونین مادرم را از خودرو بیرون
 یو مرد دندز میبر هم  سنجبرخی  کوفتند، دمام میدست بر کردند، گروهی دیگر هم 

. انگار سوگ سیاوش برپا شده بود. دخترکی کیسه دمید ی ویژه میچرُده در شیپور سیه
زنان بر سر  چرخهای زرین  به دست از راه رسید و کاه زرّین بر پیکر مادرم پاشید، پره

 آراستند. نشستند و روی زیبایش را می ما و روی پیکر مادرم می
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پیکر مادرم را آرام به  ،نوازان به خروش سازهایشان پایان دادند سوگکه  پس ازاین
شده پیش رفتیم، از پلکانی که با  چیده هم دوش کشیدیم، تا کنار کوهی از هیزمِ روی

ها خواباندیم. رویش  جان را روی هیزم بی رفتیم و تنِهای درخت ساخته بودند بالا  تنه
ریز  دخترانی اشکرا بوسیدیم، به او بدردود گفتیم و از بلندی پایین آمدیم. 

هایی به دستمان دادند و پس رفتند. مینو در سویی ایستاد که سر مادرم بدان سو  زنه آتش
پس  مینو سوی راستش.در سوی چپش و فرشته در بود، گیتی زیر پایش ایستاد، من 

دست برافراشت، ما هم چنان کردیم، او دست فرود آورد،  درنگی که به درازا کشید،
لای  شده در لابه های چپانده درنگ بر دامان پوشال ما هم دست فرود آوردیم، آتش بی

 سو دوید. سو و آن آویخت و به اینها  هیزم
 افشانی آغاز کردند. دست هاندختران سوگوارنوازان به خروش آمد.  سازهای سوگ

تندی بالا گرفت و کوهی از آتش پیکر مادرم را در میان گرفت. پا پس  آتش به
زان همچنان اندوهناک نوا کشیدیم تا از گرمای سوزانِ خرمن آتش دور شویم. سوگ

دوشیزگان سوگوارانه  رسید. کشیدنِ زنان به گوش می لنواختند، ازهر سو آوای کِ می
 چرخیدند. کوبان به گرد آتش می ند و پایافشاند دست می

* 
 زدند: کشید و گروهی نزدیکش ایستاده بودند و فریاد می آتش زبانه می

 «.آخوند پشتِ میز نشسته جوون بیکار نشسته»ـ 
 ، فرشته گفت:2خیابان را بسته بودندمردان خشمگین 

  دیگه بریم. ـ تا راه بند نیومده بچرخ تا از یه راهِ

                                                           

ماه پیش از خروج آمریکا از برجام(،  هزار تومان )سه ، با رسیدن قیمت دلارِ آمریکا به ده2215 امَردادماه سال 5روز ـ 2
پرهیز به  نشان دادن اعتراض خشونتهایی از مردمان درمانده از گرانی افسارگسیخته، در اصفهان و کرج، برای  گروه

شده از اصفهان و کرج به های آغاز ند. اعتراضدرنگ دست به سرکوب گشود مدار بی خیابان آمدند و نیروهای ولایت
امَردادماه  22 ها را که تا روز دیگر شهرها هم کشیده شد و بر خشونت سرکوبگران افزود. نظام اسلامی، آن اعتراض

 های گسترده سرکوب کرد. کم یک آزاده در گوهردشتِ کرج و دستگیر کشتن دستبا  تداوم پیدا کرد،
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راهنما را روشن کردم، کمی پس رفتم، سپس با چرخاندن فرمان کمی پیش چراغ 
، دوباره پس رفتم و باز فرمان را چرخاندم، پیش رفتم و از میان خودروهایی که مرفت

ایستانده شده بودند، بیرون رفتم و راه رفته را بازگشتم تا  خودرو من در پیش و پس
هنمای خودکار را روشن کردم، آوایی پل پیدا کنم. را سهو راهی دیگر به سوی سی

 خشک گفت:
 ـ به چپ بپیچید.

 به چپ پیچیدم، آوا گفت:
 ـ تا چهارراه به پیش برانید... به راست بپیچید...

 زدند: سر چهارراه هم گروهی گردآمده و فریاد می
 «.این ماه ماهِ خونه آخوند سرنگونه»ـ 

 کمی پیش راندیم، آوا گفت:
 به پیش برانید... به پیش برانید...ـ به پیش برانید... 

 زدند: رسید، گروهی فریاد می از هرسو آوایی به گوش می
 «.گن آمریکاست جاست دروغ می دشمن ما همین»ـ 

 آوردند: گروهی دیگر بانگ برمی
 «.تانک فشفشفه آخوند باید گم بشه توپ» ـ

 گفتند: زنان می درپی، دست نوجوانانی پی
 «.رضاشاه روحت شاد»ـ 

 زدند: ای در خیابان راه افتاده بودند و فریاد می دسته
 «.مرگ بر دیکتاتور»ـ 

 گفتند: در جایی دیگر راهپیمایان می
 «.کنه کنه رهبر خدایی می دایی میملت گ»ـ 

 زدند: پل هم گروهی از جوانان گرد آمده و فریاد می وسه نزدیک سی
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 «.لبنان جانم فدای ایران غزه نه نه»ـ 
به چپ پیچیدیم و به سوی پلی نوساز راندیم که در نزدیک آن هم  ،لنرسیده به پ

 زدند: آتش روشن کرده بودند و گروهی نوجوان فریاد می
 .«اسلام هردو فدای ایران قرآن هم هم»ـ 

 فرشته با شنیدن آن سخن شادمانه جیغ کشید و گفت:
دراومده، داره راهش بودی از تخم  به جون، زایَکی که چشم شنوی شهین ـ می

 کنه. جیک می جیک
 خندان سر جنباندم و گفتم:

  فرارسیده. 2ـ آره... انگار زمانة فرشکرت
 

 

                                                           

 ـ فرشکرت: نوزایی، آغاز زندگی تازه2
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پراکند. تاریکی  کنان گرما و روشنایی می وپرت کشید و چرت میآتش زبانه 

گوشی دوخته بودم.  پیرامونم را فراگرفته بود. روی تخت لمیده و چشم به نمایشگرِ

ای کرد تا دُهلُی بنوازد که  نشسته در برابر دوربین، آغاز به خواندن نوشتهبانو  گیتی

 رسید: ها می به گوش «فردا»بانگ بلندش 

 ام، با درود. میهنان نژاده هم»ـ 

 انیة ما چهارده تن از زنان ایران.بی

با پشتیبانی از زنانی که در این چهاردهه، برای به دست آوردن حقوق انسانی 

نیز تا رسیدن به آرمانمان که برابری  داریم که ما اند، اعلام می خویش تا پای جان رفته

 جنسیتی است، از پای نخواهیم نشست.

های  چهاردهه از فرمانروایی ولایت مطلقة فقیه که دستاوردش، ربودن خواسته

گرا با پدید آوردن شورای نگهبان، مردم  واپس گذرد. این نظامِ مردم از انقلاب بود، می

بستی قرار داده که نتوانند نمایندگان حقیقی خود را انتخاب و به مجلس  را در بنُ

انسته مجلس فرمایشی را به هر سمت و سویی که بفرستند. با این تمهید، نظام تو

 دلخواهش است، بکشاند.
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های اجتماعی،  میان، زنان پیوسته با درهای بسته، از پیشرفت در حوزه دراین
و  هایشان، چه در درون اند. زنان ایران با همة توانایی رو بوده اقتصادی و سیاسی روبه

اند، هرگز  برانگیز بوده یندرخشیده و آفر چه بیرون از مرزهایمان که خوش
مدار را دگرگون کرده و درهای بسته را به روی  اند نگاه مسندنشینانِ دین نتوانسته

 خود بگشایند.
ها پرُ از زنان و  شده و زندان در این چهاردهه، حقوق شهروندی به هیچ انگاشته

قوق گرفتن ح معترض بودن به نادیده ،تنها ،ای هستند که گناهشان مردان آزاده
 شان بوده و هستند. انسانی

اش پایمال نگردد. یادمان  شود که حقوق حقه کرامت انسانی زمانی گرامی داشته می
تاریخ جهان هستیم که سیستم  مردِ ضان، فرزندان راستین آن بزرگباشد که ما معتر

ها را با باورهایشان گرامی داشت. او که پهناورترین  بردگی را نپذیرفت و همة انسان
انداخت، با برنتابیدن سیستم بردگی، کرامت انسانی را در زمان  اهنشاهی جهان را پیش

 خویش به اوج رسانید.
وهفت، و زیروروشدنِ همة  زدگیِ سال پنجاه پس از آشوب ام؛ هنان آزادهمی هم

ها، حقوق انسانی زنان که پیش از آن  بنیادهای کشور، شوربختانه در این زیروروشدن
همة بندهای تاریخی جامعة مردسالار بگسلد، ناگهان با قوانین خشنِ  رفت از بند می

داند؛ و  رو شد که چشم را در برابر چشم و دندان را در برابر دندان می ای روبه قبیله
اش زن تنها ابزاری برای فرزندپروری مرد دانسته شده، و  ای بنا بر باورهای قبیله

 نجی نشینند و زایند شیران نَر.کُشودکه: به  اش در این بسنده می توانایی
در این شیوة نگاه، هر شیرزنی که دهان به اعتراض گشود، یا قلمش نوشتن آغاز 

 رو شد؛ روانة زندان گشت و یا ناگزیر از فرار شد. کرد، با داغ و درفشِ حکومتی روبه
های علمی به پیش  ویژه زمینه ها، به در جهان امروز، که زنان در همة زمینه

اندیشِ حکومت مطلقة فقیه، برای داشتن حقوق  واپس انند، ما زنان ایران، در نظامِر می
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ایم به رفع تبعیض جنسیتی که  ناپذیر، تاکنون نتوانسته خویش، با تلاشی خستگیانسانی 
 اش آزادی و برابری است، برسیم. هوده

حقوق  های ایم و خواهان رفع همة نابرابری پا خواسته تن، امروز به ما چهارده
داریم: چون در این چهاردهه، پیوسته با زورگویی و  خویش هستیم و اعلام می

ایم، امروز، اجرای کلیة مفاد منشور حقوق بشر  رو بوده هایمان روبه سرکوب خواسته
 را برای جامعة سکولار آینده خواهانیم.

واهد گمُان با خشونت حکومت همراه خ بینی فرجام این رویارویی که بی ما با پیش
بر پایة  ستعفای رهبر، و تدوین قانون اساسیبود، آن را به جان خریده، و خواستار ا

 حقوق انسانیِ آمده در اعلامیة جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض هستیم.
های جامعه برخوردار است، تا  شدة ما که از پشتیبانی بیشترین لایه پرچم برافراشته

 وکراتیک به زمین فرود نخواهد آمد.استواری نظام سکولار و دم
، پاینده زنان ایران که در این چهاردهه برای به دست آوردن حقوق نپاینده ایرا

 .2«اند انسانی خویش از پای ننشسته
خانه روشن شد. سر  چراغ مهمان تا نمایشگر گوشی را خاموش کردم، چهل

  سید:آمد. پر آلود به سویم می چرخاندم و خسرو را دیدم که خواب
 ـ چرا بیداری؟

                                                           

، منتشر شد. امضاکنندگان این بیانیه عبارت 2218امَردادماه سال  24ـ بیانیة چهارده زن ایرانی کنشگر مدنی، در روز 2
. نصرت بهشتی )فعال مدنی و حقوق زنان، معلم 1ی و حقوق زنان(؛ . شهلا انتصاری )فعال سیاسی، کارگر2بودند از: 

. پروا )سکینه( پاچیده )فعال مدنی و حقوق زنان، نویسنده و 4. فرشته تصویبی )فعال مدنی و حقوق زنان(؛ 2بازنشسته(؛ 
زهرا جمالی )فعال . 5. گیتی پورفاضل )فعال مدنی و حقوق زنان، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان(؛ 6شاعر(؛ 

. عزت 8گناه سیاسی(؛  بین )فعال مدنی و حقوق زنان، حامی حقوق زندانیان بی . شهلا جهان5مدنی و حقوق زنان(؛ 
. مریم سلیمانی 21. فاطمه سپهری )فعال مدنی و حقوق زنان، همسر شهید(؛ 1حصار )فعال مدنی و حقوق زنان(؛  جوادی

. فرنگیس مظلوم )فعال 21طاهرخانی )فعال مدنی و حقوق زنان، دبیر بازنشسته(؛  . سوسن22)فعال مدنی و حقوق زنان(؛ 
. نرگس منصوری )فعال مدنی و کارگری و حقوق زنان، عضو 22مدنی و حقوق زنان و زندانی سیاسی، مادر سهیل عربی(؛ 

 زنان(.. کیمیا نوروزی صابر )فعال مدنی و حقوق 24سندیکای شرکت واحد، فرزند جانبازِ شهید(؛ 
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 ـ نتونستم بخوابم.
 ـ خوبی؟

 ـ آره.
 ای کشید، به سوی خوابگاه بازگشت و پرسید: خمیازه

 ـ روشن بمونه؟
 ـ نه.

ی را کنار چراغ را خاموش کرد. پاهایم را به سوی آتشگاه دراز کردم. گوش
آن  بانو، باز به بازبینی گیتی 2بار دیدن و شنیدن آن گفتارنامة گذاشتم و پس از هفتمین

بانو بازداشت  گمان بودم که گیتی بی سرگرم شدم. هنگامی که آن گفتارنامه پخش شد،
های  بنیانبا  گرایان، ژفرمانروایی واپساز نخستین روزهای برپایی دُ خواهد شد. او

از  دور پا پس نکشید؛ آهسته، پیوسته، بهکشان  مردم ؛ در برابران درافتادآنباوری 
رسانی به  پرستی به آموزش، روشنگری و یاری بندی به میهن گری و پای هوچی

های گروهی و سازمانی  خودش را از کنشهمواره  جاکه گرفتاران پرداخت. ازآن
پروری و آشنا کردن دیگران  ، توانست چند دهه در راه فرهنگداشت برکنار نگاه می

تلاش کند و الگویی باشد برای  تگسس با فرهنگ و باورهای ایرانیان باستان بی
  .اندیشهای نو زایَک

گدار به آب زده و پا  بانو بی چرا گیتی درنیافتمهنگامی که آن گفتارنامه را شنیدم، 
هایش را  کسانی مهره کسی یا چه میدان بازی شترنجی گذاشته که آشکار نبود چهبه 

د و گفت آن ن کریانما زدگی خود را ند. از شاهین هم که پرسیدم، شگفتا چیده
وگو نشستیم.  گفتارنامه را نشنیده است؛ آن را برایش فرستادم، به دیدنم آمد و به گفت

های پیشین از سوی  شدن زایکَ پیامد نادیده گرفته ،بر این باور بود که آن رویداد
راهی برای اندیشی پرداختیم تا  رای بودم. به هم انجمن دوستی آزادگان است. با او هم

                                                           

  ـ گفتارنامه: بیانیه2
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های پیشین و نوین پیدا کنیم. دربارة چگونگی  زایَک پُرکردن شکاف میان آزادگانِ
میانمان درگرفت، باید راهی  یبگومگوی زده هم آب گداربه از آن بانوانِ بی پشتیبانی
خروسمان بیرون بزند، از کنش آنان پشتیبانی  که دُمِ آن کردیم تا بتوانیم بی پیدا می

 کنیم.
بانو و همراهانش به درازا انجامید،  آشکار کردن پشتیبانی از گیتیریزی برای  برنامه

خواستیم  ناپذیر کاری که می بینی پذیر و پیش بینی چراکه باید پیامدهای گوناگونِ پیش
پس از دستگیرشدنِ  شدیم. سنجیدیم و برای هر رویدادی آماده می میآغاز کنیم را 

هایی را پخش کند و  بود که گفتارنامه ر آنشتاب دادیم؛ شاهین ب بانو، به کارمان گیتی
هم دربارة جنبش زنان ایران از نخستین روزهای پیدایش  ،گام به در آنها گام

بانو و همراهانش پشتیبانی نشان  هم از گیتی سخن بگوید،« پرستان فرمانروایی اهریمن»
دة دهن نشان «کوسِ»ن بر که زمینه برای کوفتبدهد و سخن را به جایی بکشاند 

 زنانه در برابر ضحاک آماده شود. فرارسیدن زمان خیزش
 تاهمراه است  ها خیزشی بی شاهین بر آن بود که وانمود کند، پخش آن گفتارنامه

اگر دستگیر شد، ما زمان بایسته را برای ارزیابی بازتاب آن بانگ و چگونگی واکنش 
ها  برای پخش گفتارنامهخواست از ایرج  روی می دُژفرمانروایان داشته باشیم؛ بدین

آمدن نام او در کنار نام  شناختم و نگران بودم که به خوبی می را 2یاری بگیرد. ایرج
  کشان به خروش درآورد. ها را در گوش مردم شاهین، زنگ

و بازنگری آنها با هم ویرایش  ز کار، هفت گفتارنامه را نوشت،شاهین برای آغا 
پس از آن  بانو از بازداشت آزاد شد. به پایان برسد، گیتیرا انجام دادیم؛ تا کارمان 

شدند. پس از پایان کار،  ویرایش و بازنگری ها نیازمند گفتارنامه هایی از ، بخشرویداد
یکی خواند. برنامه آن  ها را یکی شاهین در برابر دوربین گوشی من نشست و گفتارنامه

                                                           

، نویسنده، پژوهشگر و 55دربرده از راهرو مرگ در کشتار تابستان  به ـ منظور ایرج مصداقی، زندانی دهة شصت، جان2
 گر سیاسی ساکن سوئد است. تحلیل
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ماه آغاز شود تا  وپنجم آبان بیست گانه از روز های هفت بود که پخش آن گفتارنامه
جنگ بود، روز یکم آذرماه پخش  گمانمان کوفتن بر کوسِ هفتمین گفتارنامه که به

ای گسترده پیدا  ها بازتاب رسانه گردد و سپس ایرج تلاش آغاز کند تا آن گفتارنامه
 کنند.

هشدار دادیم های بایسته را فراهم کردیم و به همة دوستانمان  توانستیم، زمینه تا می
وگوششان را برای  که هم برای رویارویی با هر رویدادی آماده باشند و هم چشم

 ها باز کنند. ارزیابی واکنش
شد؛ آن شب هم  شدیم، خوابم کم می تر می وپنجم نزدیک هرچه به روز بیست

دانستم واپسین روز  توانستم چشم بر هم بگذارم. نمی خواب از سرم پریده بود و نمی
خوان در برابر آتش  ش دریا پیش از آغاز توفان چگونه خواهد گذشت. تا خروسآرام

اندیشیدم و  نشسته بودم و به آنچه از سر گذرانده بودیم و آنچه پیش رو داشتیم می
گدار  پنداشتم هنوز آمادگی پا گذاشتن به میدان را نداریم و داریم بی نگران بودم، می

 زنیم. به آب می
درآمدن خروس، از جا برخاستم و به گرمابه رفتم. شبی آرام به پس از به خروش 

گنجید که روز آبستن چه رویداد بزرگی است.  پایان رسیده بود و در پندارم هم نمی
بود، به او درود گفتم،  هنگامی که از گرمابه بیرون آمدم، خسرو میز ناشتایی را چیده

 گرفت و پرسید:ای  بوسه پیش آمد،
 شود؟ ست شاهین امروز پخش میـ گفتارنامة نخ

 ـ نه، فردا.
 پشت میز نشستیم، پرسید:

 پنداری ارزیابیش درسته؟ ـ می
 بینی کرد. چیزو پیش شه همه شه و هرگز نمی گه شترسواری دولادولا نمی ـ می
 کم زوده. گمونم یه ـ به
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 ـ چرا؟
 شانه بالا انداخت و گفت:

 یبازار هنوز از امید دروغینو کوچهمردم ـ سالی که نکوست از بهارش پیداست... 
 بهشون داده ناامید نشدن که بخوان از جا برخیزن.« روباه بنفش»که 

 خیزن. ـ نودوشش برخاستن، بازم برمی
 آه کشید و گفت:

 ـ یاد مادرجون گرامی... اون خیزش نبود، یه نمایش بود که افتاد دست مردم.
 رسه. می ـ نودوهفت چی؟... داره کارد به استخون مردم

 نرسیده... رسیده؟ که رسه، هنوز ـ آره، داره می
 دونم. ـ نمی

خسرو به دانشگاه رفت. برای ناهار آبگوشت بار گذاشتم،  ،پس از خوردن ناشتایی
انجمن پشتیبانی از کودکان »دفتر  پوشیدم و راهی شدم تا بهسپس جامة کار 

ی ها برای پنهان نگاه داشتن کنش پوششی شده بود بروم؛ انجمنی که «سرپرست بی
 آموزش و پرورش دختران سرزمین آزادگان که خویشکاریِ «انجمن دوستی آزادگان»

 .را به دوش کشید
گاه کنجکاوها و  وبی ، برای رهایی از آزارهای گاهکارِ آن انجمن آغازبهپس از 

ناچار با  ند، بهکرد به سوی خانه و باغ راه کج می ا که به بهانة آمدن به دفترمولگرده
ها و تورهای فولادی، سرای انجمن را از باغ و خانه  شده از میله هایی ساخته دیواره

خواستم، در برابرشان سرو،  روی دوست نداشتم، ازاین را ها ا کردیم. آن دیوارهجد
ای سبز  چندان نگذشت که دیواره شان پنهان شود؛ زمختی ند تاشمشاد و پیچک بکار

 پدید آمد و باغ و خانه را از چشم بیگانگان پنهان کرد. در دو سوی سرای
 بیرون رفتم و در را بستم، نگاهی به باغچه و نگاهی به آسمانِاز خانه بیرون 

خانه زدم و به  ردِچرخی به گِ پایین رفتم، نیمهای ایوان  پلهپوشیده از ابر انداختم. از 
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سپردم. آن را باز کردم و تا پا به شد راه  سوی در کوچکی که به سرای انجمن باز می
سرای انجمن گذاشتم، با دیدن اسب سپیدی که در سرای ایستانده شده بود، ناباور دهانم 

کردم بو ببرم که آن سال خسرو برای  از شگفتی باز شد. از چند هفته پیش تلاش می
 داشت زادروزم چه چیز به من پیشکش خواهد کرد. گرامی

ای آراسته به گلی سرخ را که زیر  سپید رفتم و برگهشادمان به سوی آن اسب 
کنش نشانده شده بود، برداشتم. آن را گشودم و یادداشت کوتاه همسرم را  پاک برف

تر باد. دوستدارت،  جان، خجسته خواندم، نوشته بود: زادروزت خجسته است شهین
 خسرو.

را گرفتم تا برگه را در کیفم گذاشتم و گوشی را بیرون آوردم، شمارة خسرو 
به بازار آمده بود، آرزو داشتم « 2مزدا»سپاسگزاری خود را آشکار کنم. از زمانی که 

. گوشی را به گوشم چسبانده بودم و به آوای های زیبا را داشته باشم یکی از آن اسب
 هایش را تا و آن را گشودم و لنگه دادم؛ به سوی دروازه رفتم میناپیوستة بوق گوش 

هایی سنگین گذاشتم تا بسته نشوند. به سوی  پایشان نگهدارنده و پیشِته باز کردم 
 درنگ پاسخ درودش را دادم: اسب تیزتازم چرخیدم، آوای همسرم را شنیدم و بی

 جان... خوشگله... آره...ـ درود خسرو
داری گفت، با  چهره از راه رسید و با دیدن خودروی سفید وای کش دم گل همان

کلید را به سویش دراز  او درود گفتم، پاسخی همسان داد. دستهتکان دادن دست به 
کلید را گرفت، چرخی پیرامون خودرو  خواهم تنها باشم، دسته کردم. دریافت که می

 زد و سپس به سوی دفتر رفت.
وگویی خوشایند با همسرم، راهی دفتر شدم تا ببینم آن روز چه  پس از گفت

اش را  اش را روشن کرده و کار روزانه هره رایانهچ چیزهای دیگری در آستین دارد. گل
 دان را روی آتش نهاده است. چهره آب آغازیده بود. به آبدارخانه رفتم و دیدم گل

دار است،  تا میزم را گردگیری کنم که دیدم، روی میز نمو بازگشتم دستمالی برداشتم 
 چهره گشودم، خندان گفت: زبان به گلایه از گل
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 جون. داره، گله نداره شهین 2«توَر»ـ چیزی که 
تا دوباره بازگشتم، مهرناز از راه سر جنبان دستمال را به آبدارخانه بازگرداندم. 

رسید و پس از درود گفتن، مانند همیشه، گزارش دادن آغاز کرد و گفت که در راه 
 اند. پرسیدم: کرده بندان درست می اند راه جوانان خشمگین را دیده که داشته

 ؟ـ چرا
 شه؟... ـ دیشب سوخت رو گرون کردن... سه برابر! باورت می

ام را روشن کردم. کارکنان انجمن یکی پی از دیگری از  پشت میزم نشستم و رایانه 
کارشان را آغاز کردند. زودتر  ،به پرسش گرفتن هم و راه رسیدند و پس از درودگویی

رسیدند و هیاهویی  از هر روز کسانی برای کمک کردن یا کمک گرفتن از راه
وگریخته  های جسته دهندة ویکیری های بازتاب خوشایند در دفتر پدید آمد. داشتم پیام

 یکردم که بو بردم سرآغاز را بررسی می 1در سراسر کشور به گران شدن سوخت
گوشی را برداشتم و به شاهین  آنچنان گسترده، کار را به جای باریک خواهد کشاند.

دانستم چه پاسخی خواهد داد،  می که درنگ پاسخ درودم را داد. بااین پیام دادم. بی
 پرسیدم:

 ـ کجایی؟
 نوشت:

 ـ روی زمین، زیر آسمان.
 خندیدم و پرسیدم:
 ای؟ ها آگاه شده ـ از آغاز ویکیری

                                                           

 ـ وَرت: عوض، جبران2
آغاز شد. چون همیشه، حکومت ، 2218ماه سال  آبان 14شبة سوخت، روز  برابر گران شدن یک ها به سه ـ اعتراض1

شناسد، دست به کشتار گشود و هزاران تن را با شلیک  اسلامی که جز سرکوب راهکاری برای گذار از بحران نمی
 مستقیم به سر و قلب کشت و برگ ننگین دیگری بر کارنامة سیاهش افزود.
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 ـ آره.
 .پندارم کار به جای باریک بکشه میـ 

 چنین خواهد شد. گمان ـ بی
 بینمت. کار کنیم؟... آها... باشه... مییچـ 

 2«رازیشنِتَ»به جهان  ،آن روز بیش از دیگر روزها، در کنار انجام دادن کارهایم
ها از آنچه در ها و بازنما ها و دیدن چپَکَ ندن گزارشبا خوا زدم تا ای سر می رایانه

 گذشت آگاه شوم. ها می خیابان
دم از کار نیاسودم. هنگامی که شاهین زنگ زد و گفت  یکتا نزدیک بیگاه 

تا با شاهین به  چهره سپردم و راهی خانه شدم نزدیک خانه است، دفتر را به گل
ای را که داشتیم دنبال کنیم یا باید  توانیم برنامه م آیا میاندیشی بنشینم و ببین هم

 واگذاریم. انجامش را به زمانی دیگر
* 

ی گر ضحاک برای پرسش از آب درآمد و روزبانانِ بینی ما درست پیشدریغا که 
آن رویدادهای  .ندهزاران آزادة دلیر پاسخی نداشت میهنانمان جز کشتارِ ددمنشانة هم

زدگان هم  خواب ای بالا زد که دیگر خودبه اندازه مردان را به دین تلخ پردة فریبِ شاه
یش از هشیار پ اند. بیگانگانِ د و نشنیدهان هتوانستند وانمود کنند که چیزی ندید نمی

 دچار ناتوانی خواهد بود؛زمانی  کوتاهاژدها  ،هرکس دریافتند که پس از آن رویدادها
را  های خونریز ضحاک دست از آستین برآوردند و یکی از دستدرنگ  بی ،روی بدین

 ستیز دیگر سرکردگان زندگیکردند تا پیغامی هشداردهنده و روشن به « کتلت»
  بفرستند.
انجمن پشتیبانی از  ناچار بر کارکنان ، بهیافتة آبانِ خونین شتار سازماناز کپس 

دیدگان  کارانه به پژوهش دربارة آسیب ویژه ،افزودیم تا گروهی سرپرست کودکان بی

                                                           

 ـ  ترَازیشن: موازی2
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 روزِ سال بودیم کهریزی کرده  برنامه ،چندی پیشآن رویداد تاریخی سرگرم شوند. از 
ی که بر او ستمهای  بم و ریشهبا بررسی زیرو نشستی برگزار کنیم و 2زهرا شدن کشته

فراموشی را از روی نام و یاد او  ردِشود، گَ و هزاران زن همانندش روا داشته شده و می
 گزندگان و بزداییم تا نوجوانان و نوباوگان دریابند که برای زندگی در میان

هایی هستند تا آسیب نبینند  ها و واکنش چه کنش نفراگرفت های درنده، نیازمندِ گرگ
تلاش برای  سرزنش خود یا جای به هر خاموشی بر لب نزنند،، مُو اگر دیدند واندهند

توانند روشنگری کنند و با دیگر  کاری برآمده از خودگناهکارپنداری، تا می پنهان
 .کاران یاری بجویند زنی بنشینند و از ویژه دیدگان به رای آسیب

ریزی کرده بودیم را در نشستگاه ویژة  نشستی که برای بزرگداشت زهرا برنامه
های پژوهشگرانی  های دانشمندان و گزارش آموزشگاه مینو برگزار کردیم، سخنرانی

ای برای نوجوانان و  اندازه به ،های برآمده از مردسالاری ویژکار بودند که دربارة ستم
دو روز به  را روزه ناچار برنامة نیم یز بود که بهبرانگ نوباوگان برانگیزنده و پرسش

ها و کسانی  دیده های آسیب ها و درخواست گوی پرسش اندیم تا بتوانیم پاسخدرازا کش
شده، با سیلی روی  داشته نگه های پنهان پنداشتیم زیر سایة آسیب باشیم که هرگز نمی
  .داشتند خود را سرخ نگه می

پس از پایان یافتن برنامه، تا پاسی از شب گذشته، در دفترم با همراهی همکارانم، 
بندی کردیم تا بایگانی شوند. پس از رفتن همکارانم، به  های نشست را دسته گزارش

                                                           

درخواست کمک به دفتر پاسداری مراجعه کرد که به هنگام  ، برای2212ـ زهرا نویدپور، دختر ملکانی، در سال 2
جنگ دوست پدرش بوده و بر صندلی نمایندگی شهرش در مجلس شورای اسلامی نشانده شده بود. پاسدار ددمنش، به 

خواهی یا  کاری، باج جای پنهان ای پنهان در دفترش به او تجاوز کرد. زهرا به جای رسیدگی به مشکل او، در دخمه
های فریبندة پاسدار متجاوز، از او شکایت کرد و هنگامی که دید، همة نهادها و کارگزاران نظام اسلامی  رفتن وعدهپذی

های  مانده در بیدادگاه اند تا او را گناهکار جلوه بدهند و حقش را پایمال کنند، دادخواهی ناکام دست هم داده به دست
های پاسدار متجاوز، همدستان و همراهانش پایداری  ابر تهدیدها و وعدهای در بر اندازه ای کرد و به ضحاک را رسانه

 ، کشتند. 2215ماه سال  دی 25اش، او را روز  نشان داد که سرانجام برای پایان دادن به دادخواهی رسواکننده
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خوردیم و کمی دربارة را خانه رفتم، خسرو شامی شاهانه درست کرده بود، شام 
وگو کردیم، سپس به دفترم  گفتنشست، چگونگی برگزاری و دستاوردهایش 

 ها را بایگانی کنم. بازگشتم تا گزارش
زدم تا ببینم در جهان چه  ای سر می ترازیشن رایانه سرگرم کار بودم و گاه به جهانِ

هایی در  پرانی به پایگاه شب گذشته پیغامی دیدم که از موشک پاسی از نیمه گذرد؛ می
پرانی  گمان بودم، سنگ شدم، چراکه بیداد. نگران  خاک کشور همسایه گزارش می

گرایی را بر  ای واپس خانة شیشه تنها نهتواند واکنشی را برانگیزاند که  میدیوانگان، 
 ان ویران کند، کشور را هم درگیر جنگی ویرانگر بکند.گرای سر واپس

درنگ پاسخم را داد، او هم نگرانی  خواب از سرم پرید، به شاهین پیام دادم، بی
گفت آگاه شده که  زنی کردیم. می زمانی با هم رای ی داشت. زنگ زد و کوتاههمسان

کمی دورتر از پایتخت سرنگون شده  نوردی کشوری، آسمان با آن نمایش، زمان هم
گرایان در پیوند است یا  واپس . پرسیدم که آن رویداد با خودنمایی پُرهیاهوی2است

  دانست. نه؟ چیزی نمی
گزارش  با شاهین کارم را از سر گرفتم تا برای دور ماندنِوگو  پس از گفت

درونی و  پیدا و پنهانِ های آنها را در بایگانی ،هایمان از دسترس روزبانان ضحاک کنش
                                                           

، از دشمن «انتقام سخت»ة گرفتن زنی چندروزه دربار پرور ضحاک، در پی لاف شدن سربارِ تروریست کشتهپس از ـ 2
پرانی به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، از طریقِ دولت  بازیِ موشک شب انداختن خیمه راه ها پیش از به ساعت
ها اطلاع دادند که قصد دارند فیل هوا کنند! تا آنان  به آمریکایی مردة همسایه، نشاندة خود در کشور صاحب دست

ها به پناهگاه را داشته باشند و کسی از انتقام سخت آسیب نبیند. برای فرصت کافی برای تخلیة پایگاه و فرستادن نیرو
نمایی بتراشند تا زیر  ای برای مظلوم ریزی کردند که با سرنگون کردن هواپیمایی مسافربری، بهانه کاری هم برنامه محکم

روی در  رانگر آمریکا بگریزند؛ بدینجوییِ وی یافته، از سایة تلافی ای آن جنایتِ سازمان المللی ـ رسانه پوشش بازتاب بین
(، هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو موشک از سوی 2218ماه سال  دی 28گی )دبرآمده از درمان نمایشِ همان شبِ

بینی کارگزاران ضحاک درست از آب درآمد و بلافاصله  پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرنگون کردند. پیش
رسوای ضحاک سه  شده را متوقف کرد. کارگزارانِپاتکِ آغاز سرنگونی هواپیما، ارتش آمریکاخبر  شدنِ پس از پخش
اینی یافتة هواپیمای اوکر سرنگونی سازمانتلاش کردند تا  ای به بار نشاندند و رسوایی تازه مانندی، پراکنی بی روز با دروغ

 جلوه بدهند. یا اشتباه فردی ای برآمده از نقص فنی را حادثه
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چهره از راه رسید و دریافت  بیرونی پنهان سازم. کارم به درازا کشید. هنگامی که گل
همه به خود سخت  شود که چرا آنام، زبان به گلایه گ که شب را در دفتر گذرانده

. باهم به میز ناشتایی چیددرست کرد و  پیش از آغاز کارش، برایم جوشاندهگیرم.  می
کردیم که همکارانمان یکی پس از  وگو می خوردن ناشتایی نشسته بودیم و گفت

دیگری از راه رسیدند. پس از درودگویی ناهارشان در یخچال نهادند و کار روزانه را 
 کردند. آغاز

پرندة ها دربارة سرنگونی  هنگام خواندن گزارشپس از بازگشت به سر کارم، 
تکة آن پخش شده  لاشة تکههایی که از  با دیدن چَپکَ آهنینی در نزدیکی شهریار،

وجو  ه است؛ کنجکاو در جستای ددمنشانه داشت پرده بو بردم که آن رویداد پشت بود،
ای از پیشرانة موشک  با دیدنِ تکه درست است کهگمان شوم که پندارم  بودم تا بی

م که دریافتای پراکنده در بیابان، ه مانده جای شده از به در چَپَکی گرفته جنگی پدافندِ
 اند. ای بر کارنامة ننگین خود افزوده کشانِ ضحاک، برگ سیاه تازه مردم

گرایان دچار سرگیجه و خشم  های واپس بافی ها و یاوه پراکنی سه روز از دروغ
اخته بودند، به سنگ خوردن همة تیرهایی که در تاریکی اندپس از بودم، سرانجام 

اند. خشمی توفنده برانگیخته شد،  دست به خون آزادگان آلوده زند که بافتپذیرناگزیر 
ای در دفتر پُربرگِ دادخواهی  رگ تازهاز هرسو بانگ فریادخواهی برخاست، ب

های  ای به گروه بزرگ بازماندگان ددمنشی ایرانیان گشوده شد و بازماندگانِ آراسته
 پژواک پیدا کند. در جهان پیشاز اک پیوستند تا بانگ دادخواهی بیشپیشینِ ضح

* 
ضحاک و چیره شدنش بر سرزمین  از همان روزهای نخستِ از بند گریختنِ

که  افتاده کمربند بربست. بااین ازاسب ، فرشته برای پشتیبانی از آزادگانِآزادگان
شدگان،  بندکشیده بهکار گیرِ  ، آنچنان پیه بودیدمزة تلخ داغِ خویشاوند را نچش خودش
و  شدگان بود که انگار خود را مادر همة کشته دادخواهاندیدگان و  آسیب
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بست و  دادیاری بزرگوار بود که هرگز چشم بر بیداد نمی پنداشت. می دربندشدگان
 کرد. کوتاهی نمی ،دآم تش برمیهرجا کاری از دس

شدند و هرروز داستانی تازه  تندی سپری می بهروزها  شتاب گرفته بودند،رویدادها 
ماهی دیگر سرها در گریبان  باز از سرمای بهمنوگو یا بگومگو داشتیم.  برای گفت

شدن مادرم،  مد. پس از کشتهگرم کار در دفترم بودم که فرشته به دیدنم آبود، سر
زد  زنگ می بهانه ، بابهانه و بیزد و روزهایی که گرفتار بود به من سر می پیشاز بیش
ام. پس از در آغوش کشیدنم و بوسیدن رویم،  مادر شده گفتة خودش نپندارم که بی تا به

اش برخوردارم کرد. از  ز مهر مادرانهزمانی ا کوتاه و کنارم به نوازش کردنم نشست
گرانِ  گیری پروندة کنش گزارشی دربارة پی چگونگی پیش رفتن کارهایش پرسیدم؛

از  1که سپیده پیش کشیدای سخن  از نامه داد و 2«سازمان میراث پارسیان» دربندِ
  م:زندان بیرون داده بود. پس از شنیدن سخنان فرشته، سرجنباندم و گفت

                                                           

های آموزشی، برای افزایش  وحش میراث پارسیان را کاووس سیدامامی تأسیس کرد تا به یاری برنامه موسسة حیات ـ2
، 2215ماه سال  بهمن 4ریزی شود. در روز  یافته پی وحش ایران، کوششی سازمان آگاهی عمومی دربارة طبیعت و حیات

فر بیانی، سپیده کاشانی، کاووس سیدامامی، هومن جوکار، زیستی مرتبط با این موسسه )نیلو گران محیط گروهی از کنش
 21مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی( با اتهام جاسوسی دستگیر شدند. کاووس سیدامامی روز 

 ، در زندان اوین کشته شد.2215ماه سال  بهمن
 نوشته بود: ای که از زندان به بیرون داد، چنین ـ سپیده کاشانی در نامه1

 من سپیده کاشانی هستم، یک عاشق، عاشق وطن، عاشق خانواده و عاشق هومن عزیزم.»

سازی و سناریوی ساختگی اعتراض نکردم و  سال به پرونده 6ام به پایان رسید. در این  ساله 5سال از محکومیت  6امروز 
طنم. برای جوانان. برای تمام نویسم، برای کشورم، برای زنان همو گویم، امروز می ولی امروز می ،زبان در کام کشیدم

سخت و طولانی و  ،کلام حق بودم و اجرای عدالت، انتظار کشیدم ةعدالتی. تمام این مدت تشن های بی خورده زخم
 فرسا. جان

محافظت کنیم. در عمل، نه با قصد داشتیم از معدود کسانی باشیم که برای وطن بمانیم. از طبیعت و خاک و شرفمان 
صحرا، گلستان، ارس،  از میهن صرف کردیم. گنبد و ترکمنمان را در راه حفاظت   سال از عمر و جوانی 16 ،شعار

فراد توسط ا ،2215بهمن  4که در  اینتا ؛زندانمان شدندملکان فر و ، بافق، مسجدسلیمان، شوشتر، هجیجارومیه، طبس
با خدعه و نیرنگ دستگیر و زندانی شدیم. روزهای اول مضطرب و پریشان انتظار  ،اطلاعات سپاه بطور وحشیانه

   حقیقت سال از آن تاریخ گذشته. 6کشیدیم. در انتظار روشن شدن حقیقت و در پی آن عذرخواهی و آزادی. امروز 
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لرزاند به ما  ا میترین اتهامی که پشت هر انسان شریفی ر ترین و هولناک سنگین ،کتمان شده، سناریو ساخته شده  

 اتهام جاسوسی. :نسبت داده شده
 قدر جاسوس هستم که جوانان عزیز وطن قاتل و آشوبگر. من همان

شده  تعیین های ازپیش ها و طرح بازجویی ولناک وهای ه گویم تا بدانید من نیز )همچون آنان( تحت فشارها، شکنجه می
 برای گرفتن اعترافات دروغین بودم.

رد و رنجی را که کشیدم تصویر ها را بازگو کنم که تا حدی عمق د خود لازم دیدم که بخشی از فشارها و شکنجه بر
 شاید چراغ راهی باشد در این شب سیه. ؛کنم

ظاهر  شود یک به سوره که تمام می ،خواند یس را با صوت می ةسوریم. بازجو ابتدای هر بازجویی یس والقرآن الحک
ام،  بند به سمت دیوار نشسته با چشم ،بینم خواند. من او را نمی ام را می خسته روحانی حکم اعدام هومن جوکار جان

همان  ،هومن مادرش ،جا؟ در همین اتاق؟ کی؟ هومن من ینگوید روحانی است. حکم اعدام هومن است! هم خودش می
کردم  لحظه فکر میشناسد. باور کرده بودم. هرروز و هر و می پرستد می ،بوید وجب این خاک را می به هومنی که وجب

اضطراب رزند و تمام. در آن فضای ناامن و پُ زیر چهارپایه می ؛کند د و بازجو آنچه گفته عملی میشو ای برپا می چوبه
ه من نشان نداده بود؟ باور جان کاووس سیدامامی را ب دور از ذهن نبود. مگر اتفاق نیفتاده بود؟ مگر عکس جسم بی مطلقاً

من اعتراف  ؛کاووس نمرده ؛او زنده است ،نه ؛ر از شور زندگی و امید بوداو پُ ؛ممکن نبود کاووس مرده باشد ؛نکردم
جان و شریف  فیلم جسد بی ،دهد ش را به من میلکنید. بازجو موبایاعدامم  ؛کنم به کار نکرده اعتراف نمی ؛کنم نمی

کاووسی جوابمو بده.  ،کاووسی بلند شو :زد کرد و او را صدا می مریم در اطرافش مویه می ؛دهد کاووس را نشان می
 امید به سلولم بازگشتم. بازجو گفت فیلم بعد جسد هومنه. رمق و بی بی ،حال بی

د. بازجو تفتیش عقاید بو و تهدید، تهمت ،، هتک حرمت، دروغهمراه با داد و بیداد و فحاشی و های طولانی بازجویی
شدم. حتی اجازه نداشتم سرم را به دیوار  ها ایستاده بازجویی می ساعت بهایی مخفی هستم.ـ  اصرار داشت که من کلیمی
در اتاق تاریک  .کرد ر به بالاوپایین شدنم میبوهای ترسناک بازجویی مج های متوالی از پله تکیه بدهم. دائما و ساعت

شدم.  شنیدم. در اتاقی که در و دیوار آن خونی بود بازجویی می شدم. صدای ترسناک بازجو را از بلندگو می بازجویی می
 ؟یا آقای طاهباز ؟و طاهر ؟امیرحسین یا ؟یا خون سام ؟نکند این خون هومن باشد

توانستند در مورد  می کنیم. تصور آن حد از خشونت که ولی به پسرها رحم نمیگفت شاید شما رو نزنیم  بازجو می
شب است. همراه یک مراقب خانم از بازجویی  ساعت یک نیمه عزیزانم اعمال کنند کشنده بود. ةهومن و بقی

احساس کردم. ای  گشتم. تمام ساختمان بازجویی در تاریکی مطلق است. مراقب جلو رفت تا در را باز کند. سایه برمی
کشیمت بالا، همین جا دارت  بالاخره می :ناگهان مردی از پشت سر از فاصله خیلی نزدیک در گوشم زمزمه کرد

 قدر به ما نزدیک بود. میزنیم. وحشت کردم. مرگ همین
فریادرسی  الارض و اعدام سر کردیم. راه به جایی نداشتیم. سال آن را با وحشت افساد فی دوسال در انفرادی بودیم. یک

نه ممکن نیست،  هم...نفر: مراد، طاهر، نیلوفر، هومن عزیزم. هرچه بازجو گفته بود، شد. نکند این  4نبود. اعدام برای 
بالاخره دادگاهی  :گفتم اندیشیدم. به بازجو می فقط به فقدان عزیزانم می ،توانستم نه غذا بخورم، نه بخوابم نمی اصلاً

   از حکم مرا زنم اگر حکمی غیر وی دهن قاضی میت :گفت ولی می ،ودـش ثابت میحقانیت ما  ؛هست، قاضی هست
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 کنه. پیدا نمی 2گمونم که این نامه سرنوشتی بهتر از نامة نیلوفر ـ بی
 ای؟... ـ پس تو چیکاره

* 

دوختم و  چشم به چشمان گیرای اوبا شنیدن سخنان فرشته، ناباورانه سرخاران، 
 پرسیدم:

 کنی؟ ـ داری شوخی می
 ـ واااا!؟... مگه من با تو شوخی دارم دختر؟!

 خودشو سر ببره؟ شه کسی دختر ـ مگه می

باره...  کنی که انگار نخستین گی باور نمی میهمچین  کنه... دین مردا رو درنده میـ 
 آره، بیا ببینش چه خوشگله...اوووووووه تا دلت بخواد... 

                                                                                                                              
واسته بود. دفاعی هم در کار اونم آدم خودمونه و بود. حکمی را قرائت کرد که بازجو خ ؟قرائت کند. قاضی کیه  

 پسند. محکمه ةبدون ادل ؛دگاهی نمایشی و کیفرخواست ساختگیدا ؛نبود
اشت شده، خواستند مطمئن شوم که بازد ،خواهرم را نشانم دادند. عکس او را هنگام بازجویی دیدمحکم بازداشت تنها 

ها را گفته بودم، نوشته بودم، بارها و بارها ولی  ولی من چیزی برای گفتن نداشتم. تمام واقعیت ،تیر خلاص را به من زدند
 خواستند. نه آنچه آنها می

کور  ةها در نقط راه بازجویی، زیر پله رفت. در های شب برای بازجویی می یمههومن به من گفت اوائل بازداشت، ن
بند رو به دیوار متوقفش کردند و بعد از پشت سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از شخصی به نام  ها، با چشم دوربین

انسانی تهدید به هرکار غیرسلطان آنها را  ،کرده برد که با انبردست او را به کشیدن ناخن تهدید می سلطان نام می
 کرده است. می

م دان نمی م یا در یک تصادف ساختگی.وش اگر هم آزاد شوم یا با گلوله کشته می ،ام سوخته ةگفت من مهر بازجو می
عترافات پای فشار و شکنجه پای اعترافات ساختگی نشستند و به موجب آن ا ،ها نیرنگ ،ها چندین انسان با چنین دسیسه

ها  عدالتی یا احکام سنگین گرفتند و از نعمت آزادی محروم شدند. امیدوارم دیگر شاهد چنین بی دار رفتندهای  چوبه
 نباشیم و حق و حقیقت جاری شود.

واقع عزت و شرفمان را حتی اما در ،گرچه ما کارشناسان محیط زیست رنج غیرقابل تصور و طولانی را متحمل شدیم

 «.ت ندادیمزادی که حقمان بود از دسبرای آ

ای که از زندان به بیرون فرستاده  زیستی، پیش از سپیده کاشانی، در نامه گران محیط نیلوفر بیانی یکی دیگر از کنشـ 2
 های گوناگون جنسی و غیرجنسی که بر او روا داشته بودند، سخن گفته بود. بود، از شکنجه
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را دیدم. آه سردی از نهادم برآمد و  2خندان رومینا گوشی فرشته را گرفتم و چَپکَِ
 رو به فرشته گفتم:

ـ اگه یه نشست بذارم میایی دربارة کشتار دخترا به دست پدرا و برادراشون سخن 
 ؟و هم آمار گزارش بدی داشتی هم که ییها پروندهاز بگی و 

 خندی؟ ـ چراکه نه... یه چیزی بهت بگم بهم نمی
، باید این داستانا نوشته بشه گی؟... چی از این بهتر ـ واااا!... چرا بخندم؟... راست می

چی؟... منم دارم یاد  ، پس ده... آره بهت یاد می شاهین... نگران نباش، ه فراموش نشنک
 گیرم... باشه... می

* 
فرشته دست دراز کرد و بسته را از دستم گرفت، کودکانه خندید و آن را در 

 اش فشرد و سپس بوسید. پرسیدم: سینه
 خوای بازش کنی؟ ـ نمی

 آه کشید و گفت:
 چی دوستِ گرامی، دلم براش تنگ شده... بددهنیاشم شیرین بود... هیچـ یاد اَرنواز 

  جون... شه شهین خوب نمی
رفتیم تا  با هم به دیدن فرشته می مین روز مهرماهششهنگامی که مادرم زنده بود، 

زادروزش را جشن بگیریم؛ پس از مرگ او، برای فرشته در خانة خودم جشن 
ها به  کش خواندم. پس از دادن پیش گرفتم و همة دوستانم را هم به مهمانی فرامی می

فرشته ساز شدم تا آهنگی را که بسیار دوست داشت با سنتور بنوزام.  به فرشته، دست

                                                           

که او  ، به دست پدرش سر بریده شد. بااین2211ماه سال  اردیبهشت 22سالة تالشی، روز  24ـ رومینا اشرفی، دختر 2
ریزی  کرد، برنامه نخستین دختری نبود که زیر سایة نظام اسلامی به دست پدرش کشته شد، آنچه پروندة او را متمایز می

زد وکیل رفته بود تا وجو کرده و حتی ن پدرش برای قتل بود، او از چندی پیش از کشتن رومینا، دربارة پیامد کارش پرس
 گمان شود. هایش دربارة قوانین اسلامی بی دربارة درستی شنیده
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ها  شدم. سال خواند و من از شنیدنش هرگز سیر نمی یک آواز را به زیبایی میتنها 
آن آهنگ را با سنتور بنوازم. فرشته با شنیدن آن آهنگ از  مم تا بتوانه بودتلاش کرد

 خود شد، چشم بست و سرجنبان آوازخوانی آغاز کرد: خود بی
 .2«ه توز اولماسین...ندَلَ، یار گَمره سو سَپمیشَلَ کوچه»ـ 

* 
درپی  نشسته بودم و پی در دفترمشدم.  از گوش دادن به نوای دلنشین فرشته سیر نمی

کردم. با پیچیدن  شده از آوازخوانی دوست دیرینة مادرم را گوش می بازنمای گرفته
کن رفتم و با دیدن فرانک در ر، از جا برخاستم و به سوی دربازآوای زنگ در دفت

زمان با فشردن کلید، در را  به او درود گفتم و هم برداشتم،نمایشگر، خندان گوشی را 
گوشی را سر جایش گذاشتم و برای پیشواز  ،آمدنش پس از به درون برایش باز کردم.

 از دفتر به سرای انجمن رفتم.
رفتن دیم تا دربارة برنامة دوستانم یکی پس از دیگری از راه رسیدند. گرد هم آم

پیامی از شاهین  . هنوز کارمان را آغاز نکرده بودیم کهزنی کنیم رای« دماوند»به 
پیام، از فرناز خواهش  ندنبالش بازنمایی برایم فرستاد. پس از خواند دریافت کردم و به

 بزرگ دفتر را روشن کند. فرانک پرسید: کردم نمایشگرِ
 شده؟ ـ چی

 ... آره...1«پیمان نوین»ای پخش کرده...  گفتارنامه« شاهزاده»ـ 
آن پیوند زدم تا  ام را به ، گوشیآرمیده روی دیوار پس از روشن شدن نمایشگرِ

  م. شاهزاده گفت:همراه دوستانم گفتارنامة شاهزاده را ببینم و بشنو

                                                           

این ترانة دلنشین، سرودة مناف سلیمانوف «. آید گردوخاک نشود ام تا هنگامی که یار می ها آب پاشیده به کوچه»ـ 2
د توجه قرار گرفت و بارها از سوی سرای آرانی( است که پس از اجرا توسط رشید بهبودف، در ایران بسیار مور )ترانه

 خوانندگان ایرانی بازخوانی شد.
گرایی و  ، منتشر کرد تا منشوری باشد برای هم2211مهرماه سال  5را روز « پیمان نوین»شاهزاده رضا پهلوی بیانیة ـ 1

 بستگی آزادگان در برابر ضحاک و کارگزارانش. هم
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 م.نانوط هم»ـ 

پیمان »یک   ةگو برای ارائو گویم، آغاز گفت که امروز با شما سخن می دلیل این

نگران اکنون و شمار شما که به درستی  های بی است، که پاسخی است به پیام «نوین

تر  ای حتی تاریک  حکومت اسلامی، آینده ةدانید هر روز ادام ایران هستید و می ةآیند

 د.مان رقم خواهد ز ز امروز را برایا

انزوا، فروپاشی اجتماعی، تبعیض، خفقان، سقوط آزاد اقتصادی، سرخوردگی و 

ان بوده است. بگذارید سال حکومت اسلامی برای مردم ایر 42ناامیدی، تنها دستاورد 

ایم، و امروز  گذشته گرفته ةبار، درسی را که در بیش از دو ده برای آخرین

 ت.پذیر نیس کنیم: این نظام، اصلاح مرور ،ترین افراد هم به آن معترفند خوشبین

 ت.ران نیسواقعیت این است که لیاقت شما این نیست، و این جایگاه، در خور نام ای

این پیمان نوین، رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش  ةمن برای ارائ ةانگیز

برای برقراری سیستمی است که در آن، قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک 

تک مردم ایران در سراسر کشور، فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب   اشد. تکگروه نب

خود  ةگیری برای آیند سئولیت، در تصمیمو گرایش فکر و سبک زندگی، ضمن قبول م

و کشورشان باید به یک اندازه سهیم باشند. حکومت فردی و ساختار هرمی قدرت 

پویا نیست. رفاه و پیشرفت  گوی نیازهای یک جامعه پیشرو و در دنیای امروز، پاسخ

در دنیای امروز، در برپایی حکومتی است که بر خرد جمعی، مشارکت عمومی و 

 د.پذیری شهروندی استوار باش یتمسئول

تلاش من برای قرار دادن کشور در یک مسیر صحیح است، نه برای یافتن یک 

 د.بگذاراستبداد و انحصار قدرت باز مرهم سریع که راه را برای بازآفرینی 

گام نخست برای رسیدن به چنین شرایطی، گذار از جمهوری اسلامی است که نماد 

 ت.و قدرت در دست گروهی اندک اسانحصار و انباشت ثروت 



251   نبرد شهین

دانیم که چه  روشنی می بلکه به ،خواهیم دانیم چه نمی تنها می ما امروز نه
مردم که در آن، قدرت در  ةختار سیاسی پایدار مبتنی بر ارادخواهیم: یک سا می

 .خدمت مردم و مدافع منافع ملی باشد، نه در انحصار گروهی خاص
بارتری برای کشور و  عملی امروز ما، پیامدهای بسیار فاجعه تفاوتی و بی سکوت، بی

 .های آینده به همراه خواهد داشت نسل
به شما خواهند گفت آلترناتیوتان چیست؟ من به  «خندق نظام»بددلان در نقش 

نظامی که در آن، قانونِ  .یو مقبول، حاکمیت مردم ایران استگویم: تنها آلترنات شما می
 .برآمده از رای آزاد مردم، بالاترین مرجع حکومت است

تواند ما را نجات  تنهایی نمی که هیچ شخص یا گروه یا نیرویی بهبیایید باور کنیم 
جدا غرق رسانیم، یا جدا ا به ساحل امن میزده ر ما، یا با هم این کشتی طوفان دهد.

 .خواهیم شد
و خود باور دارم که رسیدن به  کنم استفاده می« امید»جای  به« باور» ةمن از واژ

ر است. این تک ما و قبول این مسئولیت میهنی میسّ  آزادی و رفاه، تنها با تلاش تک
 ةبلکه بر دوش هم ،یک گروه یا یک جریان نیست ،فردمسئولیت بر دوش یک 

 .ماست
تک شما باید به این پرسش حیاتی در قلب خود پاسخ دهید که کجای  امروز تک

اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی، یا طرف  کشی روشن ایستاده  این خط
هوری اسلامی یا اید؟ طرف جم نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده

 ؟ان، حاضر به انجام چه کاری هستیدطرف ایران؟ برای نجات ایر
اید؟ آیا چیزی جز آزادی و  پرسم: کجا ایستاده از نخبگان و نیروهای سیاسی می

گیری  دلانه برای بازپس هم کاریِخواهید؟ آیا راهی جز هم مردم می حکومت مردم بر
 شناسید؟ کشورمان از اهریمن می

 .روز انتخاب استامروز 
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  شان خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسی نیروهای سیاسی دموکراسی ةمن به هم

و   بینی خواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خودبزرگ کنم و می دست یاری دراز می

 .جویی، روی یک هدف متمرکز شوند: نجات ایران برتری

این  ترین روزهای حساستاریخ و آیندگان، شما را قضاوت خواهند کرد که در 

 ؟خاک پاک، کدام طرف ایستادید

شما سربازان وطن، دفاع از تمامیت ارضی  ةگویم: وظیف ام می میهنان ارتشی مبه ه

گذشتگی دلیرترین فرزندانش تاکنون فشانی و ازخود مان است؛ میهنی که با جان میهن

و خاک پابرجا مانده است. امروز که حکومت اسلامی برای حفظ قدرت، آب 

 ةکند، وظیف دفاع شلیک می مردم بی کشور را به بیگانه واگذار کرده است و به روی

 .شما بیش از هر زمانی، دفاع و حفاظت از ملت ایران در برابر رژیم سرکوبگر است

اصطلاح سرداران سپاه، تنها در پی  بینید که به پرسم: آیا نمی یج میسپاه و بس  ةاز بدن

فساد و جنایت بیشتر هستند و ثروت و قدرت در انحصار گروهی از  واندوزی  مال

 ةهای سپاه در هم بینید که دخالت یروحانیان و سرداران دزد قرار گرفته است؟ آیا نم

به  بسیج و سپاه عملاًارکان کشور، مملکت را فلج کرده و  ةم و همشئون زندگی مرد

خود نگاه کنید و ببینید  ان فرزنداناند؟ به چشم مردم و کشور تبدیل شدهنهادهایی ضد

تان از  ای فاسد شده است. فرزندان آنها چگونه گروگان منافع شخصی عده ةکه آیند

 ؟اید پرسند: کدام طرف ایستاده می شما

ی مدنی را در ها مسیر پیروزی مشخص است: اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی

های  هم پیوند بزنیم. در واحدهای کار و محلات، حلقه نقاط مختلف کشور به

کوچک اعتراض را شکل دهیم و نافرمانی مدنی را در هر شکلش تبلیغ کنیم. از 

کنندگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی پشتیبانی کنیم. رهبران میانی  های اعتصاب خانواده

ستند، تنها نگذاریم. در های زندان ه ویژه آنهایی را که امروز پشت میله و میدانی، به
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خارج از کشور، در رساندن صدای مردم داخل و در صورت امکان با پشتیبانی مالی از 

 م.میهنی خود عمل کنی ةآنهایی که نیازمندند، به وظیف
بزرگ اعتراض، شرط موفقیت ما در تحمل آرا و عقاید  ةدر شکل دادن به این شبک

به دلیل باورهای خود، کس  و هیچ جا دارد ران آزاد فردا، برای همهیکدیگر است. ای
دو نخواهد بود. در ایران آزادی که به دست توانای شما ساخته خواهد  ةشهروند درج

 .شد، حقوق اقلیت از سوی حکومت اکثریت پایمال نخواهد شد
شماریم، و از سرکوبگران نیرومندتریم.  بی  باور کنیم که ما با هم و در کنار هم

ها را از  تر از قبل، خیابان توانیم در مقیاسی بسیار بزرگ ه میگونه است ک این
 .ترین قدرت ما در همین واژه است: ما پس بگیریم. بزرگسرکوبگران باز

جهانی، امروز چشم به تلاش شما دوخته است و صدای اعتراض  ةبدانید که جامع
 .استر گ  شنود و پیکار شما را نظاره میشما را 
 م.میهنان هم

و در  که مدافع حقوق و آزادی شما باشم من همیشه این بوده و خواهد بودتلاش 
 .دوش و همگام شما این راه، هم

خواهم ببینم کودک بلوچ در کپر تحصیل کند.  چون نمی ،ایستم دوش شما می هم
خواهم ببینم  خواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمی نمی
خواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان، زیر  کولبری کند. نمیوطن کُردم  هم

بینم کشورم به بیگانه فروخته شود و ثروت خواهم ب خط فقر زندگی کنند. نمی
خواهم ببینم جوان ایرانی  یو در کشورهای دیگر خرج شود. نم کشورم به تاراج برود

امیدی شود؛ که پیامدهایش، عدالتی، دچار افسردگی و نا همه تبعیض و بی خاطر این به
 .های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم آسیب

 ةمردم. در سای ةاز آن سخن گفتم، عهدی است بین همپیمان نوینی که در آغاز 
ای که کشور را  ای روشن امیدوار بود؛ آینده توان به آینده عمل به این پیمان نوین، می

 .ای که شما لیاقت آن را دارید دهد؛ آینده در مسیر پیشرفت و توسعه قرار
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هستند کشورهایی که با تعهد به شرایط صحیح و عادلانه، موفق به رشد سریع 

اند. برای نمونه، بلافاصله پس از  شان شده اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی شهروندان

ار رط را در دستور کارشان قرهای بالتیک، رعایت پنج ش آزادی از شوروی، دولت

 د:دادن

 شفافیت نظام مالی* 

 دولت ةشفافیت بودج* 

 رفاه و امنیت کارگر و کارمند* 

 گذار تضمین حقوق مالکیت و سرمایه* 

 .طرف در حل اختلافات مالی و تجاری قبول قواعد داوری بی* 

های  آزمایی تعهد کشورها به این شروط، موضوع قواعد و شاخص امروزه، راستی

 :المللی است بینپنج نهاد معتبر 

 (FATF) اقدام مالی ةاول، گروه ویژ* 

 (IBP) ای المللی بودجه دوم، سازمان مشارکت بین* 

 (ILO) المللی کار سوم، سازمان بین* 

 (MIGA) گذاری تضمین سرمایه ةچهارم، آژانس چندجانب* 

 (SCC) پنجم، انستیتو داوری استکهلم* 

 گرفته؟اما ایران، امروز کجا قرار

است که موجب  FATF نظر شفافیت مالی، کشورمان در لیست سیاهاز 

های ایرانی  معاملات بنگاه های بالایی برای های تنگ و مسبب هزینه محدودیت

 د.شو می

یا بالاتر از آن  51 ةبه نمراز نظر شفافیت بودجه، ایران باید از تاریکی امروز، 

 .برسد
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سیر قهقرایی تولید و قدرت خرید در گذار و  بار بودن امنیت کارگر و سرمایه رقت
 .نیاز از توضیح ایران امروز، بر همه آشکار است و بی

 .وطنانم هم
انگارید.  تر از آن است که می س و ناامیدی، از فقر و ظلم، سادهأرفت از ی راه برون

تواند با تعهد به این پنج  مراتب بیشتر از کشورهای بالتیک، می منابع طبیعی بهایران با 
گذاری داخلی و خارجی، تکنولوژی و مدیریت مدرن را به  شرط، با جلب سرمایه

و با  رنشاط کندجهان هستند، پُ ةند؛ استعدادهای ایرانی را که شهرکشور رهنمون ک
 .شکوفایی اقتصاد، تولید و درآمدها را بالا ببرد

انی که در راه دلیر ةز ندا تا پویا، از ستار تا نیکتا و همفرزندان جاویدنام ایران ا
 .پیمانی ما هستند ، در انتظار همآزادی و سرفرازی میهن، جان خویش را فدا کردند

 .ماست که خواست آنها را برآورده کنیم ةاینک، وظیف
دلاوری شما نیاز و ایران به فداکاری و  در این راه، شما هرکدام یک کاوه هستید

 .«میهن، تا بازگشت عظمت ایرانپیمان، برای آزادی  همراه و هم هایی دارد. کاوه
* 

انگیز آغاز شده بود. سپیدی چکاد  جا دامن گسترده بود. پگاهی دل روشنایی بر همه
توانستم از آن  ابر شکوهی دلربا داشت و نمی آسمانِ بی کرانِ دماوند در میان آبی بی

سو  آنسو و  وزید و برفِ تازة نشسته بر زمین را به این بادی سرد میچشم بردارم. 
 پراکند. می

ترین  ی چشم دوخته بودم که یادآور کهنبه کوه ،سنگی سیاه و سرد بر تخته نشسته
های سرزمین آزادگان است. دماوند سر برکشیده به آسمان در  ها و افسانه داستان

هایی رازمند که  بخشید؛ داستان های کهن جان می برابرم ایستاده و در پندارم به داستان
وردهای ها و دستا ها، واکنش های بسیار از باورها، کنش در پس رمزهایشان شگفتی

ام با راز و رمزهای  اند. آشنایی را پنهان کرده« شاروندی»و « فرهنگ»گذارانِ  بنیان
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توانم به خود نگرشی دگرگونه  ای به رویم گشود که از آن می های کهن پنجره داستان
داشته باشم و در آینة خودشناسی، چرایی و چگونگی پدیدار شدنِ فرهنگ و 

 را بازبشناسم.« و خردخداوندِ جان »شاروندی به دست 

زمین برسانیم و در  همراه دوستانم به کوه زده بودم تا خودمان را به فراز بام ایران

های  خردمان و سستیهای  نارسایی خودمان، یها نادانی ها و آن کوشش با ناآگاهی

نبرد »سازی خود، برای  برنامة آماده پیکرمان آشنا شویم و با برداشتن گام پایانیِ پنهانِ

 آماده شویم.« پایانی

ای بر فراز  کرد، چراکه گاه همچنان سایه آزمونی پیش رو داشتیم که نگرانم می

شدة ناخودآگاهم را به یاد بیاورم.  های فراموش گذاشت بخش دیدم که نمی سرم می

لند بیرون خواهم آمد گمان بودند که از آن واپسین آزمون هم سرب شاهین و فرانک بی

 تن خواهم شد. ها، روئین شده و با به یاد آوردن فراموش

ام را به  در آستانة آغاز زمستانی دیگر، در آزمونی جادویی، بخشی از گذشتة دیرینه

گونه، چشمم به دیدن چیزهایی ای دگر چله با آزمودن شب ،در پی آنیاد آوردم و 

 گنجیدند. گشوده شد که در باورم نمی

توانستیم خودمان را به بلندای چکاد دماوند برسانیم و بر فرازش  نگامی کهه

پیمانی خود را  ی پندارپرور، همادر آن بلند خوانی کنیم؛ را هم« ی ایرانا»سرود 

گراییِ  ستیز با واپس« برای»پیمانی خود  و از چرایی هم استوارتر از پیش کردیم

 وش باد گفتیم.ها در گ ضحاکِ فرمانروا بر کشورمان، سخن

چند روز پس از بازگشت به شهر، کامیاب از رسیدن به فراز چکاد دماوند، به 

پیروزیمان شادکامش کنم و هم بپرسم که چه  شاهین زنگ زدم تا هم با دادن گزارشِ

اش پدافند خواهد کرد. گفت که بیگاهِ روز یازدهم اسفندماه  نامه روزی از پایان

 نشست پدافند برگزار خواهد شد.
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روز دلخور رگرم کارهای روزافزون انجمن بودم؛ گذر زمان شتاب گرفته بود؛ هرس
که پیش  یپنداشتم با آن روند م و میگشت از به پایان نرسیدن کارها به خانه بازمی

 کارگیری های به خواهند ماند. داشتم گزارشرفتیم، بسیاری از کارها روی زمین  می
زد کردم که بهناز زنگ  بندی می جای زندان را بررسی و دسته های روانی به بیمارستان

به کشتارگاه  لقمان برسانم که از چندی پیش و خواست خودم را به بیمارستان
 . پرسیدم:دگرگون شده بود آزاده زندانیانِ
 شده؟ ـ چی

 گریان پاسخ داد:
 دن؟ رو کشتن، پیکرشو نمی 2ـ بهنام

 وجویم از بهناز، به فرشته و چندتن از دوستانم زنگ زدم؛ پس از پایان یافتن پرس
 آید یا نه؟ کاری از دستم برمی ادم تا به بیمارستان بروم و ببینمسپس راه افت

* 
                                                           

، در بیمارستان لقمان تهران کشته شد. او در جریان 2211ماه سال  بهمن 18ـ بهنام محجوبی از دراویش گنابادی، روز 2
آباد )پاسداران( دستگیر و زندانی شد. در زندان او را دچار  های دراویش در خیابان گلستان هفتمِ خیابان سلطنت اعتراض

ند تا دستشان برای شکنجة او باز مسمومیت دارویی کردند و به بهانة داشتن بیماری روانی، به بیمارستان روانی منتقل کرد
 باشد.

گرایان و چیره  علیشاهی(، پس از به پیروزی رسیدن انقلابِ واپس الهی ـ سلطان سرکوب دراویش گنابادی )سلسلة نعمت
 (، آغاز شد.2265زمین، با حمله به حسینیة آنان در کرمان ) شدن ضحاک بر ایران

علیشاه( ایست بازرسی مستقر کردند؛  نزدیکی خانة نورعلی تابنده )مجذوب ، نیروهای امنیتی در2215ماه سال  بهمن 4در 
ها و  ماه گروهی از دراویش برای شکستن حصر خانگی قطب خود، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. اعتراض بهمن 26روز 

دراویش را آغاز کردند و ها تا یکم اسفندماه ادامه یافت؛ بامداد آن روز، نیروهای امنیتی تازش ددمنشانه به  درگیری
ها شش تن از دراویش  ها پایان دادند. در جریان آن درگیری های گسترده به اعتراض پیش از روشن شدن هوا، با دستگیری

کشته شدند، یکی از آنان پس از دستگیری زیر شکنجه کشته شد و دیگری را به اتهام زیر گرفتن نیروهای امنیتی با 
 اتوبوس اعدام کردند.

های دراویش، نیروهای امنیتی از شگردهای مختلف استفاده کردند تا  م به یادآوری است که در جریان اعتراضلاز
طلب نشان دهند و سرکوبشان را تلاش برای بازگرداندن امنیت به منطقه بنمایانند؛ در همین راستا،  معترضان را خشونت

ماه، با یک اتوبوس، نیروهای  بهمن 21در اروپا، عصر روز گرا  های اسلام کشی تروریست با الگو گرفتن از روش مردم
 تر دستگیرشده را متهم به انجام آن کار کردند. های پیش خودی را زیر گرفتند و یکی از درویش
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داد؛ کشتار، ویرانگری و چپاول،  دگرگونه آغاز شده بود که بوی بهار می زمستانی
روزهای پُرکار را امیدوارتر از همیشه  تر از همیشه نمایان بود. تر و گستاخانه پرده بی

نامة شاهین روزشماری  گذاشتم و برای فرارسیدن زمان پدافند از پایان پشت سر می
 ، زمانارسید. پس از خوردن ناهار، برای آماده شدنکردم. سرانجام آن روز فر می

های زمستانی ایستادم تا  درازی در برابر آینه گذراندم؛ سپس در برابر گنجة جامه
کردم که آوای زنگ  یکی برانداز می ها را یکی ای برازنده برگزینم. داشتم پوستین جامه

 در خوابگاه پیچید، به سوی گوشی رفتم، آن را برداشتم و گفتم:
بابا!... باشه... آره... از  چرا؟.. ای. جون... خوبی؟... خوبم.. ـ الو... درود شاهین
 .2بینمت... بدرود شوربختی منه... باشه... می

* 
شده با گلنارهای  بسته آذینلای شاخسارهای  وزیدن گرفته بود و لابه 1«باد ثبا»باز 

رسید،  چرخید تا بارورشان کند. از هر سوی وِزوِز زنبورها به گوش می سرخ می
دم از آوازخوانی  یک ی جورواجورها کردند، پرنده غوشی میآ ها در آسمان هم پروانه
روبی کرده بودیم،  تازگی لای ار روان از کاریزِ کهنسالی که بهایستادند. جویب بازنمی

رساند. سرمست و خندان،  کرد و آب به ریشة درختان می آوازخوان در باغ گردش می
آبادی و باروری به  بازگشتِ دیدنِرفتم و از  سو می سو و آن خرامان در میان باغ به این

  باغ شادمان بودم.
کم  ، باغ کمو فرزندان برومندشان بهرام گلنار، پس از چهل سال خونِ دل خوردنِ

خرمی و باروری خود را بازیافت و سرانجام بهاری را دیدیم که باغ  جان گرفت،

                                                           

بازشناسی اسطورة »نامة کارشناسی ارشد خود با عنوان  گونة مجازی از پایان ، به2211اسفندماه سال  22ـ شاهین روز 2
گیری  آموختة دانشگاه تهران شد. آن سال هم به خاطر همه رایش تاریخ ایران باستان دفاع کرد و دانشدر گ« ضحاک

 شدند. گونة مجازی برگزار می نامه، به های دفاع از پایان ها و نشست )بیماری کرونا( کلاس« سوغات چین»
شود. باد ثبا نمادی بوده  نوشته می« باد صبا»رستی وزد و به ناد زمین می شرق به ایران ـ باد ثبا: بادی که از شرق و شمال1ِ

 زمین به سرزمین آزادگان. شرق ایران است برای سخن گفتن از آمدن کیخسرو )نماد کیش مزدیسنا( از شمالِ
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را به دهانة کاریز رفته را بازیافت. خودم  خرمی، شادابی و باروری روزگار ازدست
هایم را  بر دهانه ایستادم، دستادر بر نهادم، پا به جوی رساندم، پاهایم را برهنه کردم،

به درون کاریز فرو بردم و با فریاد از نیاکان  بر دیوارة آجری نهادم، سرم را
اره وکردم. آوایم پژواکی گُنگ پیدا کرد، دست از دی ینگرمان سپاسگزار آینده

شدم و  بة سکوی آجری کنارة جوی نشستم. خمچرخی زدم و بر ل مبرگرفتم، نی
ام را بالا بردم و آب  های به هم پیوسته ر کردم، دستخنک پُ هایم را با آبِ دست

 را نوشیدم.« البرزکوه»گوارای برآمده از ژرفای 
هایم روان شد و در مغزم به گردش درآمد. دریافتم که جنبشی  خنکی آب در رگ

ها را به یاد آوردم.  شده زدنی همة فراموش هم به دار شده است. در چشمدر مغزم پدی
 وان به خانه بازگشتم؛د دم و دوانشادمان از جا جستم، کفشم را پوشی برانگیخته و
تا خودم را به آموزشگاه برسانم و مینو را از آن دگرگونی کردم  وکلاه شتابان کفش

 داند. میگمان بودم که او  آگاه کنم، هرچند بی
هایی بلند، سری افراشته،  با گامجامة بختیاری به تن، گیسوانم را در باد رها کرده، 

ها به سویم  ه، نگارفتم لبی خندان و دلی سرشار از شادی به سوی آموزشگاه می
رسید. نزدیک آموزشگاه با  خوانی به گوشم می سو آوای آفرینچرخیدند و از هر می

سردر آموزشگاه بر دن الای داربست، سرگرم رنگ مالیدیدن مردی سالمند که بر ب
درخشان  و زرین یرنگ پیرمرد ه در آموزشگاه که رسیدم، دیدمد، کنجکاو شدم. ببو

. پا به سرا گذاشتم، ندک پنهان میها را زیر آن  و رنگ پیشین و نوشته دمال بر سردر می
چیدم و به سوی دفتر سرا را شتابان درنوردیدم، از راهرو باریک گذشتم، به چپ پی

 مینو رفتم.
تابید؛ تا به در  ماندن در را برنمیز بود، نگران شدم، مینو هرگز بازدر دفتر با

جان کنار میز مینو  ای بی که چون پیکره چرخی زدم، با دیدن گیتی یدم و نیمرس
های رنگارنگ گذاشته  مینو سبدی پُر از گل تنم یخ کرد؛ گیتی روی میزِ ،ایستاده بود
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کند و  ها را از شاخه جدا می گرفت که چرا گل رده میود. مینو همیشه از گیتی خُب
شده از شاخه را روی میز او  داد که گلی چیده پژمراند. هرگز به گیتی پروانه نمی می

 بگذارد.
 ،بدرود مینو بی سیدنش ترسان بودم، فرارسید.آه از نهادم برآمد؛ روزی که از فرار

هایم را گرفت  مرا تنها گذاشته و رفته بود. گیتی به سویم آمد. اشکم سرازیر شد. دست
 و مرا به درون دفتر کشاند. پرسیدم:

 بدرود را هم نداشتم؟ ـ ارزش یک
 جاست، روی زمین، زیر آسمان. ـ او نرفته، همین

 آواز سر دادم: باران اشک دلم به درد آمد، از سوز دل
 ما وقت سفر یاد نکرد که ز یاد باد آن»ـ 

 غمدیدة ما شاد نکرد به وداعی دلِ
 زد رَقَم خیر و قبول بخت که می آن جوان

 بندة پیر، ندانم؛ ز چه آزاد نکرد
 کاغذین جامه به خونابه بشویم که فلک

 مِ داد نکردلَرهنمونیم به پایِ عَ
 دل به امید صدایی که مگر در تو رسد

 کردها کرد درین کوه که فرهاد ن ناله
 سایه تا بازگرفتی ز چمن، مرغِ سحر

 طُرّة شمشاد نکرد آشیان در شکنِ
 صبا از تو بیاموزد کار شاید ار پیکِ

 تر از این حرکت باد نکرد زانکه چالاک
 مشّاطة صنعش نکشد نقشِ مُراد کلکِ

 هر که اقرار بدین حُسن خداداد نکرد
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 مطربا پرده بگردان، بزن راه عراق
 .2«یار و ز ما یاد نکردکه بدین راه بشد 

* 
رنگارنگ های  پرندهانگار گیتی بر آن بود که باز روی خوشش را به من بنمایاند. 

کران، در  شناور در آرامشی بیخوان هیاهوی خوشایندی برپا کرده بودند.  خوشو 
کنار شاهین ایستاده بودم و به دست خوشنویس سالمند و  سار شاخسار چنارها، سایه
درخشانی،  ین، به زبیایی، با رنگ بنفشِنگریستم که در بستری زرّ یدستی م چیره

و داشت آن نام برازنده را پُررنگ « پژوهشگاه فرهنگ ایران»درشت نوشته بود: 
 کرد. می

شاهین به  کارآزموده، همراه گمان شدن از فرجام نیکِ کار خوشنویسِ پس از بی
پردیس مینو آمده بود؛ تا به دفتر بار بود که شاهین به  پژوهشگاه رفتم. نخستین

رسیدیم، گیتی به پیشواز شاهین شتافت، او را در آغوش کشید و بوسه بر رویش نشاند؛ 
 های رنگارنگِ سپس دست او را گرفت و به سوی میزش برد و سبد انباشته از گل

ها زیر پرتوهای آفتاب  های نشسته بر روی گلبرگ شادابی را نشانش داد که شبنم
 خشیدند.در می

 ی انباشته ازسبدگیتی گذاشت،  بار پا به آن دفتر می هرگاه کسی برای نخستین
پسندد یا نه؟  داد تا ببیند کارش را می تازه و زیبا به او نشان می رنگارنگ، یها گل

ها کشید، سر خم کرد،  شاهین لبخندی زد، پیش رفت، آرام دست روی گلبرگ
 زد. سپس کمر راست کرد و رو به گیتی گفت: زیباترین گل را بویید و بر آن بوسه

نستیم سوزش خارهای توا ، چگونه میددر این سرای سپنجی نبودن ها ـ اگر این گل
های  جان که برایمان خوشی را تاب آوریم؟... سپاس گیتی زشت اهریمن و دیوهایش

  کنی. زودگذر فراهم می

                                                           

 ـ دیوان حافظ2
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هایش  ین را میان دستگیتی شادمان دست بر هم کوفت، از جا جهید، سر شاه
 گرفت و تا او به خود بجنبد، لب بر لبش گذاشت. داد زدم:

 کنی؟... شرم کن... کار مییـ گیتی... چ
* 

تابستانی گرم آغاز شده بود و آشفتگی برآمده از چپاول و فروش آب و خاک از 
اندیشیدند،  های گشادشان به چیزی نمی گرایانی که جز پُرکردن جیب سوی واپس

گمان  اندیشی نشسته بودیم و همه بی انگیخت. با دوستانم به هم روزافزون برمی خشمی
کردیم  وگو می واکنش نخواهد ماند. داشتیم گفت بی روزافزون سامانی بودیم که آن نابه

که انگشت بر در دفترم زده شد. برخاستم و به سوی در رفتم. تا در را باز کردم، 
دسالش را که در آغوش داشت گودرز درود گفت. پاسخ درودش را گفتم و دختر خر

 آبی، پرسیدم: روی او را بوسیدم و پس از ناز دادن آن دخترک چشم گرفتم،
 ـ کاری داشتی گودرزجان؟

 خوام با آبی و... اگه پروانه بدین، می ... بی2خیابونتو اومدن خوزستان مردم تو ـ 
کشن، باید بریم ببینیم باز  ها برم ایذه... هم آره، هم نه... دارن زمینامونو بالا می بچه

  چه خوابی واسمون دیدن...
با گودرز و پروانه دادن به او، سفارش کردم خود و  یی کوتاهوگو پس از گفت

هایم،  گمان کردنم دربارة نگرانی گدار به آب نزند. او پس از بی دیگران را بپاید و بی

                                                           

این های دیگر گسترش یافت.  هایی در شهرهای خوزستان آغاز شد و به استان ، اعتراض2411تیرماه سال  14ـ روز 2
شدن آبِ رودهای خوزستان و انتقال آنها  آبی در خوزستان آغاز شد که پیامد دزدیده تر شدن بی ها در پی بحرانی اعتراض

سپردگان  راند تا دل شود، این جلگه را به سوی بیابان شدن می هایی که از خوزستان دزدیده می ها بود؛ آب به دیگر استان
ها را آباد نگه دارند و چرخ  های دیگر استان لدنگش، کشتزارهای خود در بیابانبه ضحاک و سرسپردگان به کارگزار ا

، هم پس از بیش از هفت روز پایداری آزادگان با دست خالی 2411های تابستان  هایشان را بچرخانند. اعتراض کارخانه
ن از آزادمردان خوزستان، ت 22کم  وخون کشیده شدن دست مسلح ضحاک، با به خاک دندان در برابر سرکوبگران تابُن

 های گسترده، سرکوب شد. ای دیگر در الیگودرز و دستگیری ، آزاده شده در زندان ای بازداشت شدن آزاده کشته
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ای که زیبایی  رفت و من همراه نازگل به دفتر بازگشتم. دوستانم با دیدن دختربچه
گیسویی که هنوز زبان به  ینپریزادِ زرّگونی داشت، برانگیخته به سویم شتافتند.  پری

چهره که نگران  گل باران. شد و بوسه دست می به دست سخن گفتن نگشوده بود،
آزرده  اندام نازک کرد بپاییم دخترکِ درپی خواهش می اش شده بود، پی برادرزاده

 نشود.
اش  چهره برادرزاده پس از فروکش کردن برانگیختگی دوستانم از دیدن نازگل، گل

آغوش گرفت و راهی شد تا او را به مادرش برساند. دوستانم را از آنچه در را به 

گوشی شدند تا ببینند چه  به درنگ دست خوزستان روی داده بود آگاه کردم، همه بی
پخش شده است. کنار فرانک نشستم  ها و بازنماهایی از آن رویداد ها، چَپکَ ارشگز

 و پرسیدم:
ای دربارة جایگاه پادشاهی در فرهنگ  ایان سال نامهپنداری شاهین بتواند تا پ ـ می

 و شاروندی ایران بنویسد؟

اش بیاورد، در  نامه پایانخواهد آنچه نتوانسته در  گفت می ـ دیروز که دیدمش می
، هم دربارة چیستی و ای بنویسد... هم دربارة چیستی و کارکرد سه کیش ایرانی نامه

های آن در فرهنگ ایرانی...  اهی و گونههم دربارة جایگاه پادش کارکرد دین،
نشده سخن  شناسیش، خوشش نمیاد دربارة کار انجام دونم، تو که بهتر از من می نمی

 چی؟... بگه... واسه

آمده بودم،  لب به های جان انیسویی نگران خوزستآزمودم. از روزهای تلخی را می
ا به خیزشی فراگیر توانم مردمان پایتخت ر دانستم چگونه می دیگر نمی ازسوی

دیدم. روزی  ها و بازنماها را می خواندم و چپَکَ ها را می برانگیزانم. هرروز گزارش
، تا به آمد چهره نزدم کردم، گل زنی می با شاهین رایداشتم دست،  به که گوشی

 اش را به سویم دراز کرد و گفت: گوشی وگویم با شاهین پایان دادم، گفت

 ن.ـ اینو گوش ک
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ی در میان دآوای زنی سوسنگر را گرفتم و چشم به نمایشگرش دوختم.گوشی 
سرکوبگران را به پرسش گرفته  که شد می شنیده ها هیاهوی سرکوبگران و تیراندازی

 گفت: کرد و می از آنان بازخواست می بود،
چرا تیر  ،کاملاً سلمیه ...زنی؟ لمیه، چرا آتیش میظاهرات سِمُ آقاآقاآقا...... آقا»ـ 

 خوایم، لمی میما مُظاهرات سِ گوش کن... ،تو که خاکتو نبردن، آبتو نبردن ؟...یندازیم
 .2«د...یشرفی حق نداره... خجالت بکش خوایم... هیچ بی مونو می و زمینِ ما آب

* 
با دست چپ دست شاهین را گرفته بودم و با دست دیگر دست خسرو را، در میان 

اندام  های نازک شاخهشدیم.  کردیم و از نگریست به انارها سیر نمی باغ گردش می
ای  اندازه های ستبرتر آویخته بودند و به خهبه شا ،درختان پوشیده از انارهای درشت

پس از گردش در سراسر باندنشان را نداشت. نمودند که باد خزان توان جن سنگین می
وگو نشستیم،  ای آرام آرمیده بود. به گفت آدینه به دفترم بازگشتیم که در آغوشِ ،باغ

، گفتسخن  1گفتارهایی پنجگانه کردن اش برای پخش شاهین از برنامه
های  اسطورهبازشناسی »کردن برنامة  درآمدی بودند برای آفتابی هایی که پیش گفتارنامه

 «.ایرانی
و نگران بود که باز بر آن  ها فرانرسیده کردن برنامه پنداشت زمان آفتابی خسرو می

پنداشتم زمان  ی بودم و میرا گدار به آب بزنیم. من با شاهین هم شده باشیم که بی
                                                           

تنها در کشور، بلکه در جهان پژواک یافت تا  ، بانگ فریادخواهی زن آزادة سوسنگردی نه2411تیرماه سال  18ـ روز 2
 اند. ستیز چه بر سر خوزستان آورده ایرانگرایانِ  همه دریابند که واپس

شناختی به شاهنامة فردوسی؛ گفتار دوم ـ نگرشی به کیش  های: گفتار یکم ـ نگرش اسطوره ـ این گفتارها با عنوان1
نخستین؛ گفتار سوم ـ نگرشی به کیش مهر و کیش مزدیسنا؛ گفتار چهارم ـ نگرشی به بهدینی یا دین زرتشتی؛ گفتار 

« نشر رودابه»، در کانال یوتیوب 2411ماه سال  رچوبِ نوسازی فرهنگ و تمدن ایران؛ در دهة دوم دیپنجم ـ چها
پژواک »، در سایت «شناختی به شاهنامة فردوسی نگرشِ اسطوره»منتشر شدند، سپس متن آنها در قالب کتاب با عنوان 

 منتشر شد تا در دسترس همگان باشند.« ایران

 



285   نبرد شهین

چون گفتارها پرسیدم و شاهین از آنچه در مغزش شدن فرارسیده است. از چندو آفتابی
چله  ها گفت. پس از پایان یافتن سخنانش، او را به جشن شب ذشت سخنگ می

وزش آید. پ هایمان نمی کدام از جشن فراخواندیم و گلایه کردیم که چرا به هیچ
آورد و کارهایی بایسته دارد  دانستم که بهانه نمی تواند بیاید؛ می خواست و گفت نمی

 آورد. که برای انجام دادنشان زمان کم می
دست هم به خانه بازگشتیم تا ماندگی از در از رفتن شاهین، همراه خسرو دست پس

 ای تازه آماده شویم. تن هم بتارانیم و برای آغاز هفته

* 

، چشم به نمایشگر گوشی کنان روی تخت دراز کشیده بودم و سر خسرو را نوازش

چکامة گاو  با گویشی گیرا، گوش سپرده بودم که 2خوانی بکتاش و به چکامه دوخته

 خواند: را می

 خورد بعد از هر چرا یکی از ما چاقو می سوالی نداشتیم و معمولاً ...ما»ـ 

 بسته آنها خشن بودند و ماااااااا زبان

 شدیم جنگ بود و گروهی از ماااااااا پشت جبهه قربانی می

 چون و چرا شدیم، بی جنگیدیم، فقط کشته می ماااااااا نمی

که بدانیم،  آن تر بود، گفته بود، ارتش چرا ندارد و ماااااااا بی شنو یکی از آنها که خ

 داوطلب شدیم

 شکن بود گروهی از ماااااااا خط

 اکبر زدند: الله تیم و گروهی فریاد میرف ماااااااا روی مین می

                                                           

پرست که هرگز با گفتار و کردارش، آب به  گرایی نژاده و میهن فیلمسازی نوآور بود؛ چپ ـ بکتاش آبتین، شاعر و2
گرایان نریخت، زندگی کوتاهش را با آزادگی گذراند و سرشار از امید به زندگی و آیندة درخشان به  آسیاب واپس

، کشته 2411ماه سال  دی 28کشان ضحاک، در پی بیمارسازی در زندان و محروم کردنش از درمان، روز  دست مردم
 شد.
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های ماااااااا  : جنگ با خونبودند ها نوشته ماااااااا شهید شده بودیم و در روزنامه
 کرد های گردن ماااااااا ورم می یکی در رگ ها یکی شد و قطعنامهپیروز 

 بود و چرا چرا چرا شروع شده بود جنگ تمام شده
 کردیم ماااااااا هر روز چراگاهی تازه کشف می

ماااااااا و پدرانمان، زخمی چاقویی قدیمی بودیم و آزادی جنون شیرینی بود که هر 
 گرفت میای  روز از ماااااااا قربانی تازه

 دسته رها بودیم، گروهی از ماااااااا شیمیایی بود، گروهی موجی ماااااااا دسته
 یمیدچر ها می ها و بیمارستان لاقبا، در فضای سبز تیمارستان خانمان و یک ماااااااا بی

 دیدیم های خواب می ماااااااا تاریک بودیم و روشنایی را در قرص
 کردیم میشد و ماااااااا غروب  هوا روشن می

 ماااااااا پا به سن گذاشته بودیم و بازی هنوز ادامه داشت
 گفتیم ماااااااا چیزی نمی

 ماااااااا پایانی نداشت کردیم و پانومیمِ ماااااااا فقط در سکوت بازی می
 «.سوالی... نه، داشتیم؟... ماااااااا ماااااااا ماااااااا

* 
هایی باشیم که دیگران  که بازیگر نمایشای نبودیم  ما دیگر آن ماهای ازخودبیگانه

برایمان نوشته بودند. بر آن بودیم که دیگر پا به میدانی نگذاریم که برایمان روشن 
خواستیم پیادگانی باشیم که  اند. نمی هایش را چیده کسانی مهره کسی یا چه نبود چه

 جنبشمان تنها برای باز کردن راهِ دیگران باشد.
های درخشان به  دودی آمیخته با جرقهّ کشید؛ نه میرم زباکوهی از آتش در براب

زدند؛ بر فراز  چشمک می شمار در آسمان های بی رفت. ستاره سیاه می سوی آسمانِ
های آسمان  ستاره ی پرتوافشان،ها زن چشمک دشوار بود دریافت که، آتش بزرگ

 .های بالارفته از زمین جرقهّ هستند یا
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ها و  آتش درآمیخته بود. دوشارم وپرتِ رتبا چیدپوش سف زنی دوشیزگانِ آوای دف
 چرخان پیرامون آتش، های رنگارنگ و چشمانی درخشان، نِ بلندبالا با جامهکنیزکا
ای بدان باشکوهی را  کردند. هرگز جشن سده کوبی می افشانی و پای دست هشادمان

غ کرده بود. آن شب ام را دا که از آتش دور بودم، گرمایش چهره نیازموده بودم. بااین
دواند؛ خونی که به  زمین می های ایران دلی تپنده بود که خونی گرم در رگ« یزد»

 کرد. درمی بخشید و ماندگی از پیکرهای درمانده به کالبدهای افسرده گرمی می
یادماندنی در کنار دوستانم و آشنایان بسیاری که پیرامونم گرد آمده بودند،  شبی به

سوار بر اسب  ،آن شب، همراه با فرانک، دلارام، بهناز و مهین گذراندم و فردای
جای کشور سر بزنیم و از نزدیک چگونگی  گردی آغاز کردیم تا به جای سفیدم، ایران

پیشرفت کارها را ارزیابی کنیم. فرناز و پریسا هم راهی تهران شدند تا در کاری که 
 شاهین آغاز کرده بود همراهش باشند.

جا به شوش  م و از آنشهر، راهی بوشهر شدی مان و ایرانبه کر پس از سر زدن
رفتیم، سپس راهی ایذه شدیم. پس از گذراندن روزی امیدآفرین در میان دختران و 

نزدیک میدان کسایی زنان بختیاری، راهی اهواز شدیم تا به دوستان عربمان سر بزنیم. 
م که دلارام با آوایی سرشار دکر وجو می پرسان خانة یکی از دوستانم را جست پرسان

 از ناباوری پرسید:
 ـ اون چیه دست پسره؟

  ـ ها؟!... واااااااای...
چکانی  بریدة خون ، در دستی سرِخندان یدیدم دشوار بود. پسر باور کردن آنچه می

. پایم شل شد، خودرو به ترِترِ 2آمد سویمان پیش می ، بهو در دستی دیگر کاردی خونین
                                                           

سالگی مادر شد. او  24سالگی با پسرعمویش، در  21سالة اهوازی، پس از ازدواج در  25ـ مونا )غزل( حیدری، دختر 2
لب شده بود، بارها تلاش کرد پدرش را راضی کند که طلاقش را بگیرد و  به وارِ شوهرش جان که از خشونت دیوانه

گریز از جهنمی که در آن گرفتار شده بود، پنهانی به ترکیه فرار کرد. دخترک هم در راه و هم نتوانست؛ سرانجام برای 
در ترکیه، بارها از سوی نامردانِ دیوخو مورد تجاوز قرار گرفت. چندی بعد، هنگامی که پدر و عمویش او را در ترکیه 

اش،  ند روز پس از بازگردانده شدن به خانة بدبختیهای آنان را باور کرد و همراهشان به اهواز بازگشت. چ یافتند، وعده
 های اهواز گرداند. ، شوهرش او را سر برید و خندان، سرِ بریده را در خیابان2411ماه سال  بهمن 25روز 
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پس از لرزشی کوتاه خاموش شد. بانگ بوق از پشت سرم بلند شد. در را باز افتاد و 
خودرو من ایستاده بود  کردم و پیاده شدم. مردی سرش را از خودرویی که پشتِ

 بیرون آورد و پرسید:
 شد آبجی؟چطوـ 

 دوستانم هم از خودرو پیاده شدند.
* 

ی ا به دیدن زنِ آزاده هان شدیم وتلخکام از آنچه در اهواز آزمودیم، راهی اصف
گرایان  اش نمایانندة آزادگی بود و نیمی دیگر روسیاهی واپس شتافتیم که نیمی از چهره

مامایی شیفتة زندگی و زایندگی که خواهان مرگ برای ددمنشانی که  زد. را فریاد می
، راهی کاشان 2وگویی شتابان با مرضیه اند هم نبود. پس از گفت اش را سوزانده چهره

 جا به تهران بازگشتیم. شدیم و از آن
دودی  فرورفته در مه به پایتختِروزی سرد ای،  روزه هزدة ن شتاب پس از گردشِ

نبودیم را روزی که های چند گزارش ،شب کننده رسیدیم. به دفترم رفتیم و تا خفه
تازه از نوشتن گزارش آسوده شده بودیم  یم.گردشمان را نوشت بررسی کردیم و گزارشِ

از راه رسید و گفت مادربزرگش ما را به شام فراخوانده  ،چهره که نیکا، دختر گل
ساله بود، بسیار بلندپرواز که مادرش را نگران  یکا دوشارمی بلندبالا و شانزدهن است.

 ش پرسیدم:رنگارنگ کرد. با دیدن موهای می
 ای نداشتی به سرت بمالی؟ رنگ دیگهـ 

  کشید و پرسید:بر گیسوی بلندش دست  خندید،
                                                           

، در اصفهان بود. او در آستانة برگزاری جشن 2212های مهرماه سال  ـ مرضیه ابراهیمی یکی از قربانیان اسیدپاشی2
زمین را از پا  گرایانِ ددمنش مواجه شد، اما آسیبی که به او زدند، نتوانست دختر آزادة ایران تازش واپس عروسی، با

دربیاورد. به فعالیت در شغل مامایی ادامه داد، همراه نامزدش با تأخیری چندساله به خانة بخت رفت و کنشگری 
دادنِ بانگِ دادخواهی آزادگان، سهمی در رسوا  به پژواکهایش افزود تا با کمک کردن  فرهنگی ـ اجتماعی را به برنامه

 ستیز، داشته باشد. خرد و زندگی ازپیش دیندارانِ بی ساختن بیش
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 جون. ـ بهم میاد شهین
، موهات آسیب ببینه... ها رنگ کردن به ترسم با این رنگ چی بهت میاد... می ـ همه
کنین شماها!... نه دستت  زنی؟... واااا!؟... چه کارایی می گی؟... چی بهشون می راست می

زه موهام جوگندمی تا خوردندل  ونِها خ سالپس از گی بچه؟  درد نکنه... چی می
 جا ببینم... بیا اینه... دش

نیکا را در آغوش کشیدم و رویش را بوسیدم، خواهش کرد دیر نکنیم، چرخید که 
ای را که  آیا گفتارنامه پرسید: برود، انگار چیزی را به یاد آورد، باز رو به من کرد و

اش را به دستم داد تا آن  ام یا نه؟ پاسخم را که شنید، گوشی شاهین پخش کرده شنیده
 فرانک گفت: را ببینم و بشنوم. 

 .ـ بذارش رو بلندگو
جا آوردم. گوشی را روی میز گذاشتم و گوش تیز کردم تا ببینم  فرمانش را به

های  مانند گفتارنامه است. سخن گفتن راگرایان پخته  شاهین چه آشی برای واپس
 آغاز کرد و گفت: پیشین خود پنجگانة

 است. 2411با درود. شاهین پارسی هستم. امروز بیستم بهمنِ »ـ 
 در روزهای گذشته چهار گفتارِگونه که وعده داده بودم،  دوستان گرامی، همان

چهارچوبی برای نوسازی  و همچنین گفتارِ ی ایرانیشناس ، دربارة اسطورهنگر کلی
 فرهنگ و تمدن ایرانی را منتشر کردم.

ا امروز، نشان داده که بیش دانید که نظام اسلامی از آغاز ت همة شما بهتر از من می
چیز، با آزادی بیان دشمنی دارد. بنابراین عجیب نخواهد بود که روزبانِ معظم از هر

 نش را به سراغ من هم بفرستد.اضحاک، کارگزار
شدن این نظام اهریمنی در کشورمان، آزادیخواهان  گذاشته نخستین روزهای بنیان از
اند و به کار  های گوناگونی را برای تعامل و تقابل با نظام اسلامی به کار برده روش

 برند. می
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اند که نظام اسلامی،  های خود اجازه نداده با ستایشِ کار همة آنان که با کوشش
تر، نابود کند، چند  در نظر داشت، اسلامی یا به عبارت دقیق گونه که ایران را بدان

 کنم: نکته را به روشنی اعلام می
دانم که باید از جامعة  ناپذیر می من شاهین پارسی، نظام اسلامی را سرطانی درمان

 کن شود. ایران ریشه
 دانم که ایران و ایرانی را بیمار کرده و من شاهین پارسی، آخوند را ویروسی می

 باید از جامعة ایران دور رانده شود.
که همة  دانم گون می من شاهین پارسی، نظام اسلامی را نظامی اهریمنی و ضحاک

در به نابودی  ،معظم ضحاک در خدمت روزبانِ ،هایش و همة کارگزارانش بخش
 کشاندن فرهنگ و تمدن ایران شریکِ جرم هستند.

هم گفت یا کاری نخواهم کرد سخنی نخوا وقت اندازه و هیچ هیچ بنابراین، هرگز، به
. ی و بازوهای سرکوبگرش مشروعیت بدهدسوزنی به نظام اهریمن اندازة سرِ که به

رد و هرگاه سرکوب توجه نخواهم ک های کتبی و شفاهی دستگاهِ به احضاریه ،پس
سرکوب پاسخ نخواهم داد؛  های بازجوهای دستگاهِ وجه به پرسش هیچ دستگیر شوم، به

ستیز  پرست و ایران ای را امضا نخواهم کرد و هیچ درخواستی از نظام تازی برگه هیچ
 نخواهم داشت.

بام مدرسة علوی  نظام اسلامی، از همان روز که سرداران ارتش ایران را در پشت
تیرباران کرد، به مردم ایران اعلان جنگ داد، ولی هنوز ایرانیانی هستند که باور 

 آغاز شده تا در جهان نشانی از ایران و ایرانی باقی نماند.جنگی ویرانگر  ،ندارند
امروز روزی است که ایرانیان باید میان ماندن جمهوری اسلامی و ماندن ایران 

گمان انتخاب من، نابودی نظام اسلامی است، تا ایران آزادی خود  یکی را برگزینند. بی
مرگ بر »تنها شعار درست را را بازیابد و ایرانی آزادگی از سر بگیرد. بنابراین، 

دانم؛ چراکه با بودن جمهوری اسلامی هیچ مشکلی حل نخواهد  می« جمهوری اسلامی
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ها به  ها، پرستارها و دیگر گروه ، کارگرها، دانشجوها، نویسندهها شد و معلم
 های خود نخواهند رسید. خواسته

فرصت مناسب  تواند در سایه بماند و مدعی باشد که منتظر کس نمی امروز هیچ
است تا کاری برای آزادی ایران انجام دهد. امروز همان روزی است که منتظرش 
بودیم و اگر فریاد دادخواهی بلند نکنیم، شاید فردا خیلی دیر باشد. امروز بیش از هر 
زمان دیگری، جنبش دادخواهی نیازمند پشتیبانی ملی است. چه دادخواهی بازماندگان 

ئد، چه دادخواهی هفت در دادگاه حمید نوری در سوو کشتار تابستان شصت
باختگان کشتار آبان نودوهشت، چه دادخواهی بازماندگان سرنگونی  های جان خانواده

 ها در اعتراض به قتل بکتاش آبتین. هواپیمای اوکراینی و چه دادخواهی
اگر  ای مهم تأکید کنم. آن نکته این است: در پایان این گفتار، لازم است به نکته

نظام اسلامی بخواهد جنگ با فرهنگ ایرانی و کشتار ایرانیان را ادامه بدهد، 
گمان دیر یا زود جنگ داخلی خونینی برپا خواهد شد. اگر نظام اسلامی چونان  بی

زمانی به پایان خواهد رسید  ،جنگی را برپا کند، تردیدی ندارم که آن جنگ بزرگ
که، نظام اسلامی از زمان  ابل توجه اینکه حتی یک آخوند زنده نباشد. نکتة ق

ه ایرانیان و جهانیان معرفی کرده و نشان داده که پیدایش، با عملکرد خود الگویی را ب
توان به سراغش رفت. بنابراین، تردیدی ندارم که  جای جهان باشد، میدشمن در هر

بود.  جای جهان در امان نخواهند چپس از فروپاشی نظام اسلامی، آخوندها در هی
 .2«پاینده ایران

زده از شنیدن آن گفتار، یکدیگر را نگاه کردیم. لبخندی  من و دوستانم شگفت
 گذرد. فرانک گفت: داد در دلش چه می های نیکا نشسته بود که نشان می روی لب

سرکوب همکاری  کس با دستگاهِ کنیم این الگو فراگیر شود و هیچ ـ باید تلاش
  نکند.

                                                           

  ، در کانال یوتیوب نشر رودابه منتشر شد.2411ماه سال  بهمن 11ـ این گفتارنامه روز 2
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 دلارام گفت:

 بازار برای چنین برخوردی آمادگی ندارند.و ـ این کار زود است، مردم کوچه

 بازار نداریم، باید نخبگان را از همکاری با دستگاهِو دم کوچهـ کاری به مر

 سرکوب بازداریم.

تا چند ، گفتارنامه آن شدن بگومگویی درگرفت و به درازا کشید. پس از پخش

آن گفتارنامه تنها  هایش بودیم. پیامدها و بازتابهمچنان درگیر بگومگو دربارة روز 

واداشته کشیدن  را هم به زوزه «چپول»هایی  شغال ما را درگیر بگومگو نکرده بود،

 دادند: هشدار می به یکدیگر کهرسید  وکنار به گوشمان می از گوشه و آوایشان بود

 ،رداندن پادشاهیانقلاب باشکوهمان و بازگ برای براندازی اید که گروهی چه نشسته

 در پی برپا کردن جنگ داخلی هستند.

گرایان  که واپس این ،ما را برانگیخت و کنجکاوی که شگفتی بررسی نکتة درخورِ

رسید  کنار به گوشمان میو آنچه از گوشه تارنامه، هیچ واکنشی نشان ندادند.به آن گف

بیندیشد. پس از ای  تا برای آن سازهای ناکوک چاره رساندیمرا به گوش شاهین 

ای دیگر در روز جهانی زن پخش  اندیشی، شاهین بر آن شد که گفتارنامه بار همچند

دانست و بر این باور  ها پاسخ بدهد، هرچند آن کار را نادرست می پچ کند و به آن پچ

من  شیفتة خودنمایی خواهد انجامید. نمایی مشتی کوتولة مغزفندقیِ بود که به بزرگ

باورم این بود که ما خواهان جنگ نیستیم و تنها آماده  دانستم، سته میکار را بای آن

به  آنچنان که بایسته و شایسته است، دانیم تا بتوانیم را بایسته می برای پادرزم شدن

پدافند برخیزیم و برای دور نگه داشتن خود، مردم و کشور از نابودی، در برابر 

 کشان ضحاک ایستادگی کنیم. مردم
کرد که  بستی نزدیک می گام به ته بن به ز رویدادهایی که کشور را گامنگران ا

ای دیوانه سنگی در چاه انداخت و با آن کنش  گرایان ساخته بودند، کوتوله واپس
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تر از پیش کرد. زمان برای سرخاراندن  نابخردانه، کلاف سردرگم کشورمان را پیچیده
 برایم قوزبالاقوز شد. 2ها آغاز کرده بودند هم نداشتم، جنگی که روس

* 
م که ادد به گزارشی دربارة جنگ اوکراین گوش می در آشپزخانه سرگرم آشپزی

اش  پخش کرده است، گوشی ای تازه نیکا نزدم آمد و آگاهم کرد که شاهین گفتارنامه
 را گرفتم و چشم به آن دوختم. شاهین گفت:

، برابر با هشت مارس، 2411 درود. شاهین پارسی هستم، امروز هفدهم اسفندِبا »ـ 
 روز جهانی زن. روز جهانی زن بر همة زنان خجسته باد.

ام که برای  میهنان، پس از انتشار کلیپی در روز بیستم بهمن، من متهم شده هم
برانداختن نظام اسلامی، طرفدار جنگ داخلی هستم. من طرفدار هیچ جنگی نیستم و 

حلی برای گذار  فرهنگ و تمدن ایرانی، راهبا انتشار متن چهارچوبی برای نوسازی 
ام؛ اما با توجه به شناختی که از آخوندها  پرهیز از نظام اسلامی پیشنهاد داده خشونت

ستیزترین  ترین و ایران ترین، هرزه شرف شعورترین، بی دانم که آخوندها بی دارم، می
، تردیدی یرو زایننمایی هستند که جامعة بشری به خود دیده است؛ ا جانورانِ انسان

ندارم که این جانورانِ سرمست از قدرت که هیچ ارزشی برای جان پاسداران خود 
قائل نیستند، تا گرز گاوسر به کار گرفته نشود، قدرت سیاسی را واگذار نخواهند 

پرهیز وادار به کنار رفتن از  های خشونت توان آنان را با روش کرد؛ بنابراین، نمی
 قدرت کرد.

مردم ایران خواهان آزادی برای خود و ماندگاری برای ایران هستند، باید  اگر
بدانند که دیر یا زود، آخوندها جنگ داخلی بزرگ و خونینی را به کشورمان تحمیل 

بین باشیم و خودمان را برای آن جنگ ناخواسته آماده  این، باید واقعرخواهند کرد. بناب
  کنیم.

                                                           

 ، روسیه به اوکراین حمله کرد.2411اسفندماه سال  6ـ روز 2
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گری و آخوندها  پرسند که پس از جمهوری اسلامی، شیعه میها  این روزها، خیلی
در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران آینده چه جایگاهی خواهند داشت، من 

گری و آخوندها در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران آینده  تردید ندارم که شیعه
 هیچ جایگاهی نخواهند داشت.

گری و آخوندها چگونه از  شیعهبه نظر من، پرسش درست این است که: 
ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران حذف خواهند شد؟ با خشونت و خونین به 

 ایران؟ یو تمدن ینوسازی فرهنگ تدریج در روندِ گونة یک جراحی ناگزیر؟ یا به
گری و آخوندها از ساختارهای فرهنگی و  آینده نشان خواهد داد که حذف شیعه

 .2«اتفاق خواهد افتاد. پاینده ایران اجتماعی ایران چگونه
کرد.  پس از شنیدن گفتار شاهین، گوشی را به دست نیکا دادم که خندان نگاهم می

 پرسیدم:
 خونه! ـ انگار کبکت خروس می

 سر جنباند و گفت:
 جون. ایم شهین ـ ما آماده

 پنداری بازیه؟ جون، می دونی بچه چی نمی ـ تو از جنگ هیچ
 اخم کرد و گفت:

 من بچه نیستم، شونزده سالمه. ـ
 آه کشیدم و گفتم:

 ـ زوده دخترم، زمانش نرسیده.
 ـ بفرستمش به گروه؟

 ـ آره.
 دی؟ ـ کی بهم کاراته یاد می

                                                           

 ، در کانال یوتیوب نشر رودابه منتشر شد.2411اسفندماه سال  25گفتارنامه در روز ـ این 2
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 دم. بهتری یادت می ـ چیزِ
 فو؟ ـ کونگ

 :خندیدم و گفتم
 ، به مامانت بگو بیاد پیشم.ـ رفتی دفتر

 ـ باشه.
نسته بودم شناختی تلاش، توا ها که پس از سال اینبا برایم دست تکان داد و رفت.

ت بیاورم، همچنان برایم زایَکی رازآمیز بودند؛ چرایی دس ها به یدهة هشتاد بایسته از
ناپذیر  بینی هایشان برایم پیش یافتم و واکنش هایشان را درنمی ها و کنش برخی از گرایش

ای شتاب  اندازه های نوآورانه در آنان به به روش ها و گرایش دگرگونی دیدگاهبود. 
گرفتم و  تازه یاد می یچیزهای شدم، زده می درپی دربرخورد با آنان شگفت داشت که پی

اند.  تادههایی از ما پیش اف ها آنان گامی یا گام زمینه از پنداشتم در بسیاری همواره می
من  انگیخت؛ د و هم نگرانی برمیهم امیدآفرین بو ،آورد سر برمی دگرسانی زایَکی که

 .بیشتر نگران بود و شاهین امیدوار
کردیم او را  بینی می های شاهین، من و دوستانم پیش پس از پخش شدن گفتارنامه

ود که کاری به کارش گمان ب بازداشت کنند، خودش چنین پنداری نداشت و بی
های آن  سرکوب، روش هِها سرگرم بررسی دستگا دانستم که او سال می نخواهند داشت.

 های دستگاهِ ها و واکنش خوبی کنش به توانست گران بوده است و می سرکوب و منشِ
 ی کند.بین سرکوب و سرکوبگران را پیش

شدیم، کارمان در انجمن  تر می گذشتند و هرچه به نوروز نزدیک روزها شتابان می
ماه زمان سر خاراندن هم سال اسفندشد. هر سرپرست بیشتر می ودکان بیپشتیبانی از ک

رفت،  تر می نداشتیم، آن سال چیز دیگر بود. هرچه دُژفرمانروایی آخوندها پیش
 کمک. شدند و نیازمندِ بدسرپرست میسرپرست یا  کودکان بیشتری بی

زمانی پس از  گفتارنامة دیگری از شاهین پخش شد و باز کوتاه ،در آستانة نوروز
، نیکا نزدم آمد و مرا آگاه کرد. گوشی او را گرفتم تا ببینم، در آستانة شدنِ آن پخش
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باز در برابر پردة ارغوانی دفترش به سخن گفتن نشسته سال نو شاهین چه گفته است، 
گفتارش را مانند گفتارهای پیشین آغاز تر از پیش نمایان بود؛  اش آفتابی بود، چهره

 :گفت ن می، گویشی خودمانی داشت و آرام سخکرد
، 2411سفنده، آخرین روزِ سال ا ونه اهین پارسی هستم. امروز بیستبا درود. ش»ـ 
 گم. ساعت دیگه نوروزه، نوروز رو به همة ایرانیان خجسته باد میچند

دونین، روز هفده اسفند، برابر با هشت مارس،  طور که می دوستان گرامی، همون
تردید،  جا تأکید کردم که به باور من، بی اونروز جهانی زن، کلیپی منتشر کردم و 

پرهیز، قدرت سیاسی رو به مردم  های خشونت آخوندها و نظام اسلامی با روش
تردیدی ندارم که آخوندها کشورمون رو دیر یا  ، و اشاره کردم:واگذار نخواهند کرد

و  بین باشیم زود درگیر یک جنگ داخلی بزرگ و خونین خواهند کرد، و باید واقع
 خودمون رو برای یک همچین رویدادی آماده کنیم.

خودم، به این نکته اشاره کنم  خواستم در آستانة سال نو، ضمن تأکید بر این باورِ می
که چرا یک همچین باوری دارم. ببینین، از روز اولی که جمهوری اسلامی یا نظام 

های زیادی،  وعده ها و خُلف شکنی اسلامی سر کار اومده، با خدعة خمینی و پیمان
کاری رو، هر  بند نیست و هر دروغی رو، هر پنهان چی پای که به هیچ دنشون دا

های  هدونه، و این مجاز دونستن رو هم بر اساس آموز کاری رو مجاز می فریب
 .ده دست آورده و ادامه می گری به شیعه

روندی که از خُب، ما اگر وضعیت رهبران نظام اسلامی رو مقایسه کنیم، تو این 
گرا و انحطاطی داره این نظام،  آغاز تا امروز داشته، کاملاً آشکاره که یک روند واپس

 کنن تو این ساختار. کنن یا دارن رشد پیدا می ش می اداره دارن از نظر اون کسانی که
جمهور رو  عیار هست، رئیس خُب، رهبر امروزی رو نگاه کنید، یک الدنگ تمام

عیاره، و رئیس قوة  شون یک فاسد تمام عیاره، رئیس مجلس تمامببینید، یک احمق 
تر، فاسدتر و  تر، احمق تردید الدنگ عیاره. نسل بعدی، بی شون یه قالتاق تمام قضائیه
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که  که، این جماعت برای این از این جماعت خواهند بود، چرا؟ به خاطر اینتر  قالتاق
قدرت پیدا کنن یا رشد پیدا کنن که ن د شون نشه، کسانی رو اجازه می کسی موی دماغ

 تر باشن. تر و پست تو این نظام که از خودشون پایین
طبیعیه که نسل بعدی رهبران نظام اسلامی به مراتب بدتر از نسلی هستن  بنابراین،

گراتر،  که امروز بر سر کار هستن و نظام اسلامی هرچه جلوتر بره، واپس
هد بود، چون حرفی برای گفتن نداره، کارآمدی تر و فسادگسترتر خوا آفرین تباهی

ای ندارن، هیچ  نداره، بنابراین، کسانی رو باید اجازه بده رشد پیدا کنن که هیچ پیشینه
 حرفی برای گفتن ندارن و در هیچ محیط سالمی توانایی رشد کردن نخواهند داشت.

ور موجودات بنابراین، تو این منجلابی که نظام اسلامی به وجود آورده، این ج
رسن، بنابراین، هرچی جلوتر بریم، نظام اسلامی هم  هستن که بالا میان و به قدرت می

تر خواهد شد، هم فاسدتر و هم تبهکارتر. بنابراین،  تر خواهد شد، هم افراطی بسته
که وضعیت کشورمون چه از لحاظ اقتصادی، چه از  شه داشت به این هیچ امیدی نمی

 پذیر نیست. لحاظ سیاسی و اجتماعی بهتر بشه. امکانلحاظ فرهنگی، چه از 
تا وقتی نظام اسلامی وجود داره، ما روز خوش نخواهیم دید و وضعیت بهتر 

شه، امکان داره و هرچیزی ممکنه، حتی  نه می :گن هایی هم که می نخواهد شد. اون
خاطر  شاید بهفهمن یا خودشونو به نفهمی زدن.  نظام اسلامی ممکنه تغییر بکنه، یا نمی

بند نیست و هر جنایتی و هر  چی پای که جرأت درافتادن با این نظامی که به هیچ این
 خیانتی ازش برمیاد رو ندارن.

های خودش  کسی بر اساس دیدگاه خودش، بر اساس انتخابدرهرحال، هر
های  کنه. من هم بر اساس برداشت گیره و عمل می کنه، تصمیم می گیری می موضع

کنم و اگر لازم  ذارم و روش تأکید میگ ان میهای خودمو با شما در می رداشتخودم، ب
 باشه، باز بارها و بارها روش تأکید خواهم کرد و مطمئنم که نظام اسلامی با زبانِ

پرهیز قدرت رو به مردم واگذار نخواهد کرد، و  های خشونت خوش و با روش
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های  این نظام با روشلوحی هست که تصور کنیم،  دلی هست و ساده ساده
خواهد رفت و یا اگر بمونه تغییر روش خواهد داد و حقوق ز کنار پرهی خشونت

 شو بهبود خواهد بخشید و بقیة مردم رو به رسمیت خواهد شناخت، وضعیت اقتصادی
 مسائل.

امکان نداره همچین اتفاقایی بیفته، چون ساختار بنیانی این حکومت اصلاً سازگار 
نیست با منافع ملی، اصلاً دیدگاهشون متفاوته، باورهاشون متفاوته. این نظام برآمده از 

کاری  ایه که بر دروغ و فریبکاری و پنهان افتاده گرایِ عقب یک باورهای واپس
که دروغ بگن، فریبکاری کنن و به قول خودشون  شونه استواره. جزء اصول مذهب

 به کار بگیرن و بقیة مسائل.« توریه»کنن، « تقیه»
بنابراین، باید بدونیم که دیر یا زود، مواجه با یک جنگ داخلی بزرگ خواهیم 

موقع خودمونو برای مقابله با یک همچین  تونیم به بین نباشیم، خُب نمی قعبود و اگر وا
شدن با پیامدهایی که این جنگ داخلی ممکنه به بار بیاره، آماده جنگی یا مواجه 
سب داشته باشیم و ی مناها العمل موقع خودمونو آماده کنیم و عکس کنیم، یا نتونیم به

خیلی چیزا رو از دست بدیم که دیگه امکان نداشته باشه که دوباره اونا رو به دست 
جا موندن  قلال ایران و باقی موندن و بهبیاریم؛ ازجمله یکپارچگی ایران، ازجمله است

 فرهنگ و تمدن ایران یا حتی نامی از ایران در ساختار جهان امروز.
کنم، اما  دونم، شاید من اشتباه می نیفته، شایدم نیفته، نمی تفاقامیدوارم که این ا

 هرحال، این باوریه که دارم و تردیدی در موردش ندارم. آینده نشون خواهد داد که به
 .2«کنم یا نه. پاینده باشید. بدرود آیا اشتباه می

  گفتم:گوشی را به نیکا پس دادم و  کشیدم،آه 
 ـ بفرستش به گروه.
 جون. ـ فرستادمش شهین

                                                           

 ، در کانال یوتیوب نشر رودابه منتشر شد.2411اسفندماه سال  11ـ این گفتارنامه در روز 2
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 رفت. به سوی در چرخید و خرامانبا شگفتی نگاهش کردم، خندید، 
* 

سویم چرخید،  ، بهایستادرا فراخواندم،  رفت که او به سوی در می نیکا خرامان
پرسشگرانه چشم به چشمانم دوخت. انگشت  هایش شکوفاند و لبخندی روی لب

 جنباندم. پیش آمد، پرسیدم:
 ری؟ ـ کجا می

 روی. پیاده ـ
 شه منم بیام؟ می

 خندید، دست پیش آورد و دستم را گرفت. به سوی درِ کوچک پنهان در پسِ
فروکرد و پیچاند، در را باز یددان کل شمشادها رفتیم، نیکا کلید در سوراخِسروها و 

 خودش را کنار کشید و گفت: کرد،
 ـ بفرمایید.

پا پیش گذاشتم و به باغ رفتم، پشت سرم آمد، در را بست و دوباره دستم را 
نمود. دست  ای گل شکوفانده بودند که شاخسارشان سرخ می اندازه گرفت. درختان به

 نیکا را فشردم و گفتم:
 ن اندازه پُربار نبوده.ـ هرگز باغ به ای

 گفت. بزرگم همینو می ـ دیشب مامان
 شکنن. ها رو می بزنیم، اگه همة گلنارا انار بشن، شاخه داربست ها باید زیر شاخهـ 

 چیزی بگم؟ ـ یه
 ـ بگو.

 کنن؟... جوری شکنجه می گه همون سالی که اینا اومدن گرفتنت... چه ـ مامانم می
 کردی که نشکنی؟... چیکار می

پس از گردشی دراز و سر گفتیم.  سخن میدوستانه رفتیم و  راه می ماندر باغ آباد
های  سگ یم و کنار استخر نشستیم.دهانة کاریز رفت سوی بهجای باغ،  زدن به جای
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 .جنباندند درپی گوش می نشسته بودند و پی لبریز از آب پیرامون استخرِ هم رچشم چها
ها گفتم تا نیکای  هفتاد داستان پُرفریبِ شصت و دهة پُرخونِ هایم در دهة از آزموده

پس  دارد. خواهی و دادخواهی چه پیشینة باشکوهی آزادیکنجکاوم دریابد که جنبش 
 از شنیدن سخنانم پرسید:

 چیزی بگم؟ ـ یه
 ـ بگو.
دانستم که  بپرسد، می خواهد دربارة چه چیزی می کردنش بو بردم که ومن از من

اش  سخن بگوید، به پرسش نپرسیده را درگیر کرده بود،مغزش  چهآن سختش است از
 پاسخ دادم:

هوش  ی که بهمالی شدم، زمان داشتم، بارها دست دوزخ کوتاهی که تو آزمونِـ در 
هوشی از پیکرم کام گرفتن یا نه؛  دونم زمان بی رو نیازمودم، نمی 2بودم سپوزیشن

ای درد داشتم که  اندازه یا به ود،ده بمدم، یا مغزم از کار افتااو هوش می هربار به
 .فتم هرکدام بازماندة چه آسیبیهیا درنمی

دادگاهی برگزاری را به  هایش گفت و سپس سخن ها و ترس از نگرانی و دآه کشی
که روند آن  زده از این . شگفت1شد در سوئد برگزار می ماه پیش،از چند کشاند که

گذرد.  به پرسش گرفتم تا دریابم چه در سر و دلش میکرده، او را  دادگاه را دنبال می
  اش را از جیبش درآورد و پرسید: وگویی خوشایند، گوشی پس از گفت

                                                           

 ـ سپوزیشن: تجاوز جنسی2
اتهام دست داشتن در کشتار  د( به، در فرودگاه آرلاندای استکهلم )پایتخت سوئ2218ماه سال  آبان 28حمید نوری ـ 1

« حمید اشتری»و شکایت او به همراه « ایرج مصداقی»ریزی  در پی برنامه ،، دستگیر شد. این دستگیری2255تابستان سال 
انجام گرفت. دادگاه، بازداشت موقت « صلاحیت قضایی جهانی»، با استناد به اصل حقوقی «سمنانیسعود اشرفِ م»و 

، آغاز شد و 2411مردادماه سال اَ 21های پرونده، بارها تمدید کرد. دادگاه وی روز  رخواست دادستاند حمید نوری را به
، به پایان رسید. پس از پایان یافتن دادگاه، بازماندگان کشتارهای دهة شصت، در 2412ماه سال  اردیبهشت 24روز 

 برگزار کردند. را «جشن دادخواهی»استکهلم 
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 شه... هنوز آغاز نشده، ببین... ... زنده پخش می؟گیرن دونی که امروز جشن می ـ می
آمده بودند و داشتند ه کردم. گروهی از بازماندگان گردنمایشگر گوشی را نگا

با رنگ  ،که بر روی سپیدشای  نوشته پارچهبا دیدن  شدند. جشن آماده می برای آغازِ
تپش دلم تندی گرفت. دست بر شانة نیکا  «جشن دادخواهی»ارغوانی نوشته بودند: 

نهادم و او را در برم فشردم و سرش را بوسیدم. چندان نگذشت که جشن آغاز شد و 
کوبی، شادمانی خود  افشانی و پای شادمانه پا به میدان گذاشتند تا با دست ،بازماندگان

نیکا کنجکاو  آشکار کنند. که بر کشورمان چیره شده بود، را از آغازِ پایانِ شبی دراز
دوستان و آشنایان  تکِ تکدربارة پرسید،  شناخت می دربارة زنان و مردانی که نمی

گفتم و داستان چگونگی بازمانده شدنشان را بازگو  ام سخن می سن گذاشته دیرینة پابه
 نیکای هشیارم را استوارتر کنم.تا پیوندم با  کردم می

دادگاهی که در سوئد برای رسیدگی به پروندة یکی از کارگزاران ضحاک برگزار 
گمان پیامدهای بزرگ و ماندگاری خواهد داشت. آن  شد، رویدادی تاریخی بود که بی

خواران  دادخواهی ایرانیان را در جهان پژواک داد که لاشه بانگِدادگاه آنچنان 
بهانة دادخواهی، برای خود  آلود کرده، به آب را گل گر را به تکاپو واداشت تا هوچی

رسوایی، خودی نشان بدهند و پولی  بازی شب با به راه انداختن خیمه کیسه بدوزند و
 به جیب بزنند.

گری ندارند،  ای برای هوچی پرستی انگیزه که جز خودنمایی و پول 2«سلیطه»شتی مُ
 دیدگان در آن سرکوبِ و آسیب« خونین آبانِ» کشتارِ دارِ های داغ با فریب دادن خانواده

بردن در خرشان از پل و سر فرو س از گذشتنِددمنشانه، نمایشی به راه انداختند و پ
خوردة  دهندگان فریب گواهیهای  ردگیریخُ در برابرِ هایی تازه، آخورها و توبره

 .1ندنمایی آغاز کرد ودندان چنگکشی و  آن نمایش، زوزه کشانده شده به
                                                           

 جو گر و سلطه هوچی ـ سلیطه: زنِ بددهان،2
خوردة کشتار آبان خونین، با  ، گروهی از بازماندگان فریب«دادگاه مردمی آبان»بازی  شب ـ پس از برگزاری خیمه1

توجهی و وارونمایی  اندرکاران آن نمایش گلایه کردند. بیانیة اعتراضی آنان با بی ای، از عملکرد دست انتشار بیانیه
 ها نشد. دردسرافتاده آبرو مواجه شد و کسی پیگیر کار به بی های ای سلیطه همدستان رسانه
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پیش از ی بود تا بیشآنچه بر سر مادران دادخواه کشتار آبان خونین آمد، هشدار
اندیشی  درون کشور، به چاره دادخواهانِای از  زمینة پشتیبانی رسانه برای فراهم کردن

 اندختن دادخواهان به دام دستاویزِ ،ها یافتن به رسانه تلاش برای دستبپردازیم تا 
کنند گوش شنوایی برای  تلاش می ای، خریدن هر هزینه جان با به که نشود، دادخواهانی

دردهایشان پیدا کنند. در نشستی که برای بررسی آن کار بایسته برپا کرده بودیم، 
 مونا زنگ زد، گوشی را روشن کردم، آن رادادم که  گوش می دلارامداشتم به سخنان 

 به گوشم چسباندم و آهسته گفتم:
... نگران نباش... آره... بهت ... باشهشده؟... کی؟ ـ الو... درود موناجان، خوبی؟... چی

 زنم... زنگ می
گوشی را خاموش کردم، سرم را به گوش فرشته که کنارم نشسته بود نزدیک 

 کردم و آهسته گفتم:
دونست... شاید واسه  ... مونا چیزی نمی1رو گرفتن... اون نه، مادر پویا 2ـ ناهید

 ستت درد نکنه...گرفته باشنش... باشه، د بازی لندن شب همین خیمه
رسیدن  نای گرفت. پس از به پایا اش را از کیفش بیرون آورد و شماره فرشته گوشی

ای که برای  برنامهچگونگی پیش رفتن سخنرانی دلارام، از مهین خواستم دربارة 
  ، گزارش بدهد.کرد دنبال می ای ای رسانه اندازی سامانه راه

 یافتیم. سرگرم کار بودیم که گذر روزها را درنمی ای اندازه تابستانی داغ داشتیم، به

. برانگیز و هم نگرانی ندهم امیدوارکننده بوددند که دا درپی رخ می رویدادهایی پی

                                                           

 ، دستگیر شد.2412تیرماه سال  11ـ ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، روز 2
های  ، همراه مادر و خواهرش در اعتراض2218ماه  آبان 16سالة ساکن مهرشهرِ کرج، روز  15ـ پویا بختیاری، جوان 1

دنِ سوخت شرکت کرده بود که با شلیک مستقیم و هدفمند نیروهای سرکوبگر به سرش، بهانة گران ش آغازشده به
کشته شد. او در بازنماهایی که آن روز گرفته بود، از مردم دعوت کرده بود که برای پایان دادن به نظام اسلامی به 

هاتونو بگین  ادرا، پدرا شما هم بچهجا جونمو خطر گذاشتم، م دونی، اومدم این منم پسر کسی هستم... می»خیابان بروند: 
بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که چهل ساله مردم کشور عزیر ایران رو بدبخت کرده از  بیان بیرون... یک

 «.دم همة مردم گرم... مردم این فرصتو از دست ندین... به امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران بین ببریم...
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یکی از  پروندة گناهکار شناخته شدنِروزی که پس از سخن گفتن داور دادگاه سوئد، 

شادی اشکم روان  ، از2زمین مُهری جهانی خورد چیره بر ایران ضحاکِ کارگزارانِ

سادگی، بابهانه و  کس نخواهد توانست به دیگر هیچ از آن پس، گمان بودم که شد، بی

 همدستی و همراهی با ضحاک را سفیدنمایی کند. ،بهانه بی

با دختری بسیجی  1سپیده گیر شدنِنیکا از درناهید،  ندروز پس از دستگیر شدنچ

را نشانم داد.  شده از آن درگیری شو بازنمای پخدر خودرویی همگانی آگاهم کرد 

اش خاموش بود، به نیلوفر زنگ  گوشی ؟درنگ به او زنگ زدم تا ببینم کجاست بی

 شود. گیر کار او باشد و ببیند کجا نگهداری می زدم و خواهش کردم پی

کردم که باز نیکا  می اندیشی هم ارشک روزی با شاهین دربارة روند پیشرفت

 وگویم با شاهین پایان دادم و پرسیدم: دست از راه رسید، به گفت به گوشی

 شده؟ ـ باز چی

 دوستشپاسگاه به  پیام داده و گفته: فرماندهِ دشتیاریـ یکی از دوستام از 

 شو بگیرم خودت بپرسی؟... دونم، شماره ... نمی2درازی کرده دست

وگویی کوتاه با دوستش، آن را به دستم داد.  از گفتای گرفت و پس  نیکا شماره

 گوشی را گرفتم، آن را به گوشم چسباندم و گفتم:

 ـ الو... درود، خوبی؟...

  * 
                                                           

تیرماه سال  12این حکم روز  محکوم کرد؛« حبس ابد»گناهکار شناخت و او را به  ، حمید نوری رائدسو دادگاهـ 2
 ، اعلام شد.2412

، پس از درگیری لفظی با دختری بسیجی، در 2412تیرماه سال  16ای با آیندة درخشان، روز  ـ سپیده رشنو، نویسنده1
 تیرماه دستگیر شد. 15کشد؛ روز  دوشش را بر سرش نمی که چرا زورسری افتاده روی اتوبوس شهری، بر سر این

عنوان یکی  سالة اهل شهرستان دشتیاری سیستان و بلوچستان، در پی به قتل رسیدن زن همسایه، به 26ـ ماهک، دختر 2
فرمانده  هنگام بازجویی، ، به2412شهریورماه سال  21جا، روز  از مظنونان به قتل برای بازجویی به چابهار برده شد و آن

 نیروی انتظامی چابهار به او تجاوز کرد.
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سو هرخشمگین از  ساز بود. زنان و مردانِ بیگاهی دلگیر آبستن رویدادی سرنوشت
گمان شوند که هنوز  رساندند تا سری به مهمانشان بزنند و بی خود را به بیمارستان می

خودم را به  شتابان 2«مهسا»هایی دربارة مرگ  پچ نگران از شنیدن پچزنده است. 
رفتم که نیلوفر را دیدم که گریان و  بیمارستان رساندم. داشتم به سوی بخش ویژه می

اش تند  سویش رفتم و درود گفتم. سرش را بالا آورد، گریه آمد. به سر به زیر پیش می
گوشش  و زیرِ مشد، نیازی نبود چیزی بگوید، او را در آغوش گرفتم و دلداریش داد

 گفتم:
 کار کنی؟یدونی که باید چ ـ می

خودش را از آغوشم بیرون کشید، گوشی را از کیفش بیرون آورد و آغاز به نوشتن 
 کردم و گفتم: . بازویش را نوازش1کرد

 ـ آفرین دختر.
رفتم و « ادگانگروه تلگرامی انجمن دوستی آز»گوشی را از کیفم بیرون آوردم، به 

خودوانهادم  مهسا نوشتم و فرستادم. نیلوفر را به ناجوانمردانة شدنِپیامی دربارة کشته 
هایشان دوخته  و از بیمارستان بیرون رفتم. بسیاری از گردآمدگان چشم به گوشی

 بودند، ناگهان زنی فریاد زد:
 «.مرگ بر دیکتاتور»ـ 

ها افتاد. پراکنده  زبان آن فریاد چون آتشی افتاده بر خرمنی خشک، شتابان سرِ
های کوچک  ، سرکوبگران شتابان دست به کار شدند، گروهاندکرمان بودیم و شما

                                                           
، 2412شهریورماه سال  11اش به مهمانی آمده بود، روز  سالة سقزی که همراه خانواده 11ـ مهسا )ژینا( امینی، دختر 2

اثر  توسط گشت ارشاد دستگیر شد، ماموران او را به هنگام دستگیری و در مسیر انتقال به پایگاهِ وزرا کتک زدند. در
موقع به او رسیدگی  هایی که به سرش خورده بود، دچار ضربةمغزی شد، در پایگاهِ گشتِ ارشاد از هوش رفت، به ضربه

نشد، با تأخیر به بیمارستان منتقل شد و هنگامی که پیکرش را به بیمارستان رساندند، دچار مرگ مغزی شده بود. 
شرق( عکسی از او، افتاده بر روی تخت بیمارستان منتشر کرد و از  نگارِ روزنامة نیلوفر حامدی )خبرنگار و روزنامه

 چرایی به کما رفتنش نوشت تا همه دریابند چه جنایتی روی داده است.
 ، خبر کشته شدن مهسا امینی در بیمارستان کسری را منتشر کرد.2412شهریورماه سال  16ـ نیلوفر حامدی، روز 1
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های درندة  نمایی گرگ ه کردند، برخی دستگیر شدند و با چنگ و دندانرا پراکند
کوتاه نیامدیم و  ند.ه شدبازداشت و پیوستن به ما از ایستادن درگاه ضحاک، رهگذران

هرسو فریادی  از دادیم. آمدیم فریاد دادخواهی سر می شد گرد هم می هرجا می
 .رسیدند بیشتری از راه می و سرکوبگرانِ گرفت دم تنش بالا می به دم خاست، برمی

* 

برای رفتن به سقز آماده شوم.  کار شدم تا به شب که به خانه بازگشتم، دست نیمه

 کردیم که فرانک می وگو داشتیم گفت ت نداشت تنها بروم.خسرو نگران بود و دوس

 :گفتم زنگ زد، گوشی را روشن کردم، آن را به گوشم چسباندم و

برم سقز... چرا؟...  شدم آماده می مجان... خوبم، تو خوبی؟... داشت درود فرانکـ 

 بینمت... بدرود. رسه؟... باشه... می شده؟... کی می مگه چی

 شده؟ ـ چی

 ـ مهمون داریم.

 ـ مهمون؟

 گفتم: ردم وش کروشن ام دوباره زنگ خورد، گوشی

گی؟...  آره... کجا بودی؟... ندیدمت... راست میخوبم... جان... خوبی؟...  ـ درود الهه

دونم، نگرانم که  ... آره میاری پیش اومده باید بمونمشدم برم، ک منم داشتم آماده می

 شبونه خاکش کنن... باشه... برام بفرست... بدرود.

 گی؟... کنه؟... راست می میبرا کدوم روزنامه کار  ؟...ـ الهه کیه

مند زبان  گلایه زیرکانه سخن را به ساختار انجمن دوستی آزادگان کشاند، خسرو

 گیری گشود و گفت: ردهبه خُ

ای که ما مردا  راهه شما نباید تو بی یابم چرا باید انجمن زنونه باشه؟... ـ درنمی

 از پسَِش برنمیایم؟...خواین چیکار کنین که ما مردا  مگه میافتادیم بیفتین... 
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خسرو به خوابگاهمان رفت و   خوان گویمان به درازا کشید، خروسو گفت
مهسا با  خویشاوندان که خانواده و پیام داد و آگاهم کرد 2الهه خوابید. نزدیک سپیده،

 گردآمده آیچی در گورستان شب هایشان که از نیمه پشتیبانی گروهی از همشهری
را به خاک بسپارند. آه کشیدم، در پاسخ  پیکر مهسا ،سرکوبگران اند نگذاشته اند، بوده

 پیامش پرسیدم:
 تونی برام بازنما بگیری و بفرستی؟ ـ می

چند بازنمای کوتاه برایم فرستاد، پس از دیدن  چندان از پرسشم نگذشته بود که
 وگذار سرگرم گشت زنماها را به گروه انجمن فرستادم؛ سپسآنها، گزارش الهه و با

پخش  از سقز درپی بازنماهایی گذر زمان را گم کردم. پی م وشد ای رایانهدر جهان 
 شدم. گذشت آگاه می می جا آندم از آنچه  به شد و دم می

با شنیدن سخنان  آرام خشمی فروخورده نمایان شد. خاکسپاری مهسا، آرام در آئینِ
را به پرسش گرفته  هدینی نداشت کسی که هیچ باورِ مردی که خواندن نماز بر پیکر

 بود، بو بردم که آن آئین، خیزشی بزرگ در پی خواهد داشت.
 از سرشان ها را زورسری سقز دلیرِ ، زنانِزمین ی ایرانمهسا سپردنِ خاک هنگام به به

 زد: شد، فریاد می زنی که فریادش در میان هیاهو گم میچرخاندند،  برداشته و می
 .«ژِن ژیان ئازادی»ـ 

ها بیفتد،  همراه، دریافتم که اگر آن سخنِ پُرمغز سرِ زبان با شنیدن آن فریادِ بی
دیرینة  های فرهنگِ مایه خوبی بنُ یافت، چراکه به مانندی خواهد بازتابِ جهانی بی
  داد. بلندِ زنانِ جهان را به درستی بازتاب می آزادگان و آرمانِ

                                                           

میهن(،  با تهیة گزارشی از چگونگی برگزاری آئین خاکسپاری  نگار روزنامة هم ـ الهه محمدی )خبرنگار و روزنامه2
هایی روشنگر، نقش مهمی در ناکام ماندن نیروهای سرکوبگر داشت که تلاش  ها و فیلم مهسا امینی و منتشر کردن عکس

ر اساس خواست آنان برگزار کردند با به کار گرفتن شگردهای همیشگی، خانوادة مهسا را وادار کنند که آئین را ب می
 ای نداشته باشد. کنند تا آن آئین بازتاب رسانه
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 :زد فریاد می مردی
 .2«ری سه ی قورِ به ر روسری، تا کو که سه لهکوشتن »ـ 

 زدند: میدیگران فریاد 
 .«مرگ بر دیکتاتور»ـ 

ش خاک ای که روی نوشته مهسا برایم فرستاد که با دیدنِ الهه چَپَکی از آرامگاهِ
 آفرین خواندم که نوشته بودند: اش شیاری خانواده، بر هُبرپاداشته بودند

 ژیناگیان»
 تو نامری

 .1«مز بیته ره ئهت ناو
، سوگواران راهپیمایی راه انداختند و به مهسا خاکسپاری آئینِ پس از پایان یافتنِ

سرکوبگران دست به کشتار گشودند تا آتشفشانی  سوی فرمانداری شهر روان شدند.
ردنشین کُ دیگر شهرهای در افشانی بازدارند. کرد را از آتش کم غُرّش آغاز می که کم

 ها کشاند. خوردگان از ضحاک را به خیابان سر باز کرد و زخمهم دردی کهنه 
هم آمدیم تا پیامدهای آن  ، گردِزی که پیکر مهسا به خاک سپرده شدرو بیگاهِ

اش برای برپایی گردهمایی  نشست، فرانک از برنامه رویداد را بررسی کنیم. در پایانِ
کردیم و بر آن شدیم که  در دانشگاه تهران سخن گفت. آن برنامه را هم بررسی

گیری  دم از پی ها بکشانیم. فردای آن شب که یک خیزش از دانشگاه را به خیابان
ایستادم، گروهی از دانشجویان در دانشگاه تهران ردنشین بازنرویدادهای شهرهای کُ

ارچوبی را فریاد زدند تا چه 2«زن زندگی آزادی»رمغزِ پُ بانگ برآوردند و سخنُ
  د.جنبش آشکار شواستوار برای 

                                                           

 برسری؟ ـ کشتن به خاطر روسری، تا کی چنین خاک2
 .شود می رمز یک نامت میری، نمی تو ژیناجانـ 1
شتابان به شعار را سر دادند که « زن زندگی آزادی»، شعار 2412شهریورماه سال  15ـ دانشجویان دانشگاه تهران، روز 2

 اصلی جنبش تبدیل شد و پژواکی جهانی یافت.
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ن ایران و ایرانی دشمنا بستگی ایرانیان در جهان. برای هم نام مهسا رمزی شد

ته بودند، بر ساز ناکوک زدن آغاز کردند تا با ها رش شدن آنچه سال بیمناک از پنبه

 کنند و خاک به چشم مردم بپاشند. آلود آب را گل، نامیدن مهسا «کردستان دخترِ»

با بر زبان راندن  رنگ واکنش نشان دادند و دایی اود مهسا بیخانوادة هشیار 

را « دختر ایران»ان، نگذاشت دشمنان، دهندة نژاده بودنش سخنانی درخشان و نشان

که هرگز  تاریخی سخنانی واگرایی میان ایرانیان. آوردنِدستاویزی کنند برای پدید

 فراموش نخواهند شد:

هرکسی به هرنحوی این رو  ا هیچ قومیتی نداریم.وجه م هیچ بهوجه  هیچ اصلاً به»ـ 

وجه خانوادة ما  هیچ به گم: اشتباهِ صددرصده. ام وجودم میخواد قومیتی کنه، با تم می

 وجه، کاملاً غلطه. هیچ طوری نیست، به وجه این هیچ خانوادة ایران، به

یم، اون کسی دیم، ما همَمَون انسان ایران یکپارچه است، ما با هم این ندا رو سر می

رستانه، کسی که تهرانه، ما شینه، کسی که آذربایجانه، کسی که لُ که بندرعباس می

بینیم. کاری که تهران برای ما کرد، کاری که  دیده می همه رو مثل خودمون داغ

آذربایجان برای ما کرد، کاری که هرمزگان کرد، اراک کرد، هرکجای ایران برای ما 

 ایم. کردن، ما یک مردم یکپارچهز کرد، اصفهان و شیرا

هستیم و جدا هستیم از مردم ایران، که ما کرُد  وجه ما موافق این هیچ وجه به هیچ به

وجه  هیچ ایران خانوادة منه، ما به باشعورِ من شخصاً و خانوادة من نیستن. همة افرادِ

و حافظ و طرفدار همچین ادبیاتی نیستیم. ما تابع ادبیات فردوسی و مولوی و سعدی 

تمام مشاهیر کرُد و فارس و عرب و عجم هستیم. ما با هم، با ادبیاتی که مشترک 

زنم و اگر ترُک بودم، با این زبان حرف  داریم و من الان دارم باهاش حرف می

زبان فقط یک حلقة اتصاله، ما دلمون پیشِ همِ. ما در یک خاک زندگی زدم.  می

 سه.کنیم و خاکمون برامون مقدّ می
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ایم.  کنیم که ما یک خانواده خانوادة ما به این اعتراف می از بزرگ و کوچکِ
همة مردم ایران با هر زبانی، با هر عقایدی، ما یکی هستیم، زبانمون یکی هست، و ما 

 .2«که مال ما باشه، مال مردم ایرانِ کنیم، مهسا بیشتر از این فکر می
* 

شد. دختران و زنان آزاده با  تر می دم فروزان به شده در خیابان دم برافروخته آتشِ
های رنگارنگ را  زورسری رساندند، شتابان خود را به آتش می د،گیسوانی رها در با

 زدند: هایش بلندی بگیرد و فریاد می سپردند تا زبانه به آتش می
 «.ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم»ـ 

خواندند و  ستودند، بر آنان آفرین می آزاده را می مردها دختران و زنانِپسرها و 
 آوردند: زنان بانگ برمی دست
 «.آزادی زن زندگی»ـ 

 بریدنِ گیس»بریدند تا  رفتند و گیس می برخی دختران و زنان بر بلندی می
در  یا را به یادها بیاورند و نشان بدهند، برگ تازه« سوگ سیاوش»در  1«فرنگیس

زمین بلند شده بود که شتابان  بلندی در ایران تاریخ جهان گشوده شده است. بانگِ
کرد و پژواکش خواب از چشم  پیدا میجهان های شنوایی در چهارگوشة  گوش
  ربود. جهان می گرایانِ واپس

                                                           
، آب سردی بود بر آتشی که دشمنان ایران و 2412شهریورماه سال  18ـ پخش سخنان وفا عائلی )دایی مهسا( در روز 2

 دمیدند. ایرانی برافروخته بودند و هردم بر آن می
گیس بریدن هم نمادی بوده برای نشان دادنِ «. ناخودآگاه»ـ گیسو در نمادشناسی، نمادی است برای سخن گفتن از 1

گسستن از گذشته و آغازی نو. فرنگیس پس از کشته شدن سیاوش، گیس خود را برید تا نشان بدهد که از گذشتة 
ود که های ایرانی، فرنگیس نماد سرزمینی تورانی ب داستان کند. در کهن را آغاز می« ایرانی»خود بریده و زندگی « تورانی»

شکنی تورانیان،  جا پناه برده بودند و در پی پیمان گروهی از مهرپرستانِ گریزان از روش و منش مهرپرستیِ کاووسی، بدان
شده، در آن سرزمین تورانی، کیش  خوانده با تازش و کشتار رویارو شدند. بازماندگان آن مهرپرستانِ نواندیشِ سیاوش

اند  سخن گفته« کیخسرو»های ایرانی از آن کیش با نام نمادین  داستان دادند. در کهنمزدیسنا را بنیان گذاشتند و پرورش 
های رازآمیز، گیسوبریدن،  داستان زمین آورده شد و بر تخت پادشاهی نشست. در کهن که پس از بالیدن به ایران
زدن و... هر یک  یسوشانهکردن، گیسوبستن، گیسوبافتن، گیسوشستن، گ کردن، گیسوپنهان گیسوافشاندن، گیسوپریشان

 مفهوم و کارکرد نمادین دارند.
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راه برپا شدن چنان خیزشِ  به چشمگنجیدم، نه  از شادی در پوست خود نمی
گنجید که آن خیزش شتابان به جنبشی فراگیر  بودم، نه در پندارم میفراگیری 

 شنیدم که سخنی برانگیزنده خوانی مونا را می چکامهدگرگون شود. از سویی آوای 
 :سرود می

 گناهی را کُشت بی فسِآن دست که نَ»ـ 
 انگار تمام مردمان را کشُته

 پنداشت که با چراندنِ خُفّاشان
 کُشته راخورشیدکمان و آسمان 

 ست بر لالة گوش خونی که روان شده
 جوشد هنوز و غرقشان خواهد کرد می

 پژواکِ غریبِ نام یک دختر کرُد
 ظلمی که نهفتند، عیان خواهد کرد
 این پرچم آغشته به شب، گیسویش

 گیریم از سایة خرچنگ تو پس می
 ای ملغمة دروغ، ای ترسیده

 .2«گیریم ما این وطن از چنگ تو پس می
 پیچید: خوانی شروین در گوشم می سوی دیگر آوای ترانهاز 
 رقصیدنبرای توی کوچه »ـ 

 برای ترسیدن، به وقت بوسیدن
 برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون

                                                           

پرداز نوآور کشورمان، با منتشر کردن این چکامه نشان داد که آن خیزش، برآمده از جنبشی  سخنـ مونا برزویی، 2
بعد از انتشار بازنمای  ، منتشر نمود. چند روز2412شهریورماه سال  21خوانی خود را، روز  دار است. مونا چکامه ریشه

 مهرماه، بازداشت کرد. 5خوانی گیرا و برانگیزانندة مونا، دستگاه سرکوب او را روز  چکامه
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 مغزها که پوسیدن برای تغییرِ
 پولی برای شرمندگی، برای بی

 یک زندگی معمولی برای حسرتِ
 گرد و آرزوهاش زباله برای کودکِ

 یردستو ن اقتصادِبرای ای
 برای این هوای آلوده

 برای ولیعصر و درختای فرسوده
 انقراضش برای پیروز و احتمالِ

 گناهِ ممنوعه های بی برای سگ
 وقفه های بی برای گریه

 برای تصویرِ تکرارِ این لحظه
 خنده ای که می برای چهره
 آموزا، برای آینده برای دانش

 برای این بهشتِ اجباری
 های زندانی نخبهبرای 

 برای کودکانِ افغانی
 همه برای غیرتکراری برای این
 همه شعارهای توخالی برای این

 های پوشالی برای آوارِ خونه
 برای احساسِ آرامش

 برای خورشید پس از شَبای طولانی
 خوابی های اعصاب و بی برای قرص

 برای مرد، میهن، آبادی
 برای دختری که آرزو داشت پسر بود
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 ی ی ی ی ی ی زن، زندگی، آزادی برای

 .2«ی... ی ی ی ی ی ی... برای آزادی ی ی ی ی ی ی... برای آزادی ی ی ی ی ی برای آزادی

رسید که گوشم به زمین  ایرانی نیکنام «شهبانو»م بانگ رسای ها ه دستاز دور

 گفت: می

 : من فرزندان»ـ 

 خوردگانِ فریب نیروهای با درگیری در را شما های  حماسه امید، و نگرانی با من

 .کنم می دنبال ساعت به ساعت سیاهی

 میهنانم هم جرح و قتل و سرکوب ادامة و دیگر باختة جان ها ده و امینی مهسا قتل

 این بازماندگان تمام به .کند می پاره پاره و شکسته را دلم ،اند برخاسته آزادی برای که

 . گویم می تسلیت قلب صمیم از وحشتناک وقایع

 و دلاوری ،افتخار با و بینم می را پاخاسته به ایرانِ ها، شکستگی دل همة با

 . کنم می ستایش را شما گذشتگی ازخود

 بسیج، سپاه، ،یارتش انتظامی، نیروهای همة فردفرد از ،مادر یک نام به ،من

 را خود دست که خواهم می ،دارند که گرایشی هر با دیگران یا و ها شخصی لباس

 .نکنند آغشته خود میهن هم جوانان خون به بیشتر

  .زمین ایران آزادی و تاریکی بر نور پیروزی امید به

 .1«آزادی زندگی، زن،
                                                           

های منتشرشده در توییتر، این ترانه را ساخت و خواند که چون از  آقاپور با به هم پیوند زدن توییت ـ شروین حاجی2

های ماندگار پیوست. شروین پس از انتشار این ترانه در روز  ست و به ترانهدار برآمده بود، بر دلِ بسیاری نش های داغ دل

 مهرماه دستگیر شد. 5، روز 2412مهرماه سال  5

ترین سخنگوی جنبش نوین زنان ایران است که با نهاده شدن  ـ شهبانو فرح پهلوی با پیشینة درخشانی که دارد، شایسته1

مادی شد از آزاد شدن زن آزادة ایرانی از بندهای کهن و گام گذاشتنش در راه تاج بر سرش، از سوی پادشاهِ روانشاد، ن

 شده در روشنایی، به سوی والایشی ناگزیر. وخم و دشوار اما کشیده رسیدن به پادشاهی؛ راهی ناهموار، پرُپیچ
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یادماندنی  نوردی زیبایش را به نبردی به در میدانی جهانی، سنگ 2در دیگر سو الناز
  کرد.دگرگون 

 زنانِ داشت. ت بازتابی جهانیگذش سرزمین آزادگان میهای  آنچه در خیابان
آوا  همراه و هم زمین ایران آزادگانِسوزاندند و با  بریدند، زورسری می بسیاری گیس می
وبوی جنبش گرفته بود،  ناگهانی رنگ ای باشکوه را آزمودم، خیزشِ شده بودند. هفته

 پاشید. آموزان هردم نفت بر آتش می های دانشجویان و دانش نوآوری
ها را  ها و شغال راند و روباه ها را پس می که گرگوخروشی برپا شده بود  جوش

از  البرز تا اصفهان، بار از تهران تا کردستان، از داشت. برای نخستین ه خاموشی وامیب
خوزستان تا خراسان، از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان، از بختیاری تا گیلان، از 

تا هرمزگان، از  بیل، از مازندرانایلام تا قم، از کرمانشاه تا فارس، از کرمان تا ارد
؛ همراه بودیم ، از اراک تا کیشگلستان تا یزد، از زنجان تا لرستان، از بوشهر تا قزوین

جانم فدای »، «زن، زندگی، آزادی»زدیم:  سوزاندیم و فریاد می آوا؛ زورسری می و هم
 «.ت زیرِ خاککِشیمِ درماندة ضحاک، می»، «ایران

و امیدها  کردند داری می ها میدان ان آمده بود، دهةهشتادیه میددگرگونه بزایَکی 
کن  و سیلی بنیان به هم بپیوندند رفتند می یدند؛ جویبارهایی پدیدار شده بود کهآفر می

گرایان نخواهد توانست ریشش را از  واپس الدنگِ پنداشتم رهبرِ راه بیندازند. می
ها مرا از سرخوشی بیرون  ها با گرگ آوایی شغال هم زنان آزاده بیرون بکشد. چنگِ
 سر چرخاندم تا ببینم آن سازِ در خیابان، با شنیدن آوای فروخورده و لرزانی آورد.

 آوایی رسید، هیچ ندیدم، به گوش می نوازد. آوا از تاریکی کسی می ناکوک را چه
دادند  ند و رو نشان نمیها پراکنده بود زبان برخی افتاد که در سایه سرِ ناخوش بود که

  :آوردند گاه بانگ برمی وبی و گاه

                                                           

توجه  ت کرد وشرک نوردی در کرة جنوبی سنگ های ، بدون حجاب در رقابت2412مهرماه سال  14ـ الناز رکابی، 2
هنگام بازگشت او به  مهرماه، به 15را افزایش داد. گروهی از آزادگان، روز « زن، زندگی، آزادی»جهانی به جنبش 

 پیشوازش شتافتند تا قدردانی خود را آشکار کنند. بهایران، 
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 «.چه شاه باشه، چه رهبر، مرگ بر ستمگر»ـ 
* 

رسید که  های پیر و جوان به گوش می ناخوشایند زوزة شغال ها بانگِ از دوردست
 ریخت. شان فرومی ی زشتها از پوزه آزمندی از بوی خون برانگیخته شده بودند و آبِ

های  توله»در چنگ های افتاده  در رسانههای خودرهبرپندار «سلیطه»و  2ها«پُررو بچه»
های  فروزان در خیابان خود را بر آتشِ یآبروی بی پریدند و آبِ پایین میبالاو« باباکوسه

 پاشیدند. زمین می ایران
 گرایانِ واپس»سرسپردگانِ درگاهِ رهبرِ درماندة  ازسویی، ضحاک به بستگان دل

در جایی « گرایانِ ناکام واپس»دربندِ رهبرِ واماندة  دیگر، دریوزگانِ ازسوی« کامیاب
آمد  از دستشان برمی یهرکاردستان پیدا و پنهانِ ضحاک در سراسر جهان،  دیگر و هم

ای و  هم پیوستن بازدارند و هرکدام را به سوی چاله کردند تا جویبارها را از به می
کن نشود، چراکه خوب  سیلی بنیان« زن، زندگی، آزادی» چاهی بکشانند تا جنبشِ

سرزمین  گرایی را از خاکِ های هرگونه واپس آزادگی ریشه خروشانِ سیلِ دانستند، می
 گرایی در جهان را لرزان خواهد کرد. های واپس و پایه آزادگان برخواهد کند

در میان آتش و بیمناک از سایة گرز گاوسری که گاه کمانی،  رنگین گرایانِ واپس
زمان  کرد، دریافته بودند که اگر آن گرز به کار گرفته شود، هم خون خودنمایی می

پیدا  خواهدشد که دیگر یارای سربلند کردن آنچنان کوبیده «گرایی واپس سه سرِ»هر 
  نکنند.

 سه سرِ»های پیدا و پنهان  ها با همدستی های آزادگان در خیابان فشانی دریغا که جان
شد؛  انداز بودند بازداشته می ، از رسیدن به دستاوردهایی که در چشم«ضحاک

خواران پا به میدان  آمدند و لاشه کم بیرون می ها کم های خزیده در سوراخ روباه

                                                           

در میدان سیاست را  مغز اما پُرهیاهو های تهی زاد، طنزپرداز نامدار کشورمان، کوتوله پررو: ایرج پزشک ـ بچه2
 خوانده است.« پرُرو بچه»
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ها راه انداخته بودند، سیر بخورند و بنوشند.  کشتاری که گرگگذاشتند تا از  می
 ،«معتبرشده گداهای» ،«ها نوکیسه»آزمندی ه نامردمی و هم آن شکسته از آزمودنِ دل
ها  گسترده در خیابان خونینِ کردند از نمدِ یی که تکاپو می«ها ورشکسته»و « ها پتیاره»

 راهِ»نوجوانانی سپرده بودم که امیدآفرینِ ، گوش به نوای کلاهی برای خود بسازند
 :خواندند و پاکوبان سرود می را یاد گرفته بودند« کوچه
زند تو را صداااا، صداااا، به نام کوچکت که نام  بیاااا بیاااا که کوچه می»ـ 

 ست ی ی ی زادیآآآ
 اش نشسته در گلو بگو در این میانه تنها نیست بگو بگو به هر که بغض کهنه

 آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی
 آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی

 ترس رد شدیم ما دگر از حصارِ
 کوچه را بلد شدیم هِعاقبت را

 موی تو بوسه زد به روی بادها
 بادها زنده شد شهرِ مرگ و مرده

 ها ها، هجوم خودفروش پوش رغم چکمه به
 به یاد خون خواهرت، شکنجة برادرت

 بمان و در کنار من ،به نام نامی وطن
 ناگهان دهان دهان بخوان بخوان که این سرودِ

 با شادی هرسیده تا به هر کران
 آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی
 .2«ی ی ی آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی

                                                           

خواندند بند سیاه داشتند(، پاکوبان  پوش که چشم ـ این سرود ماندگار را گروهی از دانشجویان موسیقی )نوجوانانی سیاه2
رغم  مانندشان، نشان بدهند که آتشِ برپاشده، به ، پخش کردند تا با آن نوآوری بی2412آذرماه سال  26و روز 

 ناپذیر است. ، خاموشی«سه سرِ ضحاک»کشی هر  تنوره
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ها  کوسه ،ها نهنگ هایی پدید آمد. جویبارها، برکه دنِراهه کشانده ش پس از به بی

کرده بنمایانند و در  گم راه آزادگانِ خِهای تیزشان را به رُ یدند تا دندانرا برآغال

ا خواهند برید. ن رپروا، سوگند یاد کنند که: سر زنان و دخترا اکباتان، بی شهرکِ

شاهین شتافتم تا از او  دیوهای زنجیرگسیخته، به دیدارِ کشیدنِ برآشفته از تنوره

شکن به آن گستاخی بدهد. سخنانم را شنید و آرامم کرد.  خواهش کنم، پاسخی دندان

 گرایان و ورشکستگی واپس ی، که نمایش شکستکشی را نه نشانة توانمند او آن تنوره

پیش خود را در آستانة نابودی از مردان بیش دین ن باور بود که شاهپنداشت و بر ای می

گشا نیست و  برایشان راه گیر فراگیر و پی سرکوبِ پندارند که دیگر بینند و می می

، آنچنان کشتار و آن داخلی هستند تا زیرِ سایة سنگینِ جنگی آتشِ برافروختنِ نیازمندِ

ای لگدکوب شوند که تا  گونه شده به لب به جان آزادگانِ را بیندازند که ویرانگری

 .ها توان سربلندکردن نداشته باشند سال

از آن رویداد  توان پنداشت، می گذراندیم، شاهین می وگو زمانی درازی را به گفت

گفتاری نوشت، با  ،روی بدین ا به سوی چشم اسفندیار روانه کرد؛بهره جست و تیر ر

ای از  ار نگارهکن گوشی من، ویرایش کردیم و سپس در برابر دوربینِهم آن را 

 های پیشین آغاز کرد: گفتارنامه سخنش را مانندِ ایستاد و« ستارخان»

 ، 1652با درود. امروز شنبه است، چهاردهم آبانِ »ـ 

بنیان گذاشت تا پاسدار سال پیش کورش بزرگ پادشاهی ایران رو  1652بله، 

 آزادی و آزادگی ایرانیان باشه.

آموختة رشتة تاریخ ایران باستان، مقطع  شاهین پارسی هستم، نویسنده و دانش

 ساکن کرج. ؛کارشناسی ارشد، در دانشگاه تهران

سال گذشته با  هفت کتاب از من منتشر شده؛ هشتاد تا سال نودوچهار،از سال 

خواستم کار نشر کتاب را از سر بگیرم؛  ، می«نشر رودابه»گرفتن پروانة نشر، با نام 
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هام  دیگه برای انتشار کتاب ،ولی با ارزیابی شرایطی که در کشور هست، تصمیم گرفتم

 از جمهوری اسلامی درخواست مجوز نشر نکنم.

بختانه پذیرفت که  خوش با دوست دادخواه، ایرج مصداقی گرامی تماس گرفتم و

منتشر بشه؛ تا هم از دسترس جمهوری اسلامی « پژواک ایران»هام در سایت   کتاب

 دور باشن، هم در دسترس همة ایرانیان باشن.

، و در جلد چهارم داستان بلند «بازشناسی اسطورة ضحاک»ام، با عنوان  نامه در پایان

های پهلوی و  با استناد به اوستا، متنام،  تلاش کرده« پادشاهی شهین»شهین با عنوان 

 ،شاهنامة فردوسی، نشون بدم که فرهنگ و تمدن ایرانی بر دو پایه بنیان یافته: یکی

 پادشاهی. ،ورزی بدونیم؛ دومی ستیزی یا دانش تونیم اون رو دین پروری که می کیش

بنیان ستیز بودن و سه کیشِ خرد ایرانیان پیش از پیدایش دین زرتشتی، همیشه دین

رو بنیان گذاشتن: اولی کیش نخستین، دومی کیش مهر و سومی کیش مزدیسنا. بنیان 

پادشاهی هم بر دور کردن هرگونه بدی از زندگی مردمان بود. فرصت نیست دربارة 

ها از سایت  نامه و کتاب پایان دِتونید با دانلو این موضوع بیشتر توضیح بدهم؛ می

های شاهین پارسی، از  ات، زیرشاخة مجموعة کتابپژواکِ ایران، بخش هنر و ادبی

 دیدگاهم در این باره آگاه بشید.

آغاز « زن، زندگی، آزادی»شدن مهسا یا ژینا امینی، جنبش  با کشتهاز روزی که 

سال گذشته رو به کار  وسه چهلشده در  شد، جمهوری اسلامی همة شگردهای آزموده

 گرفت تا جنبش رو سرکوب کنه، نتونست.

بازتر،  کنن، تا با دستِ حالا دارن خودشونو برای برپا کردن جنگ داخلی آماده می

از همة توانشون برای کشتار و سرکوب جنبش استفاده کنن. اگه یادتون باشه، در 

سوریه هم وقتی رژیم بشار اسد نتونست جنبش مردم رو سرکوب کنه، گروهی از 

ن به مردم، شرایط رو به جنگ ارتش سوریه رو مأمور کردن که با ظاهر پیوست
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دست آوردن تا با تمام  بهونه به داخلی تغییر بدن. بعد از اون، بشار اسد و متحدانش

 توان به کشتار و ویرانگری دست بزنن و جنبش مردم رو سرکوب کنن.

خاطر همینه  خواد از اون تجربه در ایران هم استفاده کنه. به جمهوری اسلامی می

قسم  «الله»ر سوریه بودن، هفتة گذشته در شهرک اکباتان به کشانی که د که آدم

 .2ها رو خواهند برید کردن که سر زنان و بچه خوردن و مردم رو تهدید می می

یادتون نرده، ما با یه مشت روانی جنایتکار طرف هستیم که شب و روز آرزو 

رکابش دوسوم کنن، امام زمانشون ظهور کنه تا فرصت پیدا کنن در  کنن و دعا می می

 جمعیت زمین رو سلاخی کنن.

اگه یادتون باشه، سال هشتادوهشت، که جنبش سبز در اوج خودش بود، چند زن 

های ما ریشه در این  ایرانی ناشناس، قرآن رو آتیش زدن و اعلام کردن که همة بدبختی

ناشناس، خواستند با پیروی از اون زنان  موقع، برخی دوستانم که می کتاب داره. اون

بندازن، نظرِ منو پرسیدن؛ من مخالفت کردم و گفتم سوزوندن  راه« سوزی قرآن» چالشِ

کنه چه کتابی سوزونده بشه. برای توجیه  کتاب، یک کار ضدفرهنگیه و فرقی نمی

سوزی رو یادآوری کردم که به نظرم  نظرم هم اقدام احمد کسروی به کتاب

کنم کار کسروی اشتباه بود، چون  فکر می ترین اشتباه کسروی بود. هنوز هم بزرگ

سوزوند که برآمده از این  کرد و می هایی رو عامل بدبختی ایرانیان معرفی می کتاب

  کتاب هستن )قرآن نشان داده شد(.

                                                           

، در شهرک اکباتان تهران علاوه بر تیراندازی با منفجر کردن 2412ماه سال  آبان 1ـ گروهی از سرکوبگران، شب 2

های رکیک دادند و یکی از  جنگی پدید آوردند، به زنان و مردان معترض فحش های صوتی، فضایی شبه درپی نارنجک پی

. گفت ههیچ غلطی نتونست بکن ،سوریه تومد اوتا کشور  لچه» گفت:هایشان با بلندگو مردم را تهدید کرد و  سرکرده

سر  هوالله قسم پاش برس بهدیم.  می ونوخونم دیم، مونو مینوکه ج بدونن نومملکت خودم پسایستاده. وما  ایران جلوی

 «.هذاریم به این مملکت آسیب برس نمی و؛ ولینوزن و بچه خودم بریم، مونو میناموس
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سوزوند که سرمنشأ  ها، باید این کتاب رو می جای سوزوندن اون کتاب کسروی به
 سلموناست.های م گری ها و وحشی ها، پلیدی تمام پستی

های تاریخ خوندین یا شنیدین که وقتی مسلمونا پایتخت  تردیدی ندارم که تو کتاب
ها رو دیدن، نامه نوشتن به خلیفه و پرسیدن: با این  ایران رو فتح کردن و کتابخونه

ها چیکار کنیم؟ خلیفه جواب داد: ما به هیچ کتابی جز قرآن نیاز نداریم؛ همه  کتاب
 رو بسوزونید.

گفتة خلیفة مسلمونا، اونا  های شهرهای دیگه هم سوزونده شدن، چون به نهخوکتاب
گفت، برای یاد گرفتن تبهکاری  جز قرآن به هیچ کتابی نیاز نداشتن. خلیفه راست می

نمایی و هرزگی هیچ کتابی بهتر از  گویی و وارونه و قتل و تجاوز و چپاول و دروغ
 قرآن نیست.

دیدن و درک  یی که سال هشتادوهشت چیزی رو میبا عذرخواهی از زنان پیشرو
کردن که من از دیدن و درک کردنش ناتوان بودم، امروز بدون هیچ تردیدی، باور  می

 (.د)قرآن نشان داده ش ما به این کتاب هیچ نیازی نداریمدارم که 
 هاش رو از بین ببره. آتیش پلیدی ،این کتاب تنها کتابیه که باید سوزونده بشه. شاید

شده،  مغزی داده شرف، پاسدارای مغزخرخورده، بسیجیای شستشوی آخوندای بی
رو به یک مشت حیوون درنده  کتابی که شماهاخوب نگاه کنین، این قرآن شماست، 

تبدیل کرده تا برای رفتن به بهشت که این کتاب بهتون وعده داده، دست به هر جنایتی 
چی نیست )قرآن به آتش  خوری و هرزگی هیچ بزنین؛ بهشتی که توش بجز مفت

  .2«کشیده شد(
باورمان، زمان آن  به که تا نشان بدهیم را به آتش کشید« قرآن»در پایان گفتارش، 

ها دست  رسیده بود که تیر را بر چشمِ اسفندیار بنشانیم و از بازآزمودن بیهودة آزموده
                                                           

دلیل قطعی اینترنت، با چند روز تأخیر در کانال یوتیوب نشر رودابه منتشر شد. پس از چندی ـ این گفتارنامه به 2
 آن را پخش کرد و در کانال یوتیوب این تلویزیون هم در دسترس همگان قرار گرفت.« تلویزیون میهن»
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از هزاروچهارصد سال پیش تاکنون که ضحاک بر کشور آزادگان چیره شده،  بکشیم.
 سرکشانی که از کشاند یا سرِ ها می رپانگاهآزاده را به کَ های گوناگون، جوانانِ بهانه به

دم از  کشد و یک ه دار میزنند را ب سر بازمی« دین»آوردن در برابر سر فرود
ها،  . همة تباهیایستد شده بازنمی بندگی کشیده پذیرفتگانِ به بندِ زدن بر دین تازیانه

برآمده از همین  ،ضحاکریز و درشتِ  های روزبانانِ ستیزی ها و فرهنگ کشی مردم
 شود. درمان نمی« دردِ کهنه»پرده نشود، این است که تا به آتش س« نامه تازی»

در « مردان دین شاه»و برپایی دُژفرمانروایی  «سومین گریختن ضحاک از بند»در پی 
ها،  پادشاهی، همة تیرباران شدن بر تختِ چیره زمین نیز، از نخستین روزِ ایران

سرشار از  نامة زیهای تا تارها با دستاویزِ فرمانکش ها و زدن ها، تازیانه دارکشیدن به
 شود و خواهد شد. ، انجام شده، میپلیدی و ددمنشی

اگرچه  پاشیم، کرده می فروکش که بر آتشِ دانستیم آن نفتِ خامی که می بااین
گمان بودیم که با دوباره  د، بیهای کوتاهش را هم فروبخوابان توانست زبانه می

یم، ریخت میبا آن نفتی که بر آتش ، «آزادی ،زن، زندگی»جنبشِ  آتشِ کشیدنِ زبانه
نشان.  گرایی خواهد سوخت تا نه از مار نشان بماند، نه از مار هست و نیست واپس

کردیم چراغی بیفروزیم که بر تنها راه پیشِ رویمان روشنایی بیفکند و ما را  تلاش می
 ها بازدارد. راهه شدن به بی از کشانده

دنم آمد. یکدیگر را به بر شاهین به دی ،آن گفتارنامه شدنِ روز پس از پخشچند
 بوسه دادم و بوسه گرفتم؛ سپس او را به پرسش گرفتم و پرسیدم: گرفتیم؛

نوازه؟... هانا خوب  بهجت بهتره؟... نیکان بزرگ شده؟... ماهور خوش می مامانـ 
جون خوبه؟... مریم شادمانه؟... منیژه  کنه؟... شیرین کار مییجوشه؟... آرش چ می

 تندرسته؟...
شدنش،  ای، پیش از کشته آن گفتارنامه هفته شدنِ گفت که خواهرانش پس از پخش
بهجت  مامان اند. از واکنشِ غوره گرفته اند آب برایش سوگواری کرده و تا توانسته

 پرسیدم، سر جنباند و گفت:
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 ه.ای سختی کشیده که این چیزا خم به ابروش نمیار اندازه م تو زندگیش بهـ مامان
گری، خام و ناآزموده هستند و  یادآوری کرد که خواهرانش در میدان کنش

 های انجمن برخوردار کنم. خواهش کرد آنان را از آموزش
  * 

ها را  ها و کوچه راندم و چشمم کاشی خیابان اسب زیبایم را آهسته پیش می
ی پیش راندم جست تا راه را گم نکنم؛ با دیدن کاشی کوچة مینو، بدان پیچیدم، کم می

و در برابر ساختمانی نوساز، خودرو را ایستاندم. پیاده شدم، سبد گلی را که گیتی برایم 
درست کرده بود برداشتم؛ در خودرو را بستم و به سوی پیشگاه ساختمان رفتم. در 
برابر پلکان پیشگاه ایستادم، گوشی را از کیفم بیرون آوردم تا به شیرین زنگ بزنم و 

آنکه نگاهم بکند  دم آرش از ساختمان بیرون آمد. بی ان را بپرسم. همانشمارة زنگش
وری روی دوش انداخت، به چپ پیچید و  ها پایین آمد، کولة کوچکش را یک از پله

 داشت، با نگاه او را تا سرِ کوچه رفت. بلندبالا بود و استوار گام برمی به سوی سرِ
لا انداختم، به گوشی چشم دوختم، داشتم کوچه دنبال کردم، به راست پیچید؛ شانه با

 گوشیانگشت بر نمایشگر کردم که فرشته زنگ زد،  وجو می شمارة شیرین را جست
 آن را به گوشم چسباندم و گفتم: زدم،

تونی  جون... تو خوبی؟... نه، بیرونم... آره... چرا؟... آها... واااا!؟... نمی ـ درود فرشته
 رسونم... بدرود. ااِاااا!... باشه... خودمو میوریستش کنی؟...  خودت راست

گوشی را خاموش کردم، به سبد گل و سپس به ساختمان نگاهی انداختم. شانه بالا 
 انداختم و به سوی خودرو رفتم.

* 
چهره نزدم آمد و  خواندم که گل های تازه دربارة روند جنبش را می داشتم گزارش

گدار به آب بزند و خودش را  بود که بیها گفت، نگران  از سرکش شدن نیکا سخن
گمانش کردم که تا بتوانم او را خواهم پایید تا  بی دهد. او را دلداری دادم وبه کشتن ب
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گل به آب ندهد. سپاسگزاری کرد و به سر کارش بازگشت. بازنمایی از ایذه به  دسته
ای  نوآوری تازه ایذه چه آزادگانِ م کهدرنگ آن را باز کردم تا ببین دستم رسیدم، بی

باختگان  آیی بزرگداشت یکی از جان اند. دختران و زنان در گردهم به نمایش گذاشته
 زدند: فریاد می

 «.نه اسلام، نه قرآن، جانم فدای ایران»ـ 
رسیده از زاهدان بودم که  فرستادم. سرگرم خواندن گزارشی آن بازنما را به گروه

یذه اندوهگین بختیاری در ا کشته شدن سردارانِ چهره باز نزدم آمد. او که از زمان گل
مند  باخته گلایه ها با سرداران جان از همراهی نکردن بختیاری نمود، و سرخورده می

 د:بپرس ه فرستاده بودم، نزدم شتافته بود تابود، پس از دیدن بازنمایی که به گرو
پندارم  ، میشده مة شاهین پخشاز زمانی که گفتارنا... ـ زمان جنگ فرارسیده؟

 ستیزی ریخته. دین پیش ترس مردم از آشکار کردن رویکردِاز بیش
... داره کارد به استخون مردم ـ این رویداد ناگزیر بود، پیوندی با کار شاهین نداره

 رسه. می
 زبونه بکشه؟ جنبش پنداری باز آتیشِ ـ می

زنن، فردا که دهة نودیا از  می ـ آره، اگه امروز دهة هشتادیا زورسری آتیش
کم دندون رو جیگر  زنن؛ یه گل دربیان و پا به میدون بذارن، آخوند آتیش میو آب

 بذار تا ببینی دهة نودیا چه آخوندپزونی راه میندازن.
 ها بذارن! اگه این کنارِ گودنشستهـ 

 کنن. درست رو پیدا می ، دیر یا زود اونام راهِـ نگران اونا نباش
 پنداری هیاهویی که بیرون کشور راه میندازن برا جنبش خوبه؟ میـ 

تر باهامون همراه و  بیگانه رو بیش تونه آزادگانِ ـ آره، اگه درست انجام بشه، می
های  تر بشه، دست کوتوله همدل کنه، هرچی همدلی و همراهی جهانی با جنبش بیش
دن، برای زدوبند با  بها نمیمغزفندقیِ فرمانروا بر کشورها که جز درآمد به چیزی 

 شه. می تر ضحاک بسته روزبانانِ
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یابیم  خرسه باشه، ما که تو آتیشیم درست درنمی شون دوستی خاله ترسم دوستی ـ می
دونن کار  چه میکنن  کنن، اونایی که از دور نگاه می کار مییها دارن چ این بچه

 ره؟! جوری پیش می چه
نبش امید پیدا کردن و دارن آرزوهاشونو فریاد ـ برخی که ناامید بودن با این ج

دن... درسته، کسی که تو آتیش  شیدایی نشون میزنن، برخی هم بوی کباب شنیدن و  می
یابه  گری کنه، چون درنمی تونه برا درد مردم چاره نباشه یا درد و داغ رو نچشه، نمی

تونن  تنها می اونایی که بیرون گود هستن پنداره دردمون یکیه... درد چیه، می
گذره، نه بیشتر... اگه دشمن دشمنی  دهندة اون چیزی باشن که تو میدون می پژواک

دونم،  تونن پسمون بزنن... می نکنه که دشمن نیست... جای پامون که سفت باشه نمی
شیم، دیر و  گمونم که پیروز می بیباید کلاهمونو سفت بچسبیم که باز ورش ندارن... 

سوز نداره... به این آسونیا نیست، با شناختی که از آخوندا دارم، و زود داره، سوخت
توان و انگیزة بتونه پندارم باید از دریای خون بگذریم... تا زمانی که ضحاک  به

شه...  مردا دچار فروپاشی نمی دین ه، دُژفرمانروایی شاهبه کارگزارانش بدسرکوب 
نشینی  ازپیش پرده بیش دن که ت میگمونم، زمانی توان و انگیزة سرکوب رو از دس به

 کنیم، پوشی رو کنار بزنیم، با آشکار شدن چیزایی که پنهون می رو رها کنیم و پرده
نه، این کار بسنده نیست، باید زیبایی، رنگارنگی، شه...  پیش رو میاز دارا بیش دست دین

... ار بکشونیمبازو به کوچه پایکوبی و شادمانی رو افشونی، نوازندگی، آوازخونی، دست
دونم... درست  ما نباید پا به میدونی بذاریم که توش ضحاک دست برتر رو داره... می

 گی.. هنوز زمان اون کار فرانرسیده... می
کردیم که نیکا از راه رسید و خندان درود گفت، پاسخش را  وگو می داشتیم گفت

 دادیم. پرسید:
 جون؟ ـ خوبی شهین

 شه؟ کوچیک سرت نمیو ـ بگو بانو بچه، بزرگ
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 جون گفته بهش نگم بانو. ـ خود شهین
 چهره نگاهم کرد، خندیدم و گفتم: گل

 گه بانو. بزرگش نمی ـ نوه که به مامان
 خندید و سرجنبان رفت. گفتم:
 خونه! ـ انگار باز کبکت خروس می

 ـ میای بریم جایی؟
 ـ کجا؟

 ـ خیابون.
 چی؟ ـ واسه

 خوایم... ـ با دوستام می
 را چرخاند و مادرش را نگریست، گامی پیش آمد و آهسته گفت:سرش 

 خوایم یه آخونده رو... ـ می
 سخنش را بریدم و گفتم:

 آخوندکشی فرانرسیده. ـ هنوز زمانِ
 خوایم که بکشیمش. ـ نمی
 چی؟ ـ پس

 ـ بیا تا ببینی.
م و گلی به آب ندهند، برخاست که دسته ای دارند، برای این دانستم چه برنامه نمی

گوشی به دست گرفت و به نیکا همراهش از دفتر بیرون رفتم. به خیابان که رسیدیم، 
تک دوستان گروه دوستی خودش زنگ زد و رمزگونه با آنان از سوری سخن  تک

وآمدی در آن نبود. زیر  به خیابانی رفتیم که رفتخواست برپا دارد.  گفت که می
 ارغوانی ایستادیم. باز به یکی از دوستانش زنگ زد و گفت: درختِ

 ـ الو... خوبی؟... آره... کجایی؟... کجاست؟... آها... باشه...
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 پرسیدم:
 ره؟ ـ کارا خوب پیش می

 سرش را جنباند. لب گزید و پرسید:
 چیزی بگم؟ ـ یه

شده  جهانده واست برای بازگرداندن تیرِخ داد و می گلی به آب می نیکا هرگاه دسته
 پرسید. گفتم: جویی کند آن پرسش را می به کمان چاره

 ـ بگو.
 ؟«چه شاه باشه، چه رهبر، مرگ بر ستمگر»ـ یادته سر زبونا انداختن که 

 ـ آره.
... آره... سرخود براش یه پاسخ درست کردم و سر زبونا شو درآوردموتو ـ ته

 انداختم... بیا خودت ببین...
شیروخورشیدنشان  رنگِ بازنمایی را دیدم، گروهی پرچمِ سهگوشی را گرفتم و 

 زدند: برافراشته و فریاد می
 «.مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد»ـ 

 جا کجاست؟ ـ این
 ـ بیرونِ کشوره.

گوشی را پس دادم، گوش نیکا را گرفتم و پیچاندم، ترسان زیرچشمی نگاهم 
 کننده گفتم: استکرد، ابرو در هم کشیدم و با گویشی بازخو می

 .آفرین دختر... آفرینای بچه...  ـ نوآوری کرده
او را در آغوش کشیدم و نوازشش  ا گوش باز شد، گوشش را رها کردم،نیشش تا بن

 کردم. خودش را پس کشید و خندان پرسید:
 ـ خوبه؟

 ـ یه نارسایی کوچولو داره.
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 ـ چی؟
چیستی و کارکرد  براتون از یی که با گروهت داشتیم،ها پیشتر تو یکی از نشستـ 

« چپ»سخن گفتم، یادته... آها، درسته... پس یادته که گفتم، « راست»و « چپ»
نمادهای کهنی بودن برا سخن گفتن از روشنایی، نیکی، « گرایی چپ»و « چپی»

گری،  پروری، پرسش پسندی، شادی ستایی، زیبایی خواهی، آزادگی جویی، آزادی برابری
با خودکامگی... آره، در برابرش،  یگرایی و گرایش به رویارویورزی، خرد اندیشه

 نمادهایی بودن برا سخن گفتن از مردسالاری،« گرایی راست»و « راستی»، «راست»
 کشونن. به سوی تاریکی و تباهی می مداری و خودکامگی که مردم رو دین

 ـ یادمه.
 شه. درست میبذاری « چپول»، 2«چپ»ـ اگه تو این سخنی که ساختی به جای 

 :خندید و گفت
 ـ چپ و چپول یکیه دیگه!

گوش خوب گذره...  ای چی می دونم تو جهان ترازیشنِ رایانه ـ نه، یکی نیستن... می
مردم لوچ  بودن نبرده، چون مانندِ ... چپول کسیه که بویی از چپگم کن ببین چی می

گه و یاوه  وپلا می ریز پرت تونه چیزایی که پیرامونش هستن رو درست ببینه، یه نمی
گه که تنها تو پندارش هست، چیزی  بینه و ازش سخن می بافه، چون چیزی رو می می

جوی ناکامیه که نتونسته سوار  که با پدیدة روی زمین هیچ پیوندی نداره؛ چپول جاه
بتازونه، همة آرزوش اینه که یه روزی بتونه به جای خودکامگی بشه و  اسبِ

پایین پریدانشم تنها برا آروم ها و بالاو وا رو تخت بشینه، کوششهای کامر خودکامه
تونه هیاهو راه  شه تا می کردن سوزش شکست خوردنشه؛ چپول زمانی که ناامید می

  میندازه تا فراموش نشه و دیگران بدونن که هنوز هست.
                                                           

شهلا بِسکی مشهور به شهلا  توان از پرست هستند، می اند که چپ نژادة میهن ـ از کسانی که با عملکرد خود نشان داده2
و عباس میلانی )نویسندة «( توتالیتاریسم اسلامی، پندار یا واقعیت؟»و « زنان و اسلام سیاسی»های  شفیق )نویسندة کتاب

 یاد کرد.«( معمای هویدا»و « نگاهی به شاه»های  کتاب
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تا سرِ  شه باهاش هر سه ست، یه گرز گاوسره که می ساختی هوشمندانهچیزی که 
 زمان کوبوند... آفرین بر تو. گرایی رو هم واپس

 خندید و گفت:
 «.مرگ بر سه فاسد، ملا، چپول، مجاهد»ـ پس باید بگیم: 

 ـ آره.
گوشی نیکا زنگ خورد. انگشت بر نمایشگرش کشید و آن را به گوشش چسباند، 

چیزی بگوید گوش به سخنان کسی که زنگ زده بود گوش داد، سپس گوشی که  آن بی
 را از گوشش دور کرد و گفت:

 ـ داره میاد.
ای بیرون آمد. گوشی را به گوشش چسبانده بود و خندان به  سارینا از کوچه

اش تاب  های کوتاه و پاره آمد. شلواری آبی به پا داشت که پاچه سویمان می
د و پیراهنی ، کتانی سرخابی پوشیده بو زدند یمگونش را باد میخوردند و پاهای س می

ی نیکا رنگارنگ بود. به ما که رسید، سویش هم مانند گیسویسرخابی و کوتاه؛ گ
 به من درود گفت:گوشی را از گوشش دور کرد و 

 جون. ـ درود شهین
پاسخش را دادم و دست به سویش دراز کردم. دستم را گرفت و به گرمی فشرد. 

 ای که سارینا بیرون آمده بود بیرون آمد. نیکا گفت: آخوندی از کوچه
 ـ بجنب، اومدش.

 ا دستم را رها کرد، گوشی خودش را به نیکا داد و پرسید:سارین
 ـ برم؟

 :گونه گفت های دوستانش را خواند و با گویشی فرمان پیام ـ نیکا واپسین
 ـ برو.

را بالا گرفت  شجیبش گذاشت و گوشی خودسارینا راه افتاد، نیکا گوشی او را در 
هایش  تا بازنما بگیرد. سارینا تا نزدیک آخوند پیش رفت، به سویمان چرخید، دست
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درازی کرد، چرخید و به سوی  را بالا برد، با انگشتانش نماد پیروزی را نشان داد، زبان
آن را پراند  آخوند زد،« عمامة»آخوند دوید، نرسیده به او از جا جهید، با دست زیر 

‌زمان شادمانه جیغ کشید. و هم

 شاهین پارسی                                                                                 
 1/22/1652کرج ـ                                                                 
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